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کامپیوتری علوم اصلامی 


حق‌جاپ محفوظ ومخصوص است به : 


ری بات نمی اتی 
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معد مه 


بم الله الر حمن الر حیم 

بترجمه‌ی کوچکی اززندگانی ابوالفرح اصفهانی نویسنده‌ی 
این کتاب مقدمه‌ی کتابر | آغازميکنم ه 

علی پسر حسین‌پسر محمد پسر احمدپسرهیثم‌پسرعبدالرحمن 
پسر مروان پسر عبدالله پسر مروان (معروف به‌حمار) پسر محمد » 
پسر مروان‌بن‌حکم آموی فرشی بسال دویست وهشتاه وچپار هجری 
درشهر اصفهان_ایران بدنیا چشم گشوه . 

وی در اصفپان بدنیا آمد ولی تحهیلانش را در ب‌داد بپایان 
رسانیید . 

ابوالفرج علی اصفپانی در بغداد ازعلمای عصر خود ادب‌وحدیث 
و لفت فرا گرفت . 


الف 


استادانش درعهد خود از برجسته ترین علمای بغداه بشمار- 
ی ]مدق 

و بغداد هم در آن‌عپد دانشکده‌ی دانش‌ها و هنرهای‌جپان بود. 
و ابوالفرج علی اصفپانی‌هم از آن استعداه‌های نادر وعیقری‌ناریخ‌بود 
که درطول اعصار وقرون گاء‌بیگاه جلوه گر ميشوند. 

این سره در روشنائی فکر وقدرت مغز و التپاب ضمي و 
وسعت حافظه و شہوت شدید در طلب علم ميان همسالان خود تقريباً 
ا و 

هنوز سی سالش بپایان نرسیده‌بوه که کتاب معروف اغانی را 
تک ۱ 

این گنجینه‌ی گرانبپای‌ادب ومن رکه ازلطیف‌ترین آ نار ادبی 
عرب وبدیع‌ترین آهنك‌های‌موسیقی عصرلبریز است تا کنون نظیری 
بررأی‌خوه بصحفهی‌تاریخ راه‌نداه . 

این‌سخن از صاحی‌بن‌عباه معروف که: 

«من هميشه درسفرها چپل‌بار شتر کتاب بهمراه‌میبردم امااز» 
« آن روز که اغانی را شناختم از آن چپل‌بار شتر خود را بی‌نیاز 
دیدهام. « 

وپس از کتاب اغانی درسی‌ويك‌سالکی کتاب جاویدان « مقاتل 
الطالبیین» را که | کنون ترجمه میشود بوجود آورده‌است . 

ولی درعین‌حال وقتی نبوع‌فکر و ذوق وهنر این‌مره را با کار 


ل 


ابوالفرج از کتابپای‌خوه بزر کتر بود: 


مقدر بو که او باجوانی ازهمسالان خود دوست‌باشد. 

آن‌چنانکه اپوالفرح درعلم و ادب تابغه‌ی‌عصر بود درست ‌چوان 
آوهم ستاره‌ی مشعشعی بوه که ور آسمان سیاست میدرخشید . 

دوست او حسن‌بن‌محمد مپلبی بون که نامش و رتاریخ‌افتخارمند 
آل‌بویه بامجدوعظمت یاه شده‌است. 

علی وحسن » یکی ادیب و آن‌دیگر وزير باهم صمیمانه دوست 
E‏ 

ايندو باهم صمیمانه دوست‌بوده‌اند زیرا هردو از کمنامی به 
شهرت و أزفقر به‌ثروت و ازضعف بقدرت رسیده بودند. 

این‌دو یکدیگر را دوست‌میداشتهاند زیرا هردو شیعی‌المذمب 
وهردو دردربار شریف آل‌بویه خدمت میک ده‌ا ند . 

ابوالثرحاصفهانی منشیر کنالدو لهی دیلمی بودوحسن‌بن‌محمد 
وریر معزالدوله‌ی دیلمی ۲ 1 

بپوای اينکه حسن بن محمد ؛ وزیرملبی را روشن‌نر بشناسیم 
باید بگوئيم 

این هرد همان کس بود که در عنفوان جوانی هوس آبکوشت 


کرده بود و خی یك درهم نیز در کیسه نداشتشه تا باین آرزو 


ج 


دست باید . 


درفشار يك‌چنین حرمان وزیر مهلبی این‌قطعهرا سروده‌بود. 
الا موت باع فاشتر یه 

دهد العیش ما لا خير فيه 
آیا مرك را نمی‌فروشند که بحرمش 


ا رنه کي همیخ داز یی اید 
الا موت لذ یذ الطعم ياتى 
یخلصنی من‌العیش الکر یه 
آیامر کی گوارا فرانمیرسد 
تا مرا ازاین‌زند گانی نا گوار نجات‌بخشد 
اذا ابصرت قیرآ من بعید 
و ددت لواننی مما بلیه 
وفتی گوری را بز دور هیبینم 
آرژو هی کل که همسایه‌اش باث 


تصدق با الوفات علی اخیه 


۳ 


درون بروان آن نا مرن پان 
که مرک خودرا همچون صدفه‌ای ببر آدرش هشن 
دزیر حسن‌بن‌محمد مپلبی يك‌چنین موجود بینوا بود. 


د 


ولی همین‌بینوا مرد درعهد وزارت‌خود به‌مقامی‌شامخ رسید که 
هرروز گوسفندها وشترها در آشپزخانه‌ی او کباب ميشد وشوربا میشد 
وبرای سفره‌خانه‌ی او فررستاده میشد . 

ENE 

ابوالفرج اصفهانی با این جوانمرد دوست‌بوه وبایدبگوئيم که 
رجود حسن‌بن‌محمد مپلبی درتر بیت و وتان ورن ابوالفرج سهم 
مهمی را بعهده داشت . 

| کر وزیر مپلبی‌نبوه ابوالفرج اصفپانی بيك چنین شپرت 
جپانگیر نمیرسید . 

وزیر مهلبی نه‌تنپا دوست ادیب و عزیز خوورا در ابراز فضائل 
. تشویقوترغیب میکرد باکه‌در منتهای فداکاری‌بااخلاق‌ورو شآشفته‌ی 
او میساخت . 

ابوالفرج علی اصفهانی باهمه فضائلومکارم‌خود مردی‌بوه‌بسیار 
بد کو وبدزبان وبسیار کستاخ و بی‌پرده وپرو .و مردی‌بودازتشریفات 
درباری‌صددرصد بدور. 

نسبت بنظافت و ارعایت مراسم‌اجتماعی سخت‌بی‌اعتنا بود. 

وقتی اعصابش داغ‌ميشد و خشمش شمله‌ميکشید دست از زبان 
برمیداشت وحتی حسن‌بنمحمد مهابی» این‌دوست مقت‌در و متشعص 
خودرا هم بباد هجو وناسزا میگرفت . 

مینویسند که وی باحیوانات انس‌و الفت محصوصیوداشت . 


طش 


گربه‌ای سفید و ثر بیت‌شده داشت که خیلی برایش عزیز بود؛ 

روزی ابواسحاق صابی شاعروحکیم معروفو ابوالعلاء صاعد 
و ابوعلی انباری بدیدارش رفته‌بوو‌ند . 

دیرزمانی درخانه‌ی او بانتظارش ایستاده‌بود‌ند تااو بیایدورسم 
پذیرائیرا بجا پیاوره . 

بالاخره پیدایش‌شد اما با آستین‌های‌بالازده و پنجه‌های تا مچ 
]و 

علما گمای برده‌بودند که ابوالفرح به‌صبحانه سر گرم بود و 
چون داشت غذامیخوره اینهمه مکت کرد . 

کفتند : 

سمعذرت‌میخواهیم که استادرا ازپای‌سفرهنابپنگام بر انگيختيم 

ابوالفرج اصفهانی باساد گی حیرت آوری گفت: 

- نه » اینطورنیست دوستان گرامی» گر به‌ی‌سفید من‌مریش‌شده 
بود و من داشتم تنقیه‌اش میکردم و دست‌های‌من گواه حال‌مفست. 

علما وقتی این حقیقت مکروءرا دریافتند حالشان بهم خورد و از 
همان‌راه که آمده‌بودند بر گشتند. 

نویسنده‌ی این‌داستان وید : 

البته کیفیت ابولفرحاصفپانی نفرت‌انگیر بود اما نباید 

و کر که اکر اینمره یك چنین حکایترا از خود بیاد کار 
نمیگذاشت هیچ کس نمیدانست درنیمه‌های قرن‌چپارم هجرت علمای 


سوت 


عرب با دامپزشکی وطب اینندر آشنائی‌داشتند و این‌خود برهانی بر 
تمدن درخشان اسلام است . 

ابوالفرحاصفهانی‌شاعری‌تواناوموسیقی‌دانی متبحر وقوی بود . 

وی‌درجوانی با بزم وموسیقی ودل وحال‌زند گی‌شیرینیداشت و 
خود میتوانست بامپارت عون بنوازه . 

ابوالفرج اصفپانی ازآن شخصیت‌های تاریخی‌است که هم زیاد 
نوشته وهم هرچه نوشته خوب‌نوشته‌است . 
ما | کنون‌بر ای‌نمونه‌چند کتابازآثاراورادراین‌مقدمه بنام‌يادميکنيم: 

۱- اغانی کبیر 

۲ اخیار قیان 

۳ اخبار طفیلیین 

6-اخباربر امکه 

۰ ایام‌المرب(هز اروهفتصدروز) 

٦‏ /لاماعالشواعر 

۷_ادں الغر با 

۸ ادب‌السماع 

۵ الاخبار والنوادر 

۰ الفرقو المعیار فی‌الاوغاه والاحرار 

٠ المماليكالشعرا‎ ١ 

۲-الغلمان‌المغنین 


ر 


الخانات. 
التعديلوالانتصاب 
تفصیلزی‌الحسه 
تحف‌الوسائد 

الخمار ین و الخمارات 
دعوت‌التخار 
دعوت‌الاطبا 

الدیار ات 
رساله‌فی‌الاغانی 
محردالاغانی 
مقاتلالطالبین 
مجموع الاخباروالاثار 
مناجیبالحضیان 
کتاب‌الننم 
نسب‌المپالبه 

تس ت ی بدن 
نسب بنی‌شیبان 
نسب‌بنی کلاب 

نسب بنیتعلب 


علاوء بر ینتالیغات تألیفا‌دریگرش‌دیوان‌شمراثی‌مابندابوتمام 

طاثی و آبوئواس‌حسن‌بن‌هانی و ابوالبختری راجمع وتصحیح و 
ا کب مب و یاس 

ابوالفرج اصفپانی دردورآن شپرت خود باشخصیت‌های ادبی 
و سیاسی ماندد ایواسحاق‌صابی - اپوالعلاصاعد صاحب‌ین عیاد - 
ها رس شنت ان ات من تست 
انباءالمنجم عشرتو آمیزش داشته‌است 

ابوالفرج درمحفل علما و رجالسخن‌می گفته . شعرها انشاد 
می کرده. درمقایسه‌یان‌شمر آوموزیسین‌ها به تحقیق و تحلیل‌می‌پرداخته 


است. 


کسرامجال‌تاخت‌و تازنبود. 


زیرا این‌مرد علاوه بر تبحرو تسلطش برادبیات و هنر آن‌چنان 
بی‌پرده وبی‌پرو بود که‌حریف‌میدانش«هر که بود» اززبان مسموم او 
هررچند طرف صحبتش حسن بن‌محمد وزیر محبوب معز ولدوله 


ابوالفرج اصفهانی درشعری که‌برای مبجوهمین دوست شریف 
هزیز وخودسرودهنکته ای بسیارلطیف د ارد که‌سز اواراست‌عیناً دراینسا 
نان شو 

9 


طرف‌خطاب اووزیر مهلبی است 
ابعين مفقسر اليك رآ یتتی 
بعدالغنی فرمیبت‌بی‌من خالق 
آیا بادیده‌ای که‌بسوی کدایان می‌نگری نگاهم می کنی ؟ 
پس ازتوانگری‌مر اهمچون‌پیراهن کهنه‌ای بدورمی‌اندازی 
لست‌الملوم . اناالملوم لاننی 
املت‌للاحسان غير الخالق 
تراملامب‌سزاوارنیست. این منم که سزاو ارملامتم 
زیر ا ازخالق رو بر تافته بسویمخلوقچشم امیده‌وخته‌ام 
و 
ابوالفرج علی‌بن‌الحسن اصفهانی با آینکه خود از خاندان 
مروآن بن حکم و از نسل امیه بود معپذا مذهب شیعه را پسندیده 
و 
وی علی و اولاد علی ر ادوست‌میداشته‌و بدیپی است‌ازدشمنان آل 
رسول‌الّه یمنی‌بنی امیه بیز اری‌می‌جسته‌است 
بسال سیصدوپنجاه و دوهجری حسن‌بن محمد وزير عظیم الشان 
مپلبی زند کی را بدروه گفته و ابوالفرج اصفهانی چپار سال 
بعد یمنی دز ماء زی‌الحجه سال سیصد وپنجاه و شش هجری بدنبال 
دوست دیرین خود از این جپان رخت‌به‌جهان‌دیگر کشید . 
گفته میشود که‌ابواافرج‌درسالهای آ خر عمر خودباختلالمشاعر 


سیب 


وچارشده بون . 

واين روایت‌را بااطلاعاتی که از انح راف‌های‌روحی‌این‌مردداريم 
بعیدنمی‌شماريم. 

۱ ی 

این کتاب که | کنون‌ترجمه‌اش را به ارباب علم و ادب و تاریخ 
و دوق تقدیم میداریم همان «مقاتل‌الطالیین» ابوالفرج‌علی‌بن الحسین 
اصفپانیست. 

مترجم‌این‌نام رابه «فرزندان‌ابوطالب» ترجمه کرده تا اند کی 
آسان‌تر به‌زبان‌اهاشود. 

تاریخ حیات‌بشردرابواب وفصول‌خود‌خاندانی به‌شرف و عزت‌آل 
ابوطالب‌نمی‌شناسد. 

و درعین حال نشنیده‌ایم و نگفته‌اند که خانواده‌ای بدین پایه 
ازدست و دیده‌ی دشمنان‌خووعذاپو آزار کشیده باشند 

مقدس‌ترین‌ومعظم‌ترین‌ومظلوم‌ترین و محروم‌ترین دودمانپای 
بشری آلابوسالی بوده‌اند. 

و در باره‌ی هیچ خاندانی آنقدر که در باره‌ی آل ابوطالب 
سخن گفته‌اند و کتاب نوشته‌اند نه‌سخن گفته شد و نهفلم برصفحات 
کآغذووید ۰ 

- بیجا نیست وراینجا نام‌چندتن ازملماورواتی که‌قلم‌خوور ابنام آل 


کت 


اپوطالب بر کاغذ گذاشته‌اندیاد‌شود. 

۱-ابومحنف لوط بن یحیی که‌بیش ازسال /۱۷۰ بدرودحیات گفته 
برای نخستین بارهمقتل امیر المومنین‌علی» و«مقتلابوعبداله الحسین؛ 
را بسورت دو کتاپ در آورد» و اد دو کتاب از معروفترین مقاتل 
شمرده‌میشود. 

۲ نصربن‌مزاحم منقری که‌به‌سال ۲۱۲ هجری‌ازدنیارفته‌مقتل 
سیدالشیدا ارواحنافداهرانوشته 

۳-هی بن‌عدی متوفای‌سال ۰۷ ۲بنام«اخبار الحسن‌ووفانه» کتابی 
ازخودبیاد کار نپاده‌است. 

4- وافدی مورخ معروف دو کتاب بنام‌های « مقتل الحسن » و 
« مقتل‌الحسن » ۱ 

۵ این‌نطاح «مقتل‌زیدین‌علی» 

٦‏ غلابی «مقتل‌علی» و «مقتل‌حسین‌بن‌علی» 

۷ آشنانی «مقدل‌حسن» و «مقتل‌زیدین‌علی» 

۸ ۔ عمربن شبه « مقتل محمد و ابراهیم » فرزندان عبدائه‌بن 
اند 

٩‏ مدائنی. متوفای سال ۲۲۵ هجری کتابی بنام «اسماء من 
قتل من‌الطالبین» 

۰ - ابوالفرج علی‌ن‌الحسین اصفپانی نویسنده این کتاب 

تاد 


«مقاتلالطالبین»یا «مقاتل آلابی‌طالباست, 
e ۱‏ 

این چند کاب که هرا پانام نویسدده‌ای درایردمقدمه یاه شد 
مشپورترین مقاتل آل ابوطالب است و نکارنده با رعایت منتپای 
اختضار بهمین یاد آوری اکتفا کرده وا گربیم ازتطویل نبود و تنها 
به فهرست مقاتل قتاعت میشد چاره‌ای جز تألیفکثابی جدا گانه 
نداشتیم. ۱ 

مرجم درترجمه‌ی این کتاب بخاطر اختصار از ذ کر سلسله‌ی 
روایت مطلقا خودداری کرد است زیرا این روایت‌ها که به احکام 
مقدس اسلام ارتباطی نداردو ازحدودتاریختجاوزنمی کند بايد من» 
ازتکر ارنام‌روایت کنند کان‌بی‌نیازاست. 

مترجم‌بازهم بخاطر اختصارسمی کرده که ازتکرارسر گذشت‌ها 
یا کفتاری که از قهرمانان سر گذشت بجا مانده حتی‌المقدور پرهیز 
کند تا مبادا خوانند کان کرامی را تکرارمکررات موجب ملال 
وی 

واین‌نکته‌را نیز باید بیاه آوریم که ابوالفرج علی‌بن‌الحسین 
اصفهانی با همه امعان نظر در تاریخ و رواباث بارها به لغزش‌های 
آشکاری پره‌اخته که انحرافش را در دامن صفحات گوشزه 
کته 


مس 


می آوریمو ازمساعی جمیله‌ی اوباذ کرجمیل سخن‌می گوئيم. 
£ شادی 4ج او را ارو کافترونه رال خااصانه مسئلت 


حیداریم. 
ر بنا اغفر لنا ولاخوانناالذین سبقونا باالایمان ولاتجعل فی 
قلو بناغلاللذ ین آمنو ار بنا انكر لو فر حیم 


جواد فاضل 


. “ن 


بسم له ال حمن ال حیم 


سید شریف , ابوعبدالله محمد بن علی حسینی از ابواسحاق 
ار شبن ای ووی وال تیه فار روا کف 
که ابوالفرج علی‌بن حسین بن محمد اصفهانی کتاب خودرا چنین 
آغازمی‌کند . ۱ 

e 

باستایش‌پرورد کار متعال قفل‌خموشی ازدهان‌ها گشوده شودو 
باستایش‌وی سخنرانان سخن‌خویش آغاز کنند. 

باشد که این شایش او سیا ھائ قباس اورا فان 
کند و دربرابر الطاف خداوند‌یش هدیه‌ای‌ارزنده‌باشد. 

به‌یکتائی وبی‌همتائی او گواهی میدهیم. 

آنچنان صمیمانه بوحدانیت پروره کار شپادت ميدهیم که 
ایمان مارا درپیشگاه شامخش آشکار سازد و ازایمان ماصلای توحيد 


۲ 

و گواهیم که‌محمد «صلی‌اْهعلیه‌ و آله» بنده‌ی‌او وبر گزیدی‌او 
ورسول E‏ اوست. 

کواهی میدهی م که محمدرسولاله (س) بشررا بسوی رضای او 
فرا خوانده و حقیقت حق را در فروغ برهان بجپانیان باز نموده 
O‏ 

کواهی میدهیم که‌پیامبر عظیم‌الشان مابابیان روشن و شیوای 
خودپر چم هدایت بر افر اشت وبهدایت آل آدم پرداخت. 

صلوات‌خدا بروان‌او وروان فرزندان‌او ارزانی‌باد» فرزندان او. 
آنان که فرزندان جان‌او هستند. 

آنان که درمیان عترت‌او مانند ماه‌وخورشید ازهمه درخشان‌نر 
وشات نود 

افضل‌سلاما لله و تحیته‌و بر کاه ورحمته 


اد اد اد 
2 


وسعادت خویش‌رادره‌نیا وآخرت ازجناب کرم وانعام‌اودرپوزه 


ميکنيم. 
ازهر کنتار و کردار که پسندیده‌ی ذات کبریای او نیست حم 


بذات کبریای او پناه‌میبریم واز آن کوشش وشتاب که اورضانمیداره 


1 
دست و پای درهم ميشکنيم زیراما مرچه باشیم دردر گاء الوهیت او 
بند کانی عاجزوفاصر بیش‌نيستيم. 

جز بقدرت ومشیت‌او ایمان نیاوریم وجزتوفیقاووهدایت اومارا 
چاره‌ی‌کار نباشد. 

وماتوفیعی الابالله‌علیه‌تو کلت و الیه‌انیب 

صلوات وسلام‌الاهی‌بر محمدسیدالاولین والاخرین وخاتالمرسلین 

بادوهمچنان براهل بیت اطیابو اطپار اوسلام‌وصلوات بی‌پایانو درود 
اوي 

ایں کتاب 

ما دراین کتاب بایاری ومشیت ذات‌اقدس پروره کار اززن د کی 
ومرل‌فرزندان ابوطالب شمتی‌حکایت خواهيم‌داشت. 

سر آغاز ما دراین تاریخ کوچك دوران رسولا کرم است این 
تاریخ کوچك ازعپد رسولا کرم آغازمیشوه تاامروز که ماه‌جمادی- 
الاول نال‌سیصد وسیزده هجرت‌است تاریخ آل‌ابوطالب‌را ازروز ولادت 
تاروزقتلشان باختصاربیان ميسکند. ۱ 

مادر ایتجامقتل‌فر زندانابوطالبر اچه آ نان که‌باحیله‌یدولت‌های 
وقت مسموم شده‌اند و چه‌آنان که درحبس پاتبعید دولت‌ها زند گی را 
بدرود گفته‌اند وبالاخره آن‌دسته که جپاد کردند و در میدان جنك‌با 


خالامعر که‌وخون‌خوددر آغشتند بترتیب تاریخ‌نکاران مینگاريم ودر 


1 
تقدیم وتأخیر نام‌ونشانشان فقط تاریخرا ملاك عمل قرار میدهیم . 
این تقدیم و تاخیس به فضیلت آنان در تقدیسم و تأخیر تکوم 
ندارد . 
ما دراینجا ازآل ابوطالب شخصیت‌هاثیر! موضوع تعریف قرار 
میدهیم که بصلاحدینی‌شان اعتمادداریمونهضتشان را حق‌خواء وحقیقت 
جو میشناسیم وبااین‌تعبیسر وتحصیص مسلم است ازذ کر آن دسته از 
فرزندان ابوطالب که به‌انحراف کرویده‌اند ودین‌پدران خودرا زیر 
پا گذاشته‌اند خاموش‌خواهيم ماند. 
البته بایدیاه آور شویم که بعیدنیست گروهی از سادات طالبی 
پنپان‌از آ گاهی‌مادرزوایای دوردست‌جپان‌محبوس یامقتول شده‌باشندو 
تاریخ‌نگاران ازن کرسر گذشت آنان‌محروم مانده‌باشند. 
مسلم‌است که ما نام این دستهرا دران کتاب بمیان نعواهیسم 
آوردومعذرت ما که‌عجزما ازادای مطلب است در این تقصیر مقبول 
خواهد بود . 
من اعترف بالتفصیر خلامن‌التأنیت 
آنکس که بکناه خویش اعترافمی آوره از کیفر معاف‌خواهد 
هماند . 
سعی میداریم که در این کتاب جانب اختصار را حتی‌الامکان 
رعایت کنیم. و در ذ کر احوال آل ابوطالب بقسمت‌های واجب‌الذ کر 


0 
بپره‌ازيم زیرا | کربنای‌ما به‌نگارش تاریخ «نطور که مررسوم است» 
باشد قصه پطول خواهد انجامید وخواننده را سنگین وخسته خواهد 
بان ۱ 
مااختصاررا که ساده‌تر وبیان کننده‌تر و لطیف‌تر است درتنظیم 
این کتاب‌بر گزيده‌ايم. 
ازدر گاه‌پروره کارمتعال‌مسئلت‌ميداريم که مارادرادای مطالبت 


پاری‌فرماید ورضای‌خویش را هدف مافراره‌هد. 
هوحسبنا و نمم الو کیل 


جعفر ین بیطالب 


نخستین شخصیت ازفرزندان ابوطالب که دراسلام بخالدو خون 
آغشت وشربت شپادت‌را درمیدان نبرد نوش کرد جعفر بن ابی‌طالب 
علیه السلام بود . 

پدر ابوطالب «عبدمناف» نامیده ميشد. 

ابن عبدمناف پسر شیبة‌الحمد «عبدالمطلب» وشبیه پسر هاشم 
«عمرو» وهاشم‌پسر عبد مناف‌بود . 

کنیت جعفر بروایت اهل‌بیت «ابوعبدانه» بود. 

ابوهریره میکوید : 

بحعفر «ابوالمسا کین» کنیه‌داده بووند. 

جعفرین ابوطالب سومین‌پسر ازفرزندان پدرش بود. 

نخستين فرزندابوطالب «طالب» بود وبعد عقيل و بعدجعفر . 


و بدنبال جعفر على . 


۷ 

ميان هريك‌را این‌چپار برادر ده‌سال فاصله‌ی سنی قرار داشت. 
طالب ازعقیل ده‌سال‌بزر کتر بود وعقیلازجعفرده‌سال زودتربدنیا آمده 
بود. وعلی‌علیه‌السلام ازجعفر ده‌سال کوچکتر بود . 

مادر این چپارپسر فاطمه‌دختر اسدبوه و اسدپسر هاشم‌بن عبد 
مناف‌بود.وه‌ادر فاطمه‌هن فاطمه‌نامیده‌میشدامالقبش«حبی» دخترهرمبن 
رواحه‌بن حجربن عبدبن معیص‌بن عامربن لوی‌بن‌غالب‌بود. 

ماد «حبی» حدیه دختر وهب از قبیله «فپر»بود مادر «حدیه» 
فاطمه دخترعبید ازعامر بنلوی‌بود مادراپن‌فاطمه «سلمی» دختر عامر 
فهری بود. 

مادرابن سلمی «عاتکه» دخترابی همیمه و اوهم‌نژاد به «فپر» 
هیر سانید. 

مادرعاتکه «تماضر» ومادرتماضر «حبلیه» ومادر حبلیه «فلانه» 
ومادرفلانه «ریطه» ومادرریطه «کلبه» ومادر کلبه «حبی» دختر حارث 
بود که نس‌به ابکربن‌هوازن» مير سانید. 

EER 

ا تاره نخستین دختر هاشمی بود که باپسرهاشمی نسب 
عروسی کردوازاوفرزند بوجودآورد. 

فاطمه بنت‌اسد بدیدار رسول | کرم اسلام افتخار یافت وسعادت 


اسلام‌را نیز بدستآوره 


۸ 

این‌بانو دین‌اسلامرا بااخلاص‌وصمیمیت پذیرفت وبپنگام مرك 
رسول‌الهرا وصی خویش قراره‌اره . 

رسول‌خداهم وصایت فاطمه‌را پذیرفت وبراو شخصا نماز گذاره 
وخود بآرامگاه اوپا گذاشت و بجای‌فاطمه چندلحظه درلحدخوابید تا 
وحشت گوررا ازآن بانوی مقدس بزه‌اید ونام‌اورا با زیباترین و 
شایسته‌ترین تعبیر بزبانآ ورد . 

ابن‌عباس میگوید : 

هنکامیکه فاطمه‌ی بتت‌اسد ازجهان رفت نسب‌رسول کرم 
پیر اهن‌خودرا بنام کفن برپی کر آوپوشانید ودرزیرلحد پپلوی‌جنازه‌ی 
اوراز کشید . 

گفته شد : 

_ یارسول‌الله درحق این‌زن آن‌چنان لطف ونوازش بکاربردی 
کهتا کنون ازتودیده نشده‌است. 

پیامبر صلوأت‌الله‌علیه درجواب فررموه : 

هیچ کس پس از ابوطالب درحق من بمپربانی فاطمه نبسود» 
است. من‌پیر اعنم را براوپوشانیدم تاپروره گارمن ازحله‌های بہشتی بر 
اوپوشاند ودر کنارش برخالك گور دراز کشهده‌ام تاوحشت قبر بر او 
آسان‌شود 

علی‌علیه السلام می گوید: 

۔ رسول| کرم بمن فرمان داد که مادرم فاطمه را سل دهم من 


E 


نیزاین‌فرمان رابکاربردم . 

امام‌صادق‌می گوید : 

فاطمه‌بنت‌اسد یازدهمین کسی‌است که‌دین اسلام رأپذیرفته‌یعنی 
بازه‌همین‌مسلمان‌است . وهم‌در ردیف‌مسلمانانی‌قراردارد که‌درماجرای 
پدر به‌شرف اسلام‌مشرف‌بوده اند . زبیربن‌عوام‌میگوید : 

من‌خود‌شاهد بوده‌ام که رسول‌ائه صلی عليه و آله زنان‌مسلمان 
را به بیعت خویش فراخوانده بو . 

يا ايها النبى اذاجائك المۇمنات ببايعنك 

فاطمه‌ی بنت‌اسد نخستین زنی‌بود که بیش دو يدو با رسو لاله 
بيعت کرد . 

محمدبن عمربن علی‌می گوید : 

ب رسول کرم فاطمه‌ی بفت اسدائّه را در «روحا» روبروی‌حمام 
« آبی‌نطبفه » بخاك سپرد . 

شعبی روایت می کند : 

درآن روز که نیروی اسلام قلعه های خیبررا گشوه و یپودان 
آن قلعه ها بدولت اسلام تسلیم شدند جعفرین ابیطالب از حبشه به 
مدینه | مد . 


رسول‌ائه جعفررا به آغوش کشید و دمبدم‌پیشانی اورا میبوسید 


0 
ومی گفت : 
س من نميدانم بكداميك از این دوپیش آمد بیشترمسرورباشم. 
به اینکه نیروی اسلام قلعه های خیبررا کشود» یا به ینکه پسرعم 
من جعف رازسفر باز گشته . 


> 6 


به سال هشتم هجرت‌رسول اله صلی اه علیه و آله برای‌استخلاس 
شامات ازامپرآتوری رم بسیج سپاه فرمود. زیدبن حارثه رابه‌سرداری 
سپاء کماشت و مقرر داشت که ا گر زید در این جنك به شهادت رسد 
فرماندهی لشگر با جعفرخواهد بود و | کرجعفر بخاك وخون غلطد 
عبدائّه بن رواحه جای اوراخواهد گرفت . 

زیدبن ارقم می گوید : 

سپاء اسلام تا ناف « بلقا» بیش راند . در این هنگام با طلایه‌ی 
سپاه رم روبرو شد. 

جنگجویان اسلام بسمت دهکدءای که «موته» نامیده میشدراه 
خود را کج کردند تاخوه را برای جهاد آماده ترسازند . 

نیر وی اسلام که تحت فرماندهی زیدین حارئه آماده جپاد بون 
بدین ترتیب نظام گرفته بود . 

۱سقطبه بن فتاده ی عذری اهیرمیمنه 

۲سعیاده‌بن مالك انصاری امیرمیسره 


اا 

جنك در گرفت . زیدین‌حارثه پیش تاخت . پرچم اسلام در کف 
کفایت اواهتزارمی گرفت . 

زیدبن حارثه دلاورانه باد‌شمن می‌جنگید ولی کوشش اوچندان 
دوام نگرفت . سپاه روم باضربات نیزه از پای درش آوردند . 

بنا بدستور رسول اکرم پرچم اسلام بدست جعفربن ابیطالب 

افر اشته شد . 

جمفر بدشمن حمله‌آوره و آن چنان درحملات‌خود برضده‌شمتان 
اسلام پافشاری و اصررارمیورزره که ازاسب خودپیاده شد وبادم‌شمشیر 
دست وپای اسیش را برید . یمنی«عقر هش کرد تا وسیله‌ای برای فرار 
نداشته باشد . پیاده به قتال پرداخت . 

اسب جعفر اسب بوررنگی بود . جعفر علیه‌السلام نخستین‌سوار 
نظام اھان انیت که ا رورا غر کرد 

جعفر با پای پیاده آنقدرجنگید تاشر بت شپادت نوش کرد . 

% % زد 

عبدالرحمن بن سمره می گوید : 

ٹیر ر الدبو ولید که غرم نوی اد خان را پیت اهت 
ازه موته » به « مدینه » اعزام شدم تاجریان جبهه‌ی جهاد را بعرض 
رسول‌النه برسانم . 


وقتی پا به مسجد گذاشتم رسولا کرم بمن‌فرمود : 


۷ 

آرام باش . عبدالرحمن . گزارش میدان جنك چنین است. 

پرچم اسلام را ابتدا زیدین حارپه برافر اشت وبه شپادترسید 
خدا رحمتش کند . بدنبال او جعفر بن ابیطالب این پرچم را بدوش 
گرفت . آوهم بدنبال زید رو به بپشت برین نهاد . رحمت خدا بر 
او پان . 

و بعد عبدائّه رواحه امارت لشگر را پذیرفت . عبداله هم در 
میدان چپاه ازپا در آمد . عبدائه را نی زخداوند بیامرزاه . 

مردم مدینه که درحضوررسول‌شر فیاب بودند به گریه در آمدند 
پیامبر کرامی فرمود . 

2 چراگریه می کنید . 

گفته شد : 

- چرا گریه نکنیم . بهترین‌شخصیت های خود را دراین‌حادثه 
از دست داده ایم . اشراف ما . فضلای ما . پارسایان ما این چند تن 
بودند که شهید شدند . 

فرمود : 

کریه نکنید . مثل‌امت من‌مثل‌باع پرمیوء ایس که‌چامپای 
آبداروقنات های پا کیزه وشاخه‌های اصلاح شده دارد . همه ازمیوه‌اش 
کم جان شیرین کنند . همه ساله از این درخت میوه ها چینند 
کسی‌چه میداند که چین آ خرش ازچین‌های گذشته‌اش گواراترودرشت 


۳ 


ترنباشد . به خداوندی که مرا به حق بر گزید قسم یاه هی کنم . 
عیسی بن مریم درمیان امت من نمونه هائی ازحواریون خود خواهد 

از علی بن عبدالله که خود نسل جعفر‌بن ابیطالب است چنین 
روایت می کنند که جعفرربهنگام شهادت مردی سی و چپارساله بود. 
اين‌روايت‌بيك‌موهوم‌بیشترما ننده است زیر اجنك‌موته‌در بیست‌ویکم‌ین 
سال‌بعشت رسول| کرم بوجوهآمد . جعف رازب رآدزش علی‌علیه الساام ده 
سال بزر کتربود. وعلی‌در آن روز که‌به دین‌مم ین‌اسلام‌شرف می گرفت 
حد اقل در آنجه روایت شده هفت سال داشت . تاریخ اسلام سال بعشت 
رسول | کرم است . با این حساپ در آن هنگام که نیروی اسلام 
با سپاء روم در جبهه‌ی موته می‌جنگید یعنی سال بیست ویکفم بعشت 
امیر المومنین‌علی‌جوانی بیست‌وهشت ساله بودوبایدبر آدرش جعفر که 
ده سال اراوسالنته بود مر دى سوقت تال باش 

کوتاهی سخن‌اینکه جعفر بن ابیطالب بر آستان شهادت مسلماً 
بیش ازسی‌وچپارسال عمرداشت . 

کعب بن مالك شید آل‌ابی‌طالب جعفربن ابیطالب چنین‌مرتیه 
یر کویت: 

هدت‌العیون و دمع عيك بهمل 
سحا كما و کف الضباب المخضل 


هن بت 
همه آرام گرفتند اما چشمان توهمچنان اشكث ریزاست . 
چشمان توهمچون ابربارهارسیل‌سرشك فرومی‌افشاند. 


فی ليله وردت علی همومها . ۲ 
طورآ احن و تاره اتململ 
درشبی که غصه‌هایش برقلب من فروریعت 
گاهی‌می‌نالیدم و گاه دیگربخود می‌پیچیدم . 
و اعتاداسی حزن فبت. کاننی 
بنبات نعش و السمال موکل 
آنچنان اندوهناك بودم که کسوئی 
بر بستر نبات نفس ‌خفته‌ام ودرآن ارتفاع دهشت اک دستاویزی‌ندارم 
و كانما بين الحوانج و الحثا 
مماتاً و بنی شهاب مدخل 
کو در آندرون من 
تیر سوزان شہاب‌نشسته است 
و جد اعلى النفرلدين تتابعوا 
یوماً بموته اسند و لم ینقاوا 
از غمآن قوم که بدنبال م 
درپیکار موته بيك روز کنارهم فروخفتند 
صلی | لا له علیهم من فتیه 


۷۱۵ 


رحمت خدا پرروان آن مردان جوانمرد باد 


sa‏ للا له نفو سهم 
ا رازن 


به روزموته درراه خدا پرو‌بارمانده اند . 
وبپنگام مره همچنان برد باربوده اند . 
اذ بهنتد ون بحعفر و لوائه 
قدام ادلهم و نعم الادل 
در آن‌هنگام كەجعفر و پر چم او هدایتشان میکره 
رویش نخستین‌فرمانده‌خودرا که‌نیکوفرماندهی‌بودبه‌پیش گرفته‌بودند 
فمضوا امام المسلمین کانهم 
فنق علیهن الحدید المرقل 
همچون‌شتر ان‌فعل که‌طوقدرخشان‌به گردن‌دارند 
از شتا »ماما نان ای گنهن نت 
حتی تفرقت الصنوف وجعفر 
حیثا لنقی و عثا لصفوف‌مجدل 
تاآ ننکه‌صفوفدشمن ازهم فرو پاشید 
وجعفردراین‌هنگام برريك‌های گرم‌بیا بان‌فرو علطید 


فتغير القمر رلمنبر لففده 
و الشم قد کسفت کادت نافل 


۱۹ 
ماء‌تایان برمرلجعفر ازتابش‌افتاه 
وخورشبد درخشان‌بسوی‌افول گرایید 
قوم بهم نصرالاله عباده 
وعليهم نرلالکتابالمنزل 
آن قوم که‌پرور کاربند گان‌خودر ابوجودشان‌یاری وارد 
و برآنان قران کون را فرو فرستاد 
قوم بهم نظر الدله تخلته 
و بحد هم نصرالبنی المرسل 
فومی که‌ازبر کت‌وجوهشان‌پروره کارمتعال‌بر خلقبر کت فرستاد 
و کوشش آنان‌پیامبر مرسل‌رایاری داره 
بیض الوجوه تری بطون اکنهم 
نندی اذاعتذر الزمات الممحل 
آن‌روشن‌چهر کان که پنجه‌های کریمشان ‏ 
بروز گارفحطی‌برمردمرحمت‌وبر کت‌فرومي‌بارد 
E‏ 
ابوهریر»چنین گفت : 
گذشته‌ازرسولا کرم‌هر کز کسی‌برمر کبی‌ننشست‌ورداونعلینی 


نپوشید که‌فاضل‌تر ازجعفر بنابیطاب باشد . 


۷ 
حمزه‌وجعفر وعل ی آزهمه مردم‌جهان‌بپترند . 


اد اد عاد 
EE‏ 


ابوهریر» ازقول‌رسولاله‌چنین‌هی کوید : 
جعفررا دیده‌ام که‌دربپشت‌بافرشتکان پروازمی کرد واودوبال 


e 
امام ابوعبدالله جعفر بن‌محمد ازطریق‌اهل بیت حدیث کرد که‎ 
: رسولا کرم‌فرمود‎ 
مردم جپان همه‌از طینت‌های کونا کون آفریده شده‌اند ولی‎ 
. من‌وجعفررازيك طینت‌بوجوه آمده‌ايم‎ 
: بازهم آمام‌صادق‌حدیث‌می کند‎ 
: رسول| کرم به‌جعفر بن ابیطالب‌فر مود‎ 


صورت‌و سیرت‌تو همانندمن است . 


را ی ییا طلست این 

آزوی کنیتی بياه‌نداریم. 

مادرش اسما دخترعمیس وازقبیله‌خنعم است. 

مادراسماهند» نامیده میشدولقبش «جرشیه» بوه زیرا یبکی‌از 
اجدادش «منبه‌پن اسلم» رابعنوان «جرش» میشناختند. ۱ 
هند جرشیه مادر اسما بودودرحق او گفته‌شد: 

الجرشیه اکرمالناس‌احماء 

یعنی هند جرشیه برهمه‌مردم جپان ازنظرداماد برتری‌دارد. 

این‌زن چپاردخترداشت‌وا کنون داماد‌هأی‌او. 

۱ میمونه تبت‌هند امالمومنین بوه زیرا همسررس ول انه‌صلی الله 
علیقو آله‌بود. 

۲ لبابه امالفضل سای ا بون که مادرعبداله 


۱۸ 


۷۱4 

وعبیدالهوفضل وقثم‌ومعبدبود 

۳ سلمی همسر حمزء‌بن‌عبدالمطلب بود که مادریگانه ور 
حمزه «عماره» همین‌زن‌بود. 

4 اسماء همسرجعفرپن ابیطالب‌ومادرعبدالله ومحمدبود. 

این‌بانو پس ازشپادت جعفربا ابوبکر عبداله بن عثمان ازدو اج 
کرد و از وی پسری بنام محمد پدید آورد که «محمدین‌ابی‌بکر» 
شخصیت مشعشع اسلام است. 

پس ازمرك ابوبکر با امیرالمومنین علی پیوند همسری بست 
ویحی‌بن‌علی که درحیات پدر بدروه زند گی گفت فرزند همین اسماء 
است . 

هند جرشیه پیش ازآنکه با عمیس بن‌معدین‌حارث‌عروسی کند 
شوهرداشت‌وازآن شوهر دختری بنام امالفضل کبری زائید که همسر 
ولیدبن مغیره‌ی مخرومی‌ومادرخالدبن ولید سردار معروف عرب در 
جاهلیت واسلام بود. . 

بنابراین خالدبن‌ولید خواهرزاده‌ی اسماء بنی عمیس از طزف 
مادر است پدرمیمونه ام‌المومنین حارث‌بن جون‌عامری بون . واو هم 
خواهرماری اسماء بود . 

حسن ہن زیدبن‌حسن‌روزی‌درمحفل خود گفت: 

جرشیه از لحاظ داماد میان مردم جهان مانند نداشته زیرا 


۲۰ 


دامادهای او رسول‌الله و صلی الله عليه و آله و علی و حمره و جعفر 


بوده‌اند . 

حسن‌بن‌زید نامابوبکررا درطی‌داماه‌های هند جرشیه به زبان 
نیاوردولی وقتی که‌دیددر آن محفل گروهی ازفرزندان ابوبکر حضو 
دارند پس‌ازسکوت‌دامنه‌داری بايك لحن کراهت آمیز گفت : 

ابویکرهم ازدامادهای هندجرشبه‌بوه . 

e 

اسماپس ازجعفر بخانه‌ی ابوبکررفت واز وی مادرمحمدشد و 
پسازابوبکر افتخارهمسبری‌با! میامن غا را و 
رار انید. ابن بحیی در حیات پدر < چشم ازجپان فروپوشيد و از پحیی 
فرزندی بوجود نیامد . 


ضحاكبن‌عئمان شن گوید : 
عبید ال ین‌عمر بن خطاب درجنك صفین درارتش معاویه بر گروه سین 
پوشان فرمان میداد . 

محمد بن | بیطالب درسپاه‌عراق ازطرفعممکرم خود علی‌امیرت 
المؤمنین پرچم «جموح»رابدوش‌می کشید . 

عبیداله بن‌عمرومحمدبن‌جعفر هر کدام‌برده هزارسرباز مسلح 


۱ 


این دوستون‌باهم‌می‌جنگیدند : ویچ کدام‌برآن دیگر چیره 


و 

عبیدائه‌بن‌عمره‌فریاد کشید. 

تا کی این او گریز . محمد ! بیا باهم نبره کیم تاغالب 
ومغلوب ازهم‌شناخته شود . 

محمدباتن تنهابمیدان رفت وعبیداله‌بن‌عمرهم به پی‌کاراو قدم 

محمدوعبیدابه هرردونیزه بدست بحنك درافتاوند . آنقدرنبرد 
کردند که نیزه‌هایشان‌درهم‌شکست : 

بعدن ست به‌شمشیر بر دند. شمشیر محمداز کار افتاوشمشیر عبیداله 
درشکاف آهن‌های نمیته‌بند کیر کی : 

محمدوعبیدالّه بناچارچنك به گریبان یکدیگر آنداختند وهم 
آ غوش برخالمیدان‌فر و غلطیدند . 

سپاه عراق و شام که باهم گرم‌نبره بودند بر روی‌این دومبارز 
سلحشوراز کشته پشته‌هاساختند . 

هنگامی که بلوای جنك آرام یافت وحملات آن روزبه نفع 
نیروی عراق پایان کرفت امیر المومنین على علیه‌السلام بر کنار 
این‌توده‌ی‌خون آ لود آمدوفر مود : 

کشتههارا ازروی‌بر ادرزادهام بکنار بز نید 


۷ 
فرمان‌برداران جنازه‌های خون آلود را کنار زدند و در زیر 

این اجساه خونین محمدین‌جعفر وعبیداله‌بن‌عمر را دیدند کهدست‌به 
آغوش هم انداخته‌هردو به‌خواب ابدی فرو رفته‌اند امیرالموّمنین در 
برابر این‌متظره‌فرمود : 

اماو الله لعن غیر حب تعا نقتما 

این دست‌به کردن‌افکندن‌شما نشان دوستی شمانیست . 

« ابوالفرج اصفهانی « نویسنده‌ی کتابه دراینجا می گوید: 

«ضحاكبن‌عثمان چنین روایت کرده‌است و هن‌تا کنون هر گز 
از تاریخ نگاران و اصحاب حدیث نشنیدهام که محمدین جعفر با 
دست عبیداله‌بن عمرشهادت یافته باشد بعلاوه‌جزاین روایت مطلقا از 
شهادت محمدین‌جعفر ازهیچکس خبری‌منقول‌نیست . 

ودرباره‌ی مقتلعبیداله‌بن عمربن‌خطاب‌این خبرر آازیدین‌پدر» 
روایت میکند : 

عبیدا‌ین‌عمرین‌عطاب با گروه‌سبزپوش خود که چپار هزار 
سوار مسلح بودند به سپاه عراق حمله آورد و در همان حمله از پا 
در آهد. ۱ 

حسن بن‌علی‌علیپا السلام ازقتلگاهشان‌می گذشت . 

نگاهش به کشته‌ای‌افتاه که‌فاتلش نیز‌درچشم دیگری‌فروبرده 


بودوطناب اسب‌خود راهم‌بپایش بسته‌بود . 


۷۳ 

حسن‌علیه‌السلام ازقاتل ومقتول پر سید . 

گفته‌شدقاتل‌مردی از قبیل-ی‌همدان است‌وهقتول کسی‌جز عبید اه 
بن‌عمر بن خطاب نیست . ۰ 

مردهمدانی‌وقتی عبیدال‌بن‌عمررا به‌فتل‌رسانید شبد ر کنار او 
بسر برد وصبحدم‌جامه‌وسلاحش را به‌غنیمت بر داشت . 

در نام و نشان‌قاتل‌عبیداله‌سخن باختلاف گفته‌اند . 

قبیله‌ی‌همدان قاتل‌اور اهانی‌بن خطاب‌میداند . 

. مردم‌حضرموت‌عقیده‌دار ند که‌پسر عمرر امالك‌بن‌عمررتبعی کشته 
طایفه‌ی‌بکربن واتل می گویند فاتل عبیداله مردی ازتیماله تغلبه 
است که‌مالكث بن‌صحم‌صحح‌نامیده میشدودر بصره بسرمیبرد . 

ھی گویندهمین‌مردوقتی‌عبیداشرا به‌قتل‌رسانیدشمشیر اورا که 
(ذوالوشاج)لقب داشت به‌غنیمت ربوه و تاسال چپل‌زیکم هجرت‌این 
ردس اوی 

در آن‌سال وفتی معاویه بنابی‌سفیان‌باحسن‌بن علی‌علیپاالسلام 
صلح کرد وعراق رابه‌فرمان خویش‌درآورد شمشیرعبیداله‌ین‌عمررااز 
قاتلش‌پس كرفت . ۱ 

درباره‌ی ین حادثهروایات" دیگری نیزشنیده‌شداما ازحقیقت 


جزخدا کسی[ گاهء‌نیست . 


4 
علی بناییطالب عليه الملام 
میرالممنین علی بن ابیطالب که کنیه اش ابسوالحسن و 
ابو الحسین است. 
علی‌علیه‌السلام می گوید : 
تارسول کرم دراین جهان بسر میبرد پسرم حسن مرا 
« ابوالحسین » میخواند و برادرش حسین مرا «اپوالحسن » صدا 
س کر 
پسرانم مرا به کنیه میخواندندوبە‌رسولا کرم‌می گفتند 
یاابتاه زیرا جد اطهر خود را پدرخویش میشمردند ولی پس 
ازرحلت رسول‌اه مرا بنام پدرمینامیدند. بمن‌می کفتند پاابتاه 
ee‏ 
مادرش فاطمه بنت اسد رحمة‌اله علیپا اورا «حیدره» نامید. 
بود ولی پدرش ابوطالب ترجیح داد که نام این‌پسرعلی‌باشد. 
گفته میشد که نام «علی»ازنامهای‌محصوص فریش‌بود. 
به روزخیبر که مرحب یپودی به میدان آمد و دررجر‌خو ش 
گفت: 
قد علمت خیبرانی‌مر حب 


شاکی‌السلاح بطل مجرب 
اذالحروب اقبلت‌تلهب 


o 
خیب ر ی‌ها میدانند که‌نام من‌مرحب است‎ 


ومیدانند که‌من قهرمانیتجر بهدیده‌ومسلح هستم 
در آن‌هنگام که تذورجنكك تافته‌و! پیب کشیده‌است 
اناالذی‌سمننی آمی‌حیدر یه ۱ 

ضرغام آجام و لیث قسوره 

ا کیللهم بالسیف کیل ‏ لسندره 

من نکسم که‌مادرم‌مرا «حیدر »نامید 

منم آن‌شیر بيشه و منم آن سلحشورشجاع 

منم آنک س که شمارا ازدم‌تیغ‌خواهم گذرانید. 

سهل‌بن سعد ساعدی گفت: 

رسول | کرم صلی‌اثه عليه و آله به‌علی کنیت «ابوتراب»بخشیدو 
علی‌این کنیت‌را ازهر کینفی دیگرحتی ازابوالحسن وابوالحسین‌هم 
بیشتر دوست‌میداشت 

بنی‌امیه ازسپل‌بن سعد خواستند که بر منبر‌بنشیند وابوتراب 
راهنا اواریاه که ۱ 

سپل بن‌سعد گفت: 

معا واه نووت اند کر وید سم زو 


رسول‌الله ازراه ر سیل وسراغ‌علی‌را گرفت. 


۷۹ 

واوباخش خانه‌راترك گفت. ۱ 

رسول| کرم‌اینجا و آنجا ازعلی‌سراغ کرفت تادر گوشه‌ی مسجد 
پیدایش کرد. 

علی برروی خاك خوابش برده‌بود. 

ردایش ازشانه‌هایش‌فرولفزیده بود. 

سول قدص الله علیه و الهعلی وا ازتخوان :بیدان کرد و 
مدان زا وهای مقیس حون خا ازن مه ووی کف 

اجلس انما انت‌ابوتر اب 

پیشین که توپدرخاكهستی. 

سپل‌ین‌سعد گفت: ‏ 

علی لقب ابوتراب را ازهر لقبی بیشتر دوست میداشت‌وا کنون 
نی آمیه سعی میدارند که این لقب محبوب را بر ای‌وی‌مایه سر کوبی 
وشماتت قراردهند. 

علی لقب «ابوتراب» را فقط باین جهت می‌پسندید که عطیه‌ی 
رسول| کرم‌الاهی‌بود. 

ee 

در آن‌روز که‌دین‌حنیف اسلام می‌پذیرفت کود کی‌یازدهساله‌بود. 
این‌روایت صحیح‌ترین روایاتیست که در تاریخ اسلام علی شنیده‌ايم . 
که شی که ت اله یر و ف کان که ت ان ف 


۷ 


ما ازاین جت روایت نخست را ثابت‌تروصحیح‌ترشمرده‌ایم که 
علی‌علیه السلام درطلعیه‌ی بعشت دین مقدس اسلام را پذیرفت و خود 
یازده‌سال داشت‌ودرسال‌هحرت که سیزد‌همین سال بعشت بودعلی بيست 
و چپارساله بود و روزی که رسول | کرم از جہان میرفت یعنی سال 
یازد‌هم هحرت ای ورن سال داشت وسی سال «الاچندماه» هم علی 
علیه‌السلام پس ازرحلترسولص دراین دنیا بسر بردو بااین‌حساب‌سن 
مبار کش شصت و چپار سال و چند ماه میشود و روایت صحیح همین 
است . 

ابوصادق‌می گوید: 

امیر الموّمنین على درسالی که «غامدی» ازجانب معاویه‌به‌انبار 
حمله‌ورشدومسلمانان را غارت کرد درمسجد کوفه‌طی يټ خطابه غرا 
چنین‌فرمود: 

فریش می گوید که‌علی‌سرباز سلحشوریست ولی بافنون نظامی 

وای براین‌قوم امن جنگجوترو دزمیدان جنگ آزموده‌ترچه 
کسی را میشتاسند . بیست ساله بودم که جامه‌ی سربازی‌به‌بر کردم 


و | کنون شصت بیش است که ازعمرم می گذرد. من که چهل سال از 


A 


عمرم درمعر که‌نبرد گذشته‌چکونه کمان میروه ازفنون نظامی‌بی‌خبر 
باشم ولی چکنم که کسی گوش به‌فرمان‌من‌نميدهد. 
لار آی لمن لابطاع 


علی علیه‌السلام مردی گندمگون‌وچهارشانه‌بود. 

دراعتدال قامت‌به کوتاهی نزدیکتربود . شکمش‌اند کی فربه 
مینمود. انگشتانش باريك وبازوهایش سطبر بودند. 

سافپای پایش هم نازك بود . ریش مقدسش بز ركوپهن بود. 

موهای سرش ریخته‌بوه پیشانی‌بلندوسیعی‌داشت. درچشمانش 
EN‏ لطیفی دیده ميشد. 

اینست آنچه روات و اصحاب حدیث در وصف علی علیه‌السلام 
کفته‌اند :ولی کاملترین زوایتی که در تعریف او رواین شه حون 
اپواسحاق است . 

ابواسحاق‌می کوید: 

آن روزرورجمعه بود . با پدرم به‌مسحد اعظم کوفه‌رفته‌بودم . 
پدرم مرا بروی دست بلند کرد تا بتوانم منبرومحراب‌راتماشا کنم. 
شیخ‌بلند پیشانی و چپارشانه‌ای‌را بر مفبردیدم که موهای‌سرشريخته 
بودوریش مبار کش سینه‌ی پپن‌وپپلوانیش را پوشانیده‌بود. چشمانش 
شکست‌ملیحیداشت. 


A 


ازپدرم پرسیدم‌بابا این‌مرد کیست؛ گفت: 

هذا علی‌بنابیطالب ابن عم رسول‌الله و اخو رسول‌الله 
و وصی دسول‌الله امیر المومنین صلوات‌الله و دضوانه و 
سلامه عليه . 

ابوالفرج اصفهانی‌می کوید: 

آنچه را که در وصف علی‌علیهالسلام گفته‌ايم تااندازه‌ای قانع 
کننده است‌ولی فضائل‌او. 

فضائل او در حوصله‌ی شمار نمی گنجد . ا کر از فضائل علی 
علیه‌السلام اند کی در این کتاب بياوريم حق مطلب را ادا نندواهد 
کرد و اگر به ایفای حق او بپردازيم هدف ما که اختصار است 
اف نخواهد شد و خلاف و عده‌ای که ب-اختصار دانها یم عمل 
خواهد شد . 

ما وزیا وم و ورام وان که 
شهرت‌عمومی نداره زیرا امیر المومنین علیه‌السلام در آن‌پایه‌ازمحامد 
و مکارم است که حتی دشمنانش هم از عهده‌ی کتمان آن برنمیاًیند 
و جز اعتراف و نسلیم چاره‌ای تین 

علی علیه‌السلام درمناقب و فضائل بر اوجی اعلی فرار گرفته‌و 
آ نچتان بنیکوئی‌شهرت‌یافته‌درن کرفضائلو مناقب‌او حاجتی باستشهاد 


e 


به‌حکایت شهادتش بارمیگرد م 

ابومحنف (لوطبن‌یحیی) از سلیمان بن ابی راشد چنین حدیث 
سی کد 

کر 

پس‌از حوادث نپروان گروهی ازفرقه‌ی خوارج درمکه انجمن 
کردند و از اوضاع حکومت اسلام‌ومسلمانان سخن‌راندند وبر کشته 
شد گان نپروان رحمت فرستادند و درپایان این یادآوری‌ها چنین 
گفته شد : 

چه نیکوست که ماهم خودرا دای خود روش و این 
انی کا را ازمیان برداریم و جپان‌را از آفت وجودشان رها 
سازیم و خون پرادران خود را که درنپران بقدل رسیده‌اند از کشند- 
کانشان بازجوئيم و انتقامشان‌را ازشمنان‌خوه باز گيریم. 

این پیشنپاد با حسن استقبال روبرو شد . 

پنحه‌ها بعلامت 7 و اتحاد درهم فشرده‌شد. 

بم قول دادند که بقول خودشان ( ائمه‌ی ضلال ) را از میان 
واه 

دراینهشکام عبدالرحمن‌بن‌ملجم مرادی گفت : 

من ترور علی‌را بعهده میگیرم . 

دیگری گفت : 


هن معاویهر | په‌فتل میرسانم ۰ 


۳۱ 


نفر سوم بقتل عمروین‌عاص کمر بست . 

روی همین اساس باهم قرا رکار استوار کردند که این‌تکلیفهای 
خحطر اقرا دزماء رمضان انجام کنند. 

و نز غ بستنه که . اد تفای آنه ينید گر فاد ,سرت 
E‏ 

و مقررشد که این‌حادثه دريك س روی‌دهد . 

ابومحنف ازقول ابوزهیر عیسی میگوید: 

آنکس که فتل معاویهرا بعپده گرفته‌بود برك بن عبدالله تمیمی 
نامیده میشد و نفر سوم ت عمروبن عاس) هم عمروبن بکر از 
قبیلهی قمیم بود . 

AEE 

بر كبن عبدالة بدمشق رفت و در شب موعود در مسجد جامم 

دمشق بر معاویه شمشیر فروه آوره منتپا ضربت برك بجای آنکه 
ر معاویه را بشکافد فسمت عقبی رانش (لمبرش)را شکافت. 

طبیبی که به‌بالین معاویه آمبد وفتی روی زخم تحقیق کرد 

گفت : 
.- این شمشیر مسموم‌بود. برای علاج این ضربت بیش از دو 

وسیله نیست » یا باید موضع زخمرا با آهن تفتیده داغ کنیم ویابانرهم 
التیامش بحشیم ولی دراین صورت نسل مریض‌قطع خواهدشد ودیگر 


۳ 

ازاو فرزندی بوجوو خواهد آمد . 

معاویه در جواب کفت : 

ی دا تک روش ان ان 
خوردنی علاجم کنید . ۱ 

از فطع نسل نگرانی ندارم زیر| پسرانم یزید و عبداله برای 
من‌کافی هستند . 

و بدین‌ترتیب‌معاویه بهبودی‌بافتو لی‌همانطور که طبیب‌تشخیص 
توق وتیل فان 

برك بن عبداله » ( همین کسی که معاویه را ترور کرده 
بود) گفت : 

مژده‌ای خوشنود کننده دارم . 

معاویه پرسید : 

سآن مژده چیست ؟ 

برك بن‌عبداله جریان توطنه‌ی خودشان را به‌معاویه گزارش داد 
و گفت : 

- درهمین شب علی‌بن ابیطالب باید کشته شود. مرا در ذن‌دان 
بار بدارید »| گر کار علی ساخته‌شد مركوزند گانی من باختیار شما 
خواهد بود و | گر ضربت عبدالررحمن‌بن‌ملجم بهدف نرسید با شا 
پیمان استوارمیکنم که خود این‌مپم را انجام دهم وبعد بسوی شا 


r 


باز کردم تا اکر همچنان سزاوار کیفر ببین . 

ازج دستوردآد بر بن عبداه ورزندان نگامداشتندوهتنگامی 
که خبر شپادت‌امیر المومتین بدمشق‌رسید آزادش کردند . 

اين روایت اسماعیل‌بن‌راشد است.و درروایات‌دیگر آمده که 
برك بن عبدالهرا بجرم این‌توطنه بقتلرسانیده‌اند. 

عمروبن عاس در آن‌شب (شب‌موعود) نا گان بیمارشد» 

دوا خورده‌بوه و نمیتوانست سحر گاء بمسجد برود. 

فرمان وان که خارجهین‌ابی‌حبلیه عامری در مسجد به مردم 
امامت کند . 

خارجه ‏ پمسجد رفت و عمروین بکر بیخبر ازماجرای بیماری 
امیر شمشیر برسر خارجه فروه آوره . 

عمروبن نگل کش و بقل رسید. 

عمروبن‌عاس فردای آن‌ش به‌عبادت خارجین‌ابی حبلیه رفت 
پینوا جان می کند. درهمان سکرات‌موت گفت: 

۔بخدا اینمرد جز قتل عمروبن‌عاس آزاده نداشت 

عمروبن‌عاس جواب‌داه : 

سب این درست‌است که عمروین‌بکر میخواست مرا پقتل رساند 


۳ 
سخن از فاجعه‌ی قتل امیرالمومنین 
امیر المومنین علی‌علیه‌السلام از گروهی بیعت میگرفت. 
عبدالرحمن بن ملجم مرادی دوبار پیش آمد که بیعت کندعلی 
علیهالسلام امتناع ورزید. 
برای‌بار سوم اجازت فرمود که بیعت کند : 
هنکامیکه دست ازدست او کشید فرموه : 
- شقی‌ترین انسان امت ازچه بر نمیخیرد تا موی‌مرا از خون 
۱ 
به‌آنکس که جانم محکوم مشیت اوست این(یعنی محاسن. 
مبارك) از آن (یعنی خنون‌فرقش) رنکین خواهدشد . 
وبعد این‌شمرها را انشاء کرد . 
حيازيمك للموت » فان الموت لاقبعا 
ولا تحزع من‌الموت اذا حل بوادیک) 
کمر برای مرك من استوار به‌بند که مرك دیر یا زود فرا 
خواهد رسید 
در آن هنگام که مرك تو فرارسید لب از جزع فرو بند 
گفته میشوه : 
امیر المومنین علی علیه‌السلام با دست خود عطایای مسردم را 


میپرداخت . 


۳0 

نوبت به‌عبدالرحمن مرادی رسید : 

عطای اورا باو تسلیم‌فرمود و این‌شعر از«عمروبن‌معدیکرب» 
انشاء کرد . ۱ 

ارید حیانه و یرید قتلی 
غديرك من خلیلك من‌مراد 
من زن د گانی اورا همیخواهم و او مرك مرا همی جوید ۱ 
ووا و از ال مراد به‌پوزش آمده‌است 

ابومحتف حدیث میکند : 

عبدالرچمن بن‌ملجم مرادی ازمکه بکوفه عزیمت کرد و در 
آنجا با هم کیشان خود «خوارج» تما سکرفت اما برایشان ازماجرای 
کمیته‌ای را کههر که‌تشکیل‌داده‌اند سخنی نگفتتا مبادا رازنپفته‌ی 
او آشکار شود و نقشش ب رآب بنشیند . 


يك روز بخانه‌ی مردی که عقیدت منحرف خارجی واشت 


این مره از آل تیم‌الرباب‌بود . 

درآنجا با زنی آشنا شد که«قطام» نام‌داشت» 

این قطام وختر اخضر بن شحنه ازبنی تیم تیم‌الرباب بود : 
باید دانست که اخضر و پسرش در واقعه‌ی نپروان به فتل 


رسیده بودند و بپهمین ٣هت‏ رباب کینه‌ای از علی مرنضی به سینه 


۳۹ 
داشت . 

فطام زن زیبائی بود . در کوفه‌انگشت‌نما بوو . 

دل عبدالررحمن بپوای‌او پر کشید. سخت باو تعلق کرفت و 
ببدرنك آزوی خواستگاری کرد . 

فطام این‌خطبه را پذیرفت وسخن ازجپیر وعدایا بمیان آمد. 

قطام چنین گفت : 

- سه‌هزار درهم پول میخواهم . يك‌غلام و يك کنیزمیخوامم و 
قتل على بن ابیطالب فسمت اعظم صداق من است . 

عبدالرحمن چنین پاسخ‌داه : 

_غلامو کنیز و درهم‌ها تسلیم میشونب امافتل‌علی:.. من‌چکونه 
میتوانم باین آرزو دست‌یابم ؛ 

قطام میدالررحمن‌مرادی‌را تشجیم کره : 

ب پرعلی حمله کن . و کارشرا بساز . | کر بسلرمت جستی‌بامن 
عیش کوارائی خواهی داشت و اگر دراین‌جریان بقمل‌ر سیدی‌در بپشت 
برین جای خواهی کرفت : 

ماعندالله لك خیر می‌الدنیا: 

در اینجا عبدالرحمن پرده ازراز نهفته‌اش برداشت و اعتراف 
کرد که دراي_سفر هدفی جز قتل علی نداشته‌است 

عبدالرحمن گفت : 


۳۷ 

- عزبه تمن در این تصمیم سست شده‌بود ولی اکنون که دول 
خواء‌تو این است انجامش خواهم‌اد ۱ 

قطاء برای‌اینکه عبدالررحمن‌را در انجام این امر پابرجاتسر 
کن دگفت : 

- من‌بخاطر تو کمکی هم‌تهیه خواهم‌دید. 

باوردان‌بن‌محالد صحبت کرد و از او خواست که همدست 
عبدالرحمن باشد. وردان‌هم پذیرفت. وردان ازقوم قطام‌بود. ابن‌ملجم 
شخصاشبیب بن هجرءی‌اشجمیرا دیدار کرد وبه‌او کفت : 

آیامیخواهیکه شرفدنیا و آخرت‌را بدست‌بیاوری: 

کدام‌است ؟ 

-مرآدر قتل‌علی كمك کن. 

شبیب بالحن وحشتآلودی گفت : 

- مادر برتوبگرید عبدالرحمن هدفءظیمی بپیش گرفته‌ای 
چگونه‌این آرزو برای‌تومقدور خواهدبود. 

ابن‌ملجم خونسردانه در جوابش گفت : 

ب درمسجد اعظن کمین ميگيريم. هنگام‌سحر. وقتیکه به‌نماز 
می‌ایستد براوحمله میآوریم وکارش‌را ميسازيم. فتل‌او قلب مارا که‌از 
شمشیرش داغدار است شفاخواهدداه وانتقام دوستان‌ما که بادست او 


بقل رسیدراند بدین‌ترتیب کشیده‌خواهدشد . 


۳۸ 


شبیب همچنان دودل بود اماعبدالرحمن‌بن ملجم دشت ازجانش 
بررنداشت. آ نقدر وسوسه‌اش کردتاسرانجام‌ازر اءبدرش بردو آوراباخود 
ه«مدست‌ساخت . 

عیدالررحمن وشبیب باهم بمسجد اعظم آمدند . فطام ۳ آنجا 
اعتکات گرفته بود. 

برای قطام خر کاهی برپا کرده بودند. وی در آن خیمه بسر 
ی 

عبدالر حمن بن«لجم به‌قطام‌مر ده‌دای : 

- شبیب‌هم بمن‌درانجام این‌امر كمك خواهد کرد. 

قطام‌با خورسندی گفت: 


- هنگامی که خواستید به‌ایفای تکلیف خودقيام کند مرا ببینه 


e 
عبدالر حمن بن‌ملجوشبیب‌بن بجزازمسجد باز کشتند وبانتظار‎ 
فررصت‌تاشب نوزدهم ماء‌رمضان آرام‌ماندند.‎ 
بالاخره شب‌نوزدهم مامرمضان سال چپلم هجرت‌فر ارسید.‎ 
این‌روایت ابومخفن استبولی ابوعبدالرحمن سلمی‌میکویدآن‎ 


شب شب هفدهم ماه رمضان بود. حدیث ابوعب‌دالرحمن بعقیده‌ی من 


صحیح تر اند 


۳۹ 

عبدالرحمن بدیدار قطام‌رفت و طفت: 

ب شب‌موعود آمشب است. دوستان من دردمشق و فسطاط آمشب 
وطیفه‌ی خودرا انجام میدهند. 

شبیب‌بن بجر ووردان‌بن مجالدهم باابن ملجم همراه بودند 

قطام دستورداه که برایشان چندطاقه حریرآوردند واوبادست 
خودسینه‌هایشانر | حر یر پیج کره. 

عبدالرحمن وشبیب ووردان شمشیرهای خویرا حمایل کرد‌ندو 


سه‌نفری بآن‌در که امیرالمومنین عادتا از آنجاعبور میفرموه بکمین 


ابومحنن ازاسوداحلج چنین‌روایت‌میکند: 

ابن ملجم د رآن‌شب که میخواست جنایت فجیع‌خودرا انجام‌دهد 
ازاشعٹ‌بن‌قیس دیدار کرد. اشعث درمسجدبسرمیبرد: 

عبدالرحمن تصمیم خود را بااشعت‌بن قیس کندی در مان 
گذاشت . 

بزود‌باش. شتاب کن. سپیده‌ی‌رود رسوایت خواهد کرد. 

ححر بن‌عدی به‌اشعث گفت: 

_ اي‌يك‌چشم. تواورا خواهی کشت . 


وبعد بسوی خانه‌ی امی رالمومنین شتافت تااورا از جریان این 


«ترور» آ گاه‌سازد امااو ازراهی‌رفی وامیر المومنین ¿ ازراء دیگر بطرف 


مسجد روی‌آورد. 
مقدر نبون که حجر بن‌عدی امیر الموّمنین‌را ازقتل‌باز دارو . 
هنگامی که حجر از خانه‌ی‌علی پسمت‌مسجد با زمیکشت وزطی 

راه‌شنید که مردم‌میگویند. 
قتل امیر المومنین 

مداد 
درانحراف اشعث‌بن فیس از امير الممنین روایاتی بمارسید, که 
تعریفش‌موجب تطویل‌خواهد شد. 
از آن روایات خبریاست که 


زر 


ب ۱ بحضورعلی افتخاریا با بد. > قنبی «دربان 


موسی‌بن آبی‌نعمان بمامیدهد. 


شعث بامشت بینی‌فنبررا خونین ساخت . 
e‏ ا بدر آمهو گفت . 


- مرابائو جه افتادای اشعت. دا اگر باآن بنده‌ی بنی تقیف 
دوبروشوی موی‌براندام توبلرزه. 

ازعلی‌پرسیدند : 

- یاامیر المومنین «بنده‌ی‌ثقفی کیست» ٩‏ 

درجوآب فرموه : 


2۱ 


اوغا انب کت این رقم یت که اوغا اس که 
خاندان‌های عرب را عمومابذلت وخفت فرواندازه. 
ازمدت‌حکومت این بنده‌ی ET‏ ۱ 
فرمود : 
مهستسال به | کنات کرش اس بان 
داد 
بانوثی ازخاندان هاشم حکایت مي‌کند. 
_آشعت‌بن‌فیس باامیر المومنین سخن هیگفت» آهسته آهستاین 
کفتکو بمشاجره وپرخاش رسید. امیرالمومنین بااشعت‌اند کی تند 
حرف میرد . 
پسرقیس کندی علی‌را تهدید کرد. 
امیر المومنین فرمود : 
- مرابمرك میترستانی. بخدافسم من‌ازمرله «خواه برمن در آید 
وخواه من‌براو در آیم» با کی‌ندارم. 
مد 
ماجر ای‌شهادت‌او 
عبدالله‌بن محمدازدی‌میگوید : 
با گروهی ازمردم کوفة درمسجداعظم‌نماز میگذاردم. 


این‌قوم درماء مباركدرمصان همه‌شب از آغاز ظلمت تا سپیده دم 
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بتمازونیاز سر گرم بودند. 

من به‌جمعی که در نزدیکی «سده» يك‌بند در قیام و قعود و 
ر کوع و سجود بودند نگاه‌میکردم» زیرا عبارت این جملةٌ خستکی 
ناپذیر بود. 

در اینپنگام‌علی بخاطر نمازصیح‌ازدر سد پیداشد. بسوی‌محراب 
میرفت و دمبدم کا 

الصلوة » الصلوة . 

او مردم‌را بنمازصبح فر امیخواند . 

درست نمیدانم که او تکبیر احرام را بسته یا حضوز بنماز 
نپرداخته نا کان در روشنائی چراغهای‌مسجد برق‌شمشیری درخشید 
و کوینده‌ای کقت : 

الحکم لله يا على لالك ولا لاصحابك 

این شعار خوارج‌بود. 

بدنبال این‌نعره باردیگر شمشیری برق کشید. 

اینجا بود که صدای علی بگوش‌ما رسید . او میگفت: 

_نگذارید ایلمره فرارکند ` 

اسماعیل بن‌راشد هثل ابوعبدالررحمن سلمی چنین‌روایت‌ميکند 
که ابتدا شبیب‌بن بجره برسر امیرالمومنین شمشیر کشید ولی 


شمشیرش خطا کرد وضربت برطاق محراب فرودآمد. 


2۲ 


بدنبال او عبدالرحمن بن‌ملحم برفرق مقدس او شمشیرش را 
فرودآورد . 

ازچپارطرف مردم براو تاختنه و دستگیرش‌ساختند. 

اپومحنف وة : 

« مردی ازقبیله‌ی همدان که ابو ادما نامیده‌میشد ابن ملجم را 
وکر زهو 

یرید بن ابی‌زیاد عقیده‌داره که مغیرة‌بن‌حارث هاشمی بر سر 
ابن‌ملجم قطیفه‌ای انداخت و اورا ازفرار بازهاشت‌وبعد شمشیر را از 
دستش در آورد و بازوهایش را باطناب بهم‌پیچید. 

بدینترثیت ابن‌ملجم وت کر شاف ۲ 

و اما شبیب‌ین‌بجرء ... این شبیب همچون باه مییگریخت که 
مردی باو رسید و بااو دست‌بگریبان‌شد وبرخا کش فرو انداخت و آن 
وقت روی‌سینها # نشت تا سر ازتتش‌بردارد . 

دراینینگام چشمش بازدحام مردم‌افتاد که بسوی او حمله ور 
شدند. ترسید که مبادا اورا بحای‌فاتل هدف‌مشت‌ولگد فرار دهشد از 
روی سینه‌ی‌شبیب برخاست و آزادش گذاشت . 

شبیب فرصت را غنیمت‌شمردويك‌سر بخانه‌ی‌خوه رفت‌وبیدر نك 


جامه ازتنش‌در آورد تا طافه‌ی‌حریررا ازسینه‌ی‌خودباز کند. 


٤ 


نا گهان پسرعمویش ازدردر آمد وباو که‌سینه‌اش حربرپيچ بود 
نکاه کرد و گفت: 

-اين تجهیزات چیست. شاید تو حضرت امیرالمومنین را بقتل 
رسانیده‌ای . 

شبیب خواست‌بگوید: نه. اززبانش کلمه‌ی اثبات پرید: 

-بله من کشتمش . 

پسرعمویش حرفی‌نگفت. باشتاب بخانه‌ی‌خود رفت وشمشیرش 
را برداشت وبخانه‌ی شبیب بر گشت وبی‌آنکه مپلتدفاعش بدهد با 


يك ضربه‌کارش را ساخت . 


ابومحنف میگوید : 

وقتی ابن‌ملج‌را بحضورعلی آوردند من‌و کروهی‌ازاعیان عر اق 
کنار بستراو بعیادت‌نشسته بودیم. 

امیر المومنین فرمود : ۱ 

النفس بالنفس .ان انامت فاقتاوه کماقتلنی و ان سلمت 
رایت فيه دای 

امیرالمومتین از آیت قصاص که درقرآن کریم آمده یادمیکرد 
E‏ 


ارهن بااین ضربه بدرود زند کی گفتم اورا بهمین‌ترتیب 


هه 


قصاص کند و گر جان بدر بردم خود میدانم کهتکلیف فضیه‌چیست؟ 

ابن‌ملجم درپاسخ این‌سخن گفت: 

-بخدا من این‌شمشیررا به‌هزاردرمم خریده‌ام و هزاردرهم نیز 
پرداخته‌ام تا بزهر آبش‌داده‌اند. کر این‌شمشیر بمن‌خیانت کند که 
که مستحق لعنت‌است : 

ام دلوم دختر امیرالمومنین فریاد کشید. 

امی رآلمومنین‌را کشتی ای‌دشمن خدا ؛ 

-ابن‌ملجم جواب‌داه : 

.من پدر ترا کشته‌ام . 

ام کلوم فرمود: 

_امیدوارم پدرم ازاين آسیب بهبودی‌يابد. 

عبدالرحمن بن‌ملجم بالحن نومید کننده‌ای گفت : 

-پس این کریه‌ها چیست؛ کمان دارم که تو برمن اشك فرو - 
میریزی بخدا اکر این ښربه‌را برعموم مردم‌زمین تقسیم میکردند ‏ 
همه جان‌میسپرد‌ند. 

اینشمرهارا به‌(ینابی‌بیاس‌فزاری نسبت‌میدهندو گفته میشوه که 
سراینده‌ی اینحماسه عبدألرحمن بن‌ملجم است : 

و فحن ضربنا يا بنةالخیر اذطعی 

ابا حس مامومة فتفطرا 
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ای دخسر بر گزید کان ما اپوالحسن را 
هنگامی که طغیان کرده باتیغ فروانداختیم 
و نحن خلعنا ملکه عن نظامه 
بضر بة سیف اذ علا و تجبرا 
ما شیر ازه‌ی انتظام‌ر | درحکومتش ازهم گسیختم 
در آن‌هنگام که‌او گردنکشی کردبايك‌ضر به‌ی‌شمشیر 
۰ ۲ ۳ ۰ 
و نحن کرام فی‌الصباح اغرة 
اذالمرء بالموت ارتدی و تازرا 
ما قومی کریمو عزیر باشیم 
در آن‌روز که آدمیزاده جامه‌ی مرك ببرمیکدد 
عمر آن‌بن‌میئم میگوید : 
من مردم کوفهرا دیدم که ازنمازصیح بازمی‌کشتند و ابن‌ملجم 
درند گان پیشه‌ها بود‌ند. 
مردم می‌گفتنه 
_چه کرده‌ای آی‌دشمن خدا. امت محمد (ص) را بپلا کت فرو- 
افکندی زپیشوای‌مردم‌را بخالوخون کشیدی . 


اپن‌ملجم این‌سخنان‌را ميشنید و هیج‌سخن کته 
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ابوطفیل میکوید : 

صعصعة بن‌صوحان عبدي بعیأدت امیرالمومنین آمد. 

وی هیچوقت بر آستانسرای‌علی اجازت از کسی‌نمیخواست زیرا 
محرم خاندان رسالت‌بود . 

معپذادراین‌بار به‌پرده‌دار پیفام داد : 

_بگو رحمت‌خدا برتو باد یا امیرالمومنین خواه در اینجهان 
بمانی وخواه بجهان‌دیگر رخت‌بر بندی. بگو واه یاد پرورد کار در 
سینه‌ی تو با عظمت جای داشت و تو باذات مقدس او درست 
آشنا بووی . 

پرده‌دار حرم این‌پیغام‌را بحضورامام‌بره وباز گشتو گفت. 

-امیرالمومنین‌فرموه ترا هم ای‌صعصعه خداوند مپربان رحمت 
کناد که بارتو سبك و كمك تو نسبت ببند گان خدای‌بسیار است. 


ما 
مود 


iv 


ا 


مردیکه گفته میشود همان ابن‌ابی مباس‌فزاریست اینشعرها را 
درپیر امون همین‌ماجرای فجیع‌سروده ای است . 
فلم ارمهر آ ساقة ذة‌سماقه 
کمهر قطام من فصیح و اعجم 
هر گ زکابینی ندیده‌ام همچون‌کابین قطام 


که‌مردم‌سخاو تمندی ازعرب‌وغیرعرب‌بپردازه 


۸ 
تلائة الاق وعید و فبته 
دضر ب‌علی با لحسام لمصمم 
سه‌هزار درهم‌ويك بنده و يك کیز 
وشمشیر کشیدن‌بروی‌شخصیتی‌همچون‌علی‌بن ابیطالب 


و لامهر اعلی من على و ان‌علا 
و لافنك‌الادون ففك بی‌ملجم 


هیچ‌کابین‌هر چه گز اف‌باشدازعلی گر انبپاتر نیست 
وهی تر وریست بپایابن‌ملجم نمیر سد 
EEG‏ 
عمر ان ہن خطاں لعنته اه علیه‌در باره‌ی فّل امیر المومنین‌چنین 
سر وده بون 


یاضر رة من کمی ماارد بھی 
الالبیلغ‌من‌ذی‌العرشر ضوانا 
انی لافکر فیه‌ثم احسبه 
او فی‌البر يهعند الله مینز انا 
این‌خارجی حبیث‌می گوید : 
زهی‌بر آن ضر بت ازسلحشوری که‌هدفی‌جز 
رضای‌پروره کارمتعال‌ور این کردار نداشت 
من‌به‌او می‌اندیشم وچنین کمان‌ميکنم 


کهرواز کنات در پیشگاه الدهی‌روسپیدتر است 


24 
ابوالفرح‌اصفهانی می گوید . 
کذ ب لعنهما الهو عذ بهما 
دروغ کفت . اووابن‌ملجم را خداوند لغت وعذاب‌فرماید : 
ee‏ 
عمر بن تمیم‌وعمروبن‌ابی بکارحدیث‌میکند : 
خاندان‌نبوت به‌تلاش‌افتادند که شاید بتواننداین زخمهولناك 
را التیام‌بهشند . 
اطبای کوفه رایبالین امیرالمومنین خواندند . 
درمیان‌پزشکانی که‌حضوریافتند اثیر بن‌عمرو . ازفبله‌ی«سکون» 
جرأحزبردستی‌بود . 
ویرا انتخاب کردند که‌به‌علاحبپردارد . 
این اثيريك تن از آن چپلغلام بون که‌خالدبن ولید محرومی 
درنبرد «عین‌التمی » اسیر کرد" بود ۱ 
اثیر جراح بادفت فرق مباره على را معاینه کردو بعد دستور 
داد گوسفندی راسر بریدند واز ریه‌ی گوسفند وا کر مرلاباریکی 
در آوره و آن رك را توی شکاف زخم‌جا داد و پس ازچند لحظه‌زخم 
را کشود و آن ر که را در آوردبر آن‌رسقیدی‌مفز مقدس‌امیر المومنین 
نمودار بود . 


اثیرحراح دراین هنگام به‌امی رالمومنین گفت : 


۳ 

هنگام آن رسیده است که امیرالمومنین وصایای خود را 
بنکاره زیر این دشمن خدآشمشیر خود رابه مغز مبارك فرو برده 
است ؛ 

امير المومنین على دستور فرمود دوأت و کاغذبیاور ندوبعدخوه 
اور ا 

ee 

بسمالله اثرحمن‌الرحيم : هذامااوصی به امرالمومنین 
علی بن ابیطالب 

وصیت خوه را با افرار به‌وحدانیت ذات مقدس الپی‌آغاز 
میکندو گواهی میدهدکه‌پرورد کار متعال یکتاو تنپاست و کواهی_ 


میدهد که‌محمد «ص» بنده‌ی‌آو وبر 1 بده‌ی‌آوست 

ار سله‌بالهدیو دین‌الحق لیظیهره‌علی الدین کله و لو کزه 
المشر کون 

اورابهدایت یشهو اعلای دين حق فرو فرستاه تاهرچیزچه 
این است غلبه کند وعلی‌رغم مظد کنی کلمه‌ی توحید را برنام محو 
شده‌ی بت‌هانفش جاویدبندد . 

صلو ات اللهو بر کاته‌علیه 
وکا میدهم که نماز و عبادت من‌ومر کث و زندکانی من 


در ملك پرورد کار من است . پروره کارمن که آفرید کارجهانیان 


۱ 
است . بی‌همتاست ۰ من‌بدین اعتراف وانقیادمامورم و نخستین کس 
باشم که‌سر تعلی‌به‌اسلام فرود می آوری . 
eke‏ 
بتوای حسن ! فرزند من و فرزندان من و خاندانم وهرانکس 
که‌ندای مرامشینود عموماوصیت میدارم که پرهیز کار باشیدوحرمت 
رنه کارا . آفری؟ گار مارا رعایت بدارید و آنچنانکه بادین 
اسلام زیسنیدهمچنان مسلمان‌بمیرید . " 
به‌دین مبین‌الپی تمسك جوئید وازتفرفه بپرهیزید . 
زیرامن از رسول اکرم شینده‌ام که فرمود . 
میان‌دو دشمن رشته‌ی دوستی بستن و خصومت را به صلح 
پیوستن از هرنماز وروزه‌است کرامی‌تر است . 
آن‌چنانکه ميان دو کس آتش جنك برافروختن خرمن دین 
بباه دادن باشد. 
ولاحوولاقوه‌الابالله العلی العظیم 
بسوی نزدیگان و خویشاوندان خویش همی‌بنگریدوجانب 
ار حام را رعایت دارید تا در روز رستاخیز از سنگینی حساب 


حساب در امان باشید . 
زنپار . خدای متعال رادر باره‌ی ایتام ازیادمیبرید ومگذارید 
که گرسنه‌بیانند . 


o 

زنپار ذات مقدس خدارا در پمسایگان خویش فراموش مدارید 
زیرا رسول اله آنقدر درحق همسایگان سفارش فرموده که گمان 
داشتیم همسایگان را از میراث‌یکدیگر بپرءور خواهد ساخت 

زنپار حق قران را گرامی بشمارید و مگذارید که دیگران 
در عمل به فرمانهای آسمانیش ازشماسبقت جویند. 

خدا را درفریضه‌ی ح‌اهمال‌روا مداریدو ازطواف ختنه‌ی‌خدای 
خویش باز مایستید . زیرا | گراین خانه از نیایش و ستایش‌شمابدور 
ماند رحمت الدهی‌ازشماً بدور خواهد ماند . ذات‌مقدی‌خدا را در 
روزه‌ی هاه رعضان بیاد آورید واین عبادت را برپای دارید 
.زیرا روزه داران بروز رستاخیز | زآتش دوزخ در پناه باشند 

همچنان براه خدا ازپذل جان و مال دریغ مورزید و 
ز کات مال‌خویش رابدرویشان بپردازید وبدانید که صدقات تش 
غصب‌خدائی‌راخاموش خواهد ساخت . 

خدای خوش رادر حق امت پیامبر خویش فرایاد بدارید 
ومگذارید که امت رسول‌اله را در راب شما شکنجه‌ی‌ستم 
به‌بیند . 

حرمت اصحاب رسول را نگاه بدارید زیرا رسول اکرم 
در باره‌ی اصحاب خود بده‌نیسکوئی سفارش فرموده است . 


۳ه 
زنپار. درویشان ومستمندان را دریابید و باآنان درغه وشادی شريك 
باشید . 

زیردستان را میازارید. با آنان مپسربانی و لطف 
به کار پسریسد ۰ زیرا رسول اله در آخبریین سخن خود 
ازآنان یاد کرده و درحششان سفارش داده است . 

e 

سپس فرمود : 

- نماز . نماز . هر گز درراه خدا از ملامت ملامت گویان بیم 
مکنید . زیرا خداوند توانا یار شماست و شر ستمکار را از جان 
شما بدر خواهد داشت : و بدخواهان شما را کیفرخواهدداد . 

با مردم بنیکوئی‌سخن گوئید آ نچنان که‌خداو ندمتعال‌فرمان‌تان 
دادء‌است. قو لو للناس‌حمناً ۱ 

ازامر بمعروف و نہی از منکرغفلت مورزید تا بکیفرایین 
غفلت گر ونپی از شما سلب شود وخوار وناتوانان بگذاره . 
فروتن‌باشيد. بهشنده باشید. نیکوکارباشید. ازقطع‌رحم وپرا کند کی 
و حصومت بپرهیرید . ۱ 

تعاو نواعلی البر والتتوی ولاتعاو نو اعلی‌الاثه والعدوان 
و اتقو الله.آن‌الله شدیدا لعتاب 


درپتاه خدا بسر بريد ای اهل بیت رسول و ازخدا میخواهم که 


o4 
شخصیترسول الله رادرخاندان شماپایداربدارد. شمارا بخدا میسپارم و‎ 
. اوازهرامانت‌داری اهینتر است‎ 
واقرآ عليكم سلام‌الله ورحمة‎ 
. سلام ورحمت‌خدا برشما باد‎ 
RR 
: امام حسن‌بن علی (ع) حدیث میکند‎ 
۱ باپدرم دراین مسجد نماز گذاردیم‎ 
: بمن‌فر مود‎ 
- دیشب بیداربودم و خانوادهام را بیدار می داشتم زیرا شب‎ - 
جمعه یون و هفده از ماه رمضان میگذشت . دراین‌هنگام چشمانم‎ 
سنگین شد وبخواب کوچکی فرو رفتم . نا گپان رسول اله بمن دیدار‎ 
نموه . گفتم یا رسولاله از دست امت کجاندیش و کینه توز توچها‎ 
۱ ۱ ۱ دیده ام‎ 
: فرمود‎ 
درخقشان نفرین کن.‎ 
کنتم خدایا مرا بسوی زند گانی بهتری بکشان و بجای من‎ 
. کسی‌را برایشان بر مار که آزمن‌برایشان بدتر باشد‎ 


EE 


o0 


حسن‌بن‌علی‌میگوید : 


س دراین‌هنگام «ابن‌بتاح» از در مسحد ور آهد واجارت خواست 


که برای‌نمارصیح اذان‌بکو ید . آذان بپایان رسید واین‌بناح ازمسجد 
بدرشد ومن هم مسجد را بدنبال او ترك گفتم . اینجا بود که دوتن 
بس پدرم حمله بردند . ضربت شمشیر یکی از این دو مرد بر - 
طان محراب‌خورد و ضربت آن دیگر بر سرپدرم فروه‌آمد. 
ع 

اسود کندی و احلج چنین روایت کرده‌اند : 

امیرالمؤمنین علی ع درسن شصت‌وچپارسالگی بسال چهلم 
هجرت شب یکشنبه بیست‌ویکم ماه رمضان جپان را بدرود گفت و 
پسرش حسن و پسرعمش عبداله بن عباس مراسم غسلش را انجام 
یگز ر هر ما زر 
وی نماز گذاشت ودرنمازخود پنج‌تکبیر گفت: 

دفن اودروقت نمازصیح صورت کرفت . ۱ 

پس از اینمراسم حسن‌بن‌علی عبدالرحمن‌ملجم رااحضار کردو 
دستورداه گره‌نش‌را ازدم شمشیر بگذرانید . 

ابن ملجم گفت : 

میتوانید با من پیمانی ببندید که بدمشق قر کت و اکر 
مسلك من که بنابود معاویه‌را بقتل‌رساند ازعپده‌ی‌کارش برنیامده‌کر 


o: 

معاویه رابسازم وبسوی‌شما باز گردم ودست بدست شما بدهم تاهر - 
حکومتی که دارید درحقمن برانید . 

حسن فرمود : . 

هر کز. هر گزنخواهم گذاشت آب کوارا از کلوی تو فرو- 
بروه . 

ابن‌ملجم بکیس کردارخود ر سیدوجثه‌ی‌پلیدشر ابنابه‌خوآهش 
دام‌الپیش» تور انيار ار کذ اف 

این‌زن جسد ابن‌ملجم را در آتش‌سوزانید. 


EEG 


حسن‌بن علی‌الخللال ازجدش‌حدیث میگوید : 

ر از حسن‌بن علی پرسیدم که امیرالمومنین‌را در کجا بخاك 
5ا 

پاسخ داد : 

شب‌هنکام جنازه‌ی اورا ازخانه‌اش بر داشتیم وبهنگام ظهردر 
نزدیکی‌اراضی «عزی» دفنش کردیم . 


1 2 
E 


اسماعیل‌بن راشد می‌گوید : 
- وقتی‌فاجمه‌ی شہادت علیع بعایشه رسید اواینشعر را بعنوان 
«شاهد» انشاد کرد 


5۷ 


فالتت عصاها و استقر ت‌بهاالنوی 
كما قر عیناً بالا یاب المسافر 


آنچنان‌که چشمان‌مسافر بدیداروطن‌روشن میشوه 


- مردی ازقبیله‌م راد . 
عایشه با انشاد این‌شمرفائل‌علی‌را تمحید کرد : 
فان يك ناا فلتد نعاه 
غلام ليس فيه التر اب 
هرچند که دور است خبر مرك او را 
غلامیکه خاك بدهانش نیس تآورده‌است 


- آیا درحق علی‌چنین‌ستن‌میرانی؟ 
عایشه در چواب گفت : . 
هروقت فراموش کرده‌ام بخاطرم بیاورید . 


. وبعد این سعرها را که کتایه‌ای از گله گزاری است‌بعنوان‌مثل 


5۸ 
انشاد کرو ۰ 
لازال اهداء التصائد نينا 
باسم لصدیقو کثر ةالالقاب 
هميشه در شعرهائیکه ميان ما هدیه میشد 
از دوستی و تشریفات بسیار سخن میرفت 
حتی تر کت کان قو لك فهم 
۱ فی کل مجتمع ظنین ذباب 
اکنون که یکدیگررا تراه کفته‌ايم سخن‌تو آززنان 
همچون طنینگس آوائی‌سست‌وفرومایه‌است, 
آنکس خبرشهادت علی‌رابه‌عایشه‌رسانیده بود . سلیمان‌بن‌ابی 
امیه‌بود. 

اپی‌البخترىرواينسی کند: 
وقتی عایشه خبر فتلا علی‌راشنید سجده‌ی شکر بجای آورد. 

HEK 
ام‌الئیم دختر رسود نخعی امیرالمومنین‌علی‌بن ابی‌طالب را در‎ 

این‌شمر‌ها مر ثيه گفت: 

الا با عين ويحك فاسعدنیا 

الا تبکی امیرالمومنیناء 
وای برتو ای‌چشم‌مر ایاری گن 


آیایرامیر المومنین اشك‌نمی‌افشانی 


0۹ 
رزینا خیر من در کبالمطابا 
وخیسها و من رد کب السفینا 
مادرسو گواری‌بهتر ین‌مردی که‌برشتر نشست 
وشتررارام کردودر کشتی‌نشمت‌نشسته‌ايم 
دمن لبس النعال و من حذاها 
و من قراء المثانی والمنینا 
علی بهترین کسی بود که نعلین بپا کرد 
وبپترین کسی‌بود که‌قرآن تلاوت فرموه 
و نا قبل مقتله بخیر 
فری مولی رسول‌الله فینا 
مادر عهد او روز کار خوشی داشتیم ۱ 
زیرا دوست رسول‌الله‌را میان‌خودميديديم 
بقیم الدین لا برتاب فيه 
و یتضی بالفرايض مین 
احکام دین را مومنانه بر پا میداشت 
و در مسائل شرع فاطعانه حکومت میکرد 
و يدعو للجماعة من عصاه ۱ 
و نهك قطع ایدیالسارقینا 
۳3 دنکشانر| بسوی‌مقررات‌اجتمام‌فر امیخواهد 


و دست دزدان را از مال مردم مییرید 


.۹ 
و لیس بکاتم علماً لدیه 
ولم یخلق من المتجبرینا 
هر گزحقایق‌رادر اختلافات کتمان‌نمی کرد 
او را خدا « جبار » نیافریده بود . 
لعمر ابے لقد اصحاب مصر 
على طول‌الصحابه او جمونا 
بجان پدرم قسم که‌همشپریپای ما 
باهمه آ شنائی‌دل‌ما بدرد آورده اند 
و عزونا بانهم ععوف 
و ليس کذاك فعل‌العا کنیا 
با اعتکاف خویش ما را فریب داهده‌اند ۱ 
آنچه کرده‌اند کردار اصحاب‌اعتکاف‌نبود. 
افی شهر الصیام فجعتمونا 
بخیر الناس طرا اجمعینا 
ایا در ماه مبارك روزه ما را 
۱ بعزای بپترین انسانپا نشانیده‌ابد 
و امن بعد النبی فحیر نفی 
ابو حسن و خیرالصالحینا 
آنکش که پس ازرصول | کرم بپثر ازهمه‌است. 
او اپوالحسن پیشوای صلحای روز کار است . 


۱ 


اشاب ذوالبی و اطال حزنی 
امامه حسین فارفت القر با 
موی مرا سببد واندوه مرا بسیار میکند 
«امامه » ۱ هنگامیکه شوهرخود را از رست داده است . 


نطوف بها لحا جتها اليه 
فلما استیاً ست رفعت رئینا 


این بائو میچرخد و او را میجوید . 
وفتی نومید میشوه بانك به شیون بر ميآ رود 
کان الناس ان فقد و اعلیا 
نعام جال فی بلد سنینا 
انگار که مردم وقی‌علی راازدطت‌دادهاند 
سترمرغانی‌هستند که بگمراهی‌می کردزد 
و لوانا سئلنا المال فيه 
بذلنا المال فيه و البنیتا 
ا گربه قربان علی از مامال‌همی‌خو استند 


ماما ل وآولادخویش ر ادرراهءعلی قر بان‌ميساختيم 


۱-امامه دختررقية نت رسول‌الله 


1 
و عبرة ام كلثوم (۱) الها 
تجاوبها و قلا رآت الیقنبا 


ام كلثوم اشك میریزد و امامه را 
در این ماتم و شیون پاسخ میگوید : 
فلاتشت معاوية بن حرب 
فان بتية الخافاه فینا 
ازشماتت لب فرو بند ای معاویه پسرحرب 
زیراوارث خلافت در کنار ماست 


واجمعنا الا داره عن تراص 
الى بن نينا و الى اخینا 
ما براساس رضای دل عهد اتفاق ہسته‌ایم 
۱ که خلافت را به پسرپیامبروا گذاریم 
و نعطی رمام الامر منا 
سؤاہ الد هر آخر ما بقینا 
هر کز زمام اموز خود را 
جر بدست او بدست کس ندهم 
و ان سر اتناو دو و جانا 


۱-م کلثوم رینب صغرا بنت امیر البؤمنین 


۳ 
خره مندان ما و رجال ما 
سفارش کرده اند که بپنگام فرصت 
لکل مهند عضب و خرد علهین الکباه مسو منیا 
باشمشیر های تیز و سواران نامی 
نیروی دشمن را پاسخ گوئیم 
3# دعر 
سمردی از آل عبدالمطلب که نامش شناخته شده با این شعر ها 
امیر الموّمنین علیه‌السلام را رثا گفته است : 
با قبر سید نا المج له 
۱ صلی الا له عليك با قبر 
ای قبر‌پیشوای ما که بهآ غوشش کشید ای 
صلوات خدا ای قبر تو باد 
ما ضر قبرآ انت ساكنه ان لایحل بار ضه القطر 
برآن قبری که ترا به آغوش داره 
اکر باران نیارد باکی نهست 
فلیند ین سماح كقك فی الثری 
ولیود قن بجنبك الضخرا 
دست جواه توهمچنان دردل‌خاله بر کت خواهد افشاند 


4 
والله لوبك لم احد احد ا 
الا قتلت لفاتنی الوتر 
بخدا | گربخون توبشریت را برباد دهم 
همچنان خون پاله ترا بی خونخواه میبینم 


حسن بن علی‌بن‌ابیطالب علیهماالسلام . کنیه‌اش آبومحمد بود 
مادرش فاطمه دختر رسول‌اه صلی‌ائّه عليه و آله است . 

کنیت فاطمه علیها سلام «ام ابیپا» بود . ( یعنی مادر پدرش ) 
این‌روایت ازقعشب‌باهلی است. 

مادر فاطه خدیجه دختر خویلد بود که کنیه‌اش«ام‌هند»ا ست. 
خویلد پسر اسد و اسد پسر عبدالمری‌بن‌قسی بود . 

مادر خدیحه دختر زائدین اصم بود . 

ومادر فاطمه «حاله» دختر عبدمناف‌بن‌حارث ناميده‌ميشد. 

نام مادر حاله «فلائه» بود اما شپرتش را «عرفه» نوشته‌اند زیر 
این‌بانو عطرزیاد بکارمیبره وهروقت عرق‌میکرد بوی عطرش در فضا 
مي‌پیچید. بپمین‌جهت «عرقه» لقبش داده بودند . 

مادر عرفه «عاتکه» ومادر عاتکه ریطه صغری و مادر ریطه 
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1۹ 


ماریه و مادر ماریه لیلی و مادر لیلی سلمی و مادر سلمی لیلی ومادر 
لیلی بازهم سلمی و مادر سلمی برای پارسوم لیلی‌بنت‌محارب و مادر 
این لیلی هاتکه بئت مخلد و مادر عاتکه وارئه دخترحارث‌بودو مادر 
وارثه ماریه‌دخترسعد بود. 

خدیجه صلو ات‌اه علیپا د پیش ازآنکه شرف‌همسری رسووا کرم 
را بازیابد دوشوهر دیده‌بود. 

نخستین شوهرش عتیق‌بن‌عائد ازفبیله‌ی مخزوم‌بود و شوهرش 
دومش «ابوهاله» نامیده‌می‌شد. خدیجه از‌رمین شوهر خود پسری‌بنام 
«هند» داشت که افتخار اسلام‌را دریافت . این هند در سالك اصحاب 


رسول‌انه قررارداره 

آماهحسن بن‌علی میگوید: 

- از دائی خودم هندین‌ابی‌هاله ازشمائل رسولا کرم‌را پرسیدم 
او برایمن بادقت اوصاف جدم را تعر یف یف کرد . 

کان له وصافاً 


این‌هند با بیان راضی کننده‌ای وصف خاتم النبين را تعريف 
هی کرد . 
ee‏ 
خدیجه سلام‌انهعلیا سه‌سال پیش از هجرت درسن شصت وپنج 


سالگی جهان‌را بدرود گفت: 


۷ 


حارث بن‌محمد تک ید : 

جنازه‌ی خدیجهرا در «ححون» :اه سپرده‌اند . 

فاطمه‌ی زهرا علیه‌السلام پیش از بعت پدرش. در آن‌تاریخ که 
فریش خانه‌ی کعبهرا بنیان‌می کرد بدنیا آهد وعروسیش درماه صفر 
سال‌دوم‌هجرت‌صورت گرفت. 

علی علیه‌السلام بافاطمه سلاماه علیماپس ازجنك‌پدر زفاف کرد 
فاطمه ور این هنکام دختری هیجده‌ساله بود . 

«امام» ابوجعفر محمدین‌علی میگوید: 

_حسن‌بن‌علی بسال سوم‌هجرت پا بدنیا نپاد و به‌سال پنجاهم 
هجرت که ده سال ازحکومت‌مماویه‌میگذشت ازجپان رخوبر بستو 
بشهادت رسید . 

و فاطمه‌ی زهرا سلااله علیپا پس‌از رحاترسولا کرمدرمدتی 
که محل اختلافرو ات‌تاریخ‌است («ماه تا ۶۰روز) زنده‌ماند. 

حقیقت دراین‌اختلاف همان است که ابوجعفر محمد بن على 
میگوید : 

«فاطمه‌ی زهرا پس‌از رسول| کرم سه‌ماه دردنیا پسربرد» 

HEK 
عمروبن‌دنیا » از محمدین‌علی روایت میکند:‎ 
| -زبان حسن‌بن‌علی در ادای‌سخن اند کی‌سنگین‌بوو:‎ 


۸ 

ازجابر ابن خبر به‌ما رسیده که: 

سزبان حسن‌بن‌علی دراین هنگام چندان آزادنبود. 

وسلمان‌فارسی‌میگفت: 

- این‌میراث ازموسی‌عمران علیه‌السلام بحسن‌بنعلی رسینده ‏ 
زیرا موسی‌عموی حسن بود۱ 

معاوية بن ابی‌سفیان در آن تاریخ که تصمیم کسرفت بخاطر 
ولایت‌عهدیزیدازمردم بیعت بگیره ودر حیات‌حسن‌بن‌علی این اهر مقدور 
نبود اوو سعدین‌ابی‌وقاس را مسموم‌ساخت . 

این‌زهر ازطرف معاویه بادست جمده‌ینت‌اشعث‌بن‌فیس که‌همسر 
حسن‌بن‌علی بود بکامش ريخته‌شد. پاداش این جنایت مشتی از حطام و 
ا ۱ 

ما این ماجرا حکایی وا کر 

اسم این‌زن دربیان اصحاب حدیث «سکینه» و«شعثا» و«عایشه» 
ذ کر شده ولی صحیح آنست که نامش «جمده» بوده‌است . 

سخن از حوادث مابعد سال چهلم 

عمروبن‌ثابت‌میگوید: 


يك‌سال آز کار میگذشت که من به‌محفل ابو اسحاق‌سبیمیآمد 


۱- چون امام محبتی فرزند رسول‌اله بود باين جپت موسی بن 


عمر انا عمویش میشمردند. 


1۹ 

و رفت میکردم . 

طی این یکسال بارهاسخن ازخطا به‌ی‌حسن بن‌علی بمیان آوردم 
اما هروقت این‌سخن بپیش ميا مد ابو اسحاق از اجابت مسئول من 
امتناع میورزید تا يك‌روز که روز سردی از فصل‌زمستان‌بوه‌بدیدارش 
رفتم . او پوستین بلند و گشادی پوشیدء‌بود وهمچون غولی در آفتاب 
تک وو 

ازمن پرسید که کیستی ؟ 

کنتم عمروین‌ثابت . 

کریه کرد ازپدرم و خانواده‌ام پرس و جو کرد و آنوفت 
گفت 1 

کات که بار من راء ناق ای .ازن تجشییعر ام ؛ 

گفتم‌میخواهم‌بدانم که حسن بن علی‌پس ازقتل پدرش چه‌خطا به‌ای 
الاد کرد انت 

ابواسحان‌سییمی گفت : 

ب در فردای آن شب که على امیرالمومنین علیه‌السلام" بشهادت 
رسید پسرش حسن مردم‌را بدین‌سخنان خطبه‌فر مود : 

دراین‌ش(شب گذشته) مردی‌جهان‌را بدروه گفت که اعمال 
صالحش میان پارسایان پیشین بی‌نظیربوه و در آینده نیز همانند او 
نیکوکاری پدید نخواهد آمد. 


او در رکاپ رسول | کرم با دشمنان اسلم جپاد میکرد و 


۷۰ 
خویشتن را فدایرسوالله میساخت 

لوای اسلام بردوش او اهتزارمی گرفت وهنگامی که او بااین 
پرچم مقدس به‌جهاد میرفت جبرائیل‌از سمتراستش ومیکائیل ازسمت 
چپش همگام او بودند . او ازجنك باز نمی کشت الا آنکه پیروزمند 
و 

درچنین شب. شبی که اودر گذشت عیسی‌بن‌مريم نیز ,آسمانها 
عروج کرد . 

و درهمین شب یوشم‌بن‌نون وصی‌موسی‌بن‌عمران نیزدیده ازاین 
دنیافرو پست. ۱ 

اودراین دنیا ازسیم وزر اندوخته‌ای بجانگذاشت مگرهفتصد 
درهم که‌همی‌خواست بااین‌مبلغ بر ای‌خا نواده‌ی‌خودخدمتکاری‌خریداری 
کند ۱ 

۳ اینجا گرءغم کلوی مقدسش را فشرد. از سخن باز ماند و 

عردم نیز بااو به گریه در آمدند. 

وفتی که کریه‌اش آرام شد بدنبال خطابه‌اش چنین گفت: 

«آشنایان مرامی‌شناسند و ناشنای‌ها بدانند که من‌حسن بن 
محمد صلی‌الله عليه و آلههستم, 

من پسربشیرونذیرم. پدرم نیکوکاران را به‌ببشت خاوی‌دان 
بشارت میداد و بدمنشان را بدوزخ میترسانید . من پسر آنکسم که 


۷۱ 

بشریت رابسوی خداوند دعوت میفرمود. «ن‌پسر آن‌مردم که همچون 
چراغی روشن ونوربهش دراجتماع مظلم کیتی‌مید رخشید. 

ص از آن خانواده‌ام که پرورد ر متعال از خصلت‌های پلید و 
معاصی ومناهی تطهیرش فرموه 

من ازآن دودمانم که مودتش بربشرواجب شمرده شد و قرآن 
کریم شاهد این حقیقت‌است آنجا که می گوید. 

من بقتر حسنه نزدله فیهاحمنا 

آن « حسنه » .که در این ایت مقدس یاد شده مودت و محبت 
انت :+ 

e 

ابومخنف ازرجال خود چنین حدیث میکند: 

دراین وقت عبدالله بن عباس برپای خاست‌و گفت: 

اینست حسن بن علی‌پسر رسول خدا وبازمانده‌ی امام شما . 
باوی بیعت کنید. 

مردم با اشتیاق بسوی‌او دویدند و گفتند: 

ب چقدر دوستش ميداريم. چقدر برای خلافی سزاوارش 
هيشماريم. 

بدین ترتیب باحسن بن‌علی بیمت کردند. 

واواز متبر فرود‌آهد. ۱ 

این جریان معاوبه را که در شام به کمین فرصت نشسته بود 


۷۲ 

بر انگیخت تا در بینان نوبنیاد حکومت حسن بن علی شکستی در 
اندازد. محرمانه دستور داد مردی ازقبیله «خمیر» به کوفه و دیگری 
از قبیله‌ی «فین» به‌بسرء اعزام شوند وهمچون جاسوسان اوضاع آنجا 
را بهدمشق گزارش دهند. 

سازمان ضد جاسوسی عراق‌این دوجاسوس را بیدرنك‌دستگیر 
ساخت. «حمیری» رادر«لحام‌جربر» و «فینی» رادرقبیله‌ی بنی‌سلیم به 
چنگ آوردند و به‌فتلشان رسانیدند. <سن‌بن‌علی پس‌از این حادثه‌به 
معاویه نوشت: 

اما بعد 

به‌اعزام جاسوس پرداخته‌ای. مثل اینکه دوست میداری آ تش 
جنك ازنوافروخته شود. من‌اطمینان دارم که چنین است. و اگر خدا 
بخواهد درمیدان جنك یکدیگرراخواهیم‌دید. 

بمن گزارش شده که دهانت به شمانت‌هائی احمقانه آلوده 
میشود : 

مثل تو مثل نکنه‌ایست که « اول » در شمر خود کها بنده 
ادیش کر 

بها نکس که درتشبنغ گذشتگان لب به‌سنعن‌می کشاید. 

بگوئید آماده‌ی «گذشتن» باشد 

ماو آنکس که‌آزماجپان را بدروه گفت 

همچون کاروانی هستیم که‌شبی‌درمنزلگاهی فرود 


۷۳ 
میا و بامداه درخت سفر خواهد بست معاویه در پاسخ حسن 
بن‌علی این‌نامه رافررستاد: 
نامه‌ی ترا دیدم وسخنان تر آدريافتم. درحادثه‌ای که پدید آهن 
نه‌شادمانی کردم و نه‌اندوهنالا نشستم. 
نەلب به شماتت کشودم ونه‌افسوس خوردم...ولی‌علی‌بن ابیطالب 
علی چنانست که «اعشی» درشعر خودمی گوید. 
توئی بخشنده وتوئی آنکس 
که وفتی قلب‌های و<شت زده درسرنه‌ها ننگی هی‌کنند 
شایسته‌ای که باطعن‌نیزه 
کلو گاء دشمن را بشکافی . 
از خلیج‌هاثی که بردامنه‌ی اقنانوس‌ها 
به‌پل‌ها و بیشه‌ها موح می‌اندازند 
توبهشنده‌تری زیرا ازآنچه داری . 


به مردم هزار هزار وبدره بدره می‌بخشی 
۷۳ 


عبدالله بن‌عبای والی بصره هم درپیرآمون جاسوسان شام به 
معاویه چنین نگاشت: 
«مثل تو واین دو جاسوس که به بصره و کوفه فرستاده‌ای تا از 


لفزش‌های سیاسی فریش آ گاهی بدارند آن چنان است که امیه بن 


اسکر درشعر خود می گوید. 


۷ 
بجان تومن وخزاعی در آن‌شب 
مانند|بره‌ای بودیم که سحر گاه به‌فربانگاه فروخفتيم 
دشنه‌ای از غلاف کشیده شد 
و گلوئی رادر فربانگاه فرو درید 
دوست‌خودرابه‌شمانت‌یاد کردی که‌درروزی‌منحوس 
طی حادئه‌ای به‌هلا کت رسیده است. 
واینهم جواب معاویه : 
«حسن بن‌علی نیز نامه‌ای بدین انشا يمن فرستاد. در این 
تشبیه که طی شعر «اهیه» کجابنده‌ای په خطارفته‌ای. زیرا مثل ما و 
شما مثل آن شعر است که طارق‌خراعی‌درپاسخ‌امیه بن اسکرمیسر اید: 
بخدا می نمیدانم و راست میکویم 
که دربرابر کدام سوء ظن پوزش بخواهم 
ملامتم‌میکنند که «زینبه» هلالشد. 
وملامتم میکنند که آللحیان‌دراثر حادثه‌ای پر کنده‌شدند 
ee‏ 
حسن‌بن‌علی علیپماالسلام این نامه را بثام آغاز يك سلسله 
اقدامات رسمی بوسیله‌ی جندب‌بن عبدالله ازدی بمعاویه فرستای: 
پمال الرحمن‌الرحيم ۰ 
من عبدالله الحمن . امیرالمومنین . الى معاد یةبنابی‌سفیان 
سلام عليك . 


Yo 


« بدنبال حمدوستایش پروره گار بی‌همتا سخن را چنین آغاز 
می کند: 

خداوند تمالی محمد بم را مبعوث‌فرمود و با این بشی 
رحمت خویرا بجپانیان ارزانی‌داشه وبرآ نان که‌برسولاله گرویده‌اند 
منت گذاشت . 

بعئت محمد با رحمت برای چپان و منت بر عموم جپانیان 
مقرون بود . 

اورا بسوی‌بشریت‌فرستاد تا زند کانی‌را با نچه‌درانجام‌روز کار 

پترساند و حجت را براصحاب کفرو لجاج تمام سازد . 

رسول‌الْه بدانچه فرمان داشت فیام کرد و حق‌تبلیغ ادا فرموه 
تا عمر مقدس و منزهش بپایان رسید و. جان نازنینش به جانان 
باز گشت. . 

بوجود او حق ظپو کرد و شرك درهم شکست.پروره کارمتعال . 
با دست محمد مومنین‌را یاری داد و بعرب عرت‌بخشید و قریش را 
شرف و سیادت عطا فرمود و بدین شر افت‌و سیادت‌مخصوصش‌ساخت. 

کا 

و انه لذ کر لك و لقوماك ۱ 

هنگاميکه رسولا کرم رحلت‌فرموو‌برروی مسند او میان‌هرب 
جدال در گرفت. 

فریش دراین میان بقرابت خود استناد کرد و گفت: من‌فبیلمو 


۷۹ 

و خانواده‌ی‌محمد هستم و این مسند که مسند حکومت است بمن 
بیش ازدیگران میپردازه و برای هیچکس روا نیست بامن در این 
حق آشکار نزاع‌وجدال کند . 

عرب این‌سخن‌را ازفریش پذیرفت و دربرابر منطق استوار او 
تسایم‌شد ۱ 
ولی هنکامی که ماهمین منطق وادربرابر فریش به‌پیش کشیدیم 
گفتارمامسموع ومقبول نیفتاد . 

دراینجا قریش منطق خویش را زیرپانهاد و آنچنان که عرب 
بااو به‌انصاف و عدالت پرداخت دریغ داشت که‌با ما انصاف و عدالت 
روا دارد ` 

فریش مسند محمدرا از چنك عرب بنام رحامت وقرابت و 
خویشاوندی بدر آورد ولی وقتی خاندان محمد که نزديك‌ترنارحام 
واقارب اوبودند سخن از رحامتو قرابت بمیان‌آوردند پاس به‌لجاج 
وعناں داند ووست بدست هم زنجیر کرده برستم و ارغام ما عهد 


اتفاق بستند . 
فاالموعد الزه و هوالو لی‌النصیر 


پرورد کار متمال ولی و نصیر ما است و ما بسوی او باز 
خواهیم کشت . 

ما به‌حیرت در افتادیم که چگونه حق مسلم مارا ازما میر بایند 
و میراث مارا ازما دریغ میدارند هرچند که از باب فضیلت و منقبت 


۷۳۷ 
هستید و هرچند در اسلام سابقه‌ی ورخشان وار ند . 

ازقیام برضد این طایفه بازنشتیم چون بیم‌داشتیم که‌مردم‌منافق 
واحز آب‌بت‌پر ست‌فرصت‌را غنیمت‌شمار ند وازنزاع‌ما تفع لحادوبرضه 
و 

و من | کنون ازتو ای‌معاوية سخت‌شگفتی‌دارم که‌چگونههوای 
خلافت بسر می‌پرورانی درعین‌اینکه برای خلافت استحقاق و اهلیت 
نداری . 

ترا دی خی است که شناخته‌شده‌باشد و نه در اسلام 
سابقه‌ایست که پسندیده شمرده شود . 

نو پسر حزبی از احزاب بی‌پرست حجازی» پدرتو لجوجترین 
و عنودترین دشمنان رسول| کرم ازطایفه‌ی فریش بود . 

تو اکنون ندانی که چگونه‌ای ولی دیر یا زود این جهان را 
تراد خواهی کفت و در دار حقیقت حقایق‌را خواهی‌شناخت. 

پروره کار عزیز و عظیم کیفر کردار ترا در کنار تو 
خو اهد گذاشت . 

علی رضو آن‌الّه عليه هن کامی‌که ازاین جپان رخت‌بست. 

رحمة‌الله عليه یوم‌قیض و يوم من‌الله عليه بالاسلام دبوم 

مسلمانان‌بمن‌دست بیعت‌دادند ومرا بحکومت بحکومت‌خویش 


E E 


YA 

از در کاء پرورد گار مسئلت میدارم که دین مارا درراء‌دنیای 
ما فدا نفرماید زیرا دنیای سست‌عهد وناپایدار را بر کرامت والطاف 
اخروی‌اختیار کردن‌خردمندان نیست. ۱ 

من که | کنون نامه‌را بتو می‌نگارم همی‌خواهم در پیشگاه 
البی حجت خویش را بر تو تمام کنم وراه معذرت را بروی تو 
بر یندم . 

اکر بسوی‌من به شتابی و در فبال حق سر تسلیم فرود آوری 
سعادت عظیمی خواهی یافت و مسلمانان نیز به‌صلاح خویش خواهند 


رسسل . 


این خودپسندیو بالل خواهی‌را فرو گذار ای‌معاویه. 

با سلمانان دمسازباش‌و از آن در که امت محمد برمن‌درآمدند 
تو نیز ذرآی. وبیعت مرا بهذیر . 

تو میدانی که من برای خلافت از تو سزاوارترم و پروره گار 
بزرلك ومسلمانان پارسامرا بخاطر امامت‌امت ازتو شایسته‌تررمیشمار ند 
ازخدای بترس . عناد ولجاج را ازدست بگدار و بعون ملت اسلام 
احترام کن . 

بس‌است آنچه ازاین خون کرانمایه بخاطرریخته‌ای بخداخیر 
تو دراین نیست که آلوده بخون مردم خدای خویش را دریابی. سربه 
طاعت‌ما فرودآر وبا کسی که ازتوشایسته‌تراست در میآویز باشد که 


این آتش افر وخته خاموش شوه وپراکند کی امت باجتماع و اتفاق 


۷۹ 
بگراید وصلح برجای جنك بنشیند . 

ا کرممپذا به لجاج وعنادخویش بر قرار بمانی با سپاء مسلح 
ومجپز خود بسوی‌تو حمله خواهم آورد و آنقدر باتوخواهم جنگی که 
که خداوند خیر الحا کمین میان من وتو حکومت فرماید . 

X* +%#*‏ ¥ 
. معاویه در پاسخ حسن بن علی‌این نامه را تقریر کرد : 
الى الحص بنعلىسلام عليك 

«معاویه هم نامه‌ی خودرا با مهپروستایش خداوند کشودو بعد به 
پاسخج پرداخت .“ 

ازرسولا کرم یاد کرده‌ای وفضیلت او را به قلمآورده‌ای ابن - 
مسلم است که رسول‌اّه ازاولین و آخرین به فضیلت وشرف سزا و تر 
است . 

بخدا او رسول خدا بود . احکام الپی راتبلیغ حم ی کرد وحق 
نصیحت را ادا همی فرمود ۳ اينکه بوجود خداو ند متعال بشر را از 
هلا کت و کوری وضلالت ایمن ساخت . 

مجر اه‌الزه افضل ماجزی نبیا عی‌امته و صلوات الله‌علیه بوم 
و لدو یوم قبض ویوم بعث حا . ۱ 


وچنین دیدهءام که ابوبکر وصدیق و عمر فاروق وابوعبیده‌ی امین و 


۸۰ 


حواری رسول اله را به انحراف تهمت زده‌ای و صلحای مپاجرین و 
انصار را نیر بدین آلایش ببالودی ومن این عنوان رااز نوئیسندیده‌ام 
زیرا ترا من‌و مسلمان همه میشناسیم که مردی کریم شریف وفضیلت 
مندی . بتابراین از تو جزنیکو گوئی ونيك‌اندیشی‌توفع نیست . 

امت رسولا کرم پس‌ازرحات پیشوای خود هر کز فضیلت شما 
را از خاطر بدور نداشت و سابقه‌ی دینی و فرابت نسبی شمارا 
کتمان نکرد. 

این‌امت باعلم به فضل وفضیلت اجتماعی‌شما ومقام شامخ شما در 
اسلامق ریش رابهامامت خود بر گزیدوصلحای‌قوم ورجال‌قریش‌ومشایخ 
انصارو بزر کان قبائل چنین پندیدند که درمیان قرش مردی. الح 
وعالم وبینا که آشنا به مصالح است برمسند خلافت فرار بگیرد واین 
قرعه بتام ابوبکر اصابت کرد . 

این نتیجه‌ی مشاوره و مناظره‌ی خردمندان و خیراندیشان و 
عاقبت پنیان قوم بوده ادت . و همین ماجرا درسینه های شما سایه‌ی 
آهمت.وتردید انداخته درعین اینکه صلحای فریش ازاین تهمت‌بدور 
بو ده أند - 

نه متهم بوده اند ونه خطاکار زیرا مسلم است که ا گر بجای 
ابوبكريك تن‌ازشمار اهمچون ابوبکرعالم وعادل وصالح‌شناخته‌بودند 
بسو ی‌آن شخصیت بر چسته‌روی می آورد‌ند وازاپوبکرعدول ھی گروند 


ولي افسوس که کس در ميان امت مانند ابوبکر نبوه واخیار امت هم 


۸۱ 
فقط بخاطر اسلام واحل اسلام او را پرمنبررسول جای داوند 

فان الزه یجزیهم عن‌الاسلام و اهله خیر آ 

مرا بسوی صلح فراخوانده‌ای ومن این دعوت را درنامه‌ی تو 
یافته‌ام . اما باید بدانیم که وضع سیاسی‌میان من‌وتومانند وضعیتی‌است 
که چندی پیش میان شما وابوبکروجوه داشته است . 

ا کرمن میدانستم که در اداره‌ی امور رعیت از من تواناتری . 
اکر می‌دانستم که احتیاط های سیاسی تو از من دفیق‌تر است . اکر 
میدانستم که خزانه‌ی کشوربادست تو کرانبارتر وآباد ثرخواهد شد 
وا کرمیدانستم که درجنك ها حیله‌ی تو از من کار گرترخواهد افتاه 
مشتافان‌دست بیعت بدست تومیدادم وت ازهمه به تخت‌حکومت‌شایسته 
ترمیشمردم ولی من‌بخوبی‌میدانم که از تو بیشترحکومت کردهام وبه 
نفع امت محمد تجربه‌های گرانبهاتری اندوخته‌ام . سیاست من ازتو 
فوی‌تروسن من‌آزتوبیشتر است . وتوسزاواراری که دعوت مرابپذیری 
ودست بیعت بدست من بسپاری . آمروزطاعت مرا بپذیروفردا کمن 
ازاین جپان جای پرد‌اخته‌ام برهسند خلافت مستقرباش . من ترا به 
ولایت عهد بر گزینم بعلاوء از بیتالحال عراقآنسه بد, آهی درحق‌تو 
مقررمیدارم بعلاوه خراح هرشهرازشهرهای‌عراق را که پسند کنی‌بتو 
وامی گذارم خواء خویشتن آن خراج را بستانی وخواء نماینده ای از 
خود در آن غهزب‌گذاری تا هرساله مالیات آن جا را برای تو بفرستد 
وبدین وسیله به معاش تو كمك کند : 


AY 

من تعهد می کن م که هر گز کسی بر توحکومت نراند و بی 
مشورت توفضیه‌ای را حل‌وفصلنکند وهر کزدربرابرفرمان‌تو هصیان 
نورزه بااین شرط که فرمان تو ازحدوه طاعت خداوند تجاوزنکند . 

اعانناالله وایاك علی‌طاعته .انه سمیغ محیب واسلام 

جندب‌می کوید ۱ 

من‌نامه‌ی‌معاویهرا به‌حضرت حسن رسانیده‌ام و گفتم این‌مرد 
بسوی توحمله خراهد کرد . سزاوار اینست که این حمله ازجانب تو 
شروع شود ومیدان جنك‌در خاله شام فرار کی وشپرهای شام محیط 
تاخت وتازسر بازان جدگجوباشد . دريك‌چنین‌شر ایط معاویه روزهائی 
سیاء تروخونین‌ترآزروزهای صفین خواهد دید . 

حسن‌بن‌علی‌در پاسخم گفت : 

_خیلی‌خوب . همین‌کارراخواهم کرد . ۱ 

اما بالاخره این « کار » را نکرد . مشورت مرا ناچیز شمرد و 
سخنان مرا فرآموش کرد یاخویشتن را به فرآموشی‌زد . 

X% % #* 

معاوبه بن‌آبی‌سفیان به حسن بن‌علی‌چنین‌نوشت . 

بم الله ار حمن الرحيم اما بعد 

وید کار متعال مستبدانه فرمان خود را بربن د گان خویش 
میراند . ولامعقب لحکمه وهوسریع‌الحساب 


من میترسم خون توبادست اراذل و اوباش عراق ریخته شود و 


A 
در اینصورت هیچکس نخواهد توانست ما را هدف طمنه و ملامت‎ 
. فرار دهد‎ 
گرهم | کنون ازخلافت کناره گیری‌ودست بیعت در دست‌میب‎ | 
گذاری به‌این‌وعده‌ها که داده‌ام ووفا خواهم کرد و کارهارا بدلخواء‌تو‎ 
سروصورت‌خواهم‌داد ود راین‌ماجری‌چنان‌خواهم‌بود که اعشی‌پسرقیس‎ 
. تملبه می کوید‎ 
آنگاه که کی ای میا و‎ 
به آمانتش‌وفادارباش تا پس‌ازمرله وفادارت بنامند‎ 
پدوست توانگر خویش‌حسود مباش‎ 
. وا گراو از توانگری بدرویشی کرائید براوجفاروا مدار‎ 
وپس ازمرله خود سریرخلافت‌را بتوخواهم سپرد زیر درجپان‎ 
. هیچکس مانند توشایسته‌ی خلافت نخواهد بود . والسلام‎ 
% 3 
. حسن بن‌علی‌نامه‌ی معاویه راچنین پاسخ داد‎ 
إسماللها لر حمن‌الرحيم . اما بعد‎ 
نامه‌ی توبمن رسید . و کفتارترا شنودم . ازپاسخ توخوه داری‎ 
کردم زیر متیررسیدم که در ادای پاسخ بر توستم روا دارم . بخدا‎ 
پناه میبرم ازاینکه ستمکارباشم. پیروحق باش ای معاویه . وتومیدانی‎ 
که حق با من است .. در آن هنگام که سخن بدروغ رانم کناهکار‎ 


خواهم بود . . و السلام . 


۸ 


معاویه نامه حسن بن علی‌را خواند و آنوقت این بخشنامه را 
برای حکام وامزای سپاه خود فرستاه . 
پسم ال رحمن الرحيم . 

ی ازامیر المومنین مماویه بسوی . .. « دراینجا نام‌امراء 
واهمال نگاشته شده بود » 

به شما سلام می کنم و پرورد کاربی شريك و همتا را سپای 
می گذارم که دشمن شما را ازمیان برداشت و کشند گان خلیفه‌ی شا 
«عثمان » را به سزای کردارشان رسانید . پرورد کارمتعال که مشیت 
فرموه درباره‌ی ما لطف ومرحمت ارزانی‌فرماید مردی را برانگیخت 
تا علی‌ین ابیطالب را غفلتاً بقتل رسانید . على کشته شد و اصحابش 
پرا کنده وپریشان بجاماندند . تفرقه واختلاف برپیروان علی‌باشدت 
حکومت می کند .وا کنون اشراف وامرای عراق دست التمای‌بدامن 
می‌انداختند که از من بخاطر جان ومال خود امان بگیرید . فرصت 
مذاسبی است که هرچه زودترشما بافوای نظامی خود بسوی هن بسبح 
کنید تا یکباره از شام به سوی عران حمله آوریم و بر دشمنان خود 
پیروزی نهائی را در یابیم . الحمدئْه که خون عثمان را از کشند گان 
بازجستید وبه آرزوی‌خویش رسیدید. سپاس‌خدابگذارید که‌اصحاب‌ظلم 
وعداوت را هلال ساخته است . والسلام علیکم ورحمةائه بر کانه . 


فرمان معاویه که بصورت بخشنامه ازده‌شق به شپرها وقبیله‌ها 


۸۵ 

فرستاده‌شدويك‌باره نپروی شام رابسوی عران سرازیر کرد. حسن‌بن 
علی‌وفتی‌ازاین جریان] گاه شد که مماویه باقوای خود به‌جسر«منیح» 
رسیده بود . 

در این هنگام بیدر نك حجر بن عدی را احضار کرد و دستور 
داد که مقدمات بسیج را فراهم سازه و خود به موذن مسحدفرموه : 

-مردم را برای نماز فراخوان . 

موّذن فریاد کشید : الصلوه جامعهو ملت کوفه بپوای اینکه 
خبری شنیدنی خوآهد شنید بسوی مسجد شتافت‌حسن بن علی‌فر مود: 

سور آن وفت که مسجد اعظم برای ايراد خطابه آماد کی یافت 
وا گا ازیو 

و ی وه 
عرض کرد : 

مسجد آماده است . 

حسن‌بن‌علی‌به مسجد در آمد وبرمنبرقرار گرفت وبدئبال‌جمد 
مُنای الاهی‌چنین گفت : 

- پروره گارمتعال جهاه را برمردم فرض فرمو و درعین حال 
این فریضه را «نا گوار» خواند . 

آنجا که‌در کلام کریم میفرماید : 

کتب علیکم القتال وهو کره لکم 


وبازهم‌در کلام مجید خود مجاهدین اسلام رابه صبروشکیمائی 


۸ 
آمرمی کنند . 

و اصیر وا ان‌الله مع‌الصابر ین 

و شماه ای مردم کوفه جز در سایه‌ی شکیبائی مراد خود را 
نتوانیدیافت . 

بر مکاره و نا کواری‌ها صبر کنید نا هدف خویشتن را 
دریابید . بمن کزارش داده اند که مماویه وقتی از تجهزات 
جنگی ما آ گاء شد پیشدستی کرد و بسوی ما با حالت هجوم 
تخر کل گر : 

خدای شما را رحمت کند هم اکنون بطرف ارودی نظامی 
خود « نخیله » کوج کنید تا در آنجاتصميم نپائی‌خویش را بشناسیم. 
جندبمی گوید : 

ازهمین‌سن که حسن اذا کرده‌پیداست به ملت کوفه اعتمادی 
نداره وهمی‌تر سدمردم از پیرامونش پرانکنده شوندواو را با دشمن 
تنپا بگذارند . 
حطابه‌ی‌حسن‌بن‌علی_درمسجداعظم کوفه . برابر آن ازدحام عظیم 
بپایان رسید ولی هیچکس به‌اطاعتاوسخن نگفت . 

حتییك کلمه‌ازدهان کسي‌پدرنيامد . 

سکوتی‌سنگین برفضای‌مسجد فشارم ی آورد . 


در این‌هنگام عدی بن‌حانم‌طائیازجای بر خاست وفریاه کشید ۱ 


AY 

من‌پسر حاتم هستم . سجان‌اله . سدت‌شگفت انگیزاست . من محیطی 
بدین‌قیاحت‌و ناروائی ندیده‌ام. آیا تمیخواهید دعوت امام خود را که 
پسرپیامیر شماست‌اجابت کنید ۲ پس خطبای‌قبله‌ی«مضر» کجاهستند 
مسلمانان کجارفتند ؛ کجارفتند آن مردان سلحشور که برو ز کار 
1 امشزیا نشان‌همچون«متة»سور اخ کننده بودودر روزجنك‌مانندروپاء 
حیله کر افسونکارانه دمار از روز گار دشمن برمی‌آوردند » آیاازخدا 
نمی‌ترسید ؟ (زخشم خدا بالانمیدارید ؛ 

آیا این‌مذلت رابرای خود ننگ‌نمیشمارید ؟ 

« وبعد رویش رابطرف حسن‌بن‌علی بر گردانندو گفت : 
پروره کار متعال ترابسوی رشاد هدایت کند و از آنچه ناپسندنستی 
بدورت دارد و همه جاپیروزی و خورسندی رافرینت‌فر‌ماید . گفتار 
تراشنيديم وفرمان ترابجان‌ودل پذیرفتم. ازتوسخن‌ميشنويم ودربرابر 
توسر به‌طاعت‌فرود می آوریم هم کنون من‌بسوی اردو گاه نخیله‌رو 
می آورم . هر کس که‌دوست میداره دراین افتخارشريكمن‌شودبدنبال 
من‌خواهدآمد . 

HE 

عدی‌بن حاتم طائی‌وفتی‌بیانات‌خود را پایان داد ازمسجداعظم 
بسوی نخیله که‌اردو گاء ارتش عراق بود عزیمت کرد . آن‌چنان 
شتاب داشت که از آستان مسجد بر مر کیش سوارشد وراء‌«نشیله» 
رابه پیش کرفت . وبه‌غلامش دستور داد که احتیاجات زند کیش 


۸۸ 
را برایش بیاوره . 

هدی بن‌حاتم نخستین دردار عرافی بود که‌دراین ماجراروبه 
به‌معر که گذاشت . ۱ 

بدنبالش «فیس‌بن سمدانصاری » و « معقل بن‌قیس ریاحی» و 
«زیادبن صعصعه‌ی تمیمی » بانیروی خود به نعنیله خمیه و خر گاه 
پرافر اشتند و ملت کوفه که‌اشراف و امرای خود راچنین دید ازجای 
جنبیدوبسیح‌چنكك کرد . حسن بن‌علی که مردم را آماده‌ی‌جدال یافت 
گفت : راست‌می کوئید . رحمت‌خدا برشما ارزانی باد . من‌همیشه‌شما 
را دوستانی وفادار ووفاکار وخیر خواء و صاحبدل می‌شناختم . برای 
شما از در کاءاالپی‌پاداش فراوان مسئلت می‌دارم. 

وبعداز منبر فروه آمد . 

وبدین ترتیب مردم کوفه بار دیگر برضدنهفت معاویه‌بن‌ابی 
سفیان تهحیزشدند . 

حسی‌بن‌علی نیزخود بسوی اردو کاء عزیمت کرد . و از طرف 
خودمغیرةبن نوفل‌هاشمی‌را در کوفه باز گذاشت وبه‌اوفرمود که‌مردم 
را بەجنك تشوبقو تهییج کند . 

مغیره‌نیز بازبان سخنوری که واشت به‌تحريك‌و تشویق مردم 
پرداخت تا آنجا که این تجپیز به کمالر سید . 

حسن بن‌علی بايك‌چنین ارتش مجپز از نجیله‌بسوی شام‌عزیمت 
کرد ... اما در « دیرعبدالرحمن»دستور داد چندروزی مسکث کنندتا 


A4 


ستونپای دیگری که از عقب‌راه می‌پممایند به‌نیروی عظیم أوبرسند . 

سه‌روز این‌سپاء در دیرعبدالرحمن افامت کرد و پساز سه روز 
که‌فرمان بسیح داده‌شد حسن‌بن‌علی پسرعم خود عبیدانه‌بن‌عبای را 
احضار فرمود وبه او گفت : 

من‌ترا ای پسر عم بردوازده هزار نفر سرپاز سوار سلحشور 
عرب فرمانرو ائی میدهیم . این نیروازنفراتی تشکیل می‌یابد که یك 
مروشان کافیست لشکری را ازپای در آورد . 
این دوازده هزار نفر مردجدگی ازمردم جنکن‌جوو پارسا و دانشمند 
عراق برچیده شده‌اند.توباین ستون مجهز بسوی دشمن عزیمت کن 
سفارش می کنم که‌نسبت باین قوم فرماندهی مپربان و ملایم باش 
همیشه باروی کشاده آنان را بپذیر . دربرابرشان فروتن یکنو آغوش 
خویش راهمه‌جابرویشان کشادهدارزیرا این طایفه از مقربین‌حضرت 
امیرالمومنین صلواث‌اله علیه باشند . بااین نیرو ازساحل‌فرآت‌بیش 
بتاز وهمچنان تاسرزمین «مسکن» عنان بازمکش‌ودرهرجا که مماویه 
راباز یافتی راه براو به‌بند تاخود بانیروی‌عراق از دنبال توبهايم. من 
درفاصله‌ی کوتاهی همر اء‌توباشم اما درعین حال باید همیشه گزارش 
اوضاع را برای من‌بفرستی تابدانم که جر بای امر ازچه‌قرار است . 
بتو سفارش دارم که در مسائل نظامی و حوادث روز با ین دو مرد 
«فلبس‌بن‌سعدانصاری وسعیدین فلبس‌همدانی » مشورت کن . هنکامی 


که معاویه را درپیش روی‌خوه به‌بینی جنك را آغاز مفرمای . آرام 


۵۰ 

باش تا آوبه‌جدال مبادرت ورزه . بگذار حمله‌از او ودفاع ازتو باشد. 
اگردراین جنك برای توحادثه‌ای پیش آید فرحاندهی سپاء باقیس‌بن 
سمدخواهدبود وا کر فیس ازپای در آیدیجای او سعيدين‌قه س‌همداني 
خواهد ایستای. 

عبیدائه‌بن‌عباس بايك چنین فرمان عزیمت کرد . 

عبیداثه‌بن‌عبای از دیر عبدالرحمن به « سینور » واز آنجا به 
«شاهی» رسید و بعد ساحل فرات رایه پیش کرفت و ازراء ساحل 
بانیروی خود در سر زمین مسکن‌خیمه‌وخر گاه برافر اخت . 

RR 

<سن بن‌علی ازراء «حمام‌عمر» به(دیر کعب) در آمد وسحر گاه 
ازدیر کعب‌رو به «ساباط» گذاشت. 

درسمت‌غربی «پل» پیاده‌شد ودستورفرموه که‌ارنشعراق‌حضور 
يابند تابیانات آورابشنوند . آنوقت برمنبرنشست و این خطابه را 
آیرا که 

خداوند را همراه باستایش هرستایش کوئی می ستایم,و کواهی 
میدهم که او پرورد کار بی‌همتاست همصدا با هرزبانی که کلمه‌ی‌تو 
راا و 

وشاهدم که محمد رسول برحق خداست . اوست که پروره گار 
آمین و حیش‌شناخته است. صلی الله‌علیه و آله 


۹۱ 

N 

بخدا قسم‌یادمی کنم که امیدوارم درمیان‌خلق از همه نسبت به 
خلق مپربان‌ترو مصلحت خواء‌تر باشم .هر کز نسبت به‌هیچ مسلمان 
سینه‌ای کینه‌توزوفکربداندیش‌ندارم.وهر گزدوست‌نمیدارم کهآشوبی 
برپاشودوفتنه‌ای‌دامنه گیرد. 

باید بدانید کۀ اجتماع و اتفاق هميشه از نفاق و پرا کند کی 
پسندیده‌تر وبپتراست. هرچند آن اجتماع درمذاق شما نا گوار آید و 
آن نفاق کواراترمزء وهد. 

باید بدانید که من‌خیرشمارا ازمفزها و قلب‌های شما روشن‌تر 
تشخیص‌میدهم بنابراین آزفرمان من سرمیپیچید و دستورمرا بمن‌باز 
نگردانید. خداوند من‌وڈ ما را بیامرزادوبسوی رضای‌خویش‌هدایتمان 
کناد. 

دراین هنكام مردم در آندیشه‌ای تشویش‌ناك فرو رفتند . نگاء 
سئوال کنندشان ازچشمی به چشم دیگر پرمی کشید . از یکدیگر 
هی پر سید ند: 

چه مې کوید ؛ چه هدفی دارد ؟ آیا این سخنان مقدمه‌ی صلح 
با معاویه نیست ؛ بخدا فکرمی کنیم که او میخواهد با معاویه کنار 
بیایدوزمام امرء| بدست‌او بسپارد. 


وبعد گفتند: 


A 

کفرو الله‌الر جل . بخدا این‌مردکافرشده‌است. 

نا کهان ازجای جنبیدند و برحسن‌بن علی شورشی عظیم برپا 
E‏ 

به‌خیمه‌یاو حمله آوردند. خیمه‌اش‌را غارت کردند » حتی‌فرشی 
را که سجاده‌ی نماز اوبود اززیرپایش کشيدند. 

۱ باین‌هم | کتنا نکردند . عبدالرحمن بنعبداله آزدی ردای‌اورا 

نی ازشانه‌اش کشیدواورا بی‌ردابجا گذاشت. 

حسن‌بن علی درحالی که شمشیر بر کمربسته داشت عریان از 
ردانشسته‌بود. 

هر کب خود را طلب کرد. براسبش نشست‌وبا کروی ازافراد 
فدا کار خو دسمت‌ساپاطرو آورد. 

اما مردم دست‌ازاو بر نمی‌داشتند. بافریاد ملامنش‌می کردند . 
به‌ضعف‌وترس نسبتش میدادند . أندك ا ند قضیه‌صورت‌خطر نا کی بحود 
گرفت. اصحاب او ازفبائلر ببعه وهمدان که وفادارترین فبائل عرب 
نسبت به‌خاندان رسول‌اله‌بوده‌اند کمك‌خواستند. 

رییعه و همدان به‌حمایی حسن جلو آمدند و او را همچون 
نگین انگشتری ازهمه طرف احاطه کردند و در برابرحملات مردم 
به دفاع ایستادند. و بدین‌ترئیب مو کب‌حسن‌بن علی را بسوی ساباط 


a۳ 

دردالان تاریکی که مدخل شهرساباط «شاءآباد غرب» شمرد. 
میشد میشد مردی از قبیله‌ی « اسد » که جراح بن‌سنان نامیده میشد 
پیش آمدوعنان استرسواری‌اورا کرفتو گفت 

الله| کیر یاحس . اشر کت کمااشر ك ابوك 

همانطور که پدرت از دین بدر رفت تونیزدین اسلام را ترك 
کفته‌ای. 

وبعد بائیشه‌ی سنك تراشی که دردست‌داشت ضربت هولنا کی 
برران حسن بن‌علی‌فر وه آورد. 

این ضربه تاآنجافوی‌بود که از گوشتها گذشت و به استخوان 
ران‌رسید. 

حسن‌نیز این‌ضر به‌راباشمشیر پاسخ کفت و بعد دست‌به گریبان 
اوشد وهردوبروی‌خالهدر غلطیدند 

عبداله بن حنظل از اصحابامام. پیش‌دویدو نیشهر اازچنك‌جراح‌بن 

“ سنان‌در آورد وبرمغزاوفرو کوفت. 


طیان‌بن‌عماره بروی جراح افتاد وبینی اورابرید و بعدهمراهان 


س 


حسن بن‌علی ازچپوراست با ضر بات پی‌درپی‌خودجراح‌بن سنان رابه 
لر انىن 
وحسن‌بن على را که‌دیگر نمی‌توانست‌بر است ر خودبنشیندبر روی 


تختی‌خوآبانیدند و بسوی‌موائن‌روی‌نهادند. 


۹4 

والی مدائن سه‌دین مسعون تقفی برادر ابوعبیده و عم مختار بن 
| بیعبیده ثقفی حسن‌بن علی را در خانه‌ی خود تحت علاح و درمان 
قراردارد. 

این سعد ازطرف علی‌علیه‌ااسلام فرماند از مدائن‌بوه و پس از 
علی حسن‌بن‌علی نیزفرمان‌حکومت‌اورا امضا فرموه و اورابه‌کارش‌باز 
گذاشت . 

مد 

ءءاوبهب ن ابی‌سفیان باثیروی خود بسرزمینیه«مسکن» رسید و 
دردهکده‌ای‌موسوم‌به«حیو بیه»اردو گاء کرد. 

عبیداله‌بن عباس هم با دوازده هزارمرد نبردخود از کوفه به 
مسکن آمدودر بر ابر معاویه‌وخیمه‌وخر گاه برپاداشت. 

فردای آن‌روزمعاویه حمله‌را آغاز کرد ونیروی عراق سربازان 

معاویةبن ابی‌سفیان شب هنگام به عبیدائبن عباس چنین 
پیام وان 2 

حسن بن‌علی بامن‌عکانبه می کند ومیان ماسخن از صلح‌میرود 5 
آشکاراست که اوامر خلافت را یمن بازخواهد گذاشت . تو | کنون ای 
عبیدالها کر سر باطاعت‌من‌فروه آوری دردر بارمن‌شخصیتی مطاع‌خواهی 


40 
ومسلم است که‌حرمت‌امروزرا نخواهی‌داشت .. گر بسوی من‌عزیمت 
کنی یکمیلیون درهم‌ازخزانه‌یمن حق خواهی داشت باین‌ترتی ب که 
نبمی از آن راهنگام دیدارونیم‌دیگرش‌راوقتی کوفه راتسخیر کرده‌ام 

بتوتحویل‌خوآهی‌داد.» 

عبیدائه‌بن عبای‌همان شب‌وقتی اردو آرامش‌یافت ازخر گاه‌خود 
به‌خر گاه‌معاویه گریخت. ومعاویه‌هم درهمان نیمه‌شب پانصده زاردرهم 
بهاو پرداخت. 

وقت سحر که جنگجویان از خواب بیدار شدند تا نماز صبح 
بگذارند هر چه از فرمانده خود انتظار کشیدند تا بیاید بر صفوف 

سفامت‌اماست کتدنخان ازاوپیدانهن: 
به جستجویش پردأختند و در یافتند که بسوی معاویه فرار 

کی 
قیس‌بن‌سمد که امیردوم سپاء بود بجای عبیدالله برمردم‌امامت 
کردتانمازصبح‌بپایانر سید. ۱ 
قبس وقتی در ر کعت دوم سلام داد آزجای برخاست و چنین 
کفت : ۱ 
« اين .یش‌آهد درچشم‌شما عولناله ومپم‌جلوه نکند» 
«فراراین‌مردترسوو کوته فکرراءظیم‌نشمرید. 
بن‌عبیداه‌وپدرش‌وبر ادرش هر گزبرای مردم‌مصدر خی ر وصلاح 


نبووه‌اند . 


۹3 
«پدرش که عم رسولا کرم بود همدوش با بت‌پرسیان مکه در 
وافعه بدر بروی رسول‌الله شمشیر کشید تا بدست‌مردی از انصار بنام 
ابوالبشر كەب بن عمرو انصاری اسیرشد و رسولا کرم نیز فدیه‌ی 
اسارت اورا ميان مسلمانان نقسیم فرمود و اورا بر بت‌پرستان دیگر 

امتیازی نداد . 

برادر او عبدالله بن‌عبای ازظرف امیر المومنین‌والی بصرء‌بود 
۱ ببیت‌المال مسلمانان دست خیانت دراز کرد.ازخزانه‌ی حکومت‌دزدید 
و برای خود کنیزان ماهرو خرید و گمان برد که يك‌چنین‌سودای 
نامشروع براو حلال خواهدبوو . 

و همین عبیدا‌فراری را امیرالمومنین بحکومت‌یمن کماشت 

در آنجا هم ازحمله‌ی بسربن‌ارطاه گریخت و فرزندش را بجا 
گذاشت تا آن طفل بی گناه بقتل رسید و اکنون هم می‌بینید که 
چه کرده؟ 

وصنع‌الان هذالذی صنع 

سرپازان کوفه که بسخنان قبس کوش میداه‌ند دراین حنکام 
ازچپ‌وراست فریاد کشیدند: 

_خداراشکر. خداراشکر که‌اوراازمیان‌ما بدرراند. هما کنون 
برخیزو بادشمن‌ها ثبرد کن. ماهمه‌جا بدنبال توخواهیمبود. 


قیس‌بن‌سمد شخصاً فرماندهی سپاء‌را بعهده گرفت  .‏ 


۹¥ 


درروشنائی روز یسربن‌ارطاه ازصف نبردی شام به‌میدان آمد و 
فریاه کشرد : 

ای سربازان کوفه این امیر شما عبدالله بن‌عباس است که با 
معاویه بیعت کرده و آنهم حسن‌بن‌علی اس ت که دست صلح بهپیش 
آورده است . شما بخاطر چه‌هدفی خویشتن را بکشتن‌میدهید ؟ 

قیس‌بن‌سعد انصاری پسربازان خود گفت . 

- من شمارا میان‌این‌دو روش‌مختارمی‌گذارم » يا براجتهاد خود 
بی‌امام بجنگید ویا کم راهانه بامعاویه بیمت کنید . 

مابی‌امام بادشمن‌خووخوهيم جنگید 

سپاء کوفه درپاسخ قیس گفتند : 

قیس بیدرنك به‌نیروی‌خوه فرمان حمله‌داد . 

این حمله آن‌چنان‌سنگین بود که‌سپاه یسربن‌ارطاء راتااردو گاء 
معاویه پعقب راند  .‏ 

معاوپه که پافشاری فیس‌را دید نامه‌ای سر اسر استمالت ووعده 
و نوید به‌ئیس نوشت بلکه اورا از راء باز گرداند ولی فیس چنین 
پاسهش داد : 

نه بخدا. هر کز مرا نخواهی‌دید الاآنکه میان‌منو تونیزه‌ها 
افر اشته باشد . 


معاویه که از دلر بائی خود نتیجه‌ای ندید این‌نامه‌را برای فیس 


5۸ 


فان 

ا 

تو آن یہودی یپودی زاده‌ای که خویشتن را با دست خود به 
شقاوت و فنا سوق‌میدهی . 

اکر نتیجه‌ای در این توش و توان بدست آید تازه بهره‌ی تو 
نخواهد بود . 

| گر حسن‌بن‌علی دراین‌نبرد برهن پیروزشوهترا ازکاربر کنار 
خواعد ساخت و اکر من با شاهد فتح هم آغوش شوم دمار ازروز گار 
تو برخواهم آوره . 

پدر تو از کمانی که شایسته‌ی بازوی او نبود تیر افکند.لاجرم 
ا 2 


در صحرائی که « خوران » نام داشت دور از اهل‌وعیال‌بدروه زند گی 
گفت. والسلام . 

فیس بن‌سهد هم بمعاویه جواب‌داد : 

اما بعد : 

تو بت پسس بت هستی : جبی ا دین‌مبین اسلام راپذیرفتی وبنام 
یك مسلمان میان مسلمانان بتفرفه واختلاف پرداختی وپس از چندی 
که منافقانه دم ازمسلمانی‌زدی دین اسلام رابااشتیاق‌ترلد گفتی . 


۹۹ 


اسلام توهر کز ريشه نگرفته ونفاق‌تو هیچوقت تاز گی‌نداشتة 
تو همه‌جا وهمیشه دشمن محارب خدا و رسول‌خدا بوده‌ای . 
تو شخصاً حزبی‌ازاحزاب مشر کین را تشکیل‌میدهی . 
تو دشمن خدا و دشمن زسول خدا و دشمنان اصحاپ اسلام 
و ایمانی . 
" از پدرم یاد کردی و نمیدانی که اگراو تیری افکنده از کمان 
خویش نشان کرفته است و همچنان آن تیررا بسوی هدف خویش 
انداخته است . 
و آنکس که با پدرم خصومت و عداوت گرفت تو نبودی . 
کسی بوه که تو هر گنز نتوانی در دنبال او غبار راه 
بشکافی و هرچه کسردن برافرازی قامی تو از مچ پای او نخواهد 
کش 
تو مرا یېودی و بپودی زاده نامیده‌ای در عین اینکه هم تو 
وهم مردم همه میدانید من وپدرم هردو ازانصاردین مبین اسلامیم 
دين اسلام . آن دين که تو تر کش کرده‌ای و من و پدرم هسر دو - 
از دشمنان آن دين هستیم »که تو بدان گرویده‌ای ۱ 
والسلام 


۱۰۰ 
که پاسخی سخت برای وی بنکاره آما عمروبن‌عاص‌جلویش را گر فت 
و کف 
٠‏ گی زشت بگوٹی زشت تس خوامی شنید . 


4 


سل , 

معاویه بحرف عرق کرش دان و قیس را بحال خود گذاشت 
ولی به موای اينکه حسن بن علی را از پیشروی بازدارد . عبدائه - 
جن عامر و عبدالرجمن بن سمره رابتام نمایند کان صلح‌بسوی حسن 
وتان 

عبدالم و عبدالرحمن باحسن‌بن‌علی ازصلح و آرامش صحبت 
گردندوسعی بکار بردند که‌طبع‌حسن بن‌علیر از خلافت بیز ارساز ندبعلاوء 
تعهداتی‌را که معاویه بر ای‌خود تفریر کرده‌بود بحضورش‌عرضهداشتدد 
واضافه کردند که معاویه‌میگوید : 

و کار کرت یاد نخواهد شد یعنی خاطرات‌ایام جنك 

موجب آز ار کسی‌رافراهم نخواهدساخت 

۲ - و هيچيك از شیمیان علی هدف تعرض قرار نخواهند 
EE‏ 

۳ ونام علی‌هو گزبزشتی برزبان‌نخواهدآمد 


-٤‏ وعلاوه براین مواد هرچه دلخواء حسن‌باشد مقبولوتامین 


خواهد بود . 
> 


حسن بن‌علی باین پيشنهاد تسلیم شد و آن‌جنك بصلح گر اید . 
قیس‌بن‌سمد انصاری با همراهان خود از ارضش مسکن به کوفه 
باز گشت ۱ 
حسن علیه السلام‌هم‌ر و بکوفه‌نهاد. وبدنبال‌آومعاویه نیزبانیروی 
خود راه کوفه بپیش گرفت . 

. اصحاب حسن‌پن‌علی که‌عموماً ازوجوه‌پیروان‌امیر المومنین‌علی 
بوده‌اند دوراورا گرفتند وهمه لب‌بملامت‌او کشودند وازشدت خشم و 
نومیدی گریه میکردند که چرا امامشان باشمنشان‌صلح کرده و باو 
تسلیم شده‌است . 

سفیان‌اللیل میگوید : 

پس ازبیمت حسن‌بن‌علی بمعاویه راء خانه‌ی او را بپیش گرفتم 
بر آستان سوای خویشتن نشسته بود . گروهی‌ازمردم نیز درحضرتش 
حضور داشتند . 

همچنان برپشت شترخود گفتم : 

سسللام بر توای ذلیل کننده مسلمانان. 

حسن بن‌علی‌فرمود : 


سلام برتوسفیان! بیاپائین 


۷۱۰ 
ازشترم‌پیاده شده وعقالش کردم ودرخدمتش نشستم . 
فرمود : ۱ 
- چه گفته‌بودی؛ سفیان‌اللیل. 
دوباره | نسکامه راتکرار کردم : سلام‌برتو ای‌ذلیل کننده گردن 
ار ۱ 
- چرا یکچنین نسبت‌را بمن‌میدهی ؛ 
کنت: 
- پدرومادرم‌فدای‌تو. بخدای‌مبین‌تو گردن مار ادر پر ابر معاویه 
فروشکستی. همین تو وفتی دست‌بیعت بمعاویه دادی‌ذلیلمان کردی . 
توخلافت را بمعاویه ملعون‌بسرعله‌ون. پسرهند جگرخواروا گذاشتی 
درعین اینکه صدهزار مرد شمشیرزن پای رکاب تو آماده‌ی‌جپاد بودند 
آماده بودند که جان خود را درراه تو قربان کنند. در عین‌اینکه‌امت 
اسلام ترا بامامی خود بر گزیده بود تو معاویه را برجای خویش 
تشانیدی : 
حسن‌بن‌علی گفت : 
- گوش کن سفیان. ما اهل‌بیت نبوت در آنجا که حق‌رامی‌يابيم 
بحق‌تمسكك وتوسل‌میجوئيم. ازپدرم‌علی شنیدم که میگفترسولا کرم 
فرموده است : « شب‌ها و روزها بپایان پرسانند مک ر آنکه زمام امور 
امت بدست مردی گشاده‌معده و ضخیم گردن خواهد افتاه . مردی که 


هرچه میخورد سیر نمی‌شود. مردی که هر گزرحمت واسعه‌ی الاهی‌را 


۱۰۳ 
نخواهد دریافت . مردی که هنكام مرك a LSa‏ 
خواهد داشت و نه در زمین یاوری بیارش خواهد برخاست . این مرد 
معاویه بود . من‌شناختمش . و خداوند نیز بمشیت عالیه‌ی خود تحشق 
بخفشیده است ۰ 

دراین‌هنگام بانك نماز برخواست. ما بنمازبرخاستیم. بر آستان 
عمارت مردی داشت ازشتری‌شی رمیدوشيد . 

نی فالالا یت ان یاه اتف شیر را مش کید 
و باما بسوی مسجد براه افتاد توی راه بسمت من بر گشت و 
فرموه : 

چه شد که پسراغ ما آمده‌ای. 

کفتم: 

- بآانکس که محمد را با حق و برحق‌به‌خلق فرستاد. مپرشماو 
دوستی‌شمامر | بسوی‌شمامی کشاند. 

حسن‌فرمود: 

- بتو موده‌ای می گویم سفیان. .کوش کن. ازپدرمعلی‌شنیدهام 
که ازرسول‌اله روایت می کرده است : «درروزرستاخیز اهل بیت من 
با دوستانشان کنارحوض‌بدیدارمن می‌آیند و آنان همجون دوانگشت 
" سبابه‌یمن بصورت مساوی ازلطف من بهرهء‌ور خواهند بود . بتو این 
بشارت رانیزبگویم سفیان دراين دنیا نيك و بدوزشت‌وزیبا باهم‌بسر ‏ 
" خواهندبره تاروزی که امام برحق. قائم آل‌محمد بران‌گیخته‌شود. «در 


۱۰ 

آن‌روزدنیافقظخانه‌ی نیکان‌خواحدبود» 

به‌جر بان‌قضیه باز کر دیم 

معاویه ازاراضی‌مسکن‌بسوی کوفه پیش می‌آمد. بالاخرء به 
«نخیله ار سید. 

دستورداه که‌مردماجتماع کردند وخودبر منیر نشست‌وخطابه‌ای 
طویل‌را که‌تا کنون هيچيكث آزرو ایات نسخه‌ی کاملش راروایت نکرده‌اند 
ایراد کرد. طی‌این‌خطابه گفت: 

«نا امروز هیچ امتی پس از رحات پیامپرش دستخوش اختلاف 
تشه مگ آنکه همه‌جا اهل باطل براهلحق غلبه کرده‌است.» 

نا گپان معاویه ادراك کرد که در اين سحن بر ضد خود 
کو اهی داده بنابراین به چبران اشتباه خود پرداخت و گفت: 

«فقط این امت . . دراین‌امت اهل حق براهل باطل چیره شده 
انت 

و طی‌همین خطابه گفت: 

الاان کل‌شثی اعطیها لحسر علی تحت قدمی هانین لااوفی به 

هر تعهدی که دربرابررحسن قبول کرده‌ام همه باطل است. همه 


EEE 


دماویه‌ین ابی سفیان‌رو زجمعه‌در تخیله یا مردم نماز گذاشتو 


ed 
پس‌از نماز ضمن‌خطبه‌ی‌خود گفت:‎ 
بخدا من باشما نجنکیدهام که‌نمازبخوانیدیاروزه‌بگیرید. یا‎ « 
. به‌فریضه حج و زکات بیردارید . شما این وظایف را ایفا می کرده‌اید‎ 
من‌فقط بخاطر تحمیل‌حکو مت‌خود باشما نبرد کرده‌ام . من‌جنگیده ام‎ 
. که برشماسلطنت.کنم‌وا کنون این موهبت را خدا بمن ارزانی‌داشته‎ 
هرچن د که شما ازحکومت‌من کر اعتدارید.‎ 
ee 
حبیب بن| بی ثا بت حدیٹ‌میکند:‎ 
معاویه از مردم عراق بیعت کرفت و بعد به ايراد خطابه‌ای‎ « 
پرداخت و در آن خطابه از علی علیه‌السلام یاد کرد و لب به ناسا‎ 
کشود و همچنان حسن‌بن على را نیز از زخم زبان خود معاف‎ 
نداشت.‎ 
حسین بن‌علی «ارو احنافداه»تکان‌خوره که بمعاویه جواب گوید‎ 
اما حسن‌دستش را کشید واورا سرجایش نشاندو خودازجایش برخاست‎ 
: و گفت‎ 
«ای تو که علی را به‌زشتي‌یاد کرده‌ای. من حسن هستمو پدرم‎ 
۱ علی است. تومعاویه‌هستی‌وپدرتوصخر است. مادرمن‌فاطمه است. ومادر‎ 
نوهند. جدمن ر سول له ری است وجدنو ات جده‌ی‌هن خدیجه است‎ 


است وجده‌ی‌توقتیله ۳ | کنون لعنت خدابرهر کداممان که کمنام‌تر 


۱۰۹ 
و بدنام‌تر وف ومایه‌تر و کافرترومنافق‌تررهستیم‌باد . گروهی ازهردم‌مسجد 
فریاد کشیدند: «آمین» 

درمیان رو ایاتاین‌حدیث «یحی‌بن‌معین» وقتی‌این‌حدیث به‌دعای 
حسن و آمین‌مردم‌میرساندمی گوید: ۱ 

- من که یحی‌بن معین‌هستم‌می گویم« آمین» 

وابوعبیدنیزمی کوید: 

«من‌هم برای دعای حسن‌بن‌علی ازدر گاه خدا استجابت‌می کنم 
ومی گویم« آمین» 

و ابولفرج اسفهانی «دنویسنده‌ی این کتاب » بااینکه 
خود ازبنی‌امیه است وقتی سخن باینجا میرساند می گویده آمین» 
«آمین»‌یعنی خدا معاویه‌ین صخربن حرب را که‌زاده‌ی هندجگرخوار 
بود و آنهمه سابقه در کفر ونقاق وشرلداشت‌لعنت کند . 

EEE 

"معاویه بن ابی سفیان از نخیاه به کوفه در آمد . 

از پیشاپیش او خالدببن عرفطه مر کب میراندو پرچم اورا 
مردی که« حبیب بن‌عمار»‌نامیده میشد بردوش می کشید . 

معاویه يك راست راه مسجد اعظم را به‌پیش گرفته بود . 

از "آن‌در که بنام «باب‌الفیل» معروف است به‌مسجد آمد .مردم 


کوفه در هسحد ازوحام کردند ِ 


۱۷ 
عطاء بن‌سائب آزقول پدرش حدیت هی کند : 
عنکامی کهعلیعلیهالسلامبرمنبر نشسته بودمر دی بحضورش آمد 
و گفت : 
خالدبن عرفطه زند گیرایدرود گفتهبامیرالمومنین . 
علی درجوابفرمود : 5 ۳3 
هد ۰ 
یکی ای کت 
_خالدبن‌عر فطه ازد‌نیار فته. 
بازهم على ویراتگذیب کرد . 
بالاخره‌سومین نفر بالحن‌مطمئن تری گفت: 
این محقق‌است که خالدینعرفطه مرده ٠‏ 
علی‌علیه السلام همچنان بااطمینان خاطرفرموه : 
خالدین عرفطه‌نمرده و نخواهد مرد تا روزی با پرچم لالت 
ازباب الفیل به‌مسجدآیدو پرچم اورا هم مردی بنام حبیب‌بن عمار 
بردوش کشد . a‏ 
نا کپان مردی ازپای منبرپریدو کفت 4 
من‌حبیب بن‌عمارهستم . باامیر المومنین : من‌شهار ادو نت‌میدارم 


من‌شیعه‌ی‌شماهستم . 
علی گفت سخن همین‌است کهادا کردهام.. 


۱۰۸ 

بالاخره خالدبن عرفطه ا حبیب‌پن عمار از باب 
الفیل‌مو کب‌معاویهرا به‌مسجداعظم کوفه‌رسانیده‌اند. 

کفته‌اند وفتی که‌مقررات صلح شین خن و ماو انجام‌یافت 
معاویه فیس بن‌سعدبرآی‌بیعت‌بسوی‌خوه دعوت کرد . 

قیس‌مردی بلندبالا بود. آن چنانکه اکر براسب‌های درشت 
اندام می‌نشست‌پاهایش برزمین خطمی کشید . 

چپرءاش‌مطلقاازموعاری‌بود.بهمین‌جپت‌ویر | «خواجه‌یانصار» 
مینامیدند. 

وقتی که‌خواست‌به محفل معاویه پابگذارد گفت . 

شیف یاو کرام غار ا رورا و یو ددا 
نکم 

معاویه دستورداد چند دسته شمشیر ونیزه آوردند و پای مسند 
اوبر فرش اتاق‌چیدند : تاقسم قیس‌تحقق‌یابد . 

ابومخنف‌می گوید : 
وقتی حسن بن‌علی بامعاویه کنار آمد فیس‌بن‌سعد باچپار هزار سوار 
جنگجو از مع ر که کناره گرفت و تصمیم کرفت با معاویه بيعت 
نکند ولی حسن‌بن‌علی بامعاویه این‌تصمیم را در هم شکست . فیس 


۱۰۹ 

بن سعد به‌بار گاه معاویه حضور یافت ودر آنجا به‌حسن کفت : 

آیا بیعت خود را از من‌برداشته‌ای ؟ 

اا وا 

39 

معاویه‌فرمان‌داد برای‌قيس‌يك کرسی‌در کنار سریراو گذاشتند 
فیس بر آن کر سی‌نشست » 

آیابامن‌بیت‌خواهی کرد ؟ 

قیس‌درپاسخ گفت : 

بله . باتوبیعت هی کنم . 

آماستش‌راروی ران‌معاویه گذاشته‌بوه . نمی‌خو استدست‌بدست 
آوبدهد وتشریفات‌بیمت رابپایان برساند". 

معاویه که‌سعی‌داشت این‌جریان‌به آخررسد طاقت نیاوردوخوه 
را از روی سریر سلطنتی بروی‌قیس‌بن‌سعد انداخت و با این وضع 
دست قیس دست معاویهر| لمس کرد . و همین ملامسه بیعت شمرده 
شد . ۱ ۱ 

بیمت قیس‌چنین‌بود_ یعنی قیس‌بن‌سفد أصلا بطرف‌معاویه‌وست 
دراز نکرده بود . 


ERN 


اسماعیل بن‌عبدالرحمن‌می گوید : 


۰ 

معاویه بن‌ابی‌سفیان وقتي از کار بیع فاغت‌یافت .به حسن‌بن‌علی 
فرمان‌داه که درمسجداعظ م کوفه خطابه‌ای ايراد کند . 

وی چنین اندیشیده‌بود ک‌حسن‌بن‌علی از عپده‌ی ادای سخن 
بر نخواهد آمد ونتیجه‌اش مایه‌ی‌شرمساری‌خواهدبود . 

ولی‌حسن بن‌علی درخطابه‌ی‌خود گفت . 
لا نکی اند راا ق رآ نکریم و سنت رسول 

اکرم | ست . آنک س کهپیشه‌اش ستم است خلیفه نیست .او پادشاهی 
است که‌فپر أً بر کشوری سلطنت یافته و روزی چند از این سلطنت 
تمت‌خواهدیره اما چه‌زوه که این شهد بکامش زهر ود شد زیر 
ژوز کاش بش او هد رسید ووبال 3 وخطایای ار زد 
خواهد ماند . ۱ ۱ ۰ 

وان‌ادری ۱۳ 

تدانم چه‌باشد » شاید فتنه‌ایست که شمارا دزیاقته ولذتی! 
که‌برای مدتی ورکام‌شمابماند . ۱ ۱ 


حسن بن‌علی وت از کوفه به‌مدینه با ز کشت و در آنجا 
تاآن ی تصمیم کرفت برای‌پسرش یزیداز مردم 


بیعت بگیره واورا بولایت عپد خویش برنشاند ۰ . 


۱۱ 

وجودحسن‌بن‌علی وسعدین وقاص آشکارا دیوار بلند وضخیمی 
بوه که‌میان‌معاویه و آرزویش قرار گرفته‌بود . 

معاویه‌بنابی‌سفیان این‌دوشخصیت عالیمقامرامسموم‌ساخت . 

حسن بن‌علی‌وسعدبن ابی وقاص بدین ترتیب جهان را بدروه 

مفیره‌می گوید : 

معاویه بن آبی‌سفیان به دختر اشمت‌بن‌قیس که همسرحسن‌ین 
علی‌بود پیام‌داد : 

میخواهم ترا بعقد پسرم‌یزید در بیاورم امازند گانی حسین‌بن 
علی‌این آرزو را محال میسازه . ا کر اورا مسموم سازی عروسی‌توبا 
پسرم‌یزید مسلم است . 

وهمراء بااین پیام صدهزار درهم نیزبرایش فرستاد . 

جمده‌دختر اشعث این‌پیشنهاد را پذیرفت . حسن‌بن‌علیراهسموم 
ساخت امامعاویه بمپدش وفانکرد واو را به‌حرم خود راه نداد . فقط 
همان صدهزاردر همرآیوی بخشید . 

مردی ازآل طلحه با جعده ازدواج کردو او فرزندانی 
بدنیا آ ورد. 

روز کاری می گذشت که هروقت میان نسل جعده وخاندانهای 


دیگر نزاعی درمی کرفت فرشی‌ها فرزندان جعدء را چنین سرزنش 


۱۷۲ 


هی کرد. 

یابنی‌مسمه‌الازو اج 

«أی فرزندان‌زنی که شوهرش رامسموم‌ساخته است. ابوبکربن 
حفص‌می کوید: 

«سمدین ابی‌وقاس وحسن‌بن علی دردهمین‌سال‌سلطنت‌معاویه از 
ونیارحلت کردند . مردم‌عقیده واشتند که این‌دونفررامعاویه‌زهر داده 
است . 

عمیر بن اسحاق روایت‌می کند . 

شن اخسن علیپا السلام درخانه‌شان نشسته بودیم . 

حسن بن‌علی به‌هستر أحرفت . نای کشت و گفت :بارها 
بمن زهر خورآنیده‌اند اما هی‌کدام از این زعرهامثل این‌بار حدتو 
حرارت‌نداشته‌بود . هما کنون يك‌پار‌جگرم راازدهانم فرو انداخته‌ام 
وباچوبی که بدست داشتم زیرورویش کردم . پاره‌ای ازجکرم بود . 

حسین علیه‌السلام گفت 1 

چه کسی‌تر ازهر‌خورانیده‌است ؟ 

_ میخواهی چکنی ؟ 

و بعد فرمود : 

_میخواهی‌اورابکشی؛ | کراین‌انسان مظنون خودش باشدخدا 


خود انتقام مرا از اوخواهد کشید وانتقام خدا از هرانتقامی شدیدتر 


۱۳ 


است وا کر گمان‌من به‌خطا باشد دوست نمیدارم‌بی گناهی به‌تهمت‌این 
گناه کیفریابد . 


اد ماد ا 
جوم ود 


حسن علیه‌السلام رادر کتار قبر مادرش فاطمه دختر رسول‌اله 
صلی‌اْ‌علیه و آله‌در بقیع پای دیوار های « ننی‌بنیه »بالسپردند وی 
وصیت کرده‌بود که‌پپلوی‌تر بت‌رسولا کرم‌دفن‌شودولی مروان‌بن‌حکم 
ازاین‌اقدام‌جلو گیری کرد. 

مروان بنی‌امیه را بسوی خود فرا خواند و همه را تسلیح 
و زین کرو و ا ممراخزا ار ین ربیب شاه عاجرا راز 
داد: 

یارب هیچاه ی خیر من۵عه 

چه بسیارچنك که ازصلح دلپدیرتراست. آیا این سزاوار است 
که عثمان را در دورترین زوایای بقیع دفن کنند و حسن‌بن علی 
را پپلوی رسول | کرم . در خانه‌ی او بخاك بسپارند . نه بخدا . 
ناهن میتوانم شمشیر بدست گیرم این‌کار صورت پذیر نتواند 
بو . 

نزديك بود فتنه‌ای برپا شود . ابوعبداه‌الحسین تصمیم داشت 
پافشاری بخرج دهد تا بپرفیمتی تمام میشوه جنازه‌ی برآدرش در 


جوارجداطپرش‌بیار آمدولی‌عبدائ‌بن جعفر پا به میان گذاشت‌و ازحسین 


۱ 

علیه‌السلام‌التماس کرد که‌آرام بگیرد. 

و بدین تر تیب نعش‌حسن علیه السلام را به بقیع بردند 

مروان و همراهانش از آل امیه نیز بحانه‌ی خویش باز گشتند 
یحیی بن‌عبید الله چنین حدیث‌می کند: 

حسن بن‌علی‌عایه السلام از عايشه خواهش کرد که اجازه دهد 
برای اومزاری‌در کناررسول‌اله‌تر تیب‌بدهند. 

عايشه این‌خواهش‌را پذیرفت ولی بنی‌امیه به‌فریاددر آمدند که 
مانمی گذاریم حسن باجدش رسول! کرم‌همسایه‌باشد. 

حسین علیه‌السلام ازاین جریان] کاه‌شدفرمود: 

اکرو فور کمیز اسر ادر لوی بایدر قاط شا 
بسپارید. 

وبنی‌هاشم‌نیز چنین کر‌دند. 

علی‌بن‌طاهرهی گوید. 

سعنگامی که خواستند جنازه‌ی حسن را بحاك بسپارند عايشه 
برقاطری سوارشد و بنی‌امیه هم بدعوت مروان حکم تسلیح کردند 
و طرفداران آل اميه نیز از جای جنبیدند . در این معنی 
گفته‌شده 

فیوماً على بغل دیوماً علی‌جمل 


يك‌روز بر فاطرسو ارشدن‌وروزی برشتر نشستن‌جویر به پسر اسما 


۱۰ 

هی گوید: 

هنگامی که‌جنازه‌ی‌حسن بن‌علی‌ر ابه کورمیبردندمروان‌بنحکم 
پیش‌دویدو گوشه‌ی‌جنازهر| بدوش گرفت. 

<سین‌علیه السلام بهاو گفی: 

آمروزنمش اورا برمیداری این تونبود ی که دیروززهرخشمو 
غم راجرعه‌جرعهبکام اومیر یختی. 

مروان‌تصدیق کرد: 

- بله‌من بودم. آماحریف‌من کسی‌بوه کهحلن‌وشکیبائی‌ومناعت 
نفس اواز کوهپای‌جهان‌هم سنگین‌تر بود. ۱ 

ابوحازم‌می گوید: 

ب <سین‌بن علی, سعیدین عاس‌راواداشت که بر جنازه‌بر آدرش‌نماز 
بخواندو بعدبه‌او گفت: 

اگراین امريك‌فاعده‌ی‌رسمی نبودترا به پیشوائی جماعت‌بر 
نمی گزیدم. 

عمربن بشیرهمدانیازابواسحاق پرسید: 

- چهوقت‌مردم به‌مذلت وبدیختی‌فر و افتاده‌اند. 

ابواسحاق‌جوابداد: 

- در آن‌روز که حسن‌بن‌علی ازدنیا رحلت کرده و در آنوقت که 


معاویه زیادبن عبیدرا به ابوسفیان چسبانیده و هنگامی که حجربن 


عدی به‌قتلر سیده است. 
درسنیین زند گانی‌حسن علیه‌السلام به‌اختلاف‌ستن کفته‌اند. 
جمیل‌بن‌در اج از جعفر بن‌محمدعلیه السلام روایت کرده که‌حسن 
صلواتانه‌علیه درچپل‌وهشت‌سالگی‌جپانر ابدرود گفته است 
و ابوبصیرهم ازقول‌جعفرصادق گفته که اوهنگامم ر(دچپل وشش 
ا 
بروایت‌محمدبن علی‌بن حمره‌این‌شعرهار | سلمان‌بن‌قته دررثای 
ا 
يا کذب الله من نعصی حسنا 
ليس لتكذيب نميه مسن 
خداوند مره حسن را دروغ کثاد 
هرچند که این‌دروغ‌را ارزشی‌نیست 
کنت خلیلی کنت خالصتی 
تکل حى من اهله مسکن 
تودوست صمیمی من بوده‌ای 
هرزنده‌ی‌درخانواده‌ی‌خودمایه آ رامشی‌داره 
اجول فی‌الدار لا اراكوفی 
الدار اناس جوارهم غین 
درخانه می کردم و تو را نمی‌بینم 


دراین‌خانه‌مردمی بسر میبر ند که‌همسای گیشان پشیمانیست 


۱۷ 
بدلتهم منك ليت انهم 
اضحوو بيني و بینهم عدن<۱» 
تورفتی واینان پازمانده‌اند 


ایکاش‌میان‌من و این فوم‌در یای عدن‌فاصله‌می انداخت« ۱ِ 


۱ نبت این‌شمرها به‌سلیمان آ نهم دررثای امام حسن‌هلیه‌سلام خطالی 
آشکاراست زیرا این اشمار رامردی درمر یه‌ی فر ز ندخود که حسن نامیده 


منشد سر وده‌است . 


۱۸۹ 

حسین بن‌علی 

گفتاری در زند گانی او وقومی که‌یااوبه‌قتلل رسیده‌اند. 

کنیه‌اش ابوعبدالله بود. ازمادرش فاطمه دختر رسول‌الله‌سلی 
الله علیهو آله بروزپنجم شعبان‌درسال چپارم هجرت بدنیا آمده وروز 
جمعه دهم محرم سال شصت و یکم هجرت به‌فتل رسیده است. در آن 
روز که کشده میشد پنجاه و شش سال و چند ماه از عب‌رش گذشته 
ی 

گفده شد که روزشهادتش روزشنبه بود. این سخنرا ازابونمیم 
فضل‌بن‌د کین روایت می کنند اما قول صحیح قولیست که ما ادا 
کرده‌ايم. «روزجمعه دهم محرم سال شصت و یکم هجرت » مردم : 

می کوین د که ابوعبدالله‌الحسین بدروز دو شنبه سمادت شپادت یافت 

ولی این سخن را اعتباری‌نیست وپایه‌ی‌روایتی‌ندارد. بنا به‌استخر اجی 
که ما باحساب هندی ازروی زیحات بعمل آورده‌ایم در سال شصت و 
یکم هجری غره‌ی ماه محرم روز چهارشنبه بود. بتابر این دهم ماء 
محال است. روز دوشنبه باشد. ۱ ۱ 

بعلاوء این‌خبر آزابومحنف وعوانه بن حکم ویزیدین‌جمدیه هم 
همان روز جمعه روایت شده است. 

سفیان ثوری از ابوعبدالله جعفرربن محمد روایت می کند که: 

«حسین بن‌علی وحسن بن‌علی و وامیرالمومینن على وعلی بن 
حسین و ابوجعفر محمد بن علی همه در سن پنجاه و هشت سالگی 


۱۹۹ 
جپان را بدرود گفته‌اند» 
این خبر خبری بسیار ضعیف است زیر احسن بن‌علی در سال 
پنجاء ویکم هجرت از وش رفته وچون به‌سال سوم هدرت بدئیا آمده 
سنش بیش ازچپل وهشت سال نتواند بود.«۱» 


اد 
3 


ابوالفرح اصفپانی می گوید: 

برای ما مقدور نبود که در تعریف پیروان ابوعبدالله‌الحسین 
همچون تاریخ نگاران جداجدا به‌شرح و زند گانی و کیف شهادتشان 
سخن‌سر کنیم. بنابراین ازنام‌ها ونسب‌هایشان آغاز کرده‌ايم و بعد به 
ذ کر آخرین لحظه‌ی حیاتشان که باخاك وخون آمیخته‌شده خواهیم 


پرد‌اخت. 


از زند گانی او در جای خود سخن خواهیم گفت. 

مادر او کنیزی‌بوه که«حلیه» نام داشت . 

عقیل بن ابی طالب این کنیز را درشام خریده بود . 

از این «حلیه» فرزندی جزمسلم بن‌عقیل بدنیا نیآهد ومسلم‌هم 
فرزندی از خوه بازن‌گذاشت. 


۱ ضعف این خبر مر بوط به سفیان‌وری است. 


۷۱۳۰ 

على بن الحسین. معروق بها کبر 

کنیه‌اش ابوالحسن بود. مادرش دختر ابومرء بن عروه بن 
مسعودثقفی بود که «لیلی» نامیده ميشد. 

مادر ابن‌لیلی میمونه دختر ایونغیان بن حرف بود که به «ام 
شیبه» شهرت داشت ومادر میمونه دختر ابولعاس بن‌امیه بوه. 

بنابراین لیلی دختر ابومره خواهر زاده معاویه بن ابی‌سفیان 
بود . بهمین جپت روزی معاویه درمحفل خو د گفت: 

ب چه کس آمروز به‌مسند خلافت برازنده وسزاواراست. 

همه گفتژد تو . 

اما معاویه گفت: 

نه. از من سزاوارتر علی بن‌الحسین است که جدش رسول 
ا کرام صلی‌الله علیه وآله است. اوست که شجاعت بنی‌هاشوسخاوت 
بنی‌امیه و مناعت‌تقیف را بکجا دروجود خوه کرده است. 

علي الان ال کی تس هار ر ات کن رت ان 
به قتل رسیده است. 

یحی‌بن حسن علوی می گوید: 

- آنکس که در واقعه‌ی کربلا بیش از همه به‌شهادت رسید 
مادرش کنیز بود یعنی علی بن‌الحسین . که مادرش لیلی بود نبود. 

خاف ین‌احمر می گوید: 

این قطعه‌ی منظوم دروصف علی‌بن الحسین ۵ا کبر» انشاشده و 


۱۱ 


سر اینده‌اش مجهول است. 
لم ترعین نطرت مثله 
من. مخت بستی‌وس اعل 
هیچ چشم بیناهر گز نظیر اورا نه‌بیند. 
خواءآن بیننده پابرهنه باشد وخواه پاپوشیده 
اعنی بن‌نیلی ذالعلی و لندی 
اعنی بن بنت الحسب‌الفاضل 
یعنی پسر لیلی که شکوممند و کریم است. 
یعنی پسر آن زن که ناه خردمند داری" 
علی‌بن الحسین در خلافت عشمان بن‌عفان بدنيا آمد. 
على بن الحسین از جدش على امير المومنین و عايشه 
احادیثی روایت کرده است ولی من دوست نمیدارم آن روایات 
رادر این کتاب باز کویم زیر حدف ما از این تألیف روایت احادیت 
نیست. 
عبد الله بن حسین 
مادرش ام البنين دختر حزام بفی كلاب است و مادر ام البنين 
تمامه‌ی کلابی ومادر ثمامه عمره کلایی ومادر عمره کبشه‌ی کلابی و 
مادر کپشه‌ام الخشف کلابی‌وماور امالعشف فاطمه‌ی کلابی‌ومادرفاطمه 
ی اتکه ومادرعاتکه آمنه‌ی‌تعلبی است. 


عبیدالله بن‌حسن وعبدالله بن عباس گفته‌اند: 


۱۳۲ 

عبدالله بن علی بن ابیطالب درفاجعه‌ی یوم‌الطف جوانی‌بیست 
وپنج‌ساله بود که به قتل رسید وازوی فرزندی بجانمانده است. ضحالك 
مشرفی حدیث می کند : 

«عپاس بن‌عنی « ابوالفضل » به‌برادرش عبدالله در روز عاشورا 
گفت : 

- پابه‌میدان گذار وجپاه کن تا شهامت و شجاعت ترا به‌بینم و 
داغ ترآمایه‌یاجرخویش بشمارم. 

عبدالله بن‌علی بهمیدان شتافت. هانی بن ثبت‌خضرمی‌بردوحمله 
کرد وبه‌قتلش رسانید 

جعفر بن‌عای 

مادراوهم امالبنین کلایی اسب 

علی‌بن ابراهیم می گوید 

جعفربن علی ابیطالب در روز عاشورا جوانی نوزده ساله بوده 
است »١«‏ ۱ 

جابراز.ابوجعفر محمد بن‌علی باقرروایت می کند: 

- قاتل جعفربن‌علی مردی بنام خولی‌بن‌یزیداصبحی بوده‌است. 

عثمان بن على 


2 ۱ > این خبر صحیح نیست زیرا امیرالمومنین در سال چلهم هحرت به 
شپادت رسید وواقعه عاشورا درسال‌شستم حجرت بوفوع پیوست ومیان‌این دوحادثه 


۱۳۳ 

همچنان «ادر او نیز ام الینین کلاپی است. 

عبدالله بن عباس وعبداله بن حسن میگویند: 

عثمان در روز قتل جوائی بیست و یك ساله بوده و در فتل او 
خولی بن یزید اصبحی و مردی از ابان بن دارم‌شر کت داشته‌اند. 

آن مرددارمی سر این جوان‌را ازبدن جدا کرده است 

عثمان ازپدرش علی امیرالمومینن روایت می کن د که فرموه: 

- هن این پسر خود را بنام برادرم« عثمان بن مظمون » 
ا 

عباس بن علی 

کینه‌اش ابوالفضل بود. ازام البنین کلابی بدنیا آمده بود. وی 
بزر گترین فرزندان مادرش بود و آخرین پسران امالبنین بود که 
در فاجمه‌ی بوم‌الطف به‌شپادت رسید. 

آومیان‌این چپار برادر تذپا کسی بود که فرزنده‌اشت. و چون 
پس از سه برادرش کشته شد میراث برادران او به فرزندش انتقال 
يافت . 

پسرش«عبیدالله» نامیده میشد. 

عمربن علی بن‌ابیطالب بااین عبیدالله بر سر میراث فرزندان 
امالبنین نزاع کرد اما این ماجرا ب‌صلح کرائید زیرا عمر بن‌علی را 
بامبلغی از اوعا بازنشانده‌اند . گفته میشود که فرزندان‌عباس «یعنی 
نواده‌هایش» اورا «سقا» وابوفربه» مینامند اما من از هیچکدامشان 


۱۷ 


چنین سخنی نشنیده‌ام. 
عليه‌الصلوإت واسلام . 


اد اداد 
EGG‏ 


شاعری‌در باره‌ی عباس ابوالفضل علیه السلام‌میگوید. 


احق الناس آن‌ییکی عليه 
فتی ابکیالحمین بکر بلاء 


ازهمه سزاوارتر به اشك‌ها 


جوا نیست که حسین بن‌علیر ادر کر بلابه کریه‌در آورده‌است 


احوه و بن والده علی 
ابو الفضل المضرح مالدماء 
برادر او وپسر پدرش على 
ابوالفضل آغشته بخون‌ها 
ومن و اساه لابئینه شئی 
وجادله علی عطش بماء 
آنکس که همه جاشرطبرادری‌بجای آورد 
ودر عین عطش براء برادر جود جهاه کرد 
کمیت بن زید چنین گفت: 
وابوالفضل ان ذ کرهم 
الحلو شناء اللفوس من استقام 
۰ وابوالفضل»» که یاه شیرین«شان 


جانپا را از بیماریپا شنا می‌بخشد. 


۱۵ 
قشل الادعیا اذقتلوه 
اكرم الشار بين صوب العمام 
مرك بر آن‌قوم‌پلیدنژاد که او را کشتند 
و او را که ک ریمتر از همه بود 
عباس مردی زپباروی وروشن‌چپره بود. 
برمر کب‌های خوش‌هیسکل‌عر بی‌مینشست وپاهای او برزمین خط 
۳ 
ویرا «قمربنی‌هاشم» میخواندند 
لوای ابو عبداه الحسین در روزی که کشته می‌شد به دست 
و 
ابوعبدالّه جعفر بن‌محمد حدیت میکند : 
درروزعا شور اهنگاهي که حسین بن علی‌صفو فخووراآر است‌پر چم 
سپاه خویش را ر ببر آدرش عباس بن‌علی سرد . 
جابر ازا بوجعفرمحمدبن‌علی روایت میکند: 
« زبدینرقادجنی وحکیم بن طفیل‌طائی‌با کمك‌همعباس‌بن‌علی 
ابوالفضل(ع) را بقال‌رسانیدند 


محمد ہن علی «اصغر » 
مادرش کنیزی از کنیزان‌بود 3 


چابر از ابوجعفر فر محمدبن على بافر روایت می کند که فانل 


۱۳۹ 
محمد بن علی عردی از فبیله‌ی تمیم از ابان‌ین دارم بوده است . 
لعن الله قاتله 

ابو بکر بن علی 

نامش شناخته نشده . 

مادرش لیلی دختر مسعوود ارمی است 

شاعر میگوید : 

تسود اقوام و لیسوا بساده 

بلالمیدا لمآمون‌مملم بن‌جندل 

وابن لچ که درقول‌شاعر «سیدمامون» نامیده‌شد جد . 
اعلای لیلی‌دارمی است 
فاتل ابوبکرمردی ازقبیله‌ی همدان‌بوه 

مدائنی گفته :. 


و 
این چپارتن که روزعاشورا در کر بلابشهادت رسیدندچهارپس 
سلبیامیر المومنین‌علیبوده اند 
محمدبن‌علی بن‌حمره هی که یف 0 


ابر اهیم بن علی م ازفر‌زندان امیرالمومنین‌بود که‌دریوملطف 


۱۷ 

سعادت شهادت‌یافت‌امامن این‌سخن ر اجز ازمحمدبن علی‌بن‌حمزء‌از کس 
دیردام وور کتانبای انساب هم ذ کری از «ابراهیم‌بن‌علی » 
a‏ 

عبیداله طلحی میگوید : 

- پسردیگری هم ازامی المومنینبنام عبیدائُد یوم الطف‌بقتل 
۱۳ 

ولی‌این‌سخن بخطاست زیر | عبیداله‌بن‌علی؛ .ست مختاربن‌ابی- 


عبیدء‌ی ثقفی‌در«یوم‌الدار» کشته داس 


ابو بکربنالحسن 
مادرش بانوئی‌سرشناس نبود. 
سلیمان‌بن ابی راشد میگوید : 
سل وکین سیم شون اند 
نلیمان‌بن قنه دراین شعر که میگوید : 
و عند غنی قطره می‌دماتنا 
وفی اسد اخری تعد وتذ کر 
بقاتل ابوبکر اشاره ميکند. زیرا عبدانه‌بن‌عقبه از « نی غنی 


ردو ده ات ۱ 


وی با ابو بکر بن‌حسن آزيك‌مادر بدنیا آ مده بون . 


۷۱۳۸ 
حمیدین مسام میگوید : 
« ورواقعه‌ی‌طف» جوان نوسالی از سپاء حسين بن علی بمیدان 


آمد که چپرء‌اش همچون پاره‌ی ماه میدخشید . شمشیر بدست داشت 
پیراهن دراز پوشیده بود . من‌نعلین پایش‌را میدیدم. بند یکی 


ازلنگه‌های نعاین‌اش کسیخته‌بود. هر گزفراموش‌نميکنم که آنل که 
لنگه‌ی چیش بود . 
عمروبن سعدبن تفیل ازوی گفت بخدا برایم‌پسرحمله‌می کنم . 
گفتم پناء‌برخدا . این چه هوسی است بدلت‌افتاد» . انبوه‌لشکر کارش 
را خواهند ساخت . گر نمی‌بینی‌ازچهارطرف‌دورش را گرفته‌اند . 
دورباره گفت بخدا بر او حمله‌خواهم آوره . هنوزبخود نچرخیده 
بون که‌عمروین‌سعیدضربه‌ی‌خودر ابر فرقش‌فروه آوره . آن‌جوان‌نوسال 
بروپر خالدافتادوفریاد کشید : 
باعماه 
بخداحسین بن‌علی رادیدم همچون بازی که برشکار خود فرود 
می‌آید بسوی‌سپاه کوفه بال کشید وبعدماندد شیر خشمنالگ بر نیروی‌ها 
حمله‌ورشد . 
عمروبن‌سعید که‌هدف‌حمله‌یاو بودبازوی خودرا سپر قرار داد 
تااز شمشیر حسین بن‌علی جان بدربره بازویش « کمان‌دارم از آرنج » 
فطع شد خود را کنار کشید . سپاه کوفه چنبدند و عمروبن سعیدرااز 
چنكك‌حسین نجات دادند اما این تلاش بارعمرونیامد زیرا هنکامی 


۱۳۹ 


که‌اسواران عمروبن‌سعد یورش‌بردند عمروبن‌سعیددر زیر سم اسب‌ها 
جان‌سبرد لعنه‌اله و اخز اه پس‌آزچندی که‌غبارمیدان‌فرونشست‌حسین 
۰ رادیده‌ایم که‌بربالین آن پسر جوان ایستاده واو پاشنه‌های خود را 
برزمین میسابد . آن‌پسر جوان جان‌میداد وحسین بن علی‌می گفت . 


بعدا لتوم قتلوك : حصمهم‌فيك يوم القيامة رسولاله 
صلی ال علیه‌و آله 


برعمتوبسیاردشواراست که اورا بخوانیونتوانیه‌ندای‌توپاسخ 
کوید یابتو پاسخ دهداما آن پاسخ‌ترا سودی نبخشد . دريك چنین 
روز که‌دشمنان او بسیار و یاران او اند‌باشند . 

وبعد خم‌شد و آن نعش خونین را به آغوش کشید و از زمین 
برش‌داشت : 

انگارهم ا کنون می‌بیتم که پاهای این كودك برزمین کشیده 
میشد . دیده‌ایم که‌این‌جنازه را در کنار فرزند خود علی برخاك 
خوابانید. 

پرسیدم‌نام این پسرچه‌بود ؟ 

گفتند : 

قاسم بن‌الحسن بن‌علی صلوات الت علي پم احمعین 

ی ي 

مادرش دخترخلیل‌بن‌عبداله بجبلی بود . جریربن عبداله‌بجلی 


۱۳۰ 
کے مانو اغا کا و 
ابوجعفر محمد بن‌علی باقر فرمود : 
ا ا ر کمن ا ب 
مدائنی روایت‌می کن د که مردی‌ازخانواده‌ی‌هانی‌بن‌ثبیت‌قائضی 
عبداله بن الحسین ر ابه‌فتلرسانید» است . 
عبدالهن | لحسین 
ا راف اف اه العلیی . وی کات اسب وضو 
باره‌همین رباباست کها پوعبدالة الحسین «ارو احنافداه» می گوید : 
(۱) لعمرتانتنی لاحب دارا 
تکون بها سکینه او رباب 
بجان توقسم من آن‌خانة را دوست میدارم 
که‌در آنجا بنام‌سکینه یارباب‌زنی بسرببره 
احبهما وابذل جل مالی 
ولیس لعاتب عندی عتاب 
دوستشان‌میدارم وبهترین ذخیره‌امر ادراین‌راه فدامی کنم ` 
وهیچکس برمن‌دراین فداکاری حقعتاب‌ندارد 
این « سکینه » که نامش برده‌شد دختر رباب بنة امرء بلقیس 


است‌اسم‌سکینه«امینه» و گفته‌شد«امیمه»است ۳ سکینه‌لقب اوست‌منتها 


۰ امام حسین ارو احنافداه در این شعر بابر ادرش امام جسن 
علیه ال- لام سخن‌هی کویدو بجان‌اوقسم میخورد . 


۱۳۱ 

لقبی که‌براس‌غلبه کرده‌است 

عبداله‌بن الحسین‌دریوم لطف‌بردامان پدرش غنوده‌بود . 

کود کی کوچك بود . تیری گلویش را هدف گرفت‌ودر نتیجه 
ذبحش کرد . 

حمیدبن‌مسام‌می گوید : 

حسین علیه‌السلام فرزند کوچك‌خوورابه آغوش خویش کشید . 

عقبه‌بن يشه ازسپاه عمرو بن سعدتیری‌بسوی اوانداخت‌و گلویش 
را درید . 

کسی که‌در روز عاشوراشاخد مر که‌بودروایت‌م ی کند : 

« پاابوعبداله‌الحسین طفل صفیری‌بود . تیری از لشکر کوفه 
بسویش‌پر کشید برحلق آو نشست 

ابوعبداه علیه‌السلام از خون حلق ان كودك مشت‌مشت‌خون 


اللهم لایکون‌اهون عليك‌من فصیل 
خدایا در پیشگاه نو بجه‌ی نافه‌ی صالح از کوود هن جلیل‌تر 


عون بن عبدالله 
پدرش جعفر بن ابیطالب و مادرش زینب عنیله دختر امیر ب 


۱۳۲ 
المؤمنين على علیه السلام است . و مادر رینب فاطمه‌ی زمر | سالام ب 


علیپاست 
سلیمان قنه در این‌شعرمیگوید : 
و اندبی ان تکیت عونا اخاه 
لیس فیما تنو بهم بخذول 
بر ب ادر او «عون» بنال | کرمینالی 
این «عون» در حوادث گریزپا نبود . 
مالعمری لقد اصبت‌ذویالقر بی 
فبکی علی‌المصاب الطویل 
بجان خودفس‌هیخورم که این‌مصبیت خاندان رسول‌است 
و تو نیز در این مصیبت عظمی کریان باش 
زین دختر امیرآلموّمتن را «عقبله» مینامیدند. 
اپن‌عباس درروایت فدلدچنین میگوید 
CE‏ ی 
بائوی خردمند ما زینب دختر علی ما را چنین حدیث کسرده 
أت . 
حمیدبن مسلم میگوید: 
قاتل‌عون‌بن‌عبداله مردی‌ازسپاه کوفه بون که عبدالهقطنه‌تیپانی 


تاهیده ھی سل ی 


۱۳۳ 


محمدبن عبدالله 

آین‌محمد نیز پسرعبداله بن جعفر طیار است. اما مادرش «خوصا» 
دختر حفصه ازفبیله‌ی بکربن وائل‌بوه . 

فاتل محمد بن جعفر را در تاریخ مامربن نهشل نمیمی یاد 
کرده‌اند. ۱ 

سلیمان‌بن‌فته دربار‌ی محمد میگوید : 


وسمی النبی عودرفيهم 
قد علوه‌بصارم مصاول 


همنام رسول اکرم را نامردانه 
با شمشیر صیقل‌زده بخاله انداختند 
فادا مابکیت عینی فجوری 
بدموع تسیل کل مسیل 
ای چشممن| کر خواهی‌اشك‌بیفشانی 
همچون سيل اشك بیفشان 


عبیدا لاه بن عبدالله 

پسر عبدا‌ین جعفربوه . مادر این عبیداههی‌خوصادختر 
ی 

یحی بسن حسن عك‌وی در یاد داشت خود عبیدالّه‌بن عبداله 
را از شپدای یوم لطف شمر.ه که دررکاب ابوعیداله‌الحسین به فتل 


رسیده‌آند. 


۱۳۶ 


عبدالرحمن بن عقيل 
مادرش کنیز بود ولی‌پدرش عقیل‌بن ابیطالب بود 
آبن‌عبدال رحمن درحادثه بوم‌الطلف بسالشعت و یکم‌هجرت بدست 


عمّمان‌بن‌خالد چپنی‌شپادت یافت 


مادرجعفر أمالتفردختر عامر کلابی‌بود . 
۲۳9 و ا نام ام‌التغر«مادرجعفر» خوصا بود 


عبد الله‌بن عقیل دا کبر > 
از کنیزی تدنیا آهده ودرر کاب ابوعبداله » ارو احنافداه 6 به ات 
شپادت رسید . 


کشند کانش عنمان جهنی ومردی ازفبیله همدان‌بویءاند ۰ 


مادرش کنیز بود 

از ابو جعفر محمد بن على « صلوات‌انه عایه » روایت شده که 
ابن محمد را ابومرهم ازدی و لقبطجهنی‌بقدلرسانیده‌اند . 

عبداله مسلم بی عقیل 

مادرش رقیه دختر | میرالمومتین عله۲السللام است. و گفتهشد. که 
مادر این پسرهم کنیز بوده أست . 

عمروبن صبیح‌تیری‌بسوی‌او کشودو کف‌دست‌اورا با پیشانیش 


۱۳6۵ 
بهم‌دوخت وبدین وسیله‌شپیدش ساخت . 


محمدبن‌ابی سعیل 
ابوسعیدمعروف به احول‌پسرعقیل, بن‌ابی طالب‌بوه . واین‌محمد 


ا وه انیت کو ی رتش یی بای یاف 
تصیط اوراهدف تیرقرارداده‌بود . 

جعفر بن‌محمدین عقيل هم‌دریوم لطف به‌فتل رسیده است . و 
بازمی گوبد ‏ 

شنیدهم ابن‌جعفر در « یوم‌الحره» شر کت داشته ودر آن‌واقعه 
گشته‌شد. 

اماابولفرخاصمپانی «نویسنده‌ی‌این کتاب»می گوبد . 

«من‌در هيچك از روایات نسابه ندیده‌ام که‌برای محمدین‌عقیل 
پسری‌جعفر نام‌شناخته باشند . 

وقیل‌بن عبداله که‌خود از نسل عقیل‌بن ابیطالب است روایت 
سی تا ۱ 

ازفررندان عقیل مردی هم‌بنام علی‌بن عقیل در روز عاشورا 
سعادت‌شپادت یافته‌است . 

مادر ابن‌علی کنیز بوده است . 

ek 
آنانکه‌از نسل |بوطالى‌درفاجعه‌ی‌یوملطف به‌فتلرسیده‌اندبیست‎ 


ودونفربه‌حساب‌می آیند . 


۱۳۹ 

( سوای اسم‌هائی کی محل اختلاف روایات‌فرار گرفته‌اند ) 
به‌تاریخ ۱ 

ابوعبداله‌الحسین ارو احنافداباز میگردیم 

یونس‌بن ابی‌اسحاقمی کوید : 

مردم کوفه خبریافتند که‌حسین بن‌علی از بیعی‌ی زبدبن‌معاویه 
امتناعورزیدو ازمدینه‌به‌مکه رخت کشید . 

بیدر نك کروهی‌راتحت سرپرستی ابوعبداله‌الجدلی( ازاصحاب 
امیر المومنین)بسوی‌اواعزام داشتندو شبت‌بن ربعی وسلمان‌بن صره 
خراعی‌ومسبب‌بن نجیه‌فز اری ورجال کوفه‌نامه‌هائی‌بوی مرقوم داشتند 
واورا به امامت دعوت کردندوبیعت يزيد رادرهم‌شکستند. 

حسین‌بن‌علی به‌نمایند کان کوفه فرموه : 

هن پسر عم خودرا که همچون برادر ل اعتماد و اطمینان 
من است‌به‌شهر شمامیفرستم تابجای من‌ازشمابیمت‌بگیرد. اکر مردم 
کوفه‌به آ نچه شما وعده میدهید وفا دار ووکار مانده‌اند خودیسوی‌شما 
عزیمت خواهم کرد . 

وبعدمسلم بن‌عقیلر | احضار کردو گفت : 

هنگامی که‌ملت کوفهرا منمق‌یافته‌ای بمن کزارش کن بعااوه 
عقیده‌ی‌خوور انیز بر أی‌من‌بنویس . | گرعزیمت‌من به آن‌شهر بامصلحت 
مقر ون‌باشد از سفر کوفهضا بقت‌نخواهم کرد . 


۳۷ 


مسلم‌بن‌عقیل هکه‌رابمزم کوفه‌تره گفت ودر کوفه بااشتیاق و 
وشور مردم روبرو شد . بنام ابوعبدالحسین مر اسم بیعتر | انجام 


دان ۰ 


اھان هھ کوید: 

عبیداله‌بن‌زیاد که‌والیبصره‌بوب. ازبصره بعوان حکومت بسمت 
کوفه‌رونهاد . وی دراین سفرمسلم بن‌عمرو باهلی و شريك‌بناعورو 
مندربن عمروحرم وحشم خویش رابهمراه داشت این زیادبه‌مقتضای 
سیاست مصلحت‌دید که باچپرءی‌ناشناسی پا به شهر کوفه گذاره . 
بهمین جپت عمامه‌ای سیاء‌بر سر بست و چپره‌ی خویش رانیزدر نقاب 
ایو 

تر کو ا مايال الم كاري وت 
کی کش ES‏ مروت E‏ 
ازیسررسول‌اله‌است 1 

ابن زیاد بر گروهی کۀ درمسیر خود میرسید ازهمه سلامو 
احترام میدید به‌اومی گفتند : 

مرحبا يك‌بابن رسول‌اله . قدمت‌خیر مقدم 

این‌خو ش آمد گوئی‌ها که حا کی از علاقه وارادت مردم نسبت 
به <سین‌بن علی بوه به کام ابن‌زیاد زهر میریخت اما او سخنی 


نمی گفت . 


۱۳۸ 

تابالاخره به کاخ‌دار الاماره‌رسید . 

ابن زیاد پیدرنك دستور داد مردم درمسجداعظ اجتماع کنند. 
وبعد برمثبررفت وچنین .گفت: 

«امیر المومنین یزید مرا برشپرشما حکومت داده تا مرزهای 
شمارا ازحملات دشمنان ایمن بدارم و بیت‌المال شما را تحت حفظ و 
حمایت خویش کیرم وحق مظلوم از ظالم بازستانم وبه فریاد مردم 
محروم برسم و اهل طاعت را پاداش واهل معصیت را کيفردهم. 

من نسبت به آثانکه گوش شنوا و طبع مطیع دارند همچون 
پدری‌مپر بان وشفیق‌میباشم ودر عین حال شمشیر و تازیانه من همیشه 
برروی مردم‌معصیت‌کارومنحرف کشیده شده‌است. بیمت خودرامشکنید 
وسراز طاعت امرا مپیچید و خویشتن را واپائید. من عقیده دارم که 
صراحت لهجه از تپدیدها بهتر میتواند مردم را به وظیفه‌شان آشنا 
سازن . ۱ 

ابن زباد پس از ایراد این خطا به ازمنبر فروهآمد. 

e 

مسلم‌بن‌عقیل وقتی خبر قدوم عبیدالله بن‌زیاد و تسلط او را 
بردار الامارء وخطابه‌اش رادرمسجددریافت برای‌اینکه خودراآعاده‌ی 
دفاع سازه روبسوی‌خانه‌ی‌هانی‌بن‌عروه‌ی‌مرادی گذاشت وازاوخواست 
که درخانه‌ی خودنگاهش بدارد. 


هانی گفت: 


۱۳۹ 

- خدا(رحمتت کند. مسلم. ازاین دیدارمرابه زحمت‌انداختي. 
اکر به‌آستان سرای من‌پانگذاشده بودی خواهش ترا نمی‌پذیرفتم و 
از تومیخواستم که مراترك گوئی واز اینجا باز گردی ولی چکنم که 
اکنون نمی‌توانم‌مهمان خوو را ازخانه‌ی خودطرد کنم . 

مسانم در خانه‌ی‌هانی جا گرفت و آنجا را م رکز فعالیت‌های 
سیاسی ونظامی‌خویش فرار داد. 

مردم کوفه. آنانکه دوستدار خاندان رسالت‌بوده‌اند درخانه‌ی 
هانی بهآمد ورفت پرداختند. 

عبیدالله بن‌زیاد به‌غلام خود که «معقل» نامیده میشد گفت: 

- این سه هزاردرهم را برادر و بدنبال مسلم بن‌عقیل جستجو 
کن . . بادوستان وطرفدار انش نرديك شووخوورادوستداروهواخواه 
میبردازی کاری کن بتوانی محل اختفای او بشناسی «معقل» بدستور 
عبیدالله بن‌زیاد جستجوی خودراآغاز کرد تا در مسجد اعظم مسلم 

بهاو گفتید ات که برای حسین بن‌علی ازمر دم بیعت‌میگرد 
این‌مره است ` 

مسلم بن‌عوسجه داشت نماز میخواند ۲ معقل صبر کرد تا نماز 

بپایان رسید وبعد پیش رفت و گفت: 


- ای‌بنده‌ی خداهن مردی أزمردم شامم. ازبره گان آزاد شده‌ی 


1 ۱ 
ذیالکلاع حمیری. خداو ندپمن عنایت فرمود ومحبت اهل‌بیت رسول 
را رقت مرکا دای ا كمون پااین س هر ار مرن بوي شنا اعنام 
ومیخواهم بامردی که شنیدم‌به کوفه آمده وبرای‌پسر پیغمبر ازه‌ردم 


بيعت می گیرد آشنا شوم وبه‌او راه یابم ۰ نماز گذاران مسجد مرا 
بسوی توهدایت کرده‌اند. ازنو تمنا میدارم که این درهم‌هار | بپذیری 


ومرا به‌نماینده‌ی پسر پیغمبر راه به‌نمائی تابااوبیمت کنم. 


مسلم ورجواب‌او گفت: 
خداوند راسپاس می گذارم که باتوروبرویم ساخت . بسیار 


مسرورم که می‌بینم تونیز اهل‌بیت رسول‌الله رادوست میداری‌ودراین 
دوستی ویاری حق آنان‌را ادامی کنی. اما درعین حال دلتنك شدم که 
می‌بينم مردم مرا باین عنوان «عنوان محبت اهل البیت » شناخته‌اند. 
زیرا ازسطوت وخشم این مردجبارطاغی«یم‌نی‌ابن زیاد» میترسم. بیش 
از آنکه خودمان‌را آماده کنیم او به‌راز ما پی ببرد و کار ما را ناتمام 
بگذاره. 

مسلم‌پن‌عوسجه از معقل‌عهد وپیمان‌مو کد و موق گرفت که 
این راز راپنپان بدارد. معقل هم قسم خوره وقول‌داد که‌با کسی‌ازاین 
ماجرا سخن‌نگوید. 

مسلم‌به‌معقل گفت: 

چند روزی آرام باش تا من از نماینده‌ی پسر پیغمبر برای 


تو اجازه‌ی دیداربگیرم. 


3 
معقل هم قبول کردا 


عانی بن‌عروه‌ی مر آدی مریض بود. 

عبیدالله بن‌زیاد که بسیار اصرار داشت‌رچال کوفه را ازخود 
خورسند نگاه‌بداره نص میم گرفت به‌عیادت اوبرود. 

هانی بن‌عروه به‌مسلم بن‌عقیل گفت: 

- این هرد فاجر امش از من عیادت خواهد طاقن هنکامی 
که بامنسر کرم سخن است بیدرنك براو بتاز و خونش را بریز . و 
آنوقی درهمین فصر بنشین وزمام امور را به‌مشت کیر. من باهمکاری 
شريك بن اعور که از دوستان خاندان رسالت است شهر بصرءرانیز 
تحت تسلط تو خواهم در آورد. ۱ 

بالاخره شب شد وعبیدالله بن‌زیاد ببالین هانی آمد. 

تابن زیاد ازدردر آمد هانی يك‌باردیگر سفارش خودراتکرار 
کرد. 


عبیدالله به‌پری وجوی بیمار پرداخت: 


۱- دراینجا ابوالفرح اصفهانی ازشريك‌بن‌عهورسخنی بجای‌می آورد 
ومی گوید شر يك مریش شد ودرخانه‌ی هانی به بستر بیمای رفت وابن‌زیاداز 
شريك عیادت کرد و شريك با مسلم‌بن عقیل‌محرمانه قراربست کهابن‌زیاد 
را در آ نجا «ترور> کند. پیداست که‌این خبر بیپایه است زیر | شر يك‌بناعور 
مریض نشده بود بلکه هانی بن عروه‌پبهار بود واو بامسلم بن عقيل توطته 
کرده بود. بعقیده‌ی مترجم این اشتباه از تنظیم کنند گان کتاب‌است نه از 
ابوالفر ج 


۱۲ 
_ چه وقت بیمار شدید. از چه‌دردی مینالید . 
این پرسش‌ها بطول انجامید. هانی نگران بودزیرا میدید که 
از طرف مسام بن عقيل اقدامی بعمل‌نیامده است. 
بناچار این شعرها رازمزمه کرد. 
چه‌انتظاری است از سلمی‌می کشم اورا پخوابند . 
ه‌سلمی ودوستانش تحیت گوئید. 
وبعد گفت: 
پدرت شاد باد. از این جام مرا بنوشان هر چند به فیمت جان 
من‌باشد. 
دوباروسه بار این سخنان‌راتکر ار کرد. 
عبیدالله بن‌زیاد بیآنکه کمانی‌ببرد گفت 
- آیااو و هذیان‌می گوید؛ 
گفته شد: 
۔ اینطور است . امروز پیش از غروب خورشید لب به هذیان 
کشود. واز این‌یاوه‌هاتکر ارمی کند 
اپن‌زیاه ازبالین اوبر خاست وکا حکومت بر گشت. 
مسلم از کمین گاء بد ر آمد. هانی گفت: 
۔ پس چرا يفو وفانکردی! 
مسلم بن‌عقیل چنین توضیح داد: 
یکی‌آنکه همسرت سو کت‌دم داد در خانهاش خون نریزم 


۱۹۳ 
ودیگر حدیثی ازپیامبرا کرم روایت شده است: ۱ 
ب هر گرمومن رضا نمیداردبر کسی‌بی‌خبر بتازد «یعفی‌ترورش 
کند » هانی که کوئی سخن مسلم را درنیافته بود فکر کرد مسلغ - 
بن عقیل بایمان ابن زیاه احترام گذاشته است درجوابش گفت: 
اکر اورا کشته بودی مقتول توکافر ی حیله کر «فاق‌بیش 


نبوده است ۰ 


معقل که سرانجام بخانه‌ی هانی و خفا گاه مسلم‌راه یافته بود 
کزارش خوه را بابن‌زیاد تقدیم‌داشت 

وی درطی این‌چند روزنخستین کسی‌بودبحضورمسلم هیر ود و 
آخرین کسی‌بود که حضرتش‌را ترلدمیگفت‌وسمی‌میکره باسرار این 
نوطنه‌ی سیاسی‌دقیقانه پی‌ببرد 

عبیدالله‌بن زیاه بی آنکه‌قصرهانیرا هدف‌تمرض‌یا محاصرهقر ار 
دهد خونسردانه بحاشیه نشینان گفت : 

- هانی‌را چه‌رسیده که ازدیدارما کناره میگیرد . 

محمدین تعثبن فیس و اسماءبن‌خارجه بیدر نابسر اغ‌هانی‌بن_ 
عروء رفتند وبالحن‌توبیخ آمیزی گفتند : 

- امیر ازتویاد کرده ؟ چرابسر اغش نمی آیید 

ھهانی بن عروه هم همر اه این دو مرد سمت دار الاماره ام 

افتاه . 


۱ 

تا چشم ابن‌زیاد به‌عانی‌افتاه این شعررا بعنوان شاهدمقال برت 

زبان آوره 
من زند گانی‌اورا دوست میدارم 
و او مرك هرا دوست میدارد 

و بعد گفت : 

ب پسرعقیل را ورخانه خودپنهان کرده‌ای؟ 

هانی‌انکار کرد . عبیدائه‌بن زیاد معقل‌را طلبید وبعد به عانی 
کشت ؛ 

اینمرن را میشناسی ؟ 

هانی بناچاراع‌تراف کرد : 

- بله می‌شناسمش. واقرار میکنم که مسلم E‏ 
اما من اورا بخانه‌ام دعوت نکرده بودم . بی‌خبر از ز همه‌جا مسلم را 
در خانه‌ی خویش ديدم و هم کنون از او میخواهم که خانه‌ام‌را تراك 
گوید : 

عبیداهبن زیا ف گفت : 

نه. هر گزازتودست‌بر نمیدارم. ا | بمن‌تسلیم‌نکنی‌ترارها 

نخواهم کرد . 

و بدنبال ا برشتی‌نام برد وبا اودرشتی کردوحتی 
چپره و پیشانیش را بوسیله‌ی قضیبی که در دست واشت آغشته بحون 


ساخ . 


حجاج بنعلی‌همدانیمیگوید : 

عبیداله‌بن زیاد وفتی هاشی بسن عروه را هدف ضرب و شتم 
قرارداه از بیم انقلاب مردم با جمعی از اشراف ر رجال کوفه 
و در پناه ستون های انتظامی خود به مسجد رفت وبرمنبر نشست و 
گفت : 

« بصلاح‌شما شماست که طاعت خدا و فرمانبرداری‌ازپیشوایان 
خود را ناچیزمشمارید. ازتفرقه قفا کف کی هن ریرالین‌تفرقه 
واختلاف موجب‌هلا لت شما خواهدبوه 

این اختلاف‌ها وانحراف‌ها شمارابه‌ذلت‌وهراس‌وبدبعتی خواهد 
E‏ باتو راست بگوید. آنکس که تو را 
میتر ساند وطیفه‌ی‌خودرا انحام داده است 

عبیداله‌بن زیاد خطابه‌ی خود را طی‌چند جمله بیایان رسانید 
وخواست که ازپله‌های منبرفروهآید دیده‌بانانش ار جهت‌محله‌ی خرما 
فروش‌ها بمسجدشتافتند وفریادزنان گقتند : 

« پسرعقیل‌دارد مباید. پسر عقیلدارد میآید.» 

عبید ال بن زیاه هر اسان از دری که وارالاماره به‌سمت مسجد 
واشت خردر | بقصرش رسانید ودستورداه درهای قصررا اانه 
بسند . 


عبیداله‌بن حازم مبگوید : 


۱۹۹ 


من از طرف مسلم بن عقيل دسئور داشتم که به وارالاماره 
راه یابم و ماجرای هانی بن عروه را به‌مسلم گزااش کنم ... 
گزارش خود را به مسلم‌بن عقیل رسانیدم . و از نو دستور داد که 
شعار نظامی او را به کوش هوادارانش برسانم . آن شعار این کلمه 
ود : 

پا منصور امت 

من دوسه‌بارفریاه کشیدم و گفتم « یامنصورامت» یکباره مردم 
کوفه ازجای جنبي‌دند 

ازوحام ملت در کوچه‌هاومیدانها تلاطم می کرد. 

مسلم‌بن عقیل به‌عبدالر حمن‌بن‌عزیز کندی پرچمی‌دآدواورابر 
فبیله‌ی ربیعة کماشت‌وفرمود: 

- آزپیش‌روی‌اسواران‌بسوی‌دارلاماره‌حمله کن 

و بعدمسلم‌بن عوسجه را بر فبیله‌های «مذحح»و«اسد»‌فرمانروأئی ۱ 
بشید ودستور ش‌داد که‌صفوف پیاد کان‌را هدایت کند و بعدابوتمامه 
صائدی را پیش خواست وسرداری‌بنی‌تمیم‌وهمدان را باوسپردوهمدان 
را باو سپرد و دستآخر عبای‌بن‌جعده جدلی را بجای خودحکمران 
کوفه ساخت و خود با نیرویش بسمت قصر دارلاماره حمله‌ور 


سل . 


عبیدالهپن زیاد همچنان در کاخ حکومتی هراسان ہسرهیبرد . 


۱:۲ 


فقط کاری که کرد درهای‌کاخر ابروی‌خودبست. 

ل بو یل اا ی رم وا را راما ات 
نپضت مسلم‌بن عقيل شپروسیع کوفه را به سختی جنبانید. هر لحظه 
تا اس کین کاو اف روم تون ا مسجاعظم کوفه 
ازمردان مسلح‌مالامال‌شد. 

عبیدالّه‌بن‌زیاد که‌سخت دردهشت‌وهر اس افتاده‌بوه نا گپان‌به 
فکرچاره افتاه. چاره‌ی‌کاررا دراین دید که ازنفون اشراف و امرادر 
قبائل‌عرب به نفع خود استفاده کند. 

به کثیر بن‌شپاب‌وجمعی ازرجال عراق که در فصرهم نشین | 
بودند دستور داد برشرفه‌ی کاخ بایستدوقبیله‌ی مذحج را از کنارمسام 
دورسازدو بر ای‌مردم کوفه سخن ازعواقب شورش وعقویت‌خلیفه‌وحبس 
وتبعیدباز گوید. 

عبدالّه بن حازم‌روایت‌می کند. 

اشراف‌شپر برشرفه‌ی‌دارلاهاره‌ایستاده بودندودرغو غای‌شنام‌ها 
وناسزاهائی که مردم کوفه به ءبیداله‌بن زیاد میدادند کثیربن‌شهاب 


لب آزاین‌هیاهو فروبندید. بخانه‌های خود باز گردید شتاب 
مکنید. پرا کنده شوید. خودرا بی‌جپت‌بهلا کت‌میندازید. هما کنون : 


نیروهای‌امیر المومنین یزید ازشام‌بجانب کوقه پیش می‌آیند و امیر 


۱:۸ 

عبید ال بن‌زیاد باخدای‌خودعپد کرده که | گرپافشاری‌بکار بریدوهمین 
امش ازاینجا پرا کنده‌نشوید یکباره‌نام شما و نسل شمارا ازدیوان 
عطایا حذف کند و جنگجویان شما جبر| به اردو گاهپای شام 
بی‌جیرء‌وحقوق اعزام سازه . مریض را بگناه سالم و حاضر را بجرم 
غایب تحت شکنجه‌وعذاب بگذاره تا اینکه دیگر در این‌شهر 
کس نتواندبرضد حکومت علم خلاف برافرازد . تااینکه همه کیفر 
کردارخویش رابازیا بند . 

کثیرین شپاب دراینجا خاموش شد و رشته‌ی سخن را بدست 
ی ۱ 

هريك از رجال وامرا خطابدای به‌سبك خطابه‌ی کثیر ايراد 
کردند ودر نتیجه‌ی این‌نپدیدها نیروی مسلح ومجهز مسام بن‌عقیل 
رادر هم‌شکستند 

ميدیديم که‌زنپا می‌آیند ودست فرزندان یا برادران فودرامی 
۱ گیریدومی گویند : 

شما بخانه بر گردید : دیگران این وظیفه را انحام خواهند 
وان . 

یا مردها می‌آیند و برادر و پسر خود را بنام اینکه فردا 
قوای مسلح شام به کوفه هجوم خواعندآورد وقتل عام خواهند کرد 
ودربرابر شان‌مارا نیروی‌مقاومت نیست از پای قصر دارلاماره‌دور 


میسازند . 


TTL 0 


۱2۹ 
وبدین ترتیپ‌کار را بجائی رسانیدند که‌وقتی شب تاريك‌شدور 
پیرامون مسلم بن عقيل بیش ازسی هرد هیچکس نمانده پود و 
هنگام ی که نماز مغرب را ادا کرد وخواست از در کنده بدررود ده 
نفر بدرقه بهمراء داشت و این ده نفر هم اور در آستانه‌ی‌مسجد 
ترژه گفته بووند . 
مسلم بن‌عقیل‌در آن‌لحظه که‌بابه کوچك‌های تاريك کوفه‌می - 
گذاشت‌تنهای تنهابوه : 


ازپیج کوچه‌هامیگذشت ونمیدانست به کجا میروه . 

طی‌همین‌سر کتک به‌خانه‌های بتی‌بحیله‌ که ازخاندان کنده 
بودند رسید . ودرخانه‌ی‌زنی که ( طوعه) نامیده‌میشد ایستاه . 

این‌زن‌روز کاری کنیز اشعت‌بن‌قیس‌بوداشعت آزادش کرد 

طوعه‌پس از آ زادی‌با اسیدحصرمی‌عروسی کردو ازروی‌پسری آورد 
که‌اسمش بلال بود 

بلالپسركنوسالی بود که توی ازدحام مردم به‌تماشا رفته بود. 

ابن پسرهنوزبخانه‌اش بازنگشته پوں . 

طوعه درخانه ایستاده آزفرزندش انتظا ر ميکشید . 

مسلم بن‌عقیل باین خانه که رسید ایستاه وسلام کرد . 

طوعه به سلامش‌جواب داد : 


ت بمن اب بدهید . 


۱۵۰ 

طوعه رفت وبايك اسه سرشار آب بر کشت : 

هيك بن‌عقیل ازآب نوشید . طوعه کاسه را به‌اتاق بر گردانید 
ودو باره بدم در آمد تا همچنان بانتظار یس چشم براه بدوزد . 

مسلم منوزه ر آستانه‌ی این سرای نشسته بود . 

وغه زوین رابا مره تاهتای پر کرد انه و کفت؟ 

a‏ نخورده آید ؟ 

مسلم جوابداه : 

چرا! آب خورده‌ام 

_ خوب حالا به خانه‌ی خود باز گردید . 

مسلم بن‌عقیل خاموش ماند . 

طوعه گفت : 

سبحان الله . بر خیزای بنده خدا . بغانه خود بر گرد . 


در خانه ی من بنشینید . من رضا نمیدارم شما اینجا بمانید . بر شما 


حلال نمی کنم . 

دراین هنگام مسلم ازجاپش‌برخادت و گفت : 

_ کحا بروم ای کنیز خدا. من در این شپرنه خانه آق 
دارم نه خانواده ای .آیامیتوانی درحق‌من نیکی کنی. شاید ور آینده 
بتوانم پاداش‌این‌نیکی را ادا کنم . 


طوعه پر سید : 


۱5۱ 


چکنم ؛ 

- به بين مادر ! من مسام‌ین‌عقیل هستم . مردم اين شهر بمن 
دروغ گفته‌اند . فریبم داده اند . من ازجایم پرانگیه‌تندوا کنون تنا 
و مخذولم گذاشته‌اند 

طوعه با اضطراب گفت : 

ب تومسلم بن عقیل‌هستی ؟ 

- بله . من‌مسلم بن‌عقبلم . 

بالحن شوق آلووی کفت : 

ب پس بخانه‌ی من در آئید . 

طو غه در خانه ی خود برای مسلم اتاق خلوتی آماده کر . 
فرش پهن کره وچراغی‌روشن کرد وشامی‌تهیه دید . 

دراینوقت پسرش‌بلال از کوچه بر گشت : 

این پسرخبر نداشت که شب هن گام مهمان‌مرموزی‌بخانه شان 
آ مده است فقط میدید که مادرش با يك وضع غیرعادی ازپله ها بالا و 
پائین میروه . 

طاقت نياور و گفت : 

ب مادرچکارمی کنی . چرا قرارنمی کیری ؟ 

طوعه بالحنی‌محبت آمیز گفت : 

مرا بکارخودم وابگذارپسرم ۰ 

بلال که امتناع مادر را دید بر اصرار اف‌زوه . قسمش داد . 


۱5۲ 
التماس كرد. 
سرانجام طوعه تسلیم شد ولی ازوی قول و قسم گرفت که این 
راز را بکسی‌بازنگود . 
پسرك هم کتمان این را: را بعپده گرفت و در عوط سر از 
سر شان در آوره . ۳ طوعه گفته بود که مسلم بن عقيل را پناه 
واده است . 


بلال آن شب را خونسردانه آرمید : 


عبیداله بن زیاه دید که نا گهان سر و صدای مسلم بن عقيل 
خاموش شد . ان خاموشی‌نا گپانی خاطراو را نگران ساخت . 

دستورا کید داد که درجستجوی مسلم بن خی شرا پکوشند. 
همه جا را . خانه ها را » کوچه ها راء ویرانه ها و آبادیپا را .حتی 
مشعل‌های فروزان را به طنابپای ابر یشمیمی‌بستند وازچاهپای‌عمیق 
می آویختند تا اعماق چاهپا را بازدید کنند . 

ابن زیاد میخواست به مسجداعظم بروه و برای مردم‌سخنرانی 
کند گمان میبرد که مسلم بن عقیل در زوایای مسجد پنپان باشد و 
یکیاره براوبتازه . 

وستورواد همه جای مسحد را بادقت وارسی کردند . وقتی که 
خاطرش اطمینان یافت از در « سده » به مسجد رفت و منادی‌حکوهت 
همه جا ندا داد که هر کس نماز عشای خود زات نوش واه 


۱۰۳ 

خون و ما لش بپدرخو اهدبوه 

یاوه ون ازمردم سر‌شارشد 

عبیداله‌بن‌زیاد برمنیررفت‌و گفت: 

پسرعقیل. این‌سفیه جاهل‌در این شهر نخم نفاق و اخدلاف‌پاشید . 
دیده‌اید که چه کرده » | کنون پنپان است . این‌مرد درخانه هر کس 
د و را ا مباج‌خواهد بود و آنکس که مسلم 
را کیت رن وخونبهای مسلم را یهاداشش خو اهم پر داخت 

بترسید ای‌بند گان‌شدای. بیعت خلیفهر | درهم‌مشکنید خودر | 
بی‌جهت بهلا کت‌وفنا میندازید .. » 

در اینجاعبیدائه‌ین‌زیاد روی‌خود را بحصین‌بن نمیر آمیرشرطه‌ی 
کوفه وکوا EL‏ 

مادرن بماتمت بنشیند ای‌حصین‌بن‌نمبر. | کرنتوانی بوظائف 
خوت اقدام ۱۳ من تو را به خانه ها و کوچه های کوفه 
تسلط واده‌ام . دهانه ی کوچه ها را از همه‌طرف به‌بند . و فردا 
شهر کوفه را خانه به‌خانه جستحو کن تا مسلم ڊن عقیلر | دستگیر 
سازی . 

ابن‌زیاد تخر رابپایان آوره و ازمنیرفرودآ مد 
صبح‌فردا. رجال کو فه را بحضورپذیرفت 
نحستین کس‌محمدین اشمث‌بن‌قیس‌بود که بروی‌در آمد . 


این‌زیاه اورا ووفاوصمیمیت اورا وو گت 


۱5 


مرحباً بم لایتهم و لایستخش 
درود ترا کن ئە نمت ميخورد ونه‌ازطریق صفا و صدافت 


بازمی‌گردد . 


صبی‌زوه بلال‌پسرطوعه از خانه‌ی خود بخانه‌ی محمدبن آشعث 
رفت وبرای‌پسرش عبدالرحمن ماجرای مسلم‌بن عقیل را در خانه‌ی 
خودشان تعریف کرد 

عبدالر حمن بن‌محمد هم‌یکسر بدارالامارءآ مدوسر بگوش پدرش 
گذاشت و مث : 

3 مسلم ڊن‌عقیل‌د‌رخانه‌ی طوعه پنپان شده‌است 

ابن‌زیاد ازاین‌نجوی پرسید. محمددرجواب گفت که پسرعقیل 
پیدا شده است . 

عبیداله با فضیبی که در دست داشت بیپلوی محمد سیخ زد و 
کرت : 

هما کنون مسل‌را بحضورم بیاورید . 

قدامة الله ہن ENE‏ ۳ 

این‌زیاد شصت‌تاهفتاد نفرمردهسلح‌همر أهمحمدبن‌اشعث کرو که 
مسلم‌ین عقيل را دستگیرسازد : 


این‌قوم همه‌از قبیله‌ی‌قی سانتخاب‌شده بود وفررماندهشان‌هم‌عمرو 


۱۰۵ 

بن‌عبیدانه سلمی بود 

بخانه‌ایکه‌مسلم‌در نچا پنپان‌بوه هجوم آوردند. وفتی‌صدای‌سم 
اسبها وهمهمه‌ی‌سر بازها بگوش‌مسام بن‌عقیل‌رسید باشمشیر کشیده از 
خانه پدر آمد . ۱ ۱ 

سربازآن بخانه‌حمله‌ورشدند ومسلم هم با نان‌حمله آورد در این 
هنگام نیروی عبیداله‌بن زیاد برپشت بامپا بالا رفتند وباران سنك و 
آتش برشرش فرو ریختند . دسته‌های نی را آتش میزدند و برسرش 
میانداختند . 

مسلم وفتی‌این کیفیت را دید گفت : 

ب آیا این تداركها که می‌بینیم همه برای پسر عقیل آماده 
شده است . 

ای جان‌من‌بسوی مرك. مر کی که چاره‌ای‌ندارد بشتاب 

مسلم رضوان‌اله عليه باشمشیر برهنه پابکوچه گذاشت‌ومودانه 
بحپاد ودفاع پرهداخت. 

محمدین اشعث فریاد کشید : 

- آی‌جوان‌مرد» بتو امان‌ميدهم» خودرا بحطرمینداز . 

وی درجواب محمد این شعرها را که صورت‌رجزهم داردانشاء 
کک 
فسم یاد کرده‌ام جز بآزادی کشته نشوم 

هرچند که مرلو را کیفیتی نا گوارمییابم 


۱5۹ 


میترسم بمن‌دروع بکویغد پافریبم بدهند 
و این‌زلال سردرا گرم ونا کواربکامم‌بریزند 
نورخورشيد باز کشت ودرمفرب‌قرار گرفت 
وهر مردی‌روزی‌باشری برخوره‌خواهد کرد 
محمدین أشعث گفت: 
ب اینطور نیست؛ بتودروع نمیگویم» فریبت‌'میدهم. اولیای‌امور 
بدخواه تونیستند» نه‌تورا میسکشندو نه آزارت میدهند 
مسلم‌بنعقیل دراین هنگام هم مجروح وهم خسته‌بود. ازجنك 
باز مانده بود پشتش را بدیوارداه و ایستاه . 
محمد اشعت ویش آمد و كفت : 
ب بتو امان میدهم . 
- مسلم نگاهش کرد . 
بمن؟ بمن امان میدهی ؟ 
_ بله بتو امان میدهم . 
آن هفتادنفر هم که یامحمد بوو‌ند همه حرف محمد را تصدیق 
کرده‌اآند. 
بله بتو آمان‌میدهم . 
فقط عمروبن عبداله سلمی که فرمانده سپاه‌بون گفت: 


ب من دراین ماجرا عقیدء‌ای ندارم 5 


۷۱۰۷ 

مسلم‌بن عقيل تسلیم‌شد و گفت : 

دا اکن امانم نمیدادید هر گز دست‌بدنت‌شما نميگذاشتم. 

محمدین اشعث دستورداد قاطری آورد‌ند و مسام را بر قاطر 
نشاندند . 

نخستین کاری که درحق او صورتادند خلع‌سلاح‌او بود. 

شمشیرش را از کمرش باز کرودند . 

مسلم بن عقيل از این خلع سلاح در نفس خویش نومیدی 
احساس کرد . 

چشمانش غرق اشكشد و کفت : 

- این» نشانه‌ی فریب شماست . 

محمدبن اشعث گفت : 

- نه » امیدوارم که برای تو آسیبی درپیش نباشد . 

مسلم که تا کنون بامان این‌مره ولبسته‌بود گفت : 

. پس فقط امیدواری؟. امان شما کو ؟ انا لله و انا اليه 
راجعون . 

در اینوقت گریه کرد ۱ 

عمروین عبید سلمی گفت : 

-آنکس که نهضت می کند و هدفی چنین‌عالی درپیش میگیرد 
درب ابر حوادث گریه نمیکند. 


۱۵۸ 

مسلم گفت : 

- برای خود اشك‌نمیریزم هرچنه که مر كرا دوست‌نمیدارم‌ولی 
دلم برای ابوعبداللهالحسین و خانواده‌ای او نکران‌است . 

ابکی للحمین و آل‌الحسین 

وبعد رویش را به‌محمدین اشعث کرد وگفت : 

- ازتو تمنا دارم که این ماجرا را بهابرعبدالهالحسین بنویسی 
و اورا ازتینه واه از کزعای: 

محمدبن اشعث هم پذیرفت که این خواعش‌را انجام‌دهد. 

بازهم قدامةین سعد مینوی سد : 

« مسلم‌بن‌عقیل‌را بدین‌ترتیب بکاخ حکومتی آوردند. 

درتالار انتظارکاح گروهی ازاشراف نشسته‌بودند تا بحضور 
عبیداله‌بن‌زیاه باریابند . 

مسلم بدور خود نگاهی کره . چشمش بکوزه‌ی‌سرشار از آب 
زلال افتاد. گفت : 

_ ازاین آب جرعه‌ای بمن‌دهید . 

مسلم بن عمرو باهلی که ازملتزمینر کاب اين زياد بود در 

زک ۱ 
می‌بینی چه آب سره و کوارائی آست یك قطسره ازاین آب 


نحواهی چشید . زیرا نصیب تو حمیم جهنم است . 


۷۱۵۹ 


مسلم‌بن‌عقیل فرموه : 

-وای برتو » مادر بعزای تو بنشیند. چه سنکدل وفرومایه‌ای 
تو ! این توئی ای پسر باهله که باید بجهن در آئی و از حمیم جهنم 
بنوشی . 


و بعد برزمین نشست و پشت بدیوار داد . 

عمروبن حریث که شاهد این جریان بود بفلامش دستور 
داد که از خانه‌ی او برای مسلم پن عقیل آب آوردند و 
سیر ابش کردند . 

مدرك پن‌عماره میگوید . 

عمارةین‌عفیه فلام خودرا که نسیم نامیده می‌شد بدنب‌ال آب 
فرستاه . کوزه‌ای آب که رویش دستمالی انداخته‌بودند با يك قدح 
با نجا آوردند . 

بر ای مسلم‌بن‌عقیل در آن قدح آب ریختند اما هر بار که مسلم 
لب‌بقدح میزه آن قدح آ زخون‌لبان‌مسلم لبر یز میشدتا آ نجا که دندانهای 
پیشین او بفدح افتاد . 

تشنه لب خودرا بکنار کشید و گفت : 

الحمد ولله | کر ازاین آب نصیبی‌داشتم مینوشدمش . 


EER 


۱۹۰ 

فرمان آمد که مسلم‌را بحضور پبرند. 

مسلم‌بن عقیل از دربار گاء در آمدولی به‌عبیداله بن زیاه سلام 
ندای ! . 

پاسیانی که ویرا به‌بار گاه ابن‌زیاه ییون کت 

چرا بر امین سلام نکروه‌ای, 

هیک کر امش رن کین وداي 
برایش ندارم ولی اگر از خون من بک‌نره بر او بسیار سلام 
خواهم کرد 

عبیدالله بن‌زیای گفت ۰ 

قتل تو حتمی‌أست . ۰ 

اینطور است ؟ 

عبدالله بن‌زیاد درجوابش گفت : 

بت نت 

پس بگذار وصایای خودرا به‌وصی خود باز گویم. 

_ آزادت می گذارم که هرچه میخواهی بگوئی . 

مسلم پن‌عقیل درمیان حاشیه‌نشینان ابن‌زیاد نگاهی گردانیدو 
چشمش بعمربن‌سمدین ابی‌وقاس افتاد . 

- میان من‌و تو رشته‌ی‌رحامت برقراراست . عمر؛. بتو حاجتی 


دارمو رحامت ایجاپ میکند که‌حاجت‌مرا بر آوری . 


۱2۱ 

برخیز بامن بگوشه‌ای بیا زیرا وصیت‌های من محرمانه است 

عمربن سعد امتناع کرد ولی عبیدالله‌بن‌زیاه گفت : 

ی اف امتناع چیست ؟ چرا نمیخواهی سخنان پسر عمت را 
پشنوی ؟ 

عمر بن سعد تسلیم‌شد و با مسلم بگوشه‌ای تالاررفت اما ازچشم 
عبیدالله پنهان نشده‌بود‌ند. 

" مسلم‌پن‌عقیل گفت : 


ھڅ 


- هن در این شهر طی مدتی که اقامت داشتم مبلغی مدیسون 
شده‌ام دین مرا ادا کن تا از قیمت غلات هن در مدینه پول تو بتو 
با مره : 

وصیت دوم من پیکر هن است . ازعبیدالله بن زیاه جنازه 
را باز گیر و بخا کش بسپار . ۱ 

و آما وصیت سوم من : 

هرچه زود بسوی حسین‌بن علی بنکار و اورا از راهی که 
به‌پیش گوفنه‌باز گردان . 

عمربن سعد ازجایش برخاست‌وبه عبدائه گفت : 

آیا میدانید وصایای‌مسام بنعقیل‌چه‌بوده است 

ابن‌زیاه گفت ۳ 


من 5 خیانت کارر | آمین‌مشمارید 


۱۹۲ 

SEE‏ ی هسوسو نف 
توضیح دان که مسلم چنین وچنان وصیت کرد . 

أبن زياد کفت 

اموال تو بتوتعلق دارد . میخواهی دیون مسلم را بپرداز و 

OE E تا و‎ 

دست تعرض e‏ مارا با اوکاری نیست . .. و جنازه‌ی مسلم بن 
عقيل ... ما این جنازه را بتو نخواهیم سپرد . وشفاعت ترا در باره‌ی 
آن تخواهيم پذیرفی زیرا مسلم بر ضد ما علم خلاف برافراشت و 
بقل ما کمر پست . 

وبعد رویش‌رابطرف مسلم بر گردانید و گفت : 

کی من ترا نکشم خدایم بکشد . من‌ترا بصورتی خواهم 
کف که کتوزوفراتاله اق ای نداش ماشه 

مسلم‌بن عقيل چنین‌جواب داه: 

البته . توسزاواری که دراسلام قتل جدیدی بوجوه بیاوری 
فطرت تو اقتضا داره که از خبائت ودنائت ودست و پا بریدن ومثله 
کردن‌دریغ نورزی. هیچکس ازتوبه‌این‌قبایح شتا توس ارارتر تست 

این‌زیاد فریاد کشید : 

ببام قصرش ببرید » همانجا گردنش را بزنید 

وبع د گفت : ۰ 


با نکش که امروزحریف مسلم پود واز دست او زخم برداشته 


۱۹۳ 


بون کیحاست ؟ 


وی بگیربن حمران بود حضوریافت . 

بایدقاتل‌اوتوباشی؛ 

بکیربن حمران مسلم‌پن عقیل‌را دست بسته ببام قصر برد . 

مسلم درطی این جریان بذ کراستففاروصلوات برمحمد وانبیاء 
وفرشتکان سر کرم بودن . 

مسلم دراینر ازونیازمیگفت : 

وا نا مان ما وقومی که ہما دروغ گفتند وفرییمان دادند و 
تنهایمان گذاشتند وبدست دشمنمان سپرد‌ند حکومت کن : 

بکیربن حمرآن مسلم‌بن عقیل‌را بربام قص ردر آن‌قسمت که به 
بازار کفشگران مشرف‌است‌بره وبرلبآن شرفه کردنش ازدم‌شمشیر 
گذرانید. .۰ 


ابتداسرش‌وبعد پیکرش راازلب آن مپتابي بکف بازارانداخت. 

یوسف‌ین زید میگوید : 

- این‌شمرها ازعبداقه‌بن زبیراسدی دروصف این‌ماجرا سروده 
شده‌است . 

گفته میشوو که سرایندء‌ی این قطعه فرزدق شاعرمشپور فرن 
دوم است. 

اگر ندانی که مر لک چیست 


بسوی هانی بن‌عروه ومسلم‌ین عقیل‌ینگر 


۱۹ 
آن قپرمان‌رابه‌بین که شمشیرچپره اش و اشکفته 
و آن‌دیگررابه‌بین کهآغشته‌بخون ازبامقصرفروافتاده است 
پیکریرامی‌بینی که برودت مرلدر نکش رابرده 
وخون تازه‌ای را می‌نگری که‌همچون‌سیل‌روان‌است 
اا این رر اوا کون 
بصورت خبرغم‌انگیزی ببادبه‌ها وصح ر اهاارمغان‌می رو ند. 
ابا «اسماءِ احمق» باید | زاوانه برمر کب سوارشود. 
درعین اینکه قبیله‌ی‌مدحج مر اورا طلبیده‌بود. 
بدوراوقبیله‌ی مراد میچرخند وهمگان 
خواه خبر جو و خواه‌خبی گذارتحت‌مر قیت‌قر اردارند. 
ی نتوانید خون بر ادرتان را بحوئید 
برنان‌سیه‌کاری میمانید که دربرابر آ نچه‌میدهندمن داند کی a‏ ند . 


ےا اد ماد 


E‏ کش سای اب سا سین کارت 
که حا کی ازاجماع وانفاق مردم عراق بود» تصمیم گرفت حجاز را 
بقصدعر آق رك گویان: 

عبداللبن زبیرهم دراین‌هن گام سرازببعت یزیدبرتافته درمکه 
1 و آرزومندبوه که بخاطر خود از مردم حجاز بيعت بگیره : 
بنابراین وجوه حسین‌بن علی درمکه سد بزر گی میان او و آرزوی او 


پنیان کرده پوت 


۱۹ 

بسیاردوست میداشت حسین‌بن‌علی ازمکه بدر رون واین حصار 
فروبریزه تا درمکه وحجازشصیت اوثخصیت علیاشمرده شود . 

اومیدانست تاحسین‌بن علی درم که بسر میبرد هیچکس دست 
بیعت بدست‌او نخو اهددان . 

بدیدار اباعبد اه الحسین رفت واز وپر سیدچه‌خبر است. 

حسی‌بن‌عای‌ماجرا را برای اوتعریف کره واز گزارش رضایت 
بخش مسلم‌بن عقیل‌سخحن کت 

ب بنابراین چرا دراین شپر آرام نشسته اید . بخدا ا گريك - 
چنین فرصت برای من پامیداد يك‌لحظه دراینجا نمیماندم . 

عبداله‌بن زبیر تامیتوانست حسین‌بن علی‌را بقیام تحريك کرد 
وبعد بخانه‌ی‌حویش باز گشت . 

بدتبال اوعیدالله عباس پیداشد ووید که حسین بن علی سخت مصمم 
است ازمکه پدرروه . 

باحرت گفت : 

بکجا میخواهی‌بروی؟ بشهری که‌مقتل‌پدرتوعلی‌بنابیطالب 
است بسوی مردمی که پدرت را کشتند و برادرت را ازخلافت خلع 
کرده‌اند وهدف نیزه‌اش قراردادند. من‌هر گزدراین‌قوم‌وفانميبينم. 

ابوعبداّه نامه‌های مردم کوفه‌را باین‌عباس‌نشان داد و گفت: 

- آین‌نامه‌هارا بمن نوشته‌اند . ولینهم نامه‌ی مسلم بن عقیل است 
که ازاجتماع وانفاق این‌فوم حکایت میکند . 


۱۹۹ 

ابن عباس گفت : 

با کنون که خود میخواهی بسوی کوفه عزیمت کنی. هر کز 
زنان وفر,زندان خودرا همر اه خویش نساززیر! پیداست که‌تر امیکشند 
تاوا رة زنان وفرزندان توشاهد این ماجرا باشند . آنجنانکه 
عنمانر ا پیش‌چشم زن‌ها وبچه‌هایش بخون کشیده‌اند . 

ابوعبداه الحسن ا نپذیرفت وبا عیالو اطف‌ال‌خود 
ازحجازخیمه بیرون زد . 


یاد اد عاد 
۳ 7 2 


آنکس که درفاجعه‌ی یوم لطف حضورداشت می کوید: 

« در آن‌روززنان وخواعرانابوعبدائٌبهوای جواناني که‌شپادت 
می‌یافتند آزخیمه‌ها بیرون مید یدند وجزع میکروند . 

ابوعبداله این‌منظرء‌ی دلخر اش را میدید می گفت : 

. برعبدائ‌ین عباس که میدانست چهخواهد گذشت‎ E 


EEE 


حسین‌بن‌علی از پیشنهاد عبدائه‌بن‌عبای سرباز ژد. پسر عباس 
برای آخرین‌بارچنین گفت : 

ب بخداا گر بدانم که بآرزوی خویش‌خواهم‌رسید به‌موی سر و 
چاك گریبانی چنك‌می‌اندازم وترابمحیطی‌میکشانم که مردم‌در برابر 
نوزانوزندد و حلقه‌ی طاعت تو بگردن اندازند ولی افسوس که باين 


آرزوامیدی ندارم . ومیدانم فضای الپی حتمی‌الاجراست و آنچه مقدر 


مرح 


است محقق خواهدبود . 
وبعد گریه کردو باحسین‌بن‌علی‌وداع گفت و ازخدمتش بر خاست 
حسین بن‌علی بسوی‌عراق روی‌نپاد ودرهمان‌روزابن‌عباس توی کوچه 
عبدالله بنزبیررا دیدار کرد وبمناسبت مقام این‌شعرها را گواه گرفت: 
بالك من قبرة بمعمر 
خلالكالجو فبیضی واصفری 
تخر ش‌باش ای «قبره» دراین‌جایگاه 
درفضای آزادپرو از کن‌تخم بگذاروخوش‌بخوان 
و نقری ما شئت ان تنفری 
هذ!ا لحسین خار جأفاستشبری 
تا میتوانی منقار بزن ۱ 
اینست‌حسین که مبکه‌را ترك گفته بر تومژده‌باد 
و گفت : 


ب سین پن علی بعراق رفت وححازرا برای تو آزای گذاشت. 


اپومحنف سی کته : 

ب عبیداله بن زياد فرمان داد که حربن یزید ریاحی راه‌عراق 
را بروی حسین‌بن علی‌ببندو . ۱ 

وحسین‌بن‌علی همچنان ازحجاز بسوی عراق‌می آمد . 


درطی‌راه بادونفرعرب ازقبیله‌ی بنی‌اسد برخوره کره . 


۱2۸ 

اا وا ن ی و 

درچوابش م گفتند : 

ب قلب‌های‌مردم ترا میخواهد ولی‌شمشیرهایشان برضدتو آخته 
اشته. ازافراه بار کدی 

ازحال مسلم‌بن فل هه کزی رچ رای کن 

ب هسام پنعقیل بقتلرسیده است . 

ابوعبدانة افسوس خوره وفرموه : 

انالله و اناالیه راجعون 

فرزندان‌عفیل که ملتزم ر کاب اوبودند گفتده : 

| مسلم را از کشند کانش نجسته ایم باز ندواهیم 
کشت هر چند که همه‌ی ما بخالك وخون‌فروغاطیم ۱ 

دراین‌هنگام حسین‌بن علی بهمراهان‌خود فرموه : 

ب هر کس که میخواهد مارا ترك گوید ازهمینجا راه خویش 
بیش گیرد . من‌بیعت خودراازسرهمه برداشته‌ام . 

عربپائی که همراء او تا آنجا آمده بودند پرا کنده شدند جز 
آهل‌بیت اوو کروهن اژیاران وفاد‌ازش کس باونماند: 

اراتا هل میک وی کوفه ین رف دران رل با 
حربن یزید بر خوره کردند . 

هنکامیکه چشم همراهان حسین بن علی به سپاه حر رباحی 
افتاد بانك تکبیردرفضا طنین انداخت . 


۱۹۹ 

ابوعبدالهالحسین پر سید بخاطر چه‌چیر الها کبر گفتید؛ 

من و شهی بیابان نعلستان دیده ایم . 

کهآ کت : 

- دراین بیابان هر و تخلستانی موی کان میکنیم که آنچه 
می‌بینیم گوش اسبها ونوك نیزه‌هاباشد . 

حسین بن‌عل ی فرموه : 

ت بخدامن نیز چنین هی بینم . 

معدا بر فتارخوه اداهه دادند . جر بن‌یزید ریاحی بنابه‌فرمانی 
که داشت زافیرونشان گرفت . وتوضیح داد که من‌مجبورم شمارا در 
هربیابان که دريابم همانجا جبراً پیاده‌تان کنم وبرشماسخت بگیرم و 
نگذارم ازجای خود بجای دیگررخت بکشید . 

حسین‌بن على فرمود : 

بنابرآین باتوخواهم جنگکید . پپوش‌باش که خون من مایه‌ی 
شقاوت تونشوو . مادربررتوبگرید. 

ا درجواب گفت : 

E‏ مد جزئو . انسان دیگری ازعرب «عر که میخواهد باشد» 

نام مادرمر| اینچنين بزبان می‌آورد درپاسخ نام مادرش با همین تحقی 
اوا وه ولی‌خداهیداند که م ن ازمادر توجز ربازیباترین وعالیترین 


تعبیری که اد یادنخواهم کرد 2 


حسین بن علی و حربن یزید با هم راه پیمودند تا بمنزلی که 


۷۱۷۰ 
«افساس مالكث» نامیده میشد رسیدند . 


حرریاحی دراینجا جریان را بعبیداله‌بن زیاد گزارش کرد . 


e 

هشت ۹ از«فسرمقاتل» بار بستیم پاره‌ای راه پیمودیم . 
حسین‌بن علی همچنان بر پشت زین بخواب رفت . لحظه ای چند در 
خواب بود وبعد سر برداشت ودوبار کف : 

الحمدللهرب‌العالمين . االله واناالیه راجعون 

علی‌بن‌الحسین که در کنارپدرمر کب میر اند پیش آهدو گفت : 

فدای توشوم عات این سپاس واسترجاع چه‌بوه ؟ 

ابوعبدائه درپاسخ پسرش گفت : 

تا هم اکنون دررویای خویش دیدم ای پسرمن! مردی برأسبی 
سواربوه ومی گفت ِ 

«این‌قوم دراین راه با مره همسفرند » 

اه جن وا تیا که ان شنم ماش بدا عیسو 

علی‌بن الحسین گفت : 

_ امیدوارم چشمان توپدرهر گز نبینه اما بگو ببینم مگرما 
برحق‌نیستیم . 

_ آری بعدائی که بند گان بسوی اوبازمی گردندحق‌باماست. 


1۷1 


حسان ہن على درپاد اش این‌شپامی بپسرجوافش گفت : 
جزاك الله خیر ماجزی ولد عن والده 
بهترین جرائی که پسری از پدرش مو. گیره خدا تو نصیب تو 


شلد ما 
KS‏ 


عبیدانه‌بن زیاد فرمان حکومت ری را بنام عمزبن سعد ین ابی 
وفاص امضاء کرده بود(۱) 


هنگامي که خبر عرز دمت حسی ہن علی باو ر سیک عمر بن سول را 


احضار کرد و گفت : 


ب پسوی حسین‌ین علی بسیج کن واورا ازمیان بردار و پس از 
انجام این‌وظیفه راه ری پیش کر 
۱ عمربن‌سعد آزاین وظیفه امتناع کرد : 
ب ازامیرميخواهم معذورم بداره . 
عبیداله‌بن تیان کف : 
حرفی‌نیست . هم آزاین‌وظیفه و هم از حکومت ری معذورت 
ارم 


عمر بن‌سعد که حکومت خودر ا در خطروید گفت ۱ 
س پس آزادم تاه ۳ بتصمیم خود بین دیشم e‏ 


(۱) «ری» در دوران حکومت بنی‌ اميه ضمیمه‌ی خر اسان بودووالی 
این منطقه آزایران تحت‌فرمان حکام عراق حکومت میکرد ۰ 


۱۷۲ 

آن‌شبر | باندیشه کر اند وفردا بکاجحکو خر | ماو کھت 

آماده‌ی‌فرمانم . 

عمر بن سعد بدسئور عبداله زیاه با سپاه کوفه به‌جنك حسین‌بن 
علی‌عزیمت کرد . 

هنگامیکه عمربن سعد با نیروی خود بابو عبداه الحسین 
نره‌يك‌شد ابوعبدائه درمیان‌اصحاب خود برپای خواست واین‌خطابه‌ی 
E‏ 

خداوندا تومیدانی که من قومی ازاصحاب خویش وفادارتر واز 
اهل‌بیت خویش نیکو کارت تمی‌شناسم . 

از خدا میخوآهم ای اصحاب‌من » ای اهل‌بیت‌من ! که بپاداش‌این 
وفاداری ونیکوکاری جزای خیرتانه‌هد . چه نیکوبرابری وبرآدری 
کرهه‌اید.. آین‌قوم که اکنون ور برآبرماعل خلاف ہی آفر اشتددجن 
من کسی‌را نمی‌جویندووقتی‌مرا بقتل‌رسانند هر 5 نه دیگر ی نخو ا 
پرداخت بنابر این آماده باشید » شب هنگام رخت بر بندید » از طلمت 
شب فرصت بگیرید و در این بیابان پرا کنده شوید و جان بسلامت 
پدر برید . 

۱ عباس‌بن عای بن ابیطالب وبر ادرانش وعلی پسرش . وفرزندان 

عقيل یکصدا گفتند ۱ 

معاذاله . قسم باین‌ماه محترم هر گزازدامن تودست برنخواهیم 


داشت » ترا ترك کنیم؟ پس درپاسخ مردم چه کوئیم و مردم بما چه 


۱۷۳ 

خواهند گفت ۱ 

این سزاوار است که جواب ماچنین باشد: 

« ها بزرك خود و پیشوای خود و پیشوا زاده‌ی خود و ستون 
خاندان‌خودرا دربرابر شمشیر دشمن تنها کذاشتيم . اورا با نیزه‌های 
خونریز ومردم خونخوار رها کردیم وبپوای زند کانی از پیرامونش 
گريختيم.. هر کز. هر بللکه تافو زوا خواهیم کرد و با تو 
خواهیم مرد. 
۱ در اینجاابوعبداله الحسین به گریه در آمد. واصحاب اونیز با او 
به گریه افتاه‌ند. 

ابوعبداله ازنو درحقشان دعا کرد و بعد دستور فرمود خیمه‌ها 
برافرازند. 


عاد ماد اد 


2 £ د 


س «زین‌العابدین» حدریث می کند. 

دران شت.: من پا پدرم تاره بودم. او شمشیر خویش را برای 
جفك آماده میساخت . 

« جون » برده‌ی آزاد شده‌ی آپوذر غفاری رضوان اه عليه نبر 
حضوره‌اشت . 


پدرم که باشمشیرش سر کرم بود این رجزرا پیش خود زمزمه 


رد 


۱۷ 


یاد هر اف لك من خلیل 
کم لك فی‌الا شراق والاصیل 
ای دنیا تف بدوستی تو باد 
در بامداوان و شا‌گاهان چه‌بنیار 
من صاحب و ها جد قیتل 
والد هر لایتنع با البدیل 
مردم شریف ومحید به‌فئل میرسند 
و جپان دراین فحایم پیمانند است ‏ 
والا مرفی ذاك الى الجلیل 
و کل حى سالك سیل 
سرنوشت همه بدست پرورد کار است 
و هر زنده‌ای راه مرا خواهد پیمود 
من دریافتم که پدرم چسی گوید واز چه حادثه‌ای خبرمیدهد. 
گره گریه کاوبم را میفشره ومعپذا خودمرا ن گاه‌میداشتم . 
اما عمه‌ی من وقتی این‌سخنان راشیید نتوانست خوهداری کند. 
ازخود بیخودشد و گریبانش را چالزه وبه‌چپری‌خویش سیلی نو اخت 
وسر برهنه ازخیمه بیرون‌دوید وفریاه کشید : 
واتکلاه . و اخرناه . لیت‌الموت اعدمنی‌الحبات ۱ 
پا حسیناه . پاسیداه يا بقية اهل بیتاه 


طت رس سوم بر 


3 
تواین چنین ای کي امید بریده‌ای 4 اینپمه مایوس مانده‌ای» 


(Vo 

چنان است که امروز جد من رسول اله ومادرم فاطمه‌ی زهر! وپدرم علی 
مرتضی وبرآدرم حسن مجتبی ازجپان رفته‌اند ای یاد کار گذشتکان 
من. ای‌پناه خاندان ودودمان من. 

پدرم به‌آو فرموه : 

- خواهرم. | گرمرغ قطارا آزاد بگذارند آسوده خواهدخوابید 
«یعنی کر دست‌از جان‌من بردارند منم به گوشه‌ای پناه‌خو اهم برد» 

عمه‌ام آزاین سخن به‌خروش آمد و کفت : 

ب تو پناه میجوئی وپناهی نداری؟ این سخن توسخت‌تر بجانم 
آتش میزند. این آرزوی تو انبوه غمرا سنگین‌تر به ب میفشاره . و 
بعد بیپوش‌شد وبرزمین افتاد. 

پدرم پیش رفت و آنقدر قسمش داد و ذرازشش کرد تا به حرم 
بازش گردانید. «۱» 

به ماجر ای عاشورا باز گردیم 

ابوعبداهالحسین به‌عمرین سعد پیام‌داه : 


ند آزمن چه‌میخو اهید. من به‌شما سه‌پیشنهاه دارم. 


ازسیاق کلام مداست که این‌حدیث ناقص‌رو ایت‌ميشود. و آنچه‌درست 
است همان‌روایت مشپوراست که زیب‌عقیله دختر امیرالمومنین به برادرش 
ابوعبیداله ارواحنا فداه گفت 

ب مارا بمدینه باز گردان . 

و امام‌درجواب خواهرخود این‌ضرب‌المثل را «لو ترك القطالنام» 
شاهد آورد ۰ 


۱۷ 

۱- بگذارید به‌شام سف کنم ودست بدست يزيد بگذارم 

۲ بگذارید از راهی که آمده‌ام به‌حجاز با کر 

۳ بگذارید به مرزی از مرزهای کشور اسلام پناه برم و در 
آنجا بمانم. 

عمر بن‌سعدازاین پیشنهاد‌ها بوی‌صلی‌شنید وخوشنود شد. کمان 
برد که ابن‌زیاه هم این‌پیشنهادهار | خواهدپسندید. 

بیدر نك طی گزارشی این پیشنهادهارا به عبیداله‌بن‌زیاه اعلام 
کردواضافه کرد کها گر مردی ازمردم «دیلم» بهحکومت اسلام‌چنین 
پیشنهاه کند وخواهشش قبول‌نشوه مسلمامظلوم خو آهدبود اماعمید اه 
بن‌زیاد درپاسخ عمر بن‌سعد چنین نوشت : 

« .. هشل این 2 هوس راحت طلبی و آسایش‌جوئی ترا باین نامه 
و او‌اشته است . هرجه ژودتر آتش جداشر | برافروز . با او جزك کن و 
پراو سخت‌بگیر تابحکومت من سرتسلیم فرودآوره . جزتسایم ازاو 
هیچ پیشنهاد یر 1 میدیر . 

ات لشیم رصان اوو ورغ 

ت هر کز. محال است که در برابر پس مرجانه سر تسلیم پیش 
آورم ۰ 

عبیدالله‌ین‌زباد بدنبال این‌فرمان شمربن ذی‌الجوشن ضیابی‌را 
بکربلا فرستاه تابا عمربن سعد در جنك همکاری کند بعلاوه ویر! به 
قتال وجدال واپدارد. 


۱۷۷ 
به روز جمعه دهم ماه محرم‌الحر ام سال‌شصت‌ویتم هچرت 
ابی‌سعد جنی راآغاز کرد. 
اصحاب ابوعبیدالله‌الحسین «ارواحنافداه» یکی پس‌از دیگری 
بمیدان جهاد می‌شتافت. آنقدرمی‌جنگید تابخالكه وخون فرومی‌غلطيد. 
مدایفیازطریق اهل‌البیت «علیپم السلام» روایتمی کند: 
نعستین کسی که از آل اپوطالب در وافعه‌ی طف به قتل رشید 
علی‌پن الحسین بود. 
واا وای ن رجزرا انشاه کرد. 
انا على بن الحسين بن على 
نحن و بیتالله اولی بالبنی 
من على پسر حسین بن علی هستم 
قسم بخانه‌ی‌خدا که‌مابه‌پیامبر آزهمه‌نزدیکتريم 
من شبث ذا ومن شمر لدعی 
اضر بكم بالسیف حتی یلتوی 
ما آزشبث‌بنر بمی‌وشمرضبا بی به‌پیامبر نزديکتريم 
من‌باشه‌شی تا آ نجامی‌جنگم که‌تیغه اش بخودبپیچد 
ضرب غلام هاشمی علوی 
ولاز ال‌الیوم احمی عن ابی 
ضربتمن ضر بت‌جوانی از آل‌هاشم وعلی‌است 


آمروز همجنان از پدرم حمایت خواهم کرد 


۱۷۸ 

چند بار بر سپاه کوفه حمله ور شد و صفوف دشمن را از هم 
درسد . 

مره بن متفذ عبدی نگاهش کره و گفت کناهان عرب بگردن 
من باه | گرمادرش را بعزایش ننشانم » او همچنان اسب میتاخت و 
می‌جنگید . در گرما کرم این‌جنك مره‌ی عبدی ازپشت‌سر بانیزه بر 
اوحمله بره وبخا کش‌افکند. سپاء کوفه دورش حلقه زدند وباشم‌شیر 
اناو کرو 

حمیدبن مسلم می گوید : گوئی‌هم ا کنون آوازحسین بن‌علی را 
میشنوم که فریاد می کشد : 

_ خدا بکشد آن قوم را که ترا کشتنه ای پسرك من . چه 
جرأتی بکار پردند که از خدا نترسیدند و حرمت رسول‌ائه را نا چیز 
گرفتند و بعد گفت : 

سپس ازتوخاه بردئیا باد - 

بازهم حمیدبن‌مسلم گوید : 

انگار زن زیبائی را که همچون خورشید میدرخشد می‌بینم 
که‌شیون می کشد: ۱ 

یا جیباه . یابن اخاه پرسیدم این زن کیست ؟ 

۹ 

نوی زینب وخترعلی‌بن اپیطالب است . 


این زن همچنان میدوید تا خود را برجنازه خونین‌علی‌انداخت 


۱۷۹ 
در این هنگام حسین بن علی است‌آن زن را کرقت و به خیمه برش 
ی 

وبعد بسوی پسرش وجوانانش بر کشت و کفت: 

برآدرتان را آززمین بردارید . 

جدازء‌اش را برداشتند ودر کنارخیمه‌هابر خا گذاشتند سعید - 
بن ثاپت میگوید : 

_هنگاميکه علی‌بن الحسین بسوی میدان جنك عزیمت داشت 
پدرش حسین بن علی به گریهآمد و گەت پروره گارا تو بر این قوم 
کواء باش | کنون جوانی بسویشان میرود که ازهمه‌مردم به رسول‌تو 
شبیه ثر است . 

آن‌جوان بررصفوف دشمن حمله‌آوره . ورخلال حمالات خود به 
یش پدربازمی گشت ومی گفت : 

- تشنه‌ام باپا ! 

حسین بن‌علی‌جوابش میداد : 

سصبر کن ای‌عزیزمن. هنوزروز امروزشام نشده رسول‌اله‌ترااز 
کاسه‌های بهپشت سیر ان خواهد ساخت . 

علی‌بن الحسین‌حملات خود.را تکرارمی کرد تاسرانجام تیری 


به حلقش رسید وحلقش را درید «۱» 


۱-بیداست که دراین روایت اشتباهی بانتل على بن‌الحسین الاصغر 


رخ‌داده است ۰ 


۱۸۰ 
وی درخون خون می‌طهید ومی گفت : 
- دروه برتو باد پددم جد من رسولأنّه برتو سلام میفرستد و 
می کوید بسوی ما بشتاب . 
بدنبال این سخن شهقه‌ای کشید وجان سپرد . 
EE‏ 
سپاه کوفه ابوعبدائه الحسین « اروا حنافداه » را احاطه کرده 
بودند. کود کی از خیمه ها بسوی میدان جنك میدوید . زینب دختر 
علی« علیپاالسلام » بدستور برادرش اورا به آغوش کشیده بود نمی - 
گذاشت فرار کند . 
بالاخره ازمیان بازوهای‌عمه‌اش کریخت و خون رابه ابوعبداله 
رسانید . 
ابجربن کب باشمشیر خود بر حسین بن‌علی‌حمله آورد ۱ 
پسرك دلیرانه به بجر گفت : 
وای برتوای زاده خیث . تومیخواهی عمویم را بقتلرسانی؟ 
ابچر آن ضربه‌ی هولناك را بر سر این کودك فروهآورد . ولی 
اوبازوی خود را دربرابر این ضربه سپرقرارداد . 
ضربت شمشیر بازوی او را فطع کرد . باینصورت که به پوست 
آویزانش‌ساخت . 
واه یی ك 


-مادر! 


۱۸۰ 
ابوعبدائه الحسین به آغوشش کشیده گفت : 
یاابی اخی احتسب فیما اصابكالثو اب فان‌الله ملحقك بابائك 
الصالحین 
آرام باش ای برادرزاده‌ی من . هزد این رنج را از پروره گار 
بستان . خداوند ترا بپدران صالح وپارسایت خواهد رسانید . 
و 


مر دی به‌اردوی ابوعبدا|لەلحسین درآهد وبه مردی که دراین 


جپاد هی کرد گفت : 

سپسرت را در جنك دیلم به اسارت گرفته‌اند . بیا تا باهم سعی 
کنیم وبرایش فدا بیریم و ازاسارت نجاتش بدهیم . 

اوچواب وان ؛ 

من این حادثه را برای خود ثوابی عظیم میشمارم . آما برای 
من مقدورئیست که این اردو را ترك گویم ۰ 

ابوعبداله الحسین‌فرموه : 

سمن بیمت خویش را ازتوبرداشتم . بشتاب و پسرت رادرياب. 
مبلفی که برای فدای پسرت ازقید اسارت لازم است نیز بتومی‌بخشم . 

ا کک 

اشن کا هر کزتراد نخواهم کرد . من از کنارتو بروم و در 
بیابانپاازاعراب‌ترا احوال‌بازجویم:این محال‌است. ازتوهورنخواه‌شد 

و بعد به سپاه دشمن حمله کرد وجپاد کرد و در میدان جپاد 


۱۸۲ 
میان‌خاكوخون‌بدر ودحیات گفت. 


ر حمه‌الله علیه‌و رضو انه 


آ توالت وا وزاعتا هیام ارم تلد 

شمربن نیا لجوشن در پاسخشی‌سخنانی‌سخیف‌می گفت«» 

مردی‌هم ازسپاه عمر بن‌سعد گفت : 

می‌بینی یا حسین که آب فرات‌همچون‌شکم‌مارها موح‌میزند ۱۰ 
بعدا ازاین آب قطره‌ای نخو اهی چشید و تشنه لب‌جان خواهی‌سپرد. 

حسین بن علی درپاسخش‌نفرین کرد: 

«خدایااین‌مردراتشنه‌بمیران» 

حمیدبن‌مسلم‌می گوید: 

- بخدااین‌مرر آدرموقع مر کش‌دیدم که همی آب میخواست و 
همی آب مینوشید اماآنچه مینوشیداز گلویش‌فرومیر بخت. دوباره آب 
طلب‌میداشت‌وفریاد‌می کشید: 

تآ بم‌بدهید که این مشنگی‌مر | کشت. 

آنقدر آب نوشید وقی کرد که‌بهلا کترسید. 


عاد عاد ےاج 


حمیدبن‌مسلم‌می کوید: 
حدکامی که عطش بر حسین‌بن‌علی شدت داد برادرش عباس‌بن 


عای‌ رابا سی‌نفرپیادهوسی‌نفررسواره بسوی شر یعه‌ی‌فرآت‌فرستادتابر ای 


۱۸۳ 

وی آب‌بیاورند. 

به آب نزديك شدند . نافع‌بن هلال بجلی پیشاپیش‌این شصت تن 
می‌تاخت. 

عمروبن حجاج باستونهای مساح خود ازسپاه عمروبن‌سعد آب 
را تحت اختیار گرفته‌بود. فریاه کشید: 

ب این کیست که‌بسوی شریعه‌پیش می‌آید ؟ 

نافع بن‌هلال گفت: 

ب هن هستم . 

خوش آمدی‌ای برآدرژادم اناع ا 

نافع گفت: 

آمده ایم از این آب کهدر اختیارشماست بنوشیم. 

- پنوش. 

- نه. من‌هر گزلب به آب‌نمی آلايم زیر احسین بن‌علی‌تشنه‌است. 
عمرو گفت: 

یفن گذازم::ها را خرا شتا ی وا ما ایت را متا 
به ديم . 

وبدنبال‌این‌سخن با گروهی ازسپاه خود جنبید که‌یاران حسین 
را از لوغ ا وراد 

نافع به‌پیاده‌هااشاره کردجلوبروید. آب‌بردارید. 


۱۸ 


پیاده‌ها کوشش کردند و خود را به شریعه رسانیدند و 
مشك‌های خویش را از آب سرشار ساختند و از شریعه بالا 
آمدند. 

عمرو بن حجاح باسو ار آن‌خودجلوی‌پیاده‌های ارد وی‌حسین بن‌علی 
را گرفتند. 

عبا‌بن‌علی « علیه‌السلوات‌و السلام» با كمك نافع‌بن هلال بر 
ور ها مه ری نی را او ای مار 
کردند. و بدین ترئیب آن چند مشك 1۳ را به خیام اردوی خود 
و 

قاسم‌بن اصبغ من ا 

مردی را از قبله‌ی ایان‌بن‌دارم می‌شناختم کہ ه‌سفید و زیبا بود 
نا گهان‌دیدمشروسیاه. گفتم: 

این چه‌تر کیبی‌است پیدا کرده‌ای . نزديك بود ترا نشناسم . 
درجوابم کفت: 

ب چوانی نوسال‌را در کربلا به فتل رسانیدم که برپیشانیش 
نشان سجودبود . این جوان در نیروی حسین‌بن علی جهادمی کرد. 

ازآن تاریخ که کشتمش تا کنون همه شب در عالم خواب 


بسرآغم‌م ی آید و گریبانم‌رامی کیرد ومرا به جهنم‌می‌اندازد. من‌فریاد 


۱۸۵ 


می کشم. گذشته ا زا نوادءام اهل محله‌ی‌ماهمه‌فریادمر امیشنو ند . بدیرن 
ترتیب تاسپیده‌دم عذآب می‌بینم. 

قاسم‌بن اصبغ گفت: 

آن جوان مقتولعباسبن‌علی‌علیهالسلام‌بود. 

EKE 

هافی بن ثبیت‌قابفی‌می کوید: 

من درروز طف . پا عمروین‌سعد همکاری داشتم ۰ بر گروهی از 
سواران فرمان‌میدادم. 

پسری ازفرزندان ابوعبید ال الحسین‌هر اسان‌به‌میدان‌دویده بود. 
وحشت‌زده به چپ ور است‌نگاء هی کرد. 

مرردی از ما ۱۰» بسوی او اسب تاخت . وقتی نزديك او 
رسید از آسبش پیادهشد و آن کودكراازدم‌تیغ گذرانید. 


ما ےا ماد 
ان 


حمیدبن‌مسلم‌می کوید: 
مخ شمرضیا بی بر خر گاه حسین حمله آ ورد . تاخیمه گاء آوپیش 
ر 


ابوعبدالهالحسین‌فریاه کشید. 


۱ » گفته‌میشود این‌مر دخود «هانی بن ثبت > بود 


۱۸۹ 

ویللم . انلم یکن لکم‌دین‌فکو نوااحر ار آفی‌دنیااکم . فرحلی 
لكمعن‌ساعةمباح . 

| گردین‌ندارند وای‌برشما دست کم درد‌نیامردمی آزاده‌باشید . 
یمه گاه‌من‌ساعت دیگرور اختیارشماست . 

شمرشرم کردو ازخیام آل‌رسول‌ائه‌عنان باز کشید . حسین‌بن‌علی 
شام ای نی 

دراین هنگام هیچکس رانداشت » پسرش . برادرانش برادر- 
زاد گانش . پسرعهومایش‌همه‌بخالدوخون خفته بودند اوتنپابود . 

( ذرعه‌بن شريك ) بر اوحمله‌برد وشمشیرخودرایر شانه‌ی‌چپش 
و رز اوراز انرو ا اکت 

ابوالجنوب زیاد جعفی‌وقئعم و صالح یزنی وخولی بن‌یزید .هر 
کدام دراین‌جنایت عظمی‌سپمی‌داشتند . آنکس که سرش را اژبدن 
برداشت سنان‌بن انس نخعی پود . 

گفته‌میشود شمربن ذی‌الجوشن صنبابی آن‌خونپ‌الك رابر 
خا(دریخت . 

خولی‌بن ینزید سرمطر اورا به کوفه برای عبیداله‌بن 
زا 

عبیدائه بن‌زیاد فرمان داد که‌برسینه وپشت و پپلوی حسین 


اس‌پتازند . 


3 


اد 1 


2ا 
۳ 


3 
3 
3 


AY 
. خانواده‌ی اورا اسیرانه‌بسوی کوفه کوچدادند‎ 
ما درمیان این‌کاروان که‌به کوفه‌میرفت ازجنس‌مرد عمروزید و‎ 
حسن از ( بنی الحسن ) وعلی‌بن‌الحسین از ( بنی الحسین ) و از زبان‎ 
زینب‌عقیله‌وام کلئوم‌دختر آن‌امیر المومنین‌علی وسکینهدختر حسین بن‎ 
. علی(ارو احنافداه) رانام‌میبريم‎ 
عتعامی که‌آسرای کر ناا ور شی ر که ور اف فان‎ 
ابوعبدائه این‌شمرها را انشاد کره و بدین تر تیب از جنایت خود سخن‎ 
. گفی‎ 
املاء رکابی فصته اوذهبا‎ 
انى قتلت الملك المحبا‎ 
رکاب‌مرا ازسیم ورز آ کنده ساز‎ 
این منم که‌پادشاهی‌عظیم‌شان‌را کشته‌ام‎ 
قتلت خير الناس اماً و ابا‎ 
و خير هم اذنیسبون البا‎ 
من . بهترین‌شخصیت هارا ازبپترین‎ 
. پد ران ومادرانو خا ندآن‌ها به‌قتلر سانیده‌ام‎ 
وبعد سر مطهر ابوعبدائه را در حضور بزید گذاشتاد ن‎ 
سر درطشتی‌فر ار اشت.‎ 


بر ید با فضیبی که در کف داشت به‌دندانهای او می کوفت 


وس کا 


۱۸۸ 
از آن کسان که‌برماستم کنند سر می‌شکنم 
هر چند وجودشان برای ما گرامی با شی 
کنته‌شد این سخن‌از عبوداله‌بن‌زیاد است . واین ابن‌زیادبوه 
کهیردندانهایمقدس پسرپیغمبر چوپ مینواخت . 
ونیز گفته میشود کهیزیدین معاو به در اين هنگام ازشعر 
مای‌عبدائه بن‌زبمری شاعر بت‌پرست قریش‌بعنوان شاهد مقام یاد 
کرده‌بود. 
لیت اشياخي بذد شهدوا 
جزع الخزرج من وقع الاسل 
ایکاش پدرآن‌من که‌درجنك بدر بقتل‌رسیده‌اند میدیدند 
قبله‌ی خزرحاز طعن نیز ه چه‌ها می کند 
و قتلعا الثرم می‌اشیاحنهم 
وعدلنا هم بېدر فا عتدل 
ماازبرر گانشان‌قپرمان‌هارابخال فروانداختم. 
پزیدبن‌مماویه فرمان دادعلی‌بن الحسین رابحضورش ببرنذ . 
ازاو پرسید : 
اسم‌توچیست ۰ 


گفت‌علی بن الحسین . 


۱۸۹ 
- مگرعلی‌بن‌الحسین را خدا نکشته ؛ 
على زین‌العابدین جواب فان ۳ 


& 


پرادری داشتم آزمن بزر کتربودوعلی نامیده میشد. اوراشما 
کشته‌اید . 

رید کف 

- نه . اورا خدا کشته . 

على بن‌الحسین‌به این آیت شریفه از کلام کریمه انشادفرمودند: 

الله یتوفی‌الانفی حين موتها 

جانپای همه را بهنگام مرك فروزن کازمز سان ۱ 

یزید سل دک کوت کر این آیه را تلاوت کره : 

"ما اصابکم من مصيبة فبما کسبت ایدیکم 

هرچه می کشید ازدست خود میکشید . 

علی‌بن‌الحسین درپاسخ او به این آیه تمسك چست : 

ما اصاب من مصيبة فی‌الارض ولا فی‌انفسکم الا فی کتاب 
من قبل ان نبراها . ان ذلك عای‌الله بسیر 

هیچ حادثه در زمین‌صورت نگیر د وهیچ مصبب جانهای شمارا 
درئیابد مگر آنکه بیش ازپیدایش جانا وقوع‌آن حوادث ومصائب‌در 
« کتاب» تقدیرشده باشد. 

این دی ر یر ای. دات پروری کارکر آسانست: 


مردی ازمرنم شام برجست و گفت : 


۱۹۰ 


بخ بگذارمن این چوان را بکشم ۰ 

زینب دختر امیرالمومنین على بن الحسین را بآغوش کشید و 
خویشتن را همچون سپربلا دربرابراو گرفت . 

موی دیگر بر شاست و گفت : 

ب این دختررا بمن ببخشیه تا کنیزخویشتن سازم «۱» 

زینب عقیله فرمود : 

نه . این آرزو برای تو صورت پذیرنیست . حقی برای یزید 
هم غیرمقدور است الا آنکه دين اسلام را ترك گوید . 

على بن ‌الحسين به یزید گفت : 

_ اکنون که میخواهی مرابه قتل رسانی اگرمیان تو و این 
ژنان رشته‌ی رحامتی برقراراست کسی را همراهشان ساز تابه مدینه 
بازشان کرداند. 

یرید به رقتآمد و گفت : 

کسی جزتو همراهشان نخواهد بود . 

و بعد فرمانش داد که برمنبرروه و در برابرازدحام مردم از 
کردار پدرش پوزش بخواهد . 

على بن الحسین برمنبر رفت و پس حمد و ثنای پروره کار 


چنین گفت : 


(۱) مر‌ادش فاطمه بنت‌الحسین عليه السلام بود. 


۱۹۰ 


آنکس که پاما آشناست ما را می‌شناسد و من ا کنون خودرا 
ناآشنا بآن می‌شناسم 

منم علی بن‌الحسین . من پسرمردی باشم که «بشیر» و «نذیر: 
بود . نیکوکاران را به بپشت بشارت میداد و بدکاران را از دوزخ 
میتر سانید . 

پسر کسی نیستم که همچون چراغی درخشان فراراء مرده‌قرار 
داشت و آنان را بسوی سعادت راهبری می کرد . 

من پسر کسی باشم که بشریت‌را بجانب خدا میخواند . 

ابابن الله اعی‌الی الله باذنه . 

ابن خطاببه را دآمنه‌ای وسیع است و من از ذ کر این گونه 
سخنان پرهیزمیدارم زیر بنای این کتاب به اختصار فرارداه . 

e 

بزیدبن معاوبه بدنبال این وقایع علی‌بن الحسین را با زنان آل 
رسول بمدینه باز گردانید . 

علی‌بن الحسین با زنپای خاندان خون و پسرعموه‌ای خویش 
شام را ترك گفت . 

سلیمان بن قنه در این قطعه ابو عبدائّه بن الحسین را مرثیه 
ی 


مررت على ا یات آل محمد 


ات ۳ 
. ازخانه‌های آل محمد می گذشتم . 
هر گزچنین‌خانه‌ای این چنین ویران 
ووخشی رده ندیده بودم . 
الم تر ان الشمس اضحت مر بضه 
نفقد حسین و البلاد اقسعر ت 
آفتاب را نمی‌بینی که درفراق حسین بیماراست 
وشپرهارانمی‌بینی که دراین‌حادثه بخحورمیلرزند 
و کانو رجاناً تم صار و ارزية 
لقد عظمت تلك‌الر زایا و جلت 
اینان پرای ما پناه بوده‌اند و لی‌مایه بو کواری ما که رن ُ 
این سو کواریپا برای ما سخت عظیم و طاقت فرساست 
اتسالنا قیس‌فنعطی فقيرها ` 
وتقتلنا قبس اذالنعل زلت١‏ 
قبیه‌ی فیس دست حاجت بسوی ما می‌آورد . حاچتش برمی آوریم. 
وهمین فیس روزدیگر برما می آشوبد وما را می کشد 
وعند غنی قطر ه من دمائنا 
سنطلبهاو یوماً بها. حیث‌جلت 


۱ ازفتح مکه یادمیکند که رسول| کرم قبیله قریش را در برابرخشم 
انصار ازقتل عام نجات داد و اکنون بازماندگان قريش نجات یافته برروی 


فرز ندان سول تيغ مي کشد . 


۱۹۳ 


از خون ما درقبله‌ی «غنی» فطرهء‌ای میجوشد . 
ما آین خون را روزی باز خواهیم جست . 
فان قیلالطف من آل‌هاشم 
اذل رقاب المسلمین فذ لت 
آن شخصیت هاشمی که ور روز طف به قتل‌رسید. 
کردنمسلمانانرا برای همیشه به مذلت فروشکست 
کی ای کاخ یرآ ی عا اسن رایغا کا 
ولی‌من ازتکرارآن اشعار پرهیز می‌جویم زیرا نمی‌خواهم این کتاب 
با 
اما شعرای متقدم ... ازمتقدمین‌شعری به روایت ندارم و بدیپی 
است که آنان بابنی‌امیه معاصر بوده‌اند E‏ نمیداشتند که نام ابو 


عبدالله‌الحسین بن علىرا برزبان بیاورند 


اینست | نچه ازماجرای قتل حسن بن‌علی صلوات‌الله وسلامه و 
رضوانه علیه بما خبردادهاند . 

ابوبکر بن عبداللهبی جعفر 

ازاسم آوسخنی نشنیده ايم .ما او را بنام «ابوبکر» می‌شناسیم. 

مادرش «خوصا» دخترحفصه ازقبیله ۽ کربن وائل‌بو . 

مدائتی روایت میکند . 


اپنابوب کرد حادثه‌ی «يومالحره» وران واقمه که ميان مسرف 


۱۹ 


بن عقبه ومردم وی نز وقتل وعام مدینه پایان پذیرفت بقتل 
رسیده است .(۱) ۱ 

عون بن عبد الله بن‌جعفر 

ویر ا«عون‌اصفر» مینامیدند. 

طاووش ا تخب ی تیه و و 

مسیب بن نجیه یکی از امرای فرفه‌ی «توابین» است که‌پس از 
قتل سیدالشدا بخحونخواهی‌اش فیام کرد . 

این مسیب درردیف اصحاب امیر المومنین علی قراره‌اشت ودر 
رکاب او با اصحاب جمل و صفین و نپروان جپاد میکرد . 

عون بن‌عبدالله بن‌جعفر نیز در واقعه‌ی «یوم‌الحره» کشته شد. 
جنگجویان شام بقتلش رسانیده‌اند . 

آن عون بن عبدالله که لقبش «ا کبر» است ذر روزعاشورای 
شصت و یکم همراء ابوعبدالله الحسین « ارواحنا فداء» شرف شهادت 


یافت . 


- 


۱- «بوم‌الحره» واقعه‌ی خونینی بود که در روز چپارشنبه بيست و 
هشتم ذی‌الحجه‌الحرام سال شصت و سوم هجرت میان نیروی شام و مردم 
مدیئه بدید آمد . ۱ 

مسلم بن عقبه بر نیروی شام فرمان میداد و هم اوبود که مدینه را 
قتل وعام کرد . 


۱۹6 


عبد الین علی 

ازفرزندان امیرالمومنین علی‌بن ابیطالب علیهالسلام است . 

مادرش «لیلی» دخترمسعود اواد 

عبدالله پس از واقعه کربلا به کوفه رفت . در آنجا په مختارین 
ابی‌عبیده‌ی نقفی پیشنپاه داد که به امامت بیعت کنه . 

مختار نپذیرفت. اوهم ازمختار رنجیدوبه مصعب‌ین زبیرپیوست 


دران جنك که بمیان‌مصعس ومختاردر گرفت اپن‌عبدالله بدست پیروان 


مختار کشته شد . 
اما فاتلش. . اورا کسی نشتاخت. 


وی پسرمحمد بن‌علی‌علیه‌السلام معروف به « ابن‌حنفیه » است 
کنیه‌اش , ابوهاشم » بود . 

مادرش را « نائله » می‌نامیدند. این زن کنیزی از کنیزان‌محمد 
پن‌حنفیه بود 

عبدازله ابوهاشم هردی سخنورووآنشمند وشپامت مند بود . 

او وصی پدرش محمد بن حنفیه بود . 

از مردم خراسان آنانکه مسلك شیعه دارند ویرا امام خویش ` 
میشمارند چون مقام امامت را میراث اومیدانند «» 

می گویند : 


۱۹۹ 
وی به میراٹث داشت وهنکام مرك این میراث مقدس را به محمد بن 


خالافت ور آل عباس با دست عبدالله بن محمد بن حنفیه قوت و قدرت 


يافت . 

سلیمان بن عبدالملك مروانی ابن عبداله بن محمد را مسموم 
عبداله بن متهن ابوهاشم در سرزمینی از کشورشام که « حمیمه » نام 
داره و ۳ بترود. گت 8 

غسان بنعبدالمجید می گوید : 

ابوهاشم درخلاقت سلیمان بنعبدالملك به دمشق آمد و حضور 
اورا در یافت . سلیمان در حق آبوهاشم شرط ارادت را بحاآورد و 


تحپیزات سفرش را به حجازفر اهم ساخت . 

در آن روز که این مرد میخواست دمشق را ترك گوید بەدربار 
رفت تا خلیفه را وداع کند. سلیمان « خلیفه‌ی وقت » اورا بر ای‌ناهار 
نگاء داشت . باهم ناهار آن روز را بر گذار کردند . هنگام هر. در 
شدت کرما ابوهاشم ازقصر خلافت بدرآمد و باکاروان رو بسوی مدینه 
گذاشت . 

سخت تشنه شد و شربتی خواست تا این عطش را فرو بنشاند. 
بنا به نقشه ای که سلیمان بن عبدااماك چیده بوه شربتی حسموم به 
عبدالله بن‌محمد نوشانیدند . 


هنگامیکه این مرد مره زا دروجوو خود احساس کره محمد بن علی 


۱۹۲ 


عباس را ببالین خود طلبید . محمد بن علی همراه با عبدانّه بن حارث 


براع 


او آمدندوهمچنان در کناربسترش ماندند ۳ او به جپان آفرين 


جان سیرد . 


این دو مره هاشمیعبدانله آبوماشم را بخاك سپردند. 
قبر اودر حمیمه شام أت 5 
وی محمدپن علی‌هاشمی را وصی‌خویش فرارداه ۳ 


زید بن على 
زید ین علی علیه السلام » ابوالحسین ٩‏ کرنه داشت 2 


مادرش کنیری بون که مختار بن ابی عبیده ی تقفی به امام علی 


بن الحسین علیپاالسلام هدیه کرده بوه 


اوره . 


این کنیز از زین‌العابدین علیه‌السلام سه پسرو يك دختر بدنیا 


٤‏ خدیجه 
زیاد بن منذر گوید : 
مختار بن آبی‌عبیده‌ی ثقفی کنیزی‌به قیمت سی‌ه زار در هم خرید: 


په او کفت : 
رو کن . 


4۸ 


اوهم پشت کرد . کنی ززیبائی‌بود . 

مختار گفت : 

ی کف شا متفه عل مس ان 

وبعد او را زین‌العابدین علیه‌السلام فرستاد . وهم این کنیز 
مادر زید بن‌علی الحسین است . 
۱ تور 

خضیب دابشی‌می گوید 4 

- من هرجا که زید بن علی را دیده ام نورخدائی برچپر» اش 
میدر خشید . 

ابوقره می کوید 1 

با زید بن علی‌سفری بسوی « جبان » میرفتم دستهای او از دو 
طرف آويخته بود بمن گفت : 

گرسته‌ای اباقره ؛ 

کفت گر سنه‌ام. 

بيدرنك بمن‌يك گلابی‌داد ثه‌نمیدانم‌عطرش ازطعمش‌دلپذیر بوه 
یاطمعش ازعطرش. 

این کلانی آزیس‌دزشت‌بوی که کف‌دیستغررا پر کره‌بون, 


۱۹۹ 


بمن گفت: 

- میدانی حالا کجا هستم اباقرء ؟ | کنون من و تو در باغی از 
باغہای بہشت گردش‌می کنیم ما | کنون در کنارقبرعلی‌امیر المومنین 
پسر هیبر یم. 

وبعد گفت: 

- قسم به‌آنکس که از کردش خون درر کهای کردن خبرداد 
از آن‌روز که دست چپم را ازراست شناخته‌ام مرتکب هیچ عمل حرام 
نشده‌ام. ای‌اپوقره آنکس که خدارا اطاعت کندخلو خدا او را اطاعی : 
خو ان کرد. 

عاصم‌بن‌عمری‌می گوید: 

من اززیدین‌علی بز ر گترم . اورا درمدینه‌دیده‌ام . چوان بود . 
هروقت که ام مقدس خدادر حضو راویادمیشد آزهوش‌میرفت. آن چنان 
بیهوش ومدهوش فرومی‌غلطید که کس کمان داشت دوباره بدنیا باز 
رف ۱ 

محمدرافقی‌می گوید: 

- پارسایان عصر جسززی‌دین‌علی کسی را امام خویش 
نمیشمردند. ۱ 

اد 


عبداله‌بن‌جریره گوید: 


Vee 


دمن جعفر بن‌محمد«صلو ات ائعلیپا» را میدیدم کهرکاب زیدبن 


اد ماد ماد 
U‏ داد 


ابومعمرسعیدبن‌خثیم‌می گوید: 

میان زیدبن‌علی‌بن الحسین وعبداه بن حسن‌روی تولیت‌موفوفات 
امیر المومنین‌علی کف گوئی خصمانه‌درمیان‌بود. 

کارشان‌به‌محضر قضاوت کشید. باهم به‌فاضی میرفتند وهنگامی 
که ازمحضر فضاوت بدرمی آمدند عبدانله‌بن‌حسن پیش میدوید و رکاب 
زیدبن‌علی‌رامی گرفت‌تابرمر کب‌خودسوارشود: 

محمد ین‌فراتعی کون 

- من‌زیدبن علی‌رادیدم ۰ بر پیشانیش آثرسجوه سایه‌ی خفیفی 
گذاشته‌بود. 

عبداله پن‌مسلم باب کی‌می گوید: 

یازیدبن‌علی بن الحسین بسوی مکه‌میرفتيم ۰ شب به‌نیمه رسیده 
بود " ۱ 

ستاره ریا برقل بآسمان‌میدرخشيد. زیدبن‌علی‌بمن گفت: 

این بر یا را امی‌بنی بابکی ! آیا گمان داری که وست کسی 
میتواندپاین‌ستاره برسد؟ 


کفتم نه ! 


۰۱ 

گفت: 

بخدا دوست میدارم ازاین‌ستاره آویزان‌باشم و همچنان پاس 
به‌زمین سقوط كنم و پیکرم قطعه قطمه برزه‌ین بریشان شود و در 
عوض خداوندامی‌محمدبن عبدالصلی العلیه وآله‌وسلم‌را از پریشانی 
پدر آورد. 

ابوالجارودمی گوید: 

- به مدینه‌رفتم ودر آنجا پیش هر کس که اززیدزیاد کردم بهن 


گفتده این‌زیدهمدم‌فر آن‌است. 


حسن بن‌یحیی‌می گوید: 

سب زیدین علی در آن‌روز که به فتل میرسدمردی چهل‌ودوساله 
بود " ۱ 

ابوجعفرمحمدبن‌علی«صلو ات اله‌علیپا» از رسول ا کرم روایت 
کرد کهبه‌حسین فرمود: ۱ 

ب آزنسل‌توپسری‌هزید» نام‌بوجووخواهدآمد که به‌روزرستاخیز 
اوواصحاب اواز گردنپای مردم می کذرند وبی‌حساب دربپشی جای 


Hr > 


کر 


عبدالملك‌بنابی‌سلیمان ازپیامبرروایت‌می کند که‌فر مود: 


جمعد از ی اموال 


۷۰۷ 

_ ازخانواده‌ی من مردی را می کشند و بدارش میزنند که بر 
روی‌دارعریان خواهدبود. آن‌چشم که عورت فرزندم را به‌بیند هر گر 
بپشت را نخو اهددید. 

علی‌بن الحسین از جدش علی‌علیه‌السلام روایت هی کند که 
فرمود: 

مردی‌بنام زید دربیابانپای پشت کوفه قیأم خواهد کرد که 
شکومی‌شاهانه دار . این مرد در کردار و رفتارش میان کنشتگان و 
آیند گان بی‌مانند است . بروز قیامت او و اصحابش از روی گردن 
مردم خواهند گذشت فرشتگان درحق آ نان‌خواهند گفت: 

«این‌قوم مردم را بسوی حق هدایت‌می کرده‌اند» و رسولا کرم 
باستقبالشان آغوش‌خواهد کشودو خواهد گفت: 

- با نچه فرمان‌داشته‌ایاطاعت کرده‌ای‌پسرلامن. توویارانت‌بی " 
حساب ببهشت در آیند 

ر بطه دختر عبداله بن‌محمد میگوید: 

زیدین‌علی آزپرابررجد من محمد داشت میگذشت. جد من با 
کیفیت رقت انگیزی اورا ور کنارخوی نشانیدو گفت : 

-پغاه برخداای برادرزاده‌ی من | کر آن زید که‌درعراق‌بدارش 
میزنند توباشی. آنکس که بعورت برهنه‌ات بنگرد جایش در درکات 


۷۰۳ 
خالد اناد ال بر کو ۱ 
سب درحضورعلی بن‌الحسین «علیهما السلام» نشسته‌بوديم فرزندش . 
زیدرا بپیش‌خود فراخواند. وقتی که این کودله خواست‌بسوی‌اوبیاید 
بر وبرزمین‌افتاد . چپرءاش خونین‌شد . 
علی‌بن الحسین خون از چپرء‌ی اوپاك میتکردومیگفت 
_ پناه برخدا میبرم اگرآن زید که در کناسه‌ی کوفه بسدار 
آويخته میشود توباشی. هر کس برعورت عریانش نگاه کند کیفرش 
اش دوزخ خواهد بود . 
یونس‌بن‌جناب میگوید : 
یا ابوجعفر محمدینعلی بمکتب‌رفتيم. زیدر اصدا کردو بآ غوشش 
کشید و کفت : ۱ 
بخدا پناهت مي‌دهم اکر نصیب تو در کناسه‌ی کوفه دار 
باشد . 
ی 
- من زیدین‌علی‌را دريك‌روز گرم تاپستانی دیدم ودیدم پاره‌ی 
ابری‌بر بالای سرش سایه افکنده‌بود. این بر بهرس و که‌زید می‌چرخید 
گردش میکره . 
ابوخالد میگوید : 


برانگشتر زید این‌دوجمله نقش‌شده بود 


ef 
بردبار باش تا مزد یابی و پرهیز کن زیرا نجات در پرهیز‎ « 
4 اد‎ 
اد اد ءاد‎ 


عزیزه دخترز کریا همدانی ازقول‌پدرش میگوید: 
میخواستم بمکه سفر کنم. ازمدینه‌میگذشتم. برزیدبن‌علی بن- 
الحسین‌در آمدم. سلامش دادم. شنیدم که این‌شعرها را پیش‌خووزمزمه 
ومن یطلب‌المالالممنع بالقنا 
یعش ماجدآ او تخترمه‌المخادم 
آنکس که EN‏ منیعی را بانیزه میحوید 
با شرافتمندانه زنده‌میماند ویادراین‌راه جان میسپاره 
متی نجمع القلب الذ کی وصارماً 
وانفا حمیاً تجتنبك المظالم 
ور آنجا که قلب پاك وشمشیری آبدار 
و گردنی کشیده باتوباشدهر گزستم نخواهی‌دید 
و کنت‌اذاقوم غزو نی‌غزوتهم 
فهل انا ذایال همدان ظالم 
هر کس با من بجنگد من نیزباوی نبرد خواهم کرد 
آیا درحینی کیفیت ای آل‌همدان مردی‌ستمکارم؛ 


RENE 
کیفیت قتل زید‎ 
اصحاب‌حدیث‌چنین گفته‌اند‎ 


خالدین‌عبداله فسری یك دعوی مالی برضد زیدبن علی «زین- 
العایب‌دین » و محمد بن عمربن على « امیرالمومتین » و داود بن - 
علی«عباسی» وسعدین ابراهیم و ایوپ بن سلمه‌اقامه کرد‌بوه . 

در این‌هنگام یوسف‌بن‌عمروالی‌عراق پود . 

والی‌هراق‌جریان این اختلاف رابدمشق کز ارش‌داد. خلیفه‌ی‌وقت 
هشام بن‌عبدالملك‌بن‌مروان برد . 

زیدین‌علی ومحمدین عمر هردو دررصافه بسرمیبردند . 

زیدعلاوء براین‌دعوی باحسن‌بن‌حسن هم برسرتولیتموقوفات 
رسولاله(س) اختلافداشت . 

هشام‌بن‌عبدالملك براساس گزارش یوسف‌بن‌عمرزیدبن علی و 

دیگران همه‌را بحضورخوه احضار کرد واین ماو ار ن يدوي 
همه دست‌جمعی بوضوع دعوی را انکار کردند 

هشام گفت : 

همه‌تان رابکوفه‌میفرستم تایوسف‌شخصا میان شما حکومت 


زید بالحن هرا سآمیزی گفت : 


*“ 

هن‌ترا بحق خدا وحرمترحامت‌قسم‌ميدهم که زاین تصمیم بکذر 

هشام پرسید : 5 

چرا . مگرازیوسف بن‌عمرمیترسید ؛ 

بله میتر سیم . میترسیم که اونسبی بهماتمدیبروا داره . 

هشام بیدرنکگ منشی‌خودراپیش خواستو گفت : 

بنویس که من‌زیدین‌علی‌وه‌حمدین‌عمرو بالاخره این جمع مدعا 
علیپم‌رابه کوفه‌میفرستم. مقررداره که‌مدعی‌هم‌حضور یابد . | گرمدعا 
علیوم به‌حقیقت ادعا افرار کردند همه‌شان را بشام گسیل‌دار نا خود 
به‌کارشان رسید کی کنم واک انکاز کرونت از یکی ام بخ ردو 
مدعا علیپم را پس از نماز عصر وادار کن تا قسم یاد کنند . بحق 
خداوندی که‌جزاو خداوندی‌هست‌قسم‌یاد کنند که امانتی از خالدبن 
عب اله دریافت‌نداشته‌اند . وهیچ ازاو بهعده‌ندارند . وقتی‌فسم‌یاد کردند 
دست از آ نان‌بدار : 

معپذا میتر سیم که‌یوسف بن‌عمر برماستم‌رواداره . 

هشام گفت نتزسید . من‌ازطرف‌نوای انظامیدمشق نماینده‌ای 
راهمراهیان کسیل‌میدارم که‌ازنزديك شاهد گردار یوسفباشدوتاپایان 
این‌قضیه‌در کوفه‌بماند. 

همه از هشام‌ین‌عبدالملك‌تشکر کردند . گفتند خداوندهمچون 
توخویشاوند خیرخواه را جزای‌خیرد‌هاد . تو درمیان ما به‌عدالت 


حکومت کرده‌ای 


ارشی 


بوسف‌ین‌عمروالی‌عرأق‌در این‌هنگام به‌حیرءسف رکرده‌بود . 

درهمانجا مدعاعلیپم رابحضور طلبید . درمیان اين جمع تنها 
آیوب‌بن‌سلمه‌را از حضورهعافهاشت زیراوی‌در ردیف دائی‌های هشام 
بنعبدالملك شمرده‌میشد 

مدعا علیهم‌وفتی‌به‌بار گاء والی‌عر اق‌در آمدند بروی‌سلام‌دادند 
والی‌بااحترام و مهربانی زیدین‌علی‌را پپاوی‌خود نشانیدو او را 
بسیار دوستانه به حرف کرفت و بعد از جریان این ادهاجستجو 
a‏ 

مدعاعلیهم این ادعاراتکذیب کردند . 

یوسف‌بن‌عمردستورداد که‌خالدبنعبدالّه درمحضر قضاوت‌حضور 
پابدودلائل‌خویش را ابرازداره : 

ايناك‌زیدین‌علی‌بن الحسین و محمدین عمرین على در برابر تو 
نشسته‌اند . بگوبه‌بینم ادعای‌توبر این دونفرچیست . 

خالدین هبدالله درپاسخ‌والی گفت : 

من‌آزبیشو کم‌هیچ‌دعوی‌براین‌دومره ندارم. ‏ 

یوسف بن‌عمر این سخنرا خلاف انتظار خود شنیده بود زیرا 
میدانست که خالدبن عبداله‌همیشه خود را طلبکاره این‌میدانست‌بنابر 


ام 


دستوردان که e‏ 


۲۰۸ 
خالدبکیفر این‌انکار آنچنان شکنجه‌وعذاب‌دید که کمان برد به 


اعدام‌می‌کوم‌شده است 
معپذایوسف بن‌عمرمدعی علیهم‌راپس ازنماز عصر در مسجد به 
قس ود آشت‌این‌فوم‌هم بامنتهای رشادت‌قسم‌خوردند که‌مدیون خالدبن 
عبداقه نیستند . 
یوسف بن‌عمرواین‌جریان رابه‌هشام گزارش داد وچون به‌مصلحت 
محیط ۳ که‌زیدین‌علی در کوفه‌بماند ازوی بالحنی تقریبا رسمی 
خواهش کر د کوفه‌راترلك گوید اما زیدیه‌بپانهی اینکه بیمار است 
وطافت‌سفر ندار وا زخواهش و الی‌عر اق‌سر بازمیزه . 
آهسته آهسته این لحن‌تمام رسمی‌شد وزید خودرا ناچاردید که 
از کوفه رخت سفربه‌بنده . 
سرانجام کوفه‌راترك گفت‌به‌قاد‌سیه رسید . 
درقادسیه‌فر قه شیعه‌زیدرابا آغوشی عشتاق‌پذیرفتند و در آنجا 
مقدسات نپضت اورافر اهم ساختند : 
اين تخرج عنارحمك‌الله ومعك‌ماله الف‌سیفه من اهل 
الکوفهو البصر ه‌وخر اسان 
کحاخواهی‌رفت . | کنون صدهزار شمشیر کوفی وبصری و 
خراسانی‌در کنارتوبر ضددشمنان‌تو کشیده‌شده است : 
ی 
اهل‌شام دراینمحيط يك اقلیت‌ضعیف‌بیش نیستند : 


4 

پیروان‌اهل‌البیت بيك‌حمله‌این اقلیت را محوخواهد کردونشان آل اميه 
را ازلوح‌زندگی‌خواهدسترد . 

معهذآزیدامتنا ع‌میورزید و نمیخواست دعوت مردم عراق را 
قبول کند اما آنقدر براصرار والحاح افزودند که زیدرا بنهضتوا 
داشتتن. : 

زیدین‌علی بازور اصرار و الحاح‌مردم شیعه‌ی کوفه‌وعهدوپیمان 
مو کدی که ازآنان گرفته‌بود بنهشت‌تصميم گرفت . 

محمدبن‌عمر بن‌علی وقتی ازاینجریان آ گاه‌شد باو گفت: 

ای ابوحسین,چکار است بپیش کرفته‌ای ‏ هر کز باینمهد و 
میثاق‌ها اعتماه مدار . قول این‌قوم‌را مپذیر . 

اینمردم بپیمان‌خوه وفادار نیستند. 

مگرنه همان‌مردم کوفه‌اند کهباجدتو ابوعبدائه الحسین(ارواحنا 
فداه) عهدوپیمان بسته‌بودند . 

زید بسخنان پسرعم خود تصدیق‌داد ولی معپذا تصمیم ودرا 

کار زید آهسته آهسته رسمیت‌یافت . 

از دور ونزديك مردم شیعه حضورش را ادراك کردند وباودست 
بيعت داوند . 


شمار بيعت کنن د کان بپانرهه‌ه زار نفر رسید. این‌پانزده‌هز ار نفر 
تنپا مردم کوفه‌بودند که بااو بیعت کرده‌بود‌ند ۱ 


۳۰ 
علاوه براین‌قوم گروهی هم ازمردم مدائن‌و بصرءوواسطوموصل 
و ری و کر گان وخراسان‌هم شرف بیعت اورا یافته‌بودند. 
- زیدین‌علی چندماه دیگرهم در کوفه بسربرد وبعد جمعی‌رابنام 
«داعی»از کوفه به کشوره‌ای دوردست‌فرستاه تا بنام او برضدحکومت 
وفت بیعت بگیرند. 
دراینپنگام زمینه‌را بر ای‌انقلاب مساعد یافت . 
آشکارا آماده‌ی قیام شد . دستوردا د که اصحاب‌او کوش به 
فرمان باشنه ۰ 
سلیمان‌بن‌سرافه‌ی‌بارفی وفتی ازجر یان‌امر آ گاه‌شد بیدرنك به 
یوسف‌بن‌عمر کزارش‌داد . 
۱ یوسف‌بن‌عمر که تااینوفت خبر ازتوطنه‌های‌نهانی نداشت‌باشتاب 
بسراغ زیدین‌علی فرستاه . 
والی عراق سراغ‌زیدر | درخانه‌ی‌دومرد ازمردم کوفه گرفته‌بوه 
اما در آن‌دوخانه نشانی اززید نیافی 
و چون نسبت بایندو مره بد گمان بود دستور داد هر دو را 
گرد زود 
بریدبن‌علی خبرداد‌ند که حکومت سخت درچستجوی اوست . 
این خبر او را بوحشت انداخت . از ترس اینکه مبادا راه 


خروج را برویش بیندند پیش از موعدی که با پی‌روان خود داشت 


قیام کرد . 


۳۱ 
موعد زید با بیع ت کنن د گان شب‌چپارشنبه غره‌ی صفر سال‌صد 
و بیست‌ودوم‌هحرت‌بود. 
یوسف‌بن‌عمر که کاملا درجریان ماجری‌قر ارداشت حکم بن‌صلت 
را فرمان داد که همه‌جا چاربزنند که ملت کوفه روز سه شابه بیست‌و 
سوم محرم که محرم‌الحرام سال ۱۲۲ را باید در مسجد اعظم کوفه 
حضور یابند . ۰ 
اکر از مردم کوفه» خواه‌اعراب و خواء موالی درروزمقرر 
بمسجد نيایند. خون‌ومالشان میاح ان ۱ 
۲ قید کرد که باید حتماً درمسجد اعظم حضوریابند. حضور در 
دورو بر مسجد خون‌ومال کسی را تضمین نخواهد کرد . 
یوسف‌بن‌عمر بدین ترتیب رجال وسرشناسان کوفهرا تحت‌نظر 
کرفت وضمناً به‌معاویةبن اسحق انساری فرستاد تا زیدرا دستگیر کند 
اما در آنجا هم اززید نشانی‌ندید ۰ 
زیدین‌علی درشب چپارشنبه بیست‌وچپارم محرم» یعنی‌هفت روز 
پیش از غره‌ی ماه صفر. دريك شب بسیار سردزمستانی به‌منا‌ی خود 
فرمان‌داد که شعار مخصوس‌را بریامپای کوفه ندا کنند . 
يا منصور امت 
اما افسوس که این ندا بی‌جواب بون زیرا مردمی که باید باین 
ندا پاسخ تن همه تحت نظر والی کوفه در مسجد اعظم 


محبول بودند , 


۳۲ 

منادی زید آن شب تاسپیده‌دم فریاد‌میکشید اما بفریاد او کس 
جواب نمیداد . 

صبح روز چپارشنبه زیدین‌عای به‌قاسم‌بن‌عمر تبعی‌ومرددیگری 
از اصحاب‌خود فرمان‌داد که برای جمعآوری‌مجاهدبن‌شمار (یامنصور 
امت) را دربیانپا و صحرا میان قبائلتکرار کند . 

سعیدبن‌حیئم میگویدمن‌مردی درشت‌صدابودم. خوب میتوانستم 
فریان بکشم 

مرا جم همر اه قاسم کردند که درمیان عشائر به تجپیز قوا 
بپردازيم 

در بیا بان‌های «عبدالقیس» قاسم بن‌عمر بامردی که همرآهش‌بود 
با جعفر بن‌عباس کندی بر خورد کردند . 

میانشان تصادمی افتاد . آن مرد که باقاسم بود کشته‌شد وقاسم 
دیز دست EES‏ در اسارت جعفر کفدی افتاد. 

جعفر این‌قاسم را بحکم‌بن صلت تسلیم کرد و او هم دستورداه 
کردنشرا بر نند . 

قاس را در استان قصر کردن زوند . 

دخترش سکینه این شمرها را دررثای پدرش‌انشاد کرد. 

برقاسم‌بن کثیرای چشم‌من اشك‌بریز 


۳۳ 
مردمی فرومایه او را بقتل رسانید 
هردمی هشرك و پست‌وشریر 
ای‌پدز برتو کریه خواهم کردتا آذگاء 
که کیوتر آن بر قاخه‌های ئاز ينال 
E‏ 
ابومعئف میگوید: 
پوسف‌بن عمرهه‌چتان در «حیره» بسر‌هیبرد. 
ب کیست کیست آن کس که با این قوم نزديك شود و در 
میانشان بجاسوسی‌بپردازه وازاوضاعشان بمن گزارش دهد . 
عبداله‌بن‌عباس همدانی گفت : 
۔ من این‌وظیفه را انحام هیدهم اهیر! 
عبداله با پنجاه سوار بجستجوی زید بن على عزیمت کرد و 
در «جبانه‌سالم» سراغشان را گرفت وازوضع جذگی‌شان‌خبر یافتو به 
حیرء بر کشت وامیرعراقرا درجریان گذاشت . یوسف‌بن عمر امیر 
عراق باجمعی‌ازفریشس واشراف فبائل درتپه‌ای که نرويك حیره بود 
اردو زه.. 
امیر شرطه‌ی وی دراین هنگام عباس‌بن‌سعید مزنی‌بودور آنجا 
ریان‌بن‌سلمه بلوی را بادوه ارسواره وسیصدپیاده بسوی‌اردو گاه زید 
یا کر 
زیدین‌علی دراینوقت بیش ازدویست وهیجده‌نفرمردمسلح کسی 
با خون نداشت . 


۳۹ 


زید حیرت‌زده ازخون مییر سید: 

سبحان له فاین الناس 

خدایا . پس‌مردم چه شدند ؟ 

گفته شد : 

این‌فوم درمسجد اعظم کوفه محصور هستند 

اما زید این‌حرفرا باورنمیداشت . 

-نه. من‌اینعذررانمیپذهرم . این‌حرف‌برای کسی که‌بیمت کرده 


معذر ت‌مجسو ب‌تمیشو ۵ 
و 


نصربن حزیمه « یاروفادارزید » با سواران خود بسمت زید 
می آمد ۰ 

کنار خانه‌ی زبیرین ابی حکیمه . از راهی که بمسجد بنی - 
عدی انتہا میگیره با کروهی که در جهت برابرش پیش می‌آهد 
بررخورد کرد . 

این کروه‌از بنی‌جهنه‌بو‌ند. فر ما ندهشان‌عمر بن‌عبدال ررحمنآمیر 
شرطه‌ی حکمبن صلت بود . 

نصر بن‌خریمه بپوای‌این‌که از هویت این‌فوم سردربیاورد یعنی 
مخالف و موافق‌را ازهم بشناسد فریاد کشید: ‏ 


یا متصور امت 


۳۰ 

بنابر این‌شمشیر برایشان کشید . 

جنكدر گر فت‌عمر بن‌عبدالر<من کشته‌شد وسوارانش‌پر | کنده 
شدند . ۱ 

از این سوی زیدبن علی بسوی « جنانه صیادین » حر کت 
کرد 
اشتنن: زید بن علی بر ایشان حمله برد و تحپیزاتشان را درسم 
شکست ۰ 

و بعد بکناسه حمله‌ورشد وشامی‌های آن منطقه‌ر | نیرپریشان و 
پرا کنده ساخت ۰ 


رز سید . 


یوسف‌بن‌عمروالی‌عراق برروی‌تپه‌ای چادرداشت. وی‌ازفاصله‌ی 

تفریباً نزدیکی‌زید را میدید . 

میدید که زید بن علی و پیروان دلیرش با چه رشادتی حمله 
می آوردند 

ابومنف میکوید ۱ 

۱ کته اراده میکرد میتوانست‌باً سانی‌بوسف‌بن‌عمررا ازمیان 
بره‌اره . 

اما زاعدراهش‌را بجادی راس تک چ کرد وازراء مصلای‌خالدین 


عبدالله بکوفه رسید 


۳۱۹ 

زیدبن علی با نیروی خود داخل کوفه شد و داشت با یکی از 
سواران خود درپاره‌ی (خبانه‌ی کنده) صحبت‌می کرد وفکر میداد که 
آیانیست به‌خبانه کنده حمله بیاوریم . هنوز این سخن بپایان نیامده 
نیروی‌شام‌از کوچه‌ی برامیرپدیدارشد . 

زیدبن‌علی بیدر نك به کوچه‌ی‌تنگی پچید. اصحا بش‌هم ازدثبالش 
بهمان کوچه‌پیچیدند . 

يك‌تن ازهمراهان‌زید خودش رابه‌عقب کشید و عوض اینکه در 
کوچه‌های تنك ناپدید شد به مسجد رفت ودور کمت نماز گذاشت 
وآنوقت ازمسجد بدر آمد و شمشیرش را کشید و خودرا برنیروی 
شام‌زن : 

آزچپ وراست‌ضربه‌های شمشیر بروی فرودمی آمد و اوهمچنان 
می‌جنگید ۰ 

تابدستوريكٌ‌سوارنقابدار کلاه‌خودازسرش برهاشتندوسر برهنه‌اش 
رابا کرز گران‌پریشان کردند : 

این‌مرد کشته شدولی‌طرفداران‌او (از پیروان زید ) برنیروی 
شام‌حمله آوردندودراین کیرودار بازهم مردی از اصحاب زید بدست 
شامی‌ها گرفتارشد . 

این مردر ابحضور یوسف بن‌عمر بروند . آودستور داد گردنش 
راپرنند . 


دراین‌منگام زیدبن‌علی به‌نصر بن‌خزیمه گفت 


1Y 
اتخاف اهل الکو فه‌ان بكو نو افعلوهاحسینیه ؟‎ 
میترسی‌مردم کوفه آنچه‌باحسین بن‌علی کرده‌اند درحق‌مانیز‎ " 
رواپدارند ؟‎ 
. نصر در جواب گفت‎ 
خدا مرافدای توسازد . من کوفی‌نیستم . من‌بااین‌شمشیرانقدر‎ 
. در رکاب‌توجهادمی کنم که‌پیش‌پای‌توجان‌بسپارم‎ 
ماد‎ 
زیدبن‌علی‌باردیگر باهم راهان خود بسوی مسجدحمله‌ورشد تا‎ 
۱ . محاصره را درهم بشکند‎ 
عبیداله‌بن‌عبای کندی که بر نیروی شام فرمان‌میداه براستان‎ 
. خحانه‌ی عمر بن‌سعدبا اصحاب زیدبرخورد کرد‎ 
اصحابزیدعبید اه کندیر ادرهمان حمله‌های ندستین به عقب‎ 
. راندند‎ 
شامی‌هاتادر خانه‌ی عمرو بن حر یث عقب نشستنه‎ 
زیدبن‌علی‌همچنان برحملات خودمی اف‌زود : بالاخره حلقه‌ی‎ 
: محاصر هرا بر یدندو به‌مسجدر سیدند‎ 


اصحاب زیدسر پر چم‌های‌خودر ااز(بابالفیل) به‌مردم‌مسجدنشان 
میداد‌ندو می گفتند ۱ 


بیرون بیائید : بیرون‌بيائید: 


نصر ین خزیمه‌فریادمی کشهد : 


۳۸ 


مردم کوفه از ذلت بسوی عزت بشتابید : دين و دنیای شما 
اینچاست: 

دین‌وه‌نیای خودرا دریابید . 

ودراین حال‌نیروی‌شام از پشت بام مسجد برسرزیدو اصحاب‌زید 
سنك می‌بارپدند 

ا بن‌عمربکی‌از امرای خودرا بنام‌ریان‌بن‌سلمه‌با گروهی 
از سواران به (دارالرزق)فر-تاه تاجلوی زبدبن علی را بگیره : اما 
سواران یوسف‌بن‌عمر دراین‌حمله نیزبجای بیروزی شکست‌خوردند 
حمه‌مجروح‌ونالان عقب‌نشستند . 

سرانجام أصحاب‌زیدبه‌مسجداعظمر سیدند . 

درشامگاه روز شنبه نیروی شام با نومیدی به ارد وگاه خود 
بر یر 

EEG 

صبح روز پنج‌شنبه پوسف بن‌عمرعضباكریان‌بن سلمه را پیش 
خواستو گفت : 

تیگ برتوفرمانده‌اسواران 

وبعد عباس بن سعد مزنی را که‌آمیر شرطه‌ی آوبود برنپاهیان _ 
شام فرماندهی داد و دستورش داه که با نیروی زیدبن على 
پچنگند . 
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در «دارلرزق» ازنوجنك در گرفت . 

زیدبن‌هلی با نصربن‌خزیمه‌و معاوية ب تس گرم دفاع 
بودند . 

عباس بن‌سعدفریاد کشید . 

پیاده‌شویداهل‌شام. 

سربازان شام پیاده‌شدند نبرد خونینی صورت گرفت . 
مردی ازسپاه‌شام که‌نائل بن‌فروه‌نامیده‌میشد گفت : 

اک ی نصر بن خزیمه‌رادرمیدان جنك به‌بينيم بخدااور اخو کشت 
پابدست‌او کشته‌خوا هم شد. 

یوسف‌بن‌عمر شمشیر بسیارتیزی باو سپره و گفت : 

- بااین‌شمشیر ازهر مانعی خواهد گذشت 

۳3 نیروی عباس‌پن‌سعد با اصحاب زید درهم افت‌ادند 
چشم نائل بنسر افتاد. شمشیرش را برران فرود آورد . پایش را از 
کشاله قطع کرد . 

نصرهم در همان حال به‌شمشیر او جواب‌داد . این دونفر بدست 
هم کشته شدند . ۱ 

معپذا زیدبن‌علی نیروی سام‌را درهم‌شکست 

شب هشکام باردیگر یوسف‌پن‌عمر پاصحاب‌زید حمله‌برد. 

وباردیگر ازدست زید شکست خورد. 

درأین‌حمله زیدبن‌علی نیروی شام‌را یکبار ب4«سنجه» عقب‌راند 


۷۲۰ 

وباردیگر از ارآضی بتی‌سلیم بیرون کرد . 

پرچم زید در این کنر زوا بدست مردی از بنی‌بکر بنام 
قیوشت نزو 

سعید بن حیقم میگوید : 

عده‌ی ما در آن جنك پانصدنفر بیش‌نبوه آماثیروی شام بدوازده 
هزارتن نمیرسید. 

با زیدبن‌علی بیش از دوازده‌هزار تن بیعت کرده‌بودند امابیعت 
آنان مکر آمیز بود . 

در میدان جنك مردی‌شامی ازبنی کلب پیش تاخت وزبان‌بس‌و 
شتم فاطمه‌ی زهرا سالام الله علیپا کشود. 

این‌مرد دختر پیغمبررا دشنام‌میداد و زید گریه‌ميکرد. 

زیدبنعلی آنقدر گربست که چهرهاش از اشك چشمانش خیس 
شد و آنوقت گفت : 

نا کسی نیست ازفاطمه‌ی زهرا دفاع کند ؟ ایا کسی نیست 
که بخاطر خدا و رسول خشم کیرد. 

آن‌مره شامی از اسبش فرود آمد وبرقاطری سوارشد. 

مردم دراین دومعر که بدوفرقه تقسیم شده‌بودند. 

فرفه‌ای میجنگیدند و فرقه‌ای تماشامی کردند. 

سعید میگوید : 


- من ازاسبم پیاده‌شدم و غلام‌خودراصدا کردم و ازاويك‌ه«مشمل» 


۱۹ 
۳۱ 
خواستم (۱) 
با آن مشمل خودم‌را توی صف تماشا کران جا کردم» 
عتکاهی که این شامی فاظر وان آمه اتتطلری تازه 
با یك ضربت سریع سرش‌را دم پای قاطرش بخاكانداختم . 
همدستانش که این ماجرا را دیدند یکباره بسوی من 
حمله آوردند . 
من دیگر ازنخود نوهید بووم اما اصحاب زید. بپنواداری من 
نکش فاد و خی شامی‌ها را درهم شکستند و مرا ازچنگشان 
نجاٹ دادند . 
وقتی بخدمت زیدین‌علی رسیدم میان چشمان را بوسیدوفرموه: 
بخدا تو خون مارا ازاین قوم بازجسته‌ای. بخدا تو شرف دنیا 
و آخرترا دریافته‌ای. 
وان ای را و رای 
ee‏ 
دیگر قوای شام دربرابر زیدبن‌علی بزانو در آمده پامیخواست 
بزانو درآید . 


عباس‌بن‌سمد ین‌خبر نا گوار را بهامیرعراق گزارش کرد و 


۱ < مشمل > شمشیر کوتاهی را میگویند که بشود زیر لاس 
پنپانش کرد . 


رقف 


وتات کو انیا رایع 
یوسف‌بن‌عمروه تیرانداز خودرا تحت‌فرماندهی سلیمان کیسان 
بحبهه‌ی‌جنگهفررستاه: 
را اران اشفا زیترا ویر و کار ردد اده 
معاوية‌بن‌اسحاق که پس‌از نصربن خزیمه بازوی دیگری برای 
زید شمرده می‌شد درهمین معر که بخاك و خون غلطید ودربرابر زید 
جان سپرد . 
اما زید همچنان با اصحاب‌خود پافشاری می کرد . 
آهسته آهسته روز بپایان رسیده بود . ولی هنوز نشده پود 
که یك تیر غلطانداز بر شقیقه‌ی چپ زید نشسد و پیکانش در مغز 
او جا کرفت. 
زیدین‌علی ازمیدان بر گشت و اصحاب او هم بدنبالش میدان 
را تراد گفتند . 
سپاء شام بی خبر ازآنچه گذشت گمان‌بردند که چون شب فرا 
رسیده‌سپاه زیدمعر که‌را خالی گذاشته‌اندو کرنه درهمان‌شب‌باردو گاه 
زیدین‌علی یورش می‌بردند . 
مسلمة بن ثابت که غلامش معاوية بن آبی‌اسحاق بود چنین 
روایت می کند . 
هن وهمراهان من ازدنبال زید بسوی اردوی خودمان ميرفتیم. 


زپدپن‌علي را بخانه‌ي حرآن‌بن‌ابيکریمه برده‌بودند. 


۱۳۳ 

این‌خانه در کوچه‌ی «برید» قر اره‌اشت. این گذر موف بگذر 
«ارحب‌وشا کر» بود 

من برزید در آمدم و گفتم خدا مرا فدای‌تو کند ای ابوحسین 
گروهی ازاصحاب او بسراغ طبیب دویدند . 

مردی‌را که شقیر نامیده‌می‌شد و ازغلامان آزاد شده‌ی خانواده‌ی 


«دواس» بود ببالین زید آوردند . 


-ا کر این پیکان را از شقیقه‌ی ابوالحسین دربياوريم او 
خواهد مرد . 

رید پاسخج واه : 

مره برایمن ازاز الت که دارم گواراتر است . 

شفیرهم‌با يك‌انبر « کلبتین» آن پیکان‌را ازمغز زید بدر کشید 

زید هم جابجا جان‌داد. صلرات‌الّه عليه . 

اصحاب زید بمشورت پرداختند : 

اورا در کجا بخاك بسپاريم تا بدستد‌شمنان‌نیفتد . 

گفته‌شد . 

-دولازره برش ميپوشانيم و اورا باب‌مياندازيم . 

دیگری گفت: 

سنه » بلکه سرش‌را آزبدن برميداريم وپیکر بی‌سر اورا میان 
کشتکان مياندازيم . کسی اورا نخواهدشناخت . 
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بحیی‌بن‌زید گفت : 

سل هر گز اجازه نمیدهم که پدرم طعمه‌ی درن د گان‌شود. 

بالاخرء قرار براین گذاشتند که اورا به«عپاسیه» ببسرند و در 
آنا دفنش کنند . 

سلمةبن ثابت کزان : 

جنازه‌ی زید را شبانه بعباسیه ببریم. نهر عباسیه آب 
فراوان ی 

آبرا ازمجری باز گردانيديم. وبعد چنازه‌را دروسط نهر خاك 
کردیم آنوقت دو باره بنپر آب انداختیم : 

یك غلام ازمردم «سند» همراه ما بود . 

سعیدبن‌حیشم این‌غلام را يك‌حبشی‌میداند که‌برده‌ی‌عبدالحمید 
رواسی‌بود و معمرین‌حيثم اورا خریده‌بود  .‏ 

بعقیده‌ی یحی بن‌صالح اینمرد برده‌ای ازبرد کان‌زیدسندی‌بوه 
شب هنگام مررعه‌های کوفه‌را آب‌میدای . : 

وهمین‌مرد دیده‌بود که زیدرا دارند در نهر عباسیه خالمي‌کنند. 

صبح فردا که حکمبن‌صلت ازماجر | آ گاه‌شد ونبال‌جنازه‌ی زید 
بجستجو افتاد . 

و همین‌غلام خواء حبشی و خواه سندی حکم‌بن‌صلت را بمزار 
دید رآهبری کرد . 


بوسف‌بن عمر فرمان‌داه که عباي مزني و حجاج بن قاسم 
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قبرزبد را نیش کنند وپیکرمقدسش را ازخاك بدرآورند. 

نصربن‌قابوی می کوید : 

پخ دا مرو دیده‌ام که جنازه‌ی زید را برشتری بسته بودند .بر 
پیکر او پیراهنی‌زرد رنك کارهرات دیدم که از آب عباسیه خیس بود. 

این جنازه را درقصرحکومت ازشترفروافکندند . 

آنگاه پاره‌ی کوهی بو که فروافتاده بود . 

و یساش دار کا نان 
پیاویز ند . ۱ 

معاوية بن اسحاق و نصربن خزیمه و زیاه هندی را هم پپلوی 
زید بدار آویختند . 

سرمقدس زید را بوسیله زهره بن‌سلیم به دمشق فرستاد . امااو 
نتوا نست خود این‌سر را به حضورهشام ببرد زیرا درمضیعه‌ی ابن آم 
الحکم مفلوج شد و ازآنجا به کوفه باز کشت و هشام بن عبدالملك 
جائزه‌ی او را ازدمشق بر ایش‌فرستاه . 

ولیدبن‌محمد موقری میگوید : ` 

دررصافه وی خانه‌ی زهری « عالم‌معروف » نشسته بودم وبااو 

صحبت میداشتم .فریاد بازیگران ازپنجره بگوش مامیرسید . 

زهری دو زانوراست نشست و گفت به بین‌چه خبراست ولید ؟ 
برخاستم وازپنجره به کوچه نگاء کردم : 
ب این سرزید بن‌علی‌بن الحسین است . 


۲۲۹ 

زهری بالحن اسف باری گفت : 

این خانواده را عحله نابوه کرده . 

پرسیدم : 

اکر عجله نکنند کمان میبری به هدف خویش خواهند 
رسید . 

زهری گفت : 

- علی‌بنالحسین از رسول کرم بمن خبرداه که بفاطمه زهرا 
میفرموه « مهدی امت ازفرزندان تست » 

موسی‌بن‌آبی‌حبیب‌می گوید : 

- جنازه‌ی زیدبن‌علی ازعهد هشام تا عهدولید يزید برروی دار 
برفرار بود. رفتی که بحیی بن زید قیام کرد ولید به یوسف بن عمر 
نوشت : 

« وقتی نامه‌ی من بتو میرد گوساله‌ی عراق را از دار پائین 
بیاورو آتشش بزن وخا کسترش را برباد ده . والسلام » 

یوسف بن‌عمر بدستورولید بن‌پزید جنازه زید بن علی را ازدار 
به زیر آوره وبه خراش بن حوشب دستور داد که‌آن پیکر مقدس را 
خا کستر کند . 

خا کسترزید را در قایق گذاشتند وبرسطح فرات به باد و آب 
داد‌ند . 


سماعه طحان یکوت 
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من‌جنازه‌ی زید را برواردیده‌ام اما عورتش راندیده‌ام زیرا از 
پوست پشت‌وشکمش دوتکه همچون‌ساترعورت فروافتاده بود تا کسی 
با نی ر لاه ها ان کر کباب اوا کا کد 

جریر بن‌حازم هی گوید : 

ررسولا کرم را بخواب دیده‌ام . دیدم اوبه داری که پیکرزید 
بر آن آويخته بود تکیه دات ومیگفت : 

-آیا اینست رفتاری که با فرزندان من روا میدارید ؟ 

یحی ہن حسن حدیث میکند : 

» زیدبن‌علی الحسین درروزجمعه ماه صفرسال صد وبیست ويك 
به فقتل رسید » 

اصحاب زید 

۱منصور بن‌معتم . 

لیث می گوید : 

اين منصور در آغارکار ازهواداران زید بود . مردم را بسوی او 
دعوت می کرد 

اما بروایت أبونعیم : 

- این منصور دررکاب زید جهادی نکرد ولی پس ازقتل زید از 

کناره گیری خود پشیمان شد وتوبه کرد ويك سال تمام روزه گرفت 
تا کفاره‌ی این گناه را بپردازه و بعد در نهضت عبدالاه بن معاویه‌ی 
طالبي‌شر کت چست , 


۲۲۸ 

یزد بن‌آبی‌زیاد 

عبدة بن کثیرمی کوید : 

سیزید بن‌ابی زیاه را در «رفه» ديدم که بامردم ازفضائل زیدبن 
علی‌سخن میگفت ودعوتشان م ی کرد که به اوبیمت کنند . گروهی‌از 
مردم رفه دعوت اورا پذپرفتند ومن‌خوديك تن‌از آن کسانم که‌بدعوت 
عبدة بن کثیر بازیدبن‌علی بیعت کرده‌ام . 

۲سابوحنیفه 

عبدالله بن‌مروان بن‌معاویه میگوید : 

- از محمد بن‌جعفر بن محمد شنیده ام که روزی در دارالاماره 
می گفت خدا ابوحنیفه را بیامرزد. اوشرط دوستی‌مارادر کوشش‌هائی 
که بپواداری زید بن علی بکاربرد جوانمردانه بجاآورده و از ان 
ا فضائل ما را کتمان میداشت بدلخواه ما انتقام گسرفت و در 
حقش‌نفرین کرد . 

٤‏ هاالبن‌حباب 

عبده بن کثیرمی گوید : 

زیدین‌علی بن‌الحسین هلال بن‌حباب را که قاضی‌مدائن‌بوه کتباً 
به یاری خود خواند و او هم زید را اجابت کرد . و دست بیعت‌بدست 
او وان . 

۵ - ز بيد امامی 


Y4 
زید بن علی‌الحسین مرا بعنوان رسالت بسوی زبید امامی‎ 
فرستاد ودرپیام خود از وی درخواس ت کرد که در این جہاد با اوهم-‎ 
کاری کند.‎ 
. فضل‌بنزبیرمی گوید‎ 
ابوحنیفه ازمن‌پرسید درمیان فقهپای اجتماع چه کسی زید را‎ - 
۰ . اجابت خواهد کرد‎ 
جواب دادم . سليمة بن کمیل- یرید بن‌ابی زیاه‌هارون بن‌سمد‎ 
هاشم بن یزید - آبوهاشم الرمان,-حجاج بن‌دینارو گروهی‌دیگر.‎ 
۱ : ابوحنیفه گفت‎ ۰ 
-پس‌بروبه زید بن‌علی بک و که من برای تومقدمات این جپاد‎ 
را فراهم ساخته‌ام . با این كمك مال ی که من فراهم ساخته‌ام اسب و‎ 
. سلاح تهیه کن‎ 
آنوقت ذخیره‌ای را که اندوخته بود بمن داد ومنپم هدیه های‎ 
. او را به زید بن‌علی‌تحویل دادم‎ 
E 
: ابوعوانه گفت‎ 
. سفیان ثوری هم مسلك زیدی داشت‎ 
E 
1 عمروبن عبدالغفارمی کوید‎ 
ازطرف زید بن‌علی‌بن الحسین- عبده بن کثیروحسن بن سعد.‎ - 


(e 
. معر وف به فقیه درخراسان مردم را بنپضت دعوت می کردند‎ 

شريك می گوید: 

ب من‌درحضور سلیمان آعمش‌نشسته بودم . عمروبن سعیدی رادر 
سفیان بن سعید ثوری هم با ما نشسته بود. دراین هنگام عثمان بن- 
عمیر معروف به‌ابوالیقظان قصیه از در در امد و پپلوی اعمش نشست 
و كفت 

- دوست میدارم خلوت کنید . من با شما صحبت کنم + ازشما 
خواهشی دارم . 

اعمش گفت : 

ب دراینجا جرشريك وعمروبن سعید کسی نیست . هر جه‌حاچت 
دارید اظپار کنید : 

عممان فقیه گفت 

ب زیدین علی‌بن الحسین مرا بسوی تو فرستاده و ازتودرنپفتی 
که به پیش دارد كمك میخواهد . تو این زید را خوب میشناسی. 

سلیمان گفت : 

بله میشناسمش. چه خوب بفضائلش آشنا هستیم . بروید بهاو 
ازقول من سلام کنید. بکوئید اعمش درباره‌ی شما ازاین قوم که باشما 

بیعت کرده‌اند نگران است من‌فدای توشوم من به این مردم اعتماد 
ندارم . من| گر فقط سیصد مرد مطمن درزیرپرچم توببینم ورق تاریخ 
را برمی گردانم. 


ب محمدین آبی‌لیلی ومنصوربن معتمرهردو با یزیدین‌علی‌بیمت 


وظیفه‌ی خود را در رکاب زیدانجام بدهد. 


ek 
۳ عشبه پن‌سعیداسدی وة‎ 


ب قیش درجواب گفت : 
- لبيك وسعديك . 
اما ابوحصین درجواب گفت ۰ 
نه لبيك و نه‌سعديك. توبا مردی ازاولادرسول اله بیعت‌می کنی 
ودرروزسختی قنپایش می گذاری ؟ 
فیس بن ربیم از آنان بود که بازیدبن‌علی بیعت کرده بود. 
ابوحصین ازجریانآ کهی داشت ۰ 
ee‏ 
فضل‌بن عباس مطلبی در رثای زیدبن‌علی چنین‌اشاره کرده‌بوه: 


الا با عین لاترقی و جودی 
۱ بدمعك لیس ذا حین الجمود 


۳۳۲ 
ای چشمان من اشك پیارید د بازمیمانید 
# کنون وقت گر یستن است ۰ 


۱ صلیب بالکناسة فوق عود 


آن‌روز که ابوحسین‌پسرپیامبر 
در کنارسر برروی‌ستونی‌مصلوب‌بود 
يطل على عمودهم و یممی ۱ 
بنفسی اعطم فوق العمود 
جنازه‌ی اوشبپا و روزها برروی آن‌ستون مانده بود . 
فدای آن‌استخوانهاشوم که‌بر آن‌ستون آویخته‌بوه 
تقدی الکافر الجبار فيه 
فاجزجه من القبر اللحید 
آن کافر ستمکار ظالمانه 
چنازه‌اش را از زیر لحد بدر کشید 
فظلو ینبشون ابا حسین 
حضیباً بينهم بدم جسیدم 
ابوحسین را از قبرش بدر کشیدند 
پیکرش همچنان آغشته بخون بوه 


فظال بهم یعلبهم عتواً 
وما قدر واعلی الروحالصعید 


۳ 
با پیکرش ظالمانه بازی‌ها کردند. 
۱ اما بروح بلندپروازش دست‌نیافتند 
«اين قطعه رثائی يوست وچپارملت است وها برای نمونه این 
چند بیت را دراینجا ایراد کردیم » 


ابوثمیله ابار درمرثیه‌ی زید می گوید : 
اباالحسین اعار فقدت لوعة 
من یلق ما لقیت منها بکمد 
ای‌ابوحسین مرك توغمی بجا گذاشته 
که به دلهای غمنالك عقده‌ای کشنده می‌دهد . 
فقدا السهاد و لوسواك رست په ۱ 
الاقدار حیث رهت برلم یسهد 
مركتوخواب ازچشم من‌ربودوا گر 
این‌حادته برای دینگری پدیدمی آمدمن‌بیدارنمی‌ماندم . 
و ابی‌الهلی آن تموت ولم تمر 
فیوم بسیره صادق مستنجد 
خدای تو هر گزنمیخواهد که تو بمیری 
و کشند کان‌توازسیرتر است‌گویان‌پدوربو وهءاند 
والناس قدامنو و آل محمد 
من بين مقتول و بين مشرد 


u 


۳۳ 


مر دم همه در امان‌بسرمیبر ندولی آل محمد 


یا درخاله وخون‌خفته‌اند ویا سر گردان‌بیابانند 
بالامس اوما عذر اهلالمسجد 


آنانکه بقمل‌زید خوشنود‌ندمنطقشان چیست 
و آنانکههرمسحدماندند وزیدرا یاری ندادندچه 
عذری خواعندآوره ۲ 
« از ترس اینکه کتاب بطول انجامد درنقل مرائی به اختصار 


پرداخت.» 


بحیی بن زید 
یحیی پسرزیدوزیدپسرعلی زین‌العابدین واوپسرحسین بن‌علی 
ین ابیطا لب علیپ | لسلام است: 
مادرش «ر بطه» دختر عبدازله بن‌محمدبن حنفیه است . 
ابوئمیله درباره این «ربطه» میگوید : 
فلعل راحم ام موسی والذی 
۱ نجاه من لحج خضم مزید 
باشد که پرورد کارموس ی آنکس که برمادرش ترحم فرموه 
" وموسی‌را ازلجه‌های خشمناله کف کرده نحات واد 
سیسر ر بطه بعد حزن فواد‌ها 
بحیی د بحیی فی الکتاب بر تدی 


(o 
قلب ریطه را نیزیس ازاندوه خوشنوه سازه‎ 
وچشمان اویحیی‌را درسپاه مجه رش ببیند‎ ۱ 

مادر این فریطه» هم ریطه‌ن‌اعیده میشد واوهم ازئسلعبدالمطلب 
ا ۱ 

نهضت‌بحیی 

اصحاب‌حدیث چنین گفته‌اند 

مار یه قرف او نان 

پسرش بحیی‌آورا بخالاسپرد. وبعد خودبه«جنانه‌سبیم»باز گشت 
ودر آنجا اقامت کزید. 

مردم از کر دأوپر | کنده‌شده‌بودند. فقط ده‌نفر از اصحاب‌پدرش‌در 
کنارش بجاماندند. ۱ 

سلمه‌ین‌ثابت‌می گوید: 

از بحیی‌پر سیدم چه‌آندیشهداری؟ 

کفت میخواهم بسمت «نپرین»عزیمت کنم. 

-نهرین». | گرمیخواهیآنجارامحل نهفت‌خودقر اردهی‌خوبست ‏ 
درهمین جابر خیزیوبجنگیمو" کشته‌شويم. 

بحیی‌بن‌زید گفت: 

- هن میخواهم‌به کر بلاسفر کنم‌هدف‌من آنجاست ۲ 

کنتم: ۱ 

پس هرچه زودتر . بیش ازآنکه سپید صبح را شنیدم شتاب 


۲۳۹ 
کردم. 
بر کروهی ازکاروانیان که میرسیدیم تقاضای طعام می کردم. 
هرچهمیدا‌ندبا اوو اصحاب‌خو و میخوردیم‌نا به‌«نینوی» رسیدیم‌در آنجا 
من «سایق» را ازجریان[ 3 ساختم . وی‌خانه‌ی‌خودر ادر اختیاریحیی 
گذاشت‌وخود به‌مصررفت. 
من‌هم یحیی‌را درهمانخانه گذاشتمو گذشتم :یکی اراو ری 


گفته‌اند: 

پحیی بن‌زیدبسمت مدأئٌن‌رفت. مدائن‌در آن‌تاریخ شاهر خر اسان 
«ازر اءعراق»بود. 

به‌یوسف‌بن عمرخبردادند که یحیی راء مدائّن رابه‌پیش گرفته 
است. پیدر نك بدنبال او فرستاد اما فرستاه گان اویحیی را در مدائن 
ندیدند . بسراغ او روبسوی ری‌نهادندیحیی به‌ری‌رسیده‌بود. 

گفته‌اند: 

درطول مدتی که بحیی درمدائن بسرمیبرد میز بان‌اوه‌هقانی از 


دهقانان مدائن‌بوه ۰ 


یحیی ازری‌بسوی خر اسان‌رخت کشید. وی‌درسر خس بریزیدبن- 


عمروتمیمی‌ورود کرد. 


FY 

حکمبن یزید مردی از خاندان اسیدبن عمرو را طلبید و 
ا اوو کی ورای ان ری شا انلس اف 

فرمانده سپاه در آن منطقه مردی بود که «حنظله»نامیده‌میشد. 

گروهی ازخوارج بدیدارزید آمدند و باوپیشنهاه دأدند برضد 
حکومت بنی‌امیه فیام کندوهمدوش[ نان‌پجنگد. 

بحیی‌هم میخواست این پیشنهاه را بپذیره ولی یزیدبن عمرو 
جلویش‌را کرفت: 

تو یامیخواهی با كمك گروهی به‌جنگت امویون‌بروی که‌آن 
کروء ازعلی و آلعلیبرائت‌وبیزاری‌میجویند؟ 

بحیی‌دریافت که این‌همکاری‌صورت‌پذیر نیست. بنا براین درجواب 
خوارح بالحن‌دلاویزی عذرخواست. 

یحبی‌بن‌زید آزسر خس به«بایغ» رخت کشید. 
در آنجا بر‌حریش بنعبدالررحمن‌شیبانی‌نزول کرد ود رآنجا تا مرك 
هشام بن‌عبدالملك وخلافت یز یدبن ولید بسر برد. 

وقتی ولیدبن پزید برسری رخلافتی استقرار یافت یوسفبن‌عمر 
به‌نصر بن‌سیار که‌والی خر اسان‌بود کتبادستورداد. 

«حریش‌بن‌عبدالرحمن را وادار کن کهیحیی‌بن‌زیدرا دست‌گیرو ‏ 

تحویلدهد . دراین ام شدت‌عمل بکار ببرد» 


نصر بن‌سیار به عقیل‌بن معقل که حکمران بلخ بود فرمان 


۳۳۶۸ 


واه خریش را احضار کند و آنقدرشکنجه و عذابش بدهد تا یحیی را 
e‏ ۱ 

عقیل‌بن معقل ببدرنك‌خریش را بحضورطلبید و دستوره‌ادزیر 
تازیانه‌اش‌یگذارند. 

جلادهای بلخ خریش بن‌عبدالر حمن را ششصدتازیانه‌زه‌ند ولی او 
کف 
۱ ب پخدا | گربحیی زیرپاهای‌من خوابیده‌باشد من پای خود را 
از وی پر راش داشت . هر چه از دستتان برمی‌آید در حق هن 
دار ۱ 

جلادها ازنو آماده‌شدند که‌ش کنجه‌اش‌بدهندولی پسرخریش که 
فرش ناهد شتا دو گفت: 

تب اکن وای ` من‌بحیی ر ابه‌شما تحوپل‌ميدهم. 

با گروهی از فراش‌های حکومت بخانه‌ای که یحبی در آنجا 
اقامت داشت رفت و یحیی راکه در یك پستو پنپان بود بدست 
ا غار 

در آن پستو بحیی‌بسن زید و یزیدین عمرو فضل بردهی 


ازاه شده‌ی قبله‌ی عبدالقیس پنهان‌بودند که هر سه بدست حکوعت 
لح‌افتادند. ۱ 
عقیل‌بن‌معقل بحیی را به‌نصربن سیار تحویل داد . اویحیی را 


بر نجیر کشید وجرپانرابه یوسف‌بنعمر کزارش کرد. 


(TA 
مردی از آل لیث‌این‌شمرهار ادر باره‌ی‌یخیی‌میسر اید:‎ 
. آیا خدای نمی‌بیند که شماچه م ی کنید‎ 
دران شامتاه کا پر زان تسیر شيداند‎ 
آیا فبیله‌ی لیث را نمی‌بینید که چگونه‎ 
. بنیان حکومتش را می‌لرزاند‎ 
نمی‌بیند که قبیله‌ی ليث با چه زشتی‎ 
` خویشتن رامسخرهءی‌قبائل‌ساختهاست‎ 
سکپائی صدا می کنند. صدایشان نامبارلباد‎ 
واین‌سگپاصیدیراباخود آورده‌اند که کو شش حلال‌نیست.‎ 
کته ی ای ادها اد او ان‎ 
رن‎ 


اد اد اج 


عیسینوفی‌می گوید a‏ 

هنگام یکه‌یحیی بن‌زیدر |[ زاد‌ساختند دستورداده‌شد که‌زنحیر از 
گردنش بگشایند. ۱ 

این بگوش خراسانی‌هاثی که هرت و 

گروهی ازثروتمندان این مذهب بسراغآهنگری که‌زنجیر از 
کردن و دست و پای بحیی کشوده بوه رفتند تا آن زنجیررا از وی 


خریداری کنند. 


۰ 

مردك آهنگر که آن‌آهن پاره‌های ناچیز را پرمشتری دید بر 
فیمتش افزودو آنقدرروی این‌فیمت ایستاه کی کردتا بیست‌هزآردرهم 
ازبازر کانان خر اسان‌دریافت‌داشتو آن‌چندرشتهزنجیر ازهم کسیخته‌را 
دراختیارشان گذاشت 

خراسانی‌هائی که آن‌زنجیرپاره‌ها را خریدند حلقه‌حلقه‌میان‌هم 
قسمت کردند واز آن حلقه‌هابرای انگشتری‌های خودنگین ساختند و 
بدن تر تیب ازشخصیت یحیی بت ك جستند. 


” 


فتل‌یحیی 

یوسف‌بن عمر جریان اوضاع را بعرض ولیدبن یزید « خلیفه‌ی 
وقت» رسافید . 

دستوررسید که‌یحیی‌را امان‌بدهدو آزادش‌بگذارد. 

یوسف‌بن عمرهم به‌نصربن‌سیار فرمان خلیفه را ابلاغ کرد. 

نصربن سیار یحیی‌بن زیدرا احضار کرد واورا به‌آزادی وامان 
مژدهدادو بعدسخن ازتقوی وعفاف‌و آرامش‌بمیان کشیدوسفارش کرد که 
دیکر گرفته رو 

یحیی‌بن‌زیدباصر احت گفت. 

آیا امروز برای امت‌محمدفتنه‌ای خطرنا کترو زیان‌بحش‌تراز 
ازدست‌گاه‌شمایافی میشود . این‌فتنه‌نیست که‌شماخون‌بناحق میریزیدو 
ودعوت‌بتاحق‌میدارید. 


۱۲۱ 

درهمو جفتی نعلین‌برای او پیش آوردند . ودر ضمن از وی خواهش 
کرد که راء‌شام به‌پیش کیره وازولیدین یزیده‌یدار کند . 

نصوبن سیاریحیی‌نن‌زیدر ابسوی سرخساعزام داشت وهمراهبا 
مو گب‌یحیی بسوی سرخس‌نامه‌به والی‌آن شپرعبدانه بن‌فیس بکری 
نگاشت که هر چه زودتر یحیی بن‌زیدرا ازس‌خس بیرون کند . 

وناعه‌ی ره( شم زید یمنی فرماندار طوس‌نوشت که : 

اکریحیی ازآنجا می‌گذره حتی یك ساعی مگذار در طوس 
سر برت 

نصربن از ا به (ابرشهر)میفرستاد . 

حکمران ابر شپر قوش و راو بود . 

نگپبان بحیی د رأین‌سفر سر‌جان بن نوح‌عنبری‌بوه . 

بحیی‌بن‌زید درطولراء ضمن‌سخنان خودبه نصربن سیار گوشهو 
کذایه میزدوتفریباً وانمودمی کرد که‌عطای او «دوهزار درهم»مبلغ 
اک( ۱ ۱ 
۱ و ازیوسف‌بن‌عمرهم‌یاد کرده بودو گفته‌بود والی عراق‌میخواهد 
مرا غفلتاً به‌فتل رساند اما او را هدف طعن ولعن قرارنميداد. 

سرجان‌عنبری که‌خودداری‌بحیی رادید گفت: 


هرچه میخواهیدبه‌یوسف‌بن عمرهم بگوئید . من‌جاسوس‌نیستم 


بشید ریا نجش گفت؛ 


اين هرد کهبه‌سمت چاسوس بر من کمارده شد شگفتی دارم 


ی 

بخدا | کر بخواهم میتوانم حسن یمنی والی‌طوس را زیر پایم 
لکدمالمی كنم . 

نگپبان که‌سمی‌می کرد خودرا از عنوان جاسوسی تبره کند 
گفت 

هیچکس بر کس‌جاسوس‌ومراقب‌نیست . آنچه‌می‌بیندفقط برای 
حفظاموال کاروانیان کمارده شده‌اند . 

بالاخرهبه«ابرشهر»رسیدند 

عامر بن‌زراره حا کم‌ابرشهر به‌یحیی هزاردرهم خرح راءدان واو 
رایسمت«بیپق»فرستادبیپق‌دورترین‌شهرهای خراسان وتقریبأحبه‌ی 
مرزی داشت یحیی در این هنکام فتاد نفر هرد مسلح ملازم 
رکاب داشت . 

دراین‌هنگام ب کر قیام‌افتاد 1 

برای اصحاب خوداسب خرید وهمه را تسلیح و تجپیز کردو 
بسو ی | برش پر عنان‌پیچید . 

عمرربن زراره که از تسلیح و تحپیر یحیی‌اطلاع ياف جریان 
رابیدر نكثبمرض‌نصر بن‌سیارر سانید 

نصرهم که ازقیام‌یحیی‌دل نکر آن‌بودبه‌عبدائه‌بکری‌ها کسر خس 
وحسن بن زید حا کم طوس‌نامه‌آی‌نوشت و فرمان داد که باسپاه خود 
بکمك عامرین زراره‌بشتابند . وی‌عامربن زراره رابرقوای سرخس 


وطوس‌فر ماندهی‌داده‌بون 


{r 


یحی‌بن‌زید باهمان هفتاد سوارخوه به نیروی عمربن زراره 
که ازده هزارمردجنگی تشکیل میشد حمله برد و آنان رادر مم 
تین 

عامربن زراره‌دراین واقعه‌به‌فتل‌رسید . 

یحیی بن‌زید تجپیزات لشگری‌عامررا به‌فنیمت برد“ وازآنجا 
پسوی‌هر ات‌عزیمت کرد . 

حا کم‌هرات مفلسبزیادبود : وی‌به‌نیروی‌یحیی تعرضی‌نکره 
ویحیی‌هم ازشپرهرات بی دردسر گذاشت‌وبه‌سرزمین«جوزجان رید 

حا کم جوزجان‌حمادبن‌عمروسمیدی بود 

در اپنجا « ابوالمجارم خفی » وخشخاش ار دی به کمك‌یحی 
رسیددد . 

از آنسوی تا اعوررا باهشت هزارمرد‌سلحشور 
به جنت یحیی بن‌زیدفرستاد. 5 

این همت‌هزار نفراز سپاهیان شام و مردم دیگرتشکیل پافته 
بوند. 

درسرزمینی که «ارغوی» نامیده میشود ميان یحیی‌بن زید و 
ونیروی‌شام‌جنك‌در گرفت. ۱ 

سلم پن اعورسپاه‌خوور ابصف کرد. 

برمیمنه سپاهش سوره‌بن محمد کندی فرمان میداد و میسره‌ی 
سپاء اوتحت‌فرمان حمادسمیدی قرار گرفت: 


, NE 

یحی‌بن زید با همان نظام که سپاء عامربن زد اه رادرهم‌شکست 
برا برمسلم بن‌اعورنیزصف آراست. 3 

این جنك سه رورطول کشید. اصحاب بحیی بن رده آن هفتاد 
نفرمره وفادارتا نفر آخرپایداری کردند وهمه په قتل رسیدند. 

سرانجام تیری برپیشانی یحیی نشست و اوهم از زین به‌زمین 
فروافکند. 

آنکس که برپیشانی بحیی‌بن‌زید تیرزه غللام آزاد شده‌ای‌موسوم 
به عیسی‌بوه . وی باقبیله‌ی « غزه » بستگی‌داشت . 

عیسی اورا با يك تیرازاس فروانداخت وسورة بن‌محمد کندی 
امیرمیمنه سرازتن‌بحهی دورساخت. 

لباسش راآن غلام غزی به غارت برد . 

پس ازقتل. بحبی وپیروزی نصربن سیارخشخاش ازدی به‌چنكث 
نیروی شام افتاد . دست و پای او را بریدند و باوضع فجیمی‌به‌قتلش 
رسائیدند . 

اماعیسی غزی قاتل یحیی و سوره کندی کسی ده سر ازپییکر 
یحیی برداشت زنده ماند تا ابومسلم خراسانی بر نصر بن سیار غلبه 
کرد 

ابومسلم دستورداد این دو نفر را به کیفرقتل یحیی دست و پا 


بر یدند وپدارشان زدند . 


۳1۵ 
تن بی‌سریحی بن زید را بر دروازه‌ی شهر« جوزجان » به دار 
آویختند ۲ 
جعفر احمر ھی ۳ ود 
س من چنازه‌ی مصلوب یحیی را بر درواژه‌ی شهرجوزجان باب 
چشمانم دیده‌ام 
عمربن‌عبدالففار ازقول پدرش حدیث می کند که سریحیی‌بن‌زید 
از جوزجان‌برای نصر بن‌سیارفرستاده شدو نصر این‌سرراه به دمشق‌برای 
ولید بن يزيد فرستاد . 
EKE‏ 
جنازه‌ی یحیی‌در دروازه‌ی جوزجان آنقدرماند که سیاء پوشان 
خر اسان برضد بنی‌امیه بر خاستند و نصر بن‌سیاررابسوی‌ری‌عقب راندند. 
در این هنگام جنازه‌ی به دار آويخته را فروه آوردند و مراسم 
کفن ودفنش را انجام دادند وا کنون نام نامی آنانکه دراین مراسم 
خالدبن ابر آهیم : 
۷- ابوداوه بکری 
۳حارم بن‌حزیمه 
٤_عیسی‏ بن‌ماهان . 


به کف کرد ارشان براه زر اما دا نیت جه کین که شه : 


۳:۹ 

از دیوان حکومت بنی‌امیه درخراسان استفاده کند . ابو مسلم 
دفترسپاهیان نصربن سیاررا پیش کشید ونام آنان را که درقتل یحیی . 
شر کت چستند یاد داشت کرد وهمه را به قتل رسانید . 

تا آنجا که میتوانست‌یکیازه‌شمنان‌جدگی‌یحیی رانگذاشت‌جان 
پدر ببرد. 

عبدالله بن‌محمد 

پسرمحمد بن‌علی« صلوات‌اله علیپا» وب رادرابوعبداله جعفر بن 
محمد «علیه السلام » بون . 

مادر این دوبر ادر ام قروه دخترقاسم بن محمد بن‌ابیب کر بود . 
ومادرام فروه ت « اسما نامیده میشد . اسما هم دختر عبدال رحمن‌بن 
ابی‌بکر بود . 

ابوالمقدام می گوید : 

عبدائّه بن‌محمد برمردی ازبنی‌امیه نزول کرد . 

آن مرد اسوی به فکرافتاه که عبدائّه را په قتل رساند . 

عبدالل این اندپشه را دریافت وبه او گفت : 

لاتقلنى اکن لله عليك عتبا ولك على الله عوناً 

- مرا مکش تا درپیشکاء الپی برای تو بارویاور باشم . 

مردك آموی ابتدا باو وعده‌ی دوستانه داد و پس از ساعتی که 


و را کر مسموم بکاهش ریخت وبدین‌تر تیب خون‌پا کش 


رابه گردن گرفت 7 


۳:۷ 

عیدالله یسور 

عوانه مي‌گوید: 

- عبدا‌ین معاویه پسر عبدالة بن‌جعفر مردی بسیار ستگدل 
و سخت گیر بود . 

عبداله بن مسور نواده‌ی عون‌بن‌جعفر بود. یعنی عموی‌پدرعبداثه 
ابن معاویه‌بود . 

بعبداله‌بن‌معاویه (تعریفش را خواهیم آوره) خبردادند که پسر 
عمت عبدائه‌بن مسور خودر | ازنواده‌های چعفر بن ابیطالب‌میشمارد. 

همینخبر خشم اورا برانگیخت وعبدائه‌بن‌مسور را زیر تازیانه 
بقتل رسانید . ۱ 

RE 

مدائنی ازروایت خود حدیٹ‌میکند . 

_عبداله‌بن‌معاویه پس‌از کشتن پسر عم خود عبداله بن مسور 
دستورداه همسر داغدارشرا بدربارش احضار کنند . 

زنی داغدیده بود ۱ 

کویا سخنی بدرشتی درمحیل عبدائه‌ین‌معاویه ادا کرد و مایة 
غضیش ر | فر آهم‌ساخت. 

این عبدائه‌ین‌معاویه دستورداد هوشر پسرعم خود را همچون 
یك جانی محکوم باعدام بحکم سخنی که اند کی درشت تر ادا کرده 
بقتل رسانند. 


عبد الله بن‌منصور 
وی پسر معاویه و معاویه پسر عبداله‌بن جعفر بن ابیطالت 
کنیه‌اش ابومعاویه است ۳ 
ابر آهیم‌بن‌هرمه ویرا درقصیده ای چنان‌میستاید. 
احب مدحاً اباالمعاویه الماجد 
لاثلقه حصوراً عتا 
مادرش اسما دختر عباس‌بن ابی‌رییعه‌ی‌هاشمی بود . 
این عبداله‌بن‌معاویه مردی جنگجو وبخشنده و درعین حال 
موجودی بی‌نهایت بدطینت بود . 
و حتّی در دینش دیر فسادی آشکار وجود داشت. 
مردی بود خونخوار وفرومایه e‏ همنشینانش از گروهی اوباش 
و اراذل تشکیل می‌شد‌دد .9 کون دون متم بەزندقەوالحان بود. 
۱ ۳ ازاین نمی تر سیدم که مردم مرا به بیدبری وضع فاط لاع 
نسبت‌دهند هر گز ازاو پاد نمیکردم . 
ند گفته‌میشود دقتی عبداله بن جعفر فرز ندشرا «معاویه» نامید از 
طرف فامیل خود هدف ملامت قرا رگرفت ۰ 


بعید نیست که عبدالله‌بن‌جعفر بپوای تقرب بآل ابی‌سفیان پسرش 


را معاوبه نامیده باشد ۰ 


۳۹:۹ 

(چون بنای‌ما براین‌بوه که دراینکتاب نام پاکان آل اپی‌طالب 
ز کرشوه) 

دیگر چاره‌ای‌نیست جز آنکه ازيك عنصر مشوب‌ومخشوش نیز 
سححنی بمیان آوریم : 

عمارةبن‌حمزء بانحراف متهم بود . این عماره منشیعبداه بن 
معاویه بود . 

بعلاوه ندیمی هم بنام «مطیعبن ایاس» داشت که هم زندیق بود 
و هم مخنث . 

ندیم‌دیگری‌هم همنشین او بون که مردم اسمش را « بقلی « 
گذاشته پر دند . 

لغت بقل معنی سبزی‌را میدهد. 

اینمره (بقلی) میگفت آدمیزاده درایندنیا شاخه‌ی کیاهی بیش 
نیست که میروید و رشد میکند ونابود میشود ودیگر بزند گانی باز 
نمی‌گرده (انکار آخرت) : 
این «بقلی» را ابوجعفر منصور درخلافت خود بکیفر همین 
الحاد (پیروی‌ازمساك ماده) بقتل رسانید. 

عمارةبن‌حمزه و مطیع‌بن‌الیاس و این«بقلی» شب و روز هم‌دم 
عبداله‌پن‌معاویه بودند. 

عبداله‌بن‌معاو یه یك امیرشرطه داشت که مسردی دهری و 


لامذهب است. اصلا به‌میدء تعالی معتقدنیست. 


۷0۰ 


مرداهدرحکومت عبداله‌پن معاو به ش‌هاتوی کوچه‌هامی کشت 
وهر کس رآمیدیدبقتل‌می رسانید. 
این‌مره آن‌چنان‌سفالو بی باك بود که مطیع‌بن ایاس«همدمعبدان» 


درحق‌وی‌می گوید. 
ولسه شرط آذا جنه‌الیل 
نغوذ بالله من شرط 


وقتی‌ش‌فر امیرسدازشرپاسبانان‌این‌مرد بخداپناه‌برید 


7۳ 
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عبداله‌بن معاویه‌مردی‌چنین بود: 

وقتی برانسانی خشم می گرفت دستورمیداد او را زیر تازیانه 
بخوابانند. 

و بعد خود با همنشینانش به گفتگو میپرداخت . خوشرو 
و آرام. 

جلادهای عبدائه آن انسان بدبختراآنقدر تازیانه میزد‌ند که 
بینو آزیر تازیانه‌جان‌میسپرد. 

مردی را بهمین‌تر تیب‌زیرشلاق گذاشته‌بود. 

خود باندی‌هایش‌سر کرم گفت‌وشنود. 

هرد بیچاره زیر ضربه‌های شلاق ناله می کشید و استغائه 
والتماس‌می کردولیعبداله‌همچنان‌حرف‌میزدوحرف‌می‌شنهدوميشندید. 
انکارهیچکس تازیانه‌نمی‌خوردو ناله‌نمی کند. 
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بالاخره‌مردمحکوم به‌طاقت آمدوفریاد کشید: 
- ای کافرپیشه‌ی‌زندیق. این‌تونیستی که ادعاداریاز آسمانپابتو 
وحی و الپام‌ميشود. 
مردلبه‌اوه‌شنام‌وناس زامی کفتولی او بادوستانش‌صحبت‌می کرد 
وشوخی‌می کرد. 
جلادها آ نقدر بر پیکر آن‌محکوم‌تازیانه‌زدند که‌زیر تازیانه‌ارش 
راساختند. ۱ 
نوقلی آزقولعمویش‌عیسی‌می گوید: 
پسرمعاو یه کول نی موجود روی زمین‌بود . درمیان خلق 
خدا ازاین‌ردبیرحم‌ترهیچکس نبود. 
من‌روزی‌درمحفلآوحضورداشتم. در اصفپان. آن‌اتاق که‌بار گاء 
حکومتی اش بود. برغلام خود خشم گرفت. دستورداد اورا از شرفه‌ی 
آن‌قصر به‌زمین‌پرت کنید. جلادهای اوبنابه‌این‌فرمان‌آن غلام را ازلب 
شرفه‌بپائین‌فرو افکندند. دست برقضا درمسیر سقوط پنجه‌هایش‌به‌لبه‌ی 
پنجره ای پندشد. 
عبداله بن‌معاویه دستورداه دستپای این غلام راکه ازاب" 
پنجرء آویزان بون باشمشیر قطع کردندوسر انجام او را از آن‌ارتفاع 


«عهذا این‌مردم‌را از اهل‌ذوقوظر افت‌ميشمارند. 


این‌شمرهاا زاو ست: 
الا تزع التلب من جهله 
و عما توب من اجله 
آیا قلب خوہ را ازجهلش اسار ۱ 
آپا بخاط رش‌خویشتن را توبیخ‌نمیدهی 
فلا ق ركن الطیع السذی 
تلوم اخاك علسی صله 
آن مکس که اکر برادرت کند 
ویرا هدف ملامت قرار دهی 
فرجام کار او 
هنکام ی که پریدین ولید اموی « معروف به ناقص » بر 
مسند خلافی نشست عبداله‌بن معاویه در کوفه برضد حکومت آل‌امیه 
مرام او«آنطور که تبلیغ‌می کرد» خلم بتی‌امیه‌ازخلافت‌و بیمی 
بايك شخحصیت‌هاشمی که‌بر گزیدهی آل‌هاش‌باشد. 
الرضامن آ ل‌محمد ۱ 
عبدأنّهبن معا یه‌در آغازدء وت خودجامه‌های پشمینه‌می‌پوشیدودم از 
خیر وصلاح‌میزد. 
گروهی آزمردم کوفه با وی‌بیمت کردند . اما | کثریت دوست 


نمیداشتنه پای‌پ چم آوشمشیر به‌بندند. - 


Yor 

ملت کوفه‌می دفتند: 

- ما دیگرهمراءاین‌قوم به‌جنك نمیرویم. چون آ نچه‌بایدبخاطر 
نهشت‌هایشان قربانی‌بدهيم‌داده‌ايم. 


عبداله بن‌معاو به باهمان‌دسته که دست بیعت بوی دأږند کوفه را 


بمزم‌فارس ترا گفت. 
این فکر فکرهمر اهان‌او بود. 
ی 


در این‌سفر عبداله بن عباس تمیمی باو بود. 

دراین‌هنگام والی کوفه‌مردی‌بنام‌عبد اه بن‌عمر بود. 

وی‌ازط رف یزیدناقم‌بر کوفه‌حکومت‌می کرد. 

عبداله‌بن‌معاویه پیش از آ که بسمت‌شرقی امه رآطوری اسلام‌سفر 
کنددر کوفه‌قيام کرد. 

عبدالین عمر والی وقت با نیروتی که در اختیار داشت 
برعبداله بن معاویهُحمله آورد. 

دراراضی پشت کوفه . اینحاها که نرديث حرم است ميان این‌دو 
عبدائّه . عبداله بن معاویه و عبداله بن عمر جنك خونینی 
فز گوافت: 

عبدائّه بن‌عمر بايك تن‌ازپیروان عبدائّبن‌معاویه که‌معروف‌به 
«ابن‌شمره» بود نهانی پیمائی‌برقرار کرد . 


قرار این‌صورت‌داده‌شد کهوقتی ج: كدر گرفت«ابن‌ضمره»پشت 
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به‌میدان‌جنك بدهد وفرار کند وبدینترتیب نظام نیروی عبدالله ن 
معاویهر آدرهم پشکند. 

عبداله‌ین معاویه‌ازاین‌راز اطلاع‌یافت منتپابروی خود نیاورد . 
فقط به‌شخصیت‌های برجسته‌ی اصحاب خود گفت: ۰ 

س حوای‌تان جمع‌باشد : | گرابن ضمرء احیاناً فزا کر شا 
فرارنکنید زیا کر یرف ای اب 

اما درآن روز که‌میان این‌دونیز جنك‌در گرفت و« آبن ضمرء» 
بنابه آن قول وقرار راء‌فراررا به‌پیش کرفت اصحاب عبداله‌بن معاویه 
هم پشت به‌میدان‌جنك‌دادند. 

باايفکه عبدائّ‌بن معاویه از پیش سفارش کرده بود . معپذا 
پایداری‌به کار نبردنده 

عبداله بن معاویه تنا ماندو تنپامیجنگندومی گفت: 

تفر قت الطباء عای حراش 
ومایدری حراش مابصید ` 
آهوها فرار کردند 
وحراش نمیداند چی شکار کند 

آوهم بناچار پشت به میدان‌روبه گریز نهاد.اما این گریز او 
صورت يك‌عقب نشینی خردهندأنه‌ایداشت. 

عبدالهبن معاویه آن‌میدان‌را تراك گفت اماخاك کوفه را ترك 
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وبر آبپای کوفه‌وبصرءچیرء شدوسرانجام بانیروی عظیمی که بدست‎ 
آورده‌بود کوفه‌وبسره وهمدان وق‌وشاهروه واصفپان وفارس‌را تحت‎ 

فرمان گرفت‌وخودوراصفپان‌قامت گزید. 

محارب‌بن موسی ازیزر گان بنی یشکر درفارس برای عب‌داله 
بیمت‌می گر فت . 

هنگامی که مسلمانان آمده‌بودند با نماینده‌یعبدالهبن معاویه 
یعنی‌همین‌محارب بن‌موسی‌بیعت کنندآزوی‌پررسیدند : 

- ماروی چه‌برنامه‌ای بااینمره بیعت کنیم. 

محارب‌پن موسی‌بامنتپای‌وفاحت گفت: 

3 برآ نچه بخواهید وبر آنچه‌نخو اهید: 

یعنی این بیمت اجباری واین‌حکومت يك‌حکومت‌غالب وقاهر 
هستیداست ۱ 

بالاخره بیمت‌انح..ام یافت وعبداله بن‌معاویه که خودرابررقسمتی 
ازامپراطوریا- لام مساط یافت آهستهآه. ته به‌توسعه‌ی‌مناطق حکومتی 
خویش پر أخت. 

باین‌شهرو آن‌شهر نامه مینوشت وعات‌اسلام رابسوی خوددعوت 
کر 

این‌دعوت‌خلاف ادعای اودر آغازامر بود. 

. وی در آغاز امرمردم را بيك شخصیت بر گزیده از ال محمد 


«الرضامن آل » میخوانداما! کنون که قدرت و قوتی مردم را 
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" مستقیما به‌بیعت خویش‌میخواند. 

عبد له بن‌معاو یه بر آدرخود حسن بن‌معاویه رابر استخر حکومت 
داد وبرادر ون پریدبن معاویه‌رابرشیر از گماشتو بررادرسومش 
علی‌بن‌معاویهر! حکومت کرمان‌دادوصالح‌بن‌معاویه‌چپارمین برادرش 
را برمسند فرمانروائی‌قم‌نشانيد . 

کار این مرد بالا گرفت. ہنی هاشم کهاز شیربنی اهیه هميشه 
اینجاو آنحا پربشان بودند بسوی‌اصفهان‌روی آوردند. 

حتی سفاح و منصور وعیسی وم‌ثایخ بنی عباس هم بپوای 
استفاده ازقدرت و ثروت عبدانله بن معاویه دست بيعت په وی 
دأوند . 

هصعب ی کو : 

- تنها آل‌هاشم‌نبوه‌نه که‌بسوی عبداله بن معاوبه پسرعم خود 
روی آوردند بلکه‌وجوء قریش و رجال بنی امیه هم از شام بجانب 
اصفپهان عزیمت کردند 

ما ازسرما شنان بنی‌امیه میتوانیم در اینجا سلیمان ببن‌هشام 
بن‌عیدالملت وعمربن سپیل بن عبدالعزیز رابنامن کر کنیم. 

عبداله‌بن‌معاویه نیز حق رحامت‌را ادا کرد . 

بر کدامشان که حکومت میخواستند طفرای حکومت میداه 
و به‌هر کدام که دست تښگف و نیازمند پودند کیسه‌های درهم ودینار 


هي پخخشید ۽ 
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ایندولت و قدرت برفراربوه تا نوپت‌خلافت به‌مروان پن محمد 
معروف به«مروان‌حمار» رسید . 

مروان حمار که سعی‌میکره امپراطوری اسلام را هون عهد 
عبدالملك و: ولیدین‌عبدالملك ادارء کند بیدر نك به‌قلو قمع‌عبدالابن 
معاو یه انديشيد. ۱ 

عامربن صباره‌را پیش خواندوفرمان حمله باصفهان‌را تسلیمش 
کره و اورا باسپاهی عظیم بسوی ایران فرستاد . 

عبدائّ‌بن‌معاویه باین اميد که بتواند بانیروی‌شام پیکار کند 
مردم‌را بدفاع دعوت کرد اما ایندعوت نامستحاب ماند. 

عبداله بن‌معاویه احساس کرد که اقامت دراصفهان پبرای‌او با 
خطر عظیمی مقرونست . ۱ 

بهمینجپت ازاصفهان بسوی خراسان گریخت . 

دراینپنکام ایومسلم‌خرادانی‌ازجانب ابراهیم‌امام در خراسان 
بسرمیبره و شو کت ومقامی شامخ فراعم آورده‌بوه زیر نصرین سیار 
را ازخراسان بیرون رانده بود . ۱ 

عبدائه‌بن‌معاویه درخراسان برمردی محتشم و متشعص نزول 
کرد و ازوی برضد قوای‌شام کمك خواست 5 

آن‌مرد پرسید : 


ایا شما از آل رسول اله هستید ؟ 


۲6۸ 

عبدالقه‌بن‌معاویه که‌ازنسل جعفرطیار بود گفت: 

نه . 

پس شما ابراهیم هستید که در خراسان بنامش بیعت 
می کیرند. 

عبدالله بازهم پاسخ‌منفی داد : 

نب 

آن‌مره همچنان خونسردانه گفت : 

ب پنابر این از من توقع یاری مدارید » زیرا بشما كمك 
واه کش 

عبدالله‌پن‌معاویه بدین امید که ار پاری‌بجوید ودرسایه‌ی 
قدرت او مبانی‌حکومت خویش‌را تحکیم کند بدیدار وی‌رفت. 

ولی آبومسلم درهمان دیدار نخستین دستور داه عبدالله را 
بازهاشت کردند وبزندان سپردند . 

گفته‌میشو د که عبدالله درزندان نامه‌ای پابومسلم‌نکاشت و آن 
نامه‌را بدینعتو ان یادمی کند. 


من‌الاسیر فی بدیها لمحبوس بلاجرم لد به 


و همین‌نامه سبب‌شد که ابومسلم دستورداه بقتلش رسانتد و گکروهی 
بر آنند که ابومسلم عبدالله‌بن‌معاویه را درزندان‌مسموم‌ساخت ویس از 


مرك سرش را برای عامربن‌ضیاره فرمانده نیروی‌شام‌فرستاد. 


۱۵۹ 

او هم سرعیدالله را بدمشق گسیل‌داشت. 

و درروایت‌دیگر چنین گفته‌اند که‌ابومسام عبدالله پن‌معاو یه | 
زنده به‌عامر پن‌خیاره تسلیم کرد ۱ 

این عامر بوه که عبدالله‌را گردن‌زه و سرش‌را برای مروان 
اراو . 
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سعیدینعمرو میگوید : 

_درواقعه‌ی «زاب» در آنجا که‌مروان‌حمار باعبدالله بن‌علی‌هاشمی 
نوک کید گفتشد : 

اش ال تین هدند از موه ای کا 
هب ۱ 

ان ات ای 

الم ات 

_بله» و او همان‌جوانست که وقتی سر عبدالله بن معاویه را 
به‌رمشق آورده‌اند دشتامش‌میداه وس‌ولعنش میکرد. 

مروأن گفت: ‏ 

رشناختم‌ش» ور آن‌وقت بارها بحاطرم گذشته‌بود که این‌عبدالله 
بن علی‌را بنتل‌رسانم ولی‌هميشه مانعی‌بتصميم‌من رخنه‌میکرهءتاامروز 
که اورا دشمن‌خطر ناكخوه می‌بینم . 

کان امر الله قدراً مقدوراً 


۳۹۰ 
بخدا دوست میداشتم که عبدالله‌ین علی حاشمی علی‌پناپیطالب 
بحنكك‌من بر‌میساخت 1 
آسانی نبوو . 


نیست و روی‌همن‌تقدیر مختوم برعلی پیروز می‌شدم. 


سعیدین‌عمرو می گوید: 

توقتی ابر اهیم‌بنعبدالله حسنی با ابوجعفر منصور بحشسكث 
بر خاست وعیسی‌بن‌موسی هاشمی را عقب راند. 

ا را بر ای چیو ریت کو ا وربا کید 
اکرده‌ام که علی‌وفرزندان‌اورا درکار سلطنت بپره‌ای نیست . 

منصور خوشنودشد و گفت : 

-به آن خدا که جز او خدائی‌نیست یا ا ؟ 

- همسرم که دختر آبی‌سفیان‌بن‌معاویه است سهطلاقه باه اکر 


دراین‌روایت دروغگو باشم . 


۲۹۱ 
عبدالله‌ین معاویه در سال صد و بیست و هفتم همجرت برضد 
حکومت بنی‌امیه قیام کرد و به‌سال ۱۳۱ هجرت در زندان ابومسلم 

جان سپرد . ۱ 
ابومالك خزاعی دررای‌او چنین گفت : 
تنک رت الد نیا خلاف بر جعفر 
على و ولی‌طیبها و سرورها 
وقتی پسر جعفر ازجپان رفت جپان 
باخوشی‌ها و لذت‌هایش ازمن‌رو گردانید 
عبید الله الحمین 
وی پسر حسین‌بن‌علی‌بن‌الحسین علیهما السلاماست . 
مادرش ام‌خالد دختر حسن نواده‌ی زبیربن‌عوام بود. 
کی ای دال اوی جو 
ا 
قاتل این عبیدالله ابومسلم خراسانی بود که مسمومش کرد ولی 
یحیی بن‌حسنعلوی‌عقیده‌داره که‌عبید ال بن‌الحسین را کسی‌نکشته‌بلکه 
درحیات پدرش‌زند گی‌را بدرود گفته‌است . 
البته دراین اختلاف قول صحیح قول یحبی‌بن‌حسن علوی است 
زیرا این‌مره اخبارخانواده‌ی خودرا بادقت تپیه کرده بود. احتمال 
میرود که‌محمدین علی بن حمزه به‌اشتباه گرفته‌است. 


باد ماد 
اد 
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دراینجا سر گذشت آن‌دسته از آلابی‌طالب که در حکومت‎ 
بنی اميه به‌قتل رسیده‌اند بپایان‌میرسد سوای گروهی ازبنی طالب که‎ 
تاریخ‌حیاتشان میان دوعپد امیه عباس - محل اختلافاست‎ 


رضو آن له علیپم اجمعین 


دورآن‌نی‌عباس 


عهد ابو لعباس‌سفاح 

اپوالفر اصفهانی تویسفده کناب هی کون 

تاآنجا که به‌عاخبررسیده آبوالعبای‌سفاح‌به‌قتل‌هیچ کس از آل 
آبی‌طالب‌متهم نیست 

وحتی هیچ کدام ازآلابی‌طالب . ازآن دسته که‌با او عشرت و 
آميزش داشتندمحفل اورا دل آ زرده ترك نگفته‌بووند. 

فقط محمد وایراهيم . پسران عبداله بن الحسن بن الحسن 
علیه‌السلام از او بیمناك شدند و درعپد خلافت او محفیانه بسر 
عیبر دنسد. 

ميان او وعبداله بن‌حسن که‌پدر محمدوابراهيم بود گفتکوت 
هائی‌صورت کرفت. 

هحمدین یحیی‌می گوید: 


۳۹۳ 
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۔ هنگامی که ابو العبای عبدالسفاح بر کرسی خلافت نشست 
عبداله‌بن حسن وبرادرش حسن‌بن‌حسن بدیداراو آمدند. 

ابوالمباس این دو برادررا بااحترام پذیرفت ودرحق آنان 
عطای‌ائی مقرر فرموه ونسبت به عبداه لطف بیشتری ارزانی 
واشت ۲ ۱ 
ابوالعباس درباره‌ی عبداله‌ بن حسن آن‌چنان محبت‌وصفا بکار 
مقر کا یری نتوین هه > آورا مرعیه حال جور خووتراء 
میداں . 

هرچند که‌عبداله یکتاپیراهن بود. 

باری به‌او گفته بود : 

یالوین جر رھ کنن را کا ران کو و ن 
برتری وامتیاز برای توازآن جہت‌است که‌ترا درمقام يك‌عمو ويك 
پدر می بینم ۰۰۰ ودلم میخواست با تو درباره‌ی ماجرائی صحبت 
پدارم . ۱ 

عبدا‌ین حسن‌پرسید. 

_ آن ماجر اچیست یاامیرالمومنین. 

دراین‌هنگام ابوالعباس ازپسر ان‌عبداله یعنی‌محمد وابراهیم که 
مخفیا نه بسرمیبردند سخن‌بمیان آورد.و گفت: 

- چرابدیدار من‌نمی آیند ؟ چه‌چیز نمی گذاره که‌این‌دوجوان 
باخانواده‌ی خود ازمن بازدید کنند. 
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عبدالله‌بن حسن اطمینان داد که‌هر گز پسران‌من‌نمیخواهند . 
خالاف دولت امیرالمومنین قدمی‌بردارنده 

ابوالعباس خموش شدودیگ رکلمه‌ای‌نگفت. 

بازهم شبی درکاخ خلافی عبدالله بن حسن کنار ابوالعباس 
نشسته بود. 

سفاح‌باردیگر ازمحمد وابراهیم‌یاد کرد. 

وج زوز دیگرنوبتی پیش آمد که‌اسم محمد وابراهیم برزبان 
ابو العباس سفا حگذشت. اینجابوه که گفت 

- این دوپسررا توپنهان کرده‌ای . بخداقسم میخورم که‌پسرت 
محمد در «سلع» به‌فتل‌هیر سد وابر آهيم‌هم در ساحل‌نهر «عیاب» بخون 
خود می غلطید . 

عبداله‌بن حسن‌دلش کسته واندوهناك از حضورخلیفه باز گشت 
برادرش حسن‌بن حسن اورابدین کیفیت‌درد آلودد‌هد۰ 

پرسید. 

چه‌شده که‌این‌چنین دلتنگی؟ 

عبدالله بن حسن جریان‌راباز گفت وازصراری که خلیفه‌در پاره‌ی 
محمدوابراهیم‌نشان میدهد شکایت کرد* 

حسن بن‌حسن گفت: 

س بهپرچه‌فرمان‌بدهی اطاعت‌خواهی کرد* 

۳ یکوچه فرمانی داری؟ 


۹ 

حسن بن‌حسن گفت: 

ییاراک خلیفه ازمحمدوابراهيم سفن میان آوره وترا 
هدف پرس وجوقرارداد به‌اوبگو عمویشان حسن ازاحوالشان خبر 
وارد . 

هیچ کس مثل حسن باحفا گاهشان آشنانیست . 

عبدال بن حسن بانگرانیازبر ادرش‌پرسید. 

سبجای من‌این استنطاق‌طافت‌فرسارا قبول‌خواهی کرد؛ 

- بله, قبول کرده‌ام» 

روز دیگر که عبدائّین حسن بحضور خلیفه رسید ابوالعبای 
ازنو درباره‌ی محمدوابراهیم صحبت کرد وباردیگر به عبداله‌بن‌حسن 
گفت این‌دوپسر در کجا بسرمیبرند. 

عبداله بیدرنك جواب‌داد. 

- عمویشان حسن آزهمه بپتر میداند که برادرزاده‌هایش چه 

اپوالعبای سکوت کرد و گذاشت این‌محفل بپایان رسد . 

آما درهمان روز بدنبال حسن‌بن حسن معروف‌به «حسن مثلت» 
فرستاه‌واور! احضار کرد. 

- عبداله برادرتو چنین‌میگفت . می کفتتو از حال محمد و 
ابراهیم خبر‌هاداری . 

حسن بن حسن درجوآب‌خلیفه گفت: 
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چه جوری‌حرف بر نم يا امیر المۇمنین. باآن‌لحن که يك رغیت‎ 
درمحضرپادشاه سخن یگ وی یا باآن زبان که دوتا پسرعموبر آی‌هم‎ 
. صحبت می کنند‎ 
: ابوالعبای گفت‎ 
بخدا دلم میخواهد آن جور که خدا مارا با رشته‌ی رحم بهم‎ - 
پیوند داده حرف بر نیم. وت ممل‌دوتا پسرعمو.‎ 
: حسن‌بن حسن گفت‎ 
آمیرالمومنین را بخدا قسم میدهم درست بیندیشد . | گردر‎ 
علم اعلای حق جل وعلا گذشته باشد که محمد وابراهیم زمام اموررا‎ 
به مشت گیریدآیا هیچ فدرت وقوتی‌میتوآند این‌دوجوان را ازرویشان‎ 
منع کند و | گرمقدر نباشد که پای این دومره هاشمی برمنبرخلافت‎ 
رسدآیا هیچ قوت وقدرتی میتواند علی‌زغم تقدیر برمنبرخلافتشان‎ 
بنشاند؟‎ 
: اپوالعبای سفاح گفت‎ 
. ثه . نه بخدا. فقطآنچه مقدراست صورت خواهد گرفت‎ 
. حسن‌بن‌حسن دراین‌هنگام گفت‎ 
بنابراین‌دل عبداله را که شیخ قوم‌است مشکن ونعمت شیرین‎ - 
۱ خویش را درکام ما تلخ مگردان‎ 
: اپوالعبای گفت‎ 


از امروز دیگرنام مجمد وابراهیم را برزبان نخواهم آورد 


1A 
. "مگر آنکه به اتحراف رام پیمایند وفسادیرپا سازند‎ 
ابوالعباس‌سفاح دیگرازمحمدوابراهیم یاد نکردند وعبداله‌بن‎ 
. حسن آسوده خاطر بمدینه باز گشت‎ 
ee 
e 
هنگامی که ابوالعباس سفاح‌کاخ رصافه را در«انبار» بنا کره‎ 
: روزی به عبدالله گفت‎ 
. با من‌بیا تا ساختمان این کاخ را تماشا کنيم‎ - 
نگاء عبدائّبن حسن‌وفتی‌به تالارها واتاق‌های مجلل‌رصافه‌افتاه‎ 
کگفی‎ 
. وخاموش ماند‎ 
ابوالعباس دریافت که عبداته میخو است شعری انشاد کندمنتهی‎ 
. جلویزبانش‌را گرفت‎ 
ی ره‎ RT 
۰ پقیه‌اش را بگو,‎ - 
: عبداله دست پاچه شد‎ 
. من جز خیر اراده‌ای نداشتم يأأمير المومنين‎ - 
: ابوالعباس قسم خوره‎ 


ب پخدا دست برنمیدارم . همه‌اش را بخوان . 


A 
. عبداله بناچاراین دوشعرر|انشاد کرد‎ 
الم تر حوشباً امس بینی  ر‎ 
ییونا نفعها لبنی ففیله‎ 
مکش ی «حوش» خانه‌ای میسازد‎ 
که سودش بهره بنی‌نفیله است‎ 
یومل ان یعمرالف عام‎ 
و امرالله بطریق کل‌لیله‎ 
آززفمتذانیت تفه ارما زند کان که‎ 
اما فرمان خدا شب‌هنگامفراخواهد رسید‎ 5 
ابوالعبای این‌تمئیل تلخ را ناشنیده انگاشت وبه‌اعتراض‌عبداله‎ 
. بن‌حسن لبازلب نگشوه‎ 
: گفته میشود که ایوالعباس ازعبداله بن حسن‌پرسید‎ 
. ب چرا باین شعرها تمثیل کرده‌ای‎ 
: وی درجواب گفت‎ 
. میخواستم خصلت زهد را درنهاه آمیرالمومنین تقویت کنم‎ 


محمدین‌ضحالگ گفت : 
ابوالعبای سفاح برای عبداله‌ین حسن‌این شعررا فرستاه . 
ارید حیاته و يرید قتلی 

عذ یر ك من خايلك من‌مر آد 


۷۰ 


من زند گان 


او ر | میخواهم وومر كمر | ميخو اهد 


بدوست بکویند که ارما پوزش خواهد 


بوالعیای در این شعر کنایه‌ای ډه فرزندان عبدالله بن‌حسن 
داشته بود. 


کنته میشود این‌ثعررا برای محمد د. ن‌عبدالله‌بن‌حسن فر‌ستاده 


و گفته‌اند این شعررابرای عبدالر حمن بن مسعون و یاوه ای واو در 
جواب چنین نوشته : 


و کیف يريد ذاك وانت منه 


بمنز له الیباط الى الفواد 
چگونه اوفصدجان‌ترا دارد درعین اینکه 


لو همچ‌ون شریان قلب او تاش 
و کیف بريد ذاك وانت منه 


و زندك حیی‌بقدح من زناد 
چگونه ترا خواهد کشت درعین اینکه 


تو دست توانای او هستی 
و کیف برید ذاك وانت منه 
وانت لهاشم تراس 


هاد 
چگونه ترا خواهد کشت‌درعین اینکه‌مقامتو 


در ميان بنی‌هاشم مقام ریاست و پیشو انیست 


عاد اد عاد 


2 جر 


- من‌درمحضر بو ألعباس‌شبی‌حضوراشتم. 
خجمیازء‌اي کشپدو بادزن, اازدست‌انداخت 


۳۷۱ 
معنی اش این بود که‌دیگروقت حضوربپایانرسیده و امیر المومنین 
از بیداری‌ملول‌شده است. 
همه از جا برخاستيم . اما ابوالعبای دست مرا گرفت و 
گفت : 
ہمان 
همه‌رفتند. من و اوتنهاماندیم. 
دست به‌زیر مسندخودبردو نامه‌ایر ابدر کشید. 
این نامه به خط محمد بن‌عبداله فرزندعبدالهبن حسن‌بود که‌هشام 
بن‌عمرو تعلبیر ایه‌بیمت خویش میخوانده‌است. 
کفتم یا امير الموهنين هن در پیشگاء‌خداتعهدمی کنم که‌دولت 
توازاین‌دوانسان آسیبی نه بیند. 
ماود 
ابولفرج‌اصفهانی کوید: 
2 عبد الله بن حسن و پس انش فصه‌های‌شیر ینی‌درحکومت بنی‌عباس 
دارند که‌من ازترس‌تطویل کتاب بهذ کرش نهر داختمو بهمین‌اندله قناعت 


و 


عهداب و جعفر منصور 


ابرجعفر عبد این من عباسی معروف به منصور ابو الدوائیق 
پس ازمرله برادرش سفاح‌به"نلافت رسیدودرطلب محمدو ابر آهیم‌پسران 
عبدالله‌بن حسن‌جهدی‌بلیغ بکار برد. 


عبدائه‌بن حسن‌رابا گروهی‌ازسادات بنی‌حسن ازه‌دینه به کوفه 


آورده‌ودر آ نجازندانیش‌ساخت. 


بالاخرهمحمدبن عبد هدر مدینه‌طهور کرد. در این‌هنگام گروهی 
ازخاندانآودرزنداننصو رجان‌سپرده‌بودند. 
برای من سر گذشت این گروه که دززندان کوفه‌مردندمعلوم‌نیست تا 
جوا کانه بهز کرتکتکشان‌بپردازم وازجریان زند کان و مر کشان 
تعریف كنم چون خیرازآنان ندارم اما میتوانم‌ناه‌شان را سواسوا در 
این کتاب‌ب کارمو حتی‌المقدور کلمه‌ای‌چندازفضائل ومحامدشان‌یاد کنم. 


عليه‌السلام. 


۳۷۳۲ 


YY 

عبد الله بن حسن 

کنیه‌اشآپومحمدبود. 

مادرش‌فاطمهدختر ابوعبدائه الحسین«ارو احنافداه»بود. 

این‌فاطمه بنت‌الحسین ازام اسحان دخترطلحه‌پن‌عبیداله بدنیا 
مق هبو و: 

مادرام اسحاق ر ا«جر با» مینأميدند. 

لغت‌جربا بر انسان‌موٌ نثی‌اطلاق‌میشوه که به بیماری وا گیردار 
« گ »مبتلاباشد. 

رازایننکه‌همسرطلحه‌ر! «زن گردار»مینامیدندزیبائی بی‌اندازه‌ی 
اون ۱ 

اين‌زن ازبس‌فشنک بود که‌بپیچ‌زن رضانمیداه در کناراوقرار 
بگیرد تا قرا با اوطرف مقایسه‌شود. زیرا هرچه‌عم‌خودش‌خوشگلو 
چذاب بوددر کنار«جر با»‌زشت‌مینمود. 

عرب به‌شتری که بیماری « کر» داشته‌باشدهجر باء‌می کوید. 


«جربا» ازدجرب»مشتق است کهبه‌معنی« گر »است. 


عبداله‌بن موسی که خود نواده عبدالهبن‌حسن بودمی گوید: 
جد من حسن بن حسن ازعمش ابوعبداه الحسین دخترش را 
خواستکاری کرد ۲ 


۷۷ 
ابوعبداهعلية السلام‌فرمود: 
- من دوتا دختردارم . هر کدام را بخواهی برای توعروسش 
که 
حسن شرم کرد و سخنی نگفت ولی‌ابوعبداثالحسین گفتمن 
دخترم فاطمه را که به مادرم فاطمه‌زهر از خواهرش‌شبیه‌تراست برای 
توانتخاب کرده‌ام ای‌پسرلومن. 
زبیربن‌بکار گفت: 
مردم‌میگفشند. 
تان زن که دختری مانند سكينة بنت‌الحسین در 2 
خواستکار عقب بزند بر ایور ا ی با ا مت 
فاطمه بنت الحسین‌پس از مرله شوهرش حسن‌بن‌حسن‌باعبداله بن 
عمرو «نواده‌ی عثمان‌بن‌عفان»عروسی کرد. 
وعبدانه بن عمروعمویهعرجی »شاعرمع روف است. 
فاطمه‌دختر | بوعبد ال الحسین ازعبداله بن عم ودوپسرويك‌دختر 
بدنیا آورد. 
پسر آنش‌محمد معروف به دیباج‌وقاسم نام داشتند و اسم دخترش 
رفیه‌بود. 
ea‏ 


عبدالئه‌بن حسن شیخ بنی‌هاشم و شخصیت محترم و وجیه این 


۷۵ 
قوم بو . 

عبیداله مردی‌فاضل و عالمو کریم‌بود. 

مصعب‌زبیری‌می گوید: 

- هرچه‌زیبائیونیکوئی و خوبی‌بود همه بەعبداله بن‌حسن‌رسیده 
بود . ا گر می‌پرسیدند زیباترین مردم کیست جوایش این بود 

ان 

فاضل‌ترین‌عرب کیست؟ 

سعیدالّاین حسن. 

_سخنورترینزبان‌دردهان کدام‌مردعرب‌است. 

٠ سعبدالل‌پن‌حسن‎ 

عبدالله‌بن حسن خو دش گفت: 

- من ازهمه‌ی‌مردم‌به‌رسول‌الله نزدیکترم زیر اهم ازجا ب‌پدرپسر 
پیغمبر هستم ومم ازجانب‌مادر 

عبدالله‌بن‌موسی‌می کوید: 

ب نخستین کسی که در آل هاشم از نطفه جسن و حسین 
پدید آمده عبدالله‌بن‌حسن بود. پدرشحسن بن حسین ومادرش فاطمه پنت 
الحسین علیه السلام. 

محمددهان‌می "گوید. 

عبدالله‌ین حسن‌رادیدم. آن‌چنان زیبا و محتشم و جلیل بود 
که کرت بای ماس در توو هری اسف که بوا دالا 


۳۷۹ 
این‌مرداست: 

عسیی بن بدالله علوی میگوید : 

ت ا حسن در مدینه . در خانه‌ی فاطمه دختررسول اه 
صلی‌انه‌علیه و آله چشم به جپان کشود . همان‌خانه که a‏ رسول 
قرارهاشت : 

EEE 

منصوربن ریای خزاری که جد مادری حسن مثنی بود بمدینه 
گفت شنیدم عروسی کرده‌ای ! 

ب بله . با دختر عمویم ف‌اطمه بنتالحسین علیه‌ااسلام عروسی 
کرده‌ام . ۱ 

منصورفزاری گفت : 

ار خوبی نکرده‌ای چون نطفهع_! وقتی با هم نزدیك باشند 
ضعبف هیشونه . شایسته‌ی تواین بود که با دختری از دختران عرب 
ازدواج میکردی . 

حسن درپاسخ چدش گفت : 

خداوند بمن پسری هم دایه است . 

به پیتهش . 

حسن هنی به پرستارخانه وستورد‌اد دست عبدالّه را بکیرندو 
و بحضورجدش ببرند . 


منصورفراری ازدیدار نبیره‌ی خود خوشنوه شد و گفت : 


YY 

رو کرای :این کرو یری اند كانتا 
و دفاع بخوه گرفته است : 

حسن مثنی ازنو گفت : 

ب پسردیگری هم ازدخترعمویم دارم . 

-آن یکی را به‌بین : 

پسردومش «حسن مثلت» بون به آغوش جدش رفت . 

منصور ازدیدار این بکی‌هم خورسند شد ولي گفت : 

ب حسن خوب است ولی به خوبیعبدائه نیست . 

ويگ پسردیگر. 

این سومین پسرحسن مثنی‌بوه . اسمش ابر آهیم بود. 

منصور فراری وقتی ابراهیم را دید گوئی خطری را دراین‌نژاه 
احساس کرد که گفت . 

دوگ رويك هم نروید . همین سه پسر کافهست . 

محمدین ایوپ رافعی گفت . 

۔ خانواده‌های شریف و جلیل هر گزهیچکس را نظیرعبداه 
بن حسن نمیشمروند زیر ا هیچسکس درشر أفت خانواه.گی همانند او 
و 

EE 
: سعیدبن ابآن فرشی می گوید‎ 


س درحضور عمر بن‌عبدااعزیز نشسته بودم . عبدالّه بن‌حسن بار- 


YA 

ياف 

عمربن عبدالعزیزبه عبدالله حرمت وعنوانی عظیم گذاشت 

عبداله ین‌حسن هنوز جوانی نوسالبو. جامه‌اش‌را ازار وردائی 
تشکیل‌هیداوزن.. 

عمربن عبدالعزیزویرا درپپلوی خود روی سریرجا داد وباوی 
بسیارشوخی کرد . هم خود میخندید وهم اورا میخندانید . 

طی این شوخی وخنده يك باردست به شکمش برد واز گوشت 
شکمش نیشگون کوچولوئی گرفت . 

درآن روز در حضور خلیفه جزآن امیر کس دیگری حضور 
نداشت . 

هر که در آنجا بود ازبنی‌امیه بود. 

وفتی عبداله حضورخلیفه را ترك گفت همنشینان عمربن عبد 
العزیزاینهمه شوخی وتفریرا برای جوائیمثل عبدالله زیاد شمروند 
گفته شد: 

چراامیرالمومنین ازشکم این جوان نیشکون گرفته است. 

آنچه با این جوان شوخی وخنده کرده‌ام بخاطررسول کرم 
بود و امیدوارم بدین وسیله شفاعت جد اورا ادر ال کنم 

سعید جپنی‌میگوید : 


بت در خدمت عبدالله‌ین <سن نشسته‌بودم : گوینده‌ای گفت 


۲۷۹ 

ب اینك ابوعدی . شاعراموی بردرایستاده است و می گوید از 
اپومحمد اچازه‌ی دیدارمیخواهم . ۱ 

عبدالله بن‌حسن وپسرانش محمد و ابراهیم برخاستند و اورا 
پذیرفتند. عبدالله شخصا بوی چپارصد سکه طلا بخشید . پس ررآنش‌هم 
چپارصد سکه طلا باو دادند . همسرش هند هم دویست دیذارطلابه ابو 
عدی عطا کرد . این شاعروفتی‌ازآن خانه بدرمی آمد هزارسکه‌ی طلا 
داشت . ۱ 

موسی‌بن عبداله میگوید: 

ب پدرم درمسجد رسول | کرم بر کلیمی نمازمیخواند . آنجا 
نماز گاء پدرمن بود . وفتی‌منصور ویرا ازمدینه بکوفه برد ودرزندان 
ررز گارش بسرآمد و پس ازسالپای سال‌آن کلیم که تماز گاه او بوه 
همچنان برجای خود افتاده‌بود . به احترام پدرم کسی دست بآ ن کلیم 
ی 

RE 

عبداالمه بن‌حسن درزندان هاشمیه به‌سال صدوچپل وپنج بدروه 
حیات گفت . وی دراین‌هنگام مردی هفتادوپنج‌ساله‌بود ِ 

حسن بن حسن «مثلث» 

وی برادر عبداله‌ین‌حسن ومادرش نیز فاطمه دختر ابوعبدالف 
الحسین علیه السلام‌بود . 


۲۸۰ 


مردی وانشمند وفاذل وپارسا بود 
درباب امر به‌معروف و نپی از منکر روش طایفه‌ی زیدبه را 
به‌پیش د‌اشت . 
اسماعیل‌بن‌یعقوب هی کوید : 
وقتی عبداله بن‌حسن بفرمان ابوجعفر منصور به زندان رفت 
بر آدرش‌حسن بن‌حسن با خدای خود عېد کرد که تا عبداله در زندان 
بسر میبرد اوعطر وسرمه‌بکار نبرد . و جامه‌ی نرم نپوشد و غذای 
کوارا نهورد. 
عبداله پن‌عمر ان روایت هی کند : 
حسن‌بن‌حسن درغم بر آدرش عبدالهبن‌حسن که محبوس بوه از 
خضاب خودداری می کرد . 
ابوجعفر منصور اسم حسن را خشمناك گذاشته بود .م ی گفت 
آن خشمنالد . یعنی‌حسن‌چه میکند ؟ 
حارث بن اسحاق حدیث می کند : 
<سن بن‌حسن دراذی‌الائل» بسر میبرد . از آانجا به‌مدینه آمده 
برادرش عبداللٌین‌حسن محبوی بود . حسن بن حسن بخاطر 
براتتر تون و لباس زبراز کر باس‌های درشت‌باف 
مییوشید . ابو جعفر منصور ویرا «خشمنالك» مینامید «احیانآنامه‌های 
او به‌پرادرش عبدالله دیر میرسید . عبدائّه درمجلس ازاین‌بابت‌نگران 


و گله‌مند بود . باوپینام میداد که‌من زندانی هستم و فرزندان هن 


۲۸۱ 

آواره‌ی بیابان‌ها هستند اما توو بچه‌های تودر امان بسرمیبرید .من 
بنامه‌های تودلخوشم دست کم این‌دلخوشی را ازمن‌دريخ مدار . 

حسن بن‌حسن‌وقتی این پیامپارا می‌شنید به‌تلعی هی گریست و 


می گفت فدای‌توشوم آپومحمد . 
و می گقت : 
- أبن برادرم ابومحمد هميشه برضد حکومت‌ها سرشورش و 


لاف واشت 


حسن‌بن‌حسن معروف به‌حسن مثلث درزندان هاشمیه بسال‌صد 
وچهل وپنج دیده‌از جهان فروبست وی بهشگام‌مر که مردی شصت و 


هشت ساله بود . 
ابر اهیم بن‌حسن 
وی سومین پسرحسن‌بن‌حسن‌بن علی ازفاطمهدخترابوعبداله _ 
ارو اه فوا ری 
کنیه‌اش ابوالحسن بود . 
یحیی‌بن‌حسن می گوید : 
"۷ ابراهیم درعید خود ازهمه‌ی‌مردم به‌رسول | کوم‌شبیه‌تر بود. 


اد اد ع۱ 
EE‏ 


عیسی بن عبداله‌می گوید : 


حسن‌بن‌حسن بدیدار برادرش ابراهیم رفت . وی در اینوقت 


AY 
. داشت بشترانش عاف میداد‎ 
: حسن به‌بر آدرشابر اهیم گفت‎ 
ب‌شترانت را علف میخورانی درعان اینکه برادرت‌عبدال‎ 
۱ محبوی است ؟‎ 
ابر اهیم که ا رشاو ات افتاده بود یکباره شترانش‎ 
را ازپا کاء آزاد کره . از آن‌شترها دیکر یك کدامش هم به ابراهيم‎ 


برشت . همه ازدم ياوه و مفقوو‌شدند . 


ابر اهیم‌بن‌حسن در ماه ربیع‌الاول سال ٠٤١‏ درزندان هاشمیه 
ازجپان رخت بست . 

وی نحستین فرزندان‌حسن بود که‌در بازداشت غنصورجان‌سپرد. 
سن وی دردم مر شصت‌وهفت‌سال بود . 

ابومفرح اصفپانی هی گوید : 

این‌سه تن . عبداله وحسن و ابراهیم فرزندان حسن‌بن‌حسن 
بودند که‌درزندان بدرودزند کی گفتند : 

محمدین‌علی‌بن‌حمزء‌علوی می گوید : 

ابوبکربن‌حسن‌بن‌حسن هم بااین‌قوم به‌قتل رسید اما من ایسن 
روایت را سوای اواز کسی‌دیگر نشنیده‌ام . علمای انساب‌هم تا کنون 
در میان فرزندان حسن مثنی کسی‌را بنام ابوبکر کرنکرده‌اند . 


YAY 


همراه بافرزندان حسن بن‌حسن که دیگرهم ازمدینه‌به 
lB Da‏ 
۱ همه‌شان راآزاد کرد. 

ماازاین‌دسته‌جمعی رابنام‌یادمی کنیم 

اب جعفر بن‌حسن 

آب‌حسن بن جعقر 

۲*سموسی بنعبداله 

٤‏ دآودبن‌حسن 

۵ سلیمان‌پن داود 

هت عبداله‌بن‌داود 

۷-اسحاق‌بن‌ابر اهیم 

۸ اسماعیل‌بن ابراهیم 

محمدین‌علی عاوی مینویسد که اسحاق و اسماهیل فرزن‌دان 
اسماعیل بن حسن بقتل رسیدند اما روایت آزادی شان چ ورن 


| کنون به‌سر گذشت آنانکه درزندان حاشمیه کشته شده‌افه 


می‌پردازيم . 


۳۸4 
على بن حسن 
وی بر آدرزاده‌ی عبدألله بن حسن بن‌حسن بون . 
کنیه‌اش ابوالحسن بود . 
مردم باو «علی‌الخیر» و «علی‌الاغر» و «علی‌العابد»میگفتند. 
همسرش زینت دختر عبداله بن‌حسن یعنی دخترهمویش بود. 
بانوئی عابد وپارسا بود. مثل شوهرش . 
مردم باینزن و شوهر «زوح‌صالم» لقب داده‌بودند. 
مادر علی امعبدایله د خر عامر کلابی بود . 
م3 
یا ا میگوید : 
-ابوالعباس سفاح بحسن‌مثلث چشمه‌ای در «ذوخش» کشیده 
بود و نام آن‌چشمه «چشمه‌ی‌مروان» بود . 
حسن پسرش علی . همین‌علی‌را گاء‌وبیگاه بسر کنی آن‌چشمه 
ماد 
علی ازپدرش اطاعت‌میکرد و بسر کشی‌آنجا میرفت اما آب 
آ شامیدنی‌راازمدینه باخودش‌میبرد زیرامشروع‌میدانست که‌ازچشمه‌ی 
۱ مروان آب بدوشد . 
اینمره تااین پایه پارسا وپرهیز کار بود . 
مردی ازموالی آل‌طاحه حکایت‌میکند : 
درراه مکه علی‌بن الحسن‌را دیدم که نمازمي گذاشت . 


نا گہان يك‌افعی بسوی سجاده‌اش پیش‌رفت و سر بدامنش فرو 


۷۸۵ 
برد. او همچنان بنماز ایستاده‌پونتا فسات اراق رگراک 
سردر آوره و راه‌خودرا بپیش گرفت و رفت . 
علی‌بن‌حسن درطی اینمدت که افعی درپیر اهنش می‌لولیدنه‌تنها 
نمازش‌را نبرید و جزع‌وفزغ و اضطراب وهراس‌نشان‌نداد بلکهآثار 


اضطر اب و جرع هم ازچپره‌اش ویده‌نمیشد ۰ 


2 


EGE 
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هنگامیکه عبدالْه‌بن‌حسن و سادات اینخاندان را به‌فرسان 
ابوجعف رمنصور ازمدینه بکوفه میبردند زینب‌دخترعبداله که همسر 
علی‌بن الحسن بود گریه‌میکره ومیگفت: 

و اعبر تا میا لحد بد و العباه و المحاملالمعر اه 

خاندان بنی‌حسن‌را درمحمل‌های بی‌روپوش باسارت میبردند . 


عیسی بن‌عبداله از پدرش روایت‌میکند : 

ریاح » زندانبان هاشمیه وقتی از نماز صبح فراغت میجست 
من و قدامة بن موسی را بحضورش میطلبید و باما ساعتی به گفتگو 
سر گرم میشد . 

يك‌روز که مثل همیشه‌صبح‌گاهان‌صحبت هید اشتیم‌ه دی پشمینه 
پوش لزدر درآهد. 


رياح باخونسردی بوی گفت : 


۲۸۹ 

خوش آ مدید آیا حاجتی‌داشتید . 

آن‌مره چنین جواب‌داد 

میخواهم با خانواده‌ام درزندان بس‌ببرم. مر اهم‌زندانی کند. 
این‌مرد علی‌بن الحسن بود . 

ریاح گفت 

د اطاعت می کنم. مسلم‌است که‌امیرالمومنین منصوراین‌تسليم 
را درباره‌ی شما منظورخواهدداشت یعنید ر تعذیب وش کنجه بشما تخفیف 
خواهدو‌اد. 
وااورا همبزندان‌برو. 

موسی‌بنعبدالّه می گوید: 

- زندان‌هاآن چنان تیره وتاريك بود که‌ما نمی توانستیم از 
اوقات نمازرا بشناسیم چون‌روشنائی نمی‌ديديم. ازوقتی که علی‌بن 
حسن به‌زندان آمد برترتیب عبادت او اوقات نماز برما آشکار 


* 


سل . 


موسی‌بن عبداله هاشمی روایت‌می کند: 

ب غلی‌پن الحسن بهنماز ایستاده‌بود. پاری‌به‌سحده رفت وو یکر 
سرازسحده برنداشت. 

عمویشعبدالله بن‌حسن گفت: 


۔ پرآدرزاده‌ام خوايش برده.بیدارش کنید. 


AY 
وفتی‌نگاهش وار ند دیدندازاینهنیارفته.‎ 
عبدالله گفت:‎ 
خداازتور اضی‌باشد ای برار‌زاده‌ی‌من . من میدانستم ازایسن‎ 
مربیمنا کی‎ 


E 


جوهربه‌پسر اسمامی گوید. 
بحضورآبوجعفر ببر ند» 

علی‌بن الحسن بنماز ایستاده بود.بسان زنحیرهائی که ۷ 
شده بود. 

زنجیری بسیار این ودرو ناد دیده‌ميشد. که‌هیچکس طاقت 
فشارشر انداشت ۲ همه‌از این زنحیر درمیرفتند ۰ 

دراینوقت علی‌بن الحسن نمازش رابپایان رسانید. 

بیدر نگ پاهایش‌دراز کردو گفت 0 

آزاین زنحیر چقدر و حشت‌میکنید» 

با آن زنجیر سفگین پاهای علی‌بنالحسن بسته‌شد. 

سلیماز. بن‌داود وحسن‌بن‌جعف را زسادآت بنی الحسن کهدرهاشمیه 
زندانی بودندروایت‌ميکند : 


۲۸۸ 
روط ره .تاانجا میتوانستم بپنگام نماز و وقت خواب زنجیر را 
ازپا و گردن‌خوددر بیاوریم . 

البتد هروقت که‌نوبت سر کشی‌زندان‌بانان‌میر سیدبادست‌خود 
زنجیرهایمان رابپا و گردن خوومی‌بستيم . 

اماعلی‌بن الحسن هیچوقت . نه‌وقت‌نماز ونه‌وقت‌خواب اززنجیر 
در نمی آمده 

عمویش‌رو زی به‌او گفت: 

- چرا زنجیر از گردنتدرنمی‌آوری پسركمن! 

علی‌درجواب گفت . 

ب نه؛ بخدا این‌زنحیررااز خود دورنمی سازم تاروزی که در 
پیشگاء عدل الپی از ابوجه‌فر بپرسم به چه گناه مرا باین زنجیر 


بسته‌است۰ 


گفته‌اند : 

در آن روز که آل‌حسن‌بن‌علی‌را به‌زندان‌هاشمیه تسلیم میداشتند 
علی‌بن الحسن بردرزندان‌سر با سمان‌برداشت‌و گفت: 

پرورہ کارا ا گر کناهان ما این زندان‌را برای ما ایحاب 
کرده بر ما سخت نف ٤‏ آنچنان پرما سخت تک که‌رضای‌تو از 
ماتامین‌شود. 


۲۸۹ 

چه می گوئی خدا رحمقت کند . 

يك تن‌ازبنی‌الحسن. از آنان که‌درزندان هاشمیه محبوس‌بوده‌اند 
می گوید: ۱ 

عبداله‌بن‌حسن برای ما خدیثی‌ازفاطمه‌ی زهرا روایت کرده که 
رسول | کرم فرمود : 

هفت‌تن آزفرزندان‌من برساحل‌فرات بخاك میروند که درفضیلت 
میان‌اولین و آخرین بی‌نظیرند . 

گفتند ما که هشت تن‌هستم . 

عبدالله بن حسن‌درجواب ین گفت : 

5 چه میدانم. رسول‌الْه‌چنین گفته است وفاطمه زهر اچنین‌شنیده. 
می گوید. 

هنگامی که درزندان را بروی اھ کون از آن هشت 
ن‌هفتب نفر بدروه‌زند گی گفت بودند ومن هشتمین‌شان بود که رمقی 
در تن داشتم . مرا از زندان بدر آوردند و آبم دادند . تنپا من زنده 
ماندم . 


VY 
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حسین‌بن نصرروایت هی کند ۰ 
آلحسن‌بن‌علی که درزندان هاشمیه محبوس بودند اوقات نماز 


را با تسنیح علی‌بن‌حسن تشخیص‌میداد‌ند. 


۳۵۰ 

عیداله بن‌حسن که آزرنج زندان بحان أده بود باری پبر ادرب 
زاده‌اش علی گفت : 

ب می‌بینی که چه می کشیم .آیا ازدر کات دا لت نمیداری 
ها وا ا ا ا ۱ 

لین خسن ویر رمای خاموش هاند اوسیسش فت + 

ما را دربپشت مقامی است که جزبا تحمل‌این‌هشقت‌ها ,نمی- 
توانیم آن مقام را دريابیم وابوجه‌فرهم درجهنم عذابی به پیش داره که 
فقط کیفر این مظالم است . اوباید ما را شکذحه دهد تا آن را دریابد. 

| کر بر این آزارها بردبار بمانيم هرچه زودتر جان ميسپاريم و 
ازاین اندوه ومحنت رها می‌شویم. انگار که رنجی‌نبرده‌ايم . 

| کتون | کرمیخواهید دعا کنید تا ازمحنت شماکاسته شود ودر 
عذاب ابوجعفر نیز تخفیف یابد . 

عبدائه‌بن ات گفت : 

نه. باکه صبرمیکنیمتا ماو اش هت سنا درپیش‌داريم 
برسیم . 


زندانبان هاشمیه بیش ازسه رو زدیگردر آن‌زندان زنده‌نماندند. 


علی‌بن‌الحسن در روزبیت وسوم ماه محر م سال صدوچپل وشت 


در زندان منصور جان سیرد اوبوقت مراك وةل جحهل وپنج‌سالش بود. 


AN 
عبدالله بنالحسن‎ 

وی ہرادرعلی بن‌الحسن بود. 

مادرش هم مادرعلی یعنی ام‌عبداّه دختر کلابی بود . 

حارث‌بن اسحاق می گوید : ۱ 

ب ریاح زندانبان آل حسن بن‌علی را بامحمد دیباح پسرعبد اله 
بن‌عمرو ازمدینه بسوی کوفه میبرد . 

هنگامی که بقصر نفیس رسیدند. «سه میل‌دورآزمدینه» رباح به 
آهة گر ان دستور داد بنی‌الحسن را بز تجیروغل بکشند . 

برای هبه لور تیر | ماده کرقه بوو نف وت بر قضاجلههی ان 
غل که برای عبدائه‌پن الحسن مثلت تپیه شده بود ننث بود وشن 
را طخت فشرد و فریادش را در آورد . 

بررآدرش علی‌بن الحسن وقتی چنین دید قسم دار که زنجیراورا 
با زنجیر برادرش عوض کنند . چنین کردند . و بدین‌ترتیب فرزندان, 


رسولا کرم را به ربده رسانیدند . 


عبداله‌بن الحسن «حسن‌مثلث» درسن ۳۳ وشش‌سالگی بروز 

عید قربان سال صدوچپل وپنج هجری در زندان هاشمیه ازجهان‌رخت 
عباس بن‌الحسن 

عبای هم پسرحسن‌مثلث وبرادرعلی وعبداه است اما مادرش از 


A 


مادربر آدر انش‌سواست 


مادرعباس عایشه وختر طلحه الحواه تیمی است . 
ابن‌عباس ازجوانمردان بنی‌هاشم بود . 
ابر اهیم بن‌علی‌شاع رمعروف درمدح عباس چنین ھی گوید : 
لما تعرضت للحاجات و اعترضت 
عندی وعاد ضمیر القاب وسواسا 
وقتی بنیازمندیپای‌خود اندیشم 
وقلب‌من‌بوسواس و اضط راب‌افتاه 
سعیت بغی لحاجات‌و مصدر ها ۱ 
برآ کر یما لئوب المجد لباسا 


بسوی آن کس دویدم که 
نیکوکارو کریم است ودرجامه‌شرف بر ازندهاست 
هدانی الله للحستی و وفتنی 
فاعتمت خیر شبابا لناس عباساً 
خداوند توفيقم داد و مرا 
به بهترین جوأنان بشریعنی‌عباس هدایت‌فرموه 
قدح‌النبی وقدح من ابی‌حسن 
ومن حسین جری لم برحناسا 
تیری ازتر کش رسول اکرم وعلی‌مرتضی ‏ 


و تسن بن‌علی که شجاع وپیروزمنداست 


۹۳ 


وه می گوید: 

عباس بن حسن درخانه‌اش ایستاده بود که سپاهی‌های منصور 
اکرش کرو 

مادرش عایشه فریاں کشید : 

سا یگذا پد یکیار ببوسمش. بگذازید بکباربر سینه‌ام‌بفشارمش 

ان ی 

محال‌است . می‌پدداريم که مادرش دراین‌جپان زنده نیست. 

EE 

عباس بن حسن درزندان هاشمیه روزبیست و سوم ماه رمضان 
سال‌صدوچهل وپنج هجری درسی وپنج سالگی بدروه زند کانی گفت: 

اسمعیل‌بنا بر اهیم 

اوپسرابراهيم بن‌حسن مثنی‌است : وهمچنین اسماعیل است که 
معروف به«طباطبا» است.«۱» 

گفته پیشود که«طباطبا»لقب پسرش ابر اهیم‌است. 

ادرش رار بیحه بنت‌محمدمینامیدند. ۱ 

عبداْه‌بن‌موسی‌می گوید: 

SE ASE OE A e 

۱ لقب طباطبا ر.ااز آنجهت به اسمعیل‌داده‌اند که وقتی د رکو د کی 


میسواست « قبا > ببوشد زپانش در ادای لغت کو تاه بود ود عوض اینکه 
بگوید «قبا قبا» می گفت «طبا طبا> 


A4 

زندانی بود. ازاو پرسیدم آل حسن‌بن علی در آن سیاه‌چال وحشت را 
چگونه بسرمیبردند . 

درجوابم گفت ۱ 

- این قوم مردمی‌صبورو بردبار بوده‌اند. درمیانشان مردمی بود 
که خصلت طلار | داشت هرچه‌بیشتردر آتش‌میماندجلوه‌وجلایش بیشتر 
تشعع‌ودرخشش می گرفت. 

دوباره‌پرسیدم این‌مرد کی‌بود؟ 

گفت: 

- این‌مره اسماعیل پسرابراهیم‌بن الحسن بود که هرچه‌بیشتر 
شکنجه‌میدیدبیشتر صبرمی کرد. 

محمد بن آبر اهیم 

پسر ابراهیم‌بن حسن از کنیزی که « عالیه » نامیده میشد 
بدنیا آمد. 

اور ا«دیباح اصفر #مینامیدند.«۱» 

خودش‌می گوید: 

«وقتی آبوجعفرمنصورمارا بحضورش فر اخواندیمن گفت: 

£ تودیباج اصغرهستی؛ 

گفتم آری : هن هستم. 


۱ دیاج | کبر محمد بن‌عبداللهعموی ناتنی او بود 


A0 

باخشو نت گفت: | 

تب بصورتی‌می کشم كه‌هيچيك ازخاندان‌تر ا نطورنکشتهام. 
بعددستورداد وبرادرمیان جزز ساختمان بگذارند و برسرش دوغاب 
گچ‌بریزند. 

منصورمحمدبن ابر آهیمر! بدین‌تر تیب‌فجیع بقتل رسانید. 

زبیربن‌بلال می کوید: 

مردم دسته‌دسته به‌تماشای محمدبن ابر اهیم می آمدند. 

زیر آمردزیبائی‌بود. 

علی بن محمد 

وی نو ادهی‌عبداله بن حسن‌مثنی‌بود. 

مادرش ام‌سلمه دختر حسن‌مثلث بود. 

ماور برر که او«ماد‌رپدرش» ازنسل عمروبن نفیل بوه و «رمله» 
نأمیده‌میشد. 

پدرش اورا به‌مصرفرستاده بود و عمویش موسی‌بن عبداله‌راهم 
همر ادهش کرده‌بود. 

در این‌سفر«مطرصاحب‌حمام» ویزیدبن‌خاله فسری هم درالتزام 
رکابشانرفته‌بو‌ند. 

رای شوت ایس کته کرو تایه کر 


واه ماش کی 


۳۹۹ 

مطرویزیدین خالد مردم مصررا بسوی محمدین عبداله دعوت 
می کردند. ۱ 

حکومت‌مصر که عامل ابوچعفرمتصور بوودستورداه این‌چندنفر 
رادستگیر کنند. 

موسی‌بن عبدالله ازدست کماشتگان حا کم فرار کرد و علی‌بن 
دوت کم شده 

ماش کدی موسی‌بن عبدالله وا در جای خود د کو خواهم 
کرد. 

اپوجعفر منصور فرمان داد که علی راهم پاسادات بنی‌حسن به 
زندان‌بسپار ند. 

گفته میشود که ابن‌علی‌تاعهد مهدی‌عباسی‌درزندان بسر برد و 
همچنان درزندان‌وفات یافت. 

آما صحیح اینست که وی‌درعهد ابوجعذر منصورویده اززند کی 
فرو بست. 

محمد بن عبد الله 

محمد بن عبد الله نو آده عم و بن‌عمان بن‌عفان بود. 

آبن‌محمد از الابوطالب به‌حساب‌نمی آید زیرا آموی‌بودو نسبت 
به‌عثمان‌بن عفان میرسانیداما از آنجائیکه پسر فاطمه‌ی بنت‌الحسین 
علیه السللام بود و ازجانب‌مادربرادر عبدال‌بن‌حسن شمرده‌شدنامش رادر 
اینجایمیان آورده‌ايم. 


Ay 

عبدالله بن‌حسن به‌این بر آدرخود «هرچندناتنی بود» محبتی‌شدید 
واشت. 

محمدباعبدالله‌در ز خدان کشته شدند. 

مادرش « چنانکه کفته‌ايم » فاطمه دختر ابوعبداللهالحسین 
` 

عبداللهبن‌عمر وپس ازمر كحسن‌بن‌حسن‌فاطمه‌ی بنت‌الحسین را 
ب‌عقدخوددر آورد 

گفته‌اند: 

وقتی حسن بن‌حسن‌در بیماری‌خودبه احتضاررسید سخت‌درجزع‌و 
اصطر اب‌افتاد. 

دمیدم‌می گفت: 

ب بخاطرمراه جز ع‌ندارم. من آزمر لانمی‌تر سم. 

پر سید ند: 

- پس این‌بیقراری‌ازچیست. توچند لحظه‌ی‌دیگر اجداداطپارت 
رسول‌الله و علی‌مرتضی‌وحسن و حسین‌علیپمالسلام را دیدار هی کنی 
حسن بن حسن درجواپ گفت: 

- مثل اینکه می بینیم‌پس‌ازمرك من عبدالله‌بن عمروین عثمان 
ازجامه‌ی زیباوفاخرخوه را پوشیمه‌وبازلف‌های شانه کرههوترتیب‌داد. 


بخانه‌ی من‌می آیدومی گویدهمن ازنسل عید مناف هستم و آمده‌ام ۳ در 


۲۹۸ 
مراسم تشیع جنازه‌ی‌پسرعم‌خودشر کت‌جويم. این‌مردهدفی جزهمسرم 
فاطمه‌ندارد. هنگا ی کهمنازدنیا رفته‌ام نگذارید اوبرجنازه‌ام حاضر 

دو 

فاطمه دختر امام حسین‌سخنان شوهرمختصر خودر آمی‌شنيد. در 
این‌هنگام‌فریاد کشید: 

ب هی‌شذوی‌پسن عم‌چهمی ۳8 بم 

حسن بن خسن گفت‌ميشنويم. 

هن‌هرچه کنیزوغلام دارم‌همه | زادیاشند . هر چه دارم همه در 

حساب تصدق گذاشته شوه اگرپس از مرك تو شوهری بر 
کزینم. 

حسن‌بن‌حسن بااین تعهد که‌همسرش‌داده آرام گرفت. 

دیگر اصط راب و بیقراری‌نکره تاجان سپرد. رضو آن‌الله‌علیه . 

حنکامی که شیون عزا ازخا نه‌ی‌وی بر خاست‌نا کیان عبدالله‌ین 
عمروازدردر آهد. 

بهمان‌تر تیب که‌حسن بن‌حسنخبرداده بود. 

با همان‌لباس فاخر. ومان‌موهای‌شانه‌زده. 

ميان کسانیکه در کنارجنازه حضور داشتنه سخن به اختلاف 
در گرفت. 

گروهی گفتند. 


۲۹۵۹ 


جلویش رابگيريم‌ونگذازيم دراین مر آسم‌شر کت‌جوید. 

جم‌دیگر گفتند. ۱ 

ب شر کت‌اودرتشبع جنازه‌ی‌حسن‌زیانی‌ندارد. 

لاخر رات انز 

فاطمه دخترحسین‌بن علی که همسرحسن‌بن‌حسن بود برمرك 
شوحرش‌شیون‌می کر دو باپنجه‌چهر»ی‌خودرآمی‌خست. 

عبدالله‌بن‌عمر وغلامش را بسوی او فرستاد این غلام دم گوش 
فاطمه گفت : 

-مولای من‌پیغام میدهد که‌شما اینقدر به‌چهره‌ی‌خودچنكث نز نهد. 
مارا ازاین‌چپرءبهره‌ایست. ۱ 

فاطمه‌هم دیگر آرام گرفت‌وپتجه‌های خود را در آستیتش پنهان 

ساخت. 

حسن بن‌حسن رابخا سپردند . 

هنکامی که عده وفات‌حسن‌پایان گرفت‌عبدالله‌بن‌عمروازفاطمه 
خواستکاری کرد 

فاطمه گفت: 

هن قسم خورده امپس ازشوهرمباهیچکسعروسی:کنم. اکنون 
باسو گندوتعپدات‌خودچکنم. 

عبدالله‌پن‌عمر گفت: 


۳۰۰ 

- شما بپرچه تعهد کرده‌اید وفا کنید . ما عوض يك غلام 
دو غلام و بجای هرچه تصدق کرده‌اید دو برابرش را به شما تسلیم 
خواهم کرد. 

اردواج فاطمه‌بنت‌الحسین باعبدالله‌بن‌عمروینعثمان‌بدین قرار 
صورت گرفت. 

اسماعیل‌بن یمقوب‌چنین‌روایت‌می کند: 

پس ازمر كحسن‌بن‌حسن همسرش فاطمه‌پمت الحسین به‌عهدخود 
وفادارماند به‌عواستگاری عبدالله جواب منفی‌داد. 

اما مادرفاطمه «ام‌اسحان دخترطلحه‌یتمی» بن‌ای‌اصر ارو ابرام 
را گذاشت که این‌خو استکاریرابپذیرد. همپذا فاطمه امتناع می کرد 
تا بالاخره مادرس‌در آفتاب‌ایستاه و قسم خورد کها گرفاطمه باعبدالله 
عروسی‌نکنداوه رکز به‌سایه‌نرود. 

فاطمه‌وقتی‌مادرش را بااین‌سماجت‌دید بناچارخواستگاریعبدالله 
راپذیرفت. 
ا ماجر ای سادات‌پنی ا(حسن 

دراین فصل ازموجباتی که اسارت‌سادات بنی الحسن‌فر اهم‌ساختهو 
منصورخلیفه را برضدشان برانگیخته‌سخنمی گوئیم 

عبدالملكبن‌شیبان‌می گوید: 


درهیانتودهی‌جاهل شرت کف بود که محمد بن‌عبدالله‌بن 


۳۰۱ 
حسن‌مهدی موعود است. بهمین‌جهت عوام به اولقب همپدی » بشید 
تاآنحا که می گفتند ی عبداله « مپدی » جامه‌های یمنی‌ومصری 

اش 

سهل‌بن بشر ازسفیان ثوریاین‌سخن‌شنیده‌بود: 

«ایکاش ابن‌مهدی‌فیام‌می کرد.» 

مرادش ازمپدی. محمدبن‌عبدالسنی‌بود. 

عیسی‌علوی ازقول‌پدرش عبدانهعلوی‌تعریف‌می کند. 

گروعی از بنی‌هاشم در « ابوا » انجمن کردند . این کرو از 
ابراهیم‌بن محمدعباسی و ابوجعفرعبدالهالمنصوربن محمد و عمویش 
صااح‌بن علی وعبداله بن حسن وعبد ال بن‌عمرو وپسررانش‌محمدوابر اهیم 
تشکیل یافته بود. 

صالح‌بن‌علی عباسی‌این انجمن‌سیاسی‌را که آزهاشمی‌های‌مطرود 
وفر اری‌بوجوه آمده‌بودچنین افتتاح کرد: 

«شما میدانید که | کنون جمپورامت اسلام چشم‌به‌شمادوخته و 
به کردارو افدام‌شمانگر ان‌است. ۱ 

کرد‌نپایشان به‌سوی‌شما کشیدهو گوششان‌به‌فرمان شما کشوده 
ات 

امروز که تقدیرالاهی شما را دراین گوشه گروهم فراهم آورده 


خو پبست بايك‌تن ازخودتان بیعت کنید. و بعهده وگ ید که‌ازفرمانش 


Pev. 

سر برمیتابید دست بدست هم بدهید وپیمان استوار سازید تا خداوند 
پیروز کر شمارآ یشم تیرو زو خی سازد: 

بدنیال صالح‌بن علی‌عبدالهپن الحسن. «نواده‌ ی امام حسن‌مجتبی» 
ازجابر خاستو گفت: 

برشما آشکاراست که پسرم محمد «مپدیاست»است. بیائیدبا او 

دراین‌هنگام بو جعفر منصور به‌سخن‌در آمد که‌چر اخودمانر! کول 
بزنیم. بخدا همه‌میدانید مردم درمیان مابیش ازهمه کس بابن جواد 
2 یعنی‌مجمدبن عبداله» دلبستگی وارادت دارند . به ندای اوسریعتر 
ازهمه جواب می گویند و حلقه‌طاعتش را هخلصانه‌تر گوش‌می کشند. 

این‌سشنان آن چندتن دیگررا که‌عاموش نشسته‌بووند به حرف 
آوردوسرانجام بامحمدبن‌حسن پیعت کرردند. 

وست پدستش سودند و پیمان همکاری‌استو ارساختند. 

عیسی‌بن‌عبداله‌علوی‌می گوید: 

ب عیدالله بن حسن‌به پدرم پیغام داد که بخاطرتصويب‌يك امر 
مهم ازاووهمکارانش دیدار کند . 

همچنین بر ای امام ابوعبدالله جعفر بن محمدعلیه | لسالام نیز همان 

پیام را فرستاده بود . 

ق . 


۳۰۳ 
امام تادر میان بگذاره‌زیرا عقیده داشت که این‌«مرد» تشکیلاتشان 
۱ را خراب خواهد کرد. 

عیسی‌بن‌عبدالله علوی کوید : 

پدرم مرافرستاه که بروم وازآنچه ررانجمن‌علویون‌میگذره 
باو اطلاع دهم . امام جعفر بن‌محمدهم به‌محمد بن‌عبدالله «ارقط» دستور 
داد ها من باشد وجریان را بعرض اوبرساندبءلاوه‌باید میپر‌سیدیم 
آن مهم که درپیش دارند چیست ؟ 

من و محمد با هم بآنجا که محمدبن عبدالله‌مهدی» آزمردم 
بیمت میگرفت رفتیم . 

محمد را دیدیم که بريك فرش اند کی بر آمده ایستاده نماز 
میخواند و پدرش عبدالله در گوشه‌ای نشسته بود . 

کفتم : 

پدرم مرا بسوی‌شما فرستادتا ازهدف شمادراین اجتماع[ گاء 
شره . هدق شما ازاین اجتماع چیست ؟ 

عبدالله بن حسن بمن پاس واه : 
رما اجتماع کرده‌ايم که با مپدی محمدین عبدالله بیع ت کنم. 
هه 

گفته‌اند که‌پالاخره امام ابوعبدالله جعفر بن‌محمدبه آن انجمن 

تشریف قدوم ارزانی داشت . 


۱ عبدالله‌بن‌حسن در کنارخود مقاحی پرای امام ابوعبدالله آماده 


ot 
. کرد و آنوقت سخن ازبیعت مهدی بمیان کشید‎ 

جعفربن‌محمد فرمود: 

- این‌کار را نکنید . هنوزئوبت ما نرسیده است . ا کرتوایابا 
محمد کان میکتی که پسرت محمد مپدی است باشتباه میروی . نه 
او مپدی است ونه امروز روز ظهور مهدی ماست . ا گرهدف تو از 
این اقدام امربمعروف و نهی‌ازمنکراست چه شده که تورا بگذاریمو 
ویسرت را برای‌این کار برداريم . پیش بیاباتو که شیخ بنی هاشم هستی 
بيعت کنیم . 

عبداله‌بن‌حسن از این‌سخن خشمناله شد گفت : 

توخو میدانی که به حق سخن نمی گوئی. خداوند ترابعلم 
غیب خویش راه نداده است فقط حسد است که ترا براین خلاف 
واه‌اشته است . 

ابوعبدالله فرمود : 

ب اینظورنیست . من برپسرت حسد نمی‌ورزم و لی‌میدانم که‌این 
مره وبرادران او و نسل آنان کرسی‌حکو مت را علی رغم شما خواهند 
ریوه . 

دراین هنگام با دست به‌پشت ابولعباس سفاح زد. ومنظورش از 
«این‌مرد» همین ابو العیاس سفاح بود . 

وبعد دستش‌را روی شانه‌ی عبدائ‌ین حسن گذاشت و گفت : 


بدا تووپسرانی به‌خلافت نخواهید رسید . عروس خلافت‌هم 


۷۳۰ 

آغوش بنی‌عباس خواهد بود . واین دوپسرتو «حمد وابرآهیم» هردو 
به‌قتل خواهند رسید . 

سپس ازجایش برخاست وتقریباً به شانه‌ی عبدالعزیزین‌عمران 
زهری‌تنکیه کرد و گفت : 

بآن یکی‌را که ردای زرد پوشیده دیده‌ای . 

مقصووش«|بوجعفر منصور» بود . 

بله دیدمش . 

بخدا ما چنین می‌بینیم که کشنده‌ی محمد آوست 1 

عبدالعزیرزهری گفت : 

آومحمد را خواهد کشت ؟ 

امام صادق فرمود : 

_آری او محمد را خواهد کشت . 

عبدالعزیزمی کوید من در ضمیرخوه گفتم بخدا ابوعبداثه بر 
پسرعم خود محمد حساوت میکند. 

ولی زنده ماندم ودیدم که اوراست گفته بود. سخنانش‌به غرض 
آلوده نبوه . زنده ماندم وویدم که ابوجعفرمنصور محمد و ابراهیم 
هردورا پنتل رسانیده است . 


IY 


وفتی‌جعفر ہن محمد چنین گف تآناننکه در أنجمن‌حضور دأاشتند 


ازجا بر خاستند وپرا کنده شدند 


۳۰۹ 

دیگر بنی‌هاشم نتوانستند انجمن‌های خودرا تشکیلدهند. 

عبدالصمد و ایوجعفر هر دو بدنبال امام جعفر صادق راء 
افتادند و گفتند : 

- یا اباعبداله» توچنین مییگوئی ؛ 

فرمود : 

- آری » چنین هی گویم و بخدا قسم میخورم که میدانم 
میگويم ۰ ۱ 

عنبسه‌ی عابد میگوید : 

هروقت ابوعبداله جعفربن محمد محمدینعب‌دالة را میدید 
چشمان غرقاشك میشد ومیگفت : 

_فدای او شوم مردم ویرا «مېدی» مینامند و او هرچه زود 
کشته خواهدشد . 

او مهدی‌نیست. نام او بنام‌مهدی در کتابی که جدش علی بن 
ابیت الب نکاشته غیت تشه است.. 


اسماعیل‌هاشمی میگوید : 

من وجعفر ن‌محمدباهم‌درمسجدرسول| کرم تقریبا بحالت تکیه 
دسسته بودیم . 

نا کپان او ازجای خود. چست و بسوی مردی که بر فاطری 


سواربوه دوید وبااو بگوشه‌ای رفت . 


۳.۷ 

آن مرد همچنان برقاطر خودش سوار بود و جعفر بن محمد 
دستش را روی‌یال قاطر گذاشته‌بوه وبااو صحبت‌میکرد . 

وفتی بر کشت کفتم : 

ساینمرد کی‌بود . 

جعفر بن‌محمد فرمود : 

- تو او را نمیشناسی . او محمد بن عبدائه مپدی اهل بیت 
رسول‌الله است . 

گفته‌اند : 

۱ محمدبن عبدالهآز«عمرو بن‌عبید» زا «معروفدعوت کرد که‌باوی 

بيعت کند . 

عمروعبید ایندعوت‌را نپذیرفت ونعلین خودرا از پای خود 
در آورد(بعلامت کنار»جوئی» و گت : 

من بامردی که نمیدانم عادل است یا عادل نیست بیعت 
نخواهم کرد : 

وچون عمروبن‌عبید در فرقه‌ی‌معتزله نفوزشدیدیداشت‌باقتدای 
اوسی‌ه زار نفر ازمعتز له کفش‌های‌خودرا بعلامت کنارء‌جوثی ازاین‌ماجر | 
ازپای خویش در آوردند. ۱ 

ابوجعفرمنصور ازعمرو بن‌عبیددربر ابر ۱ کرد 

EEE 


/ 
عبد اه بن‌سعد چنین‌میگوید: 


۳۰۸ 


ب آپوچعفر منصور دوبار بامحمدبن‌عبداله بيعت کرد. 

بيعت اولش درهکه درمسحدالحرم ورت رف ومن دراین 
بيعت حضور داشتم : 

وقتی که محمدبن‌عبدالله ازمسجدالحرام بیرون‌رفت تا بر 
مر کب خود سوارشود ابوجمفر منصور پیش‌دوید و رکاب‌اورا گرفت: 

محمدبن‌عبداله بابوجعفر وبرادرش ابوالعباس گفت: 

تو ایی اوی یا وو رو ا ی ا 
فراموش خواهید کرد. 

عبدالله‌بن‌ابی‌عبیده (نو اده‌های‌عمار بن‌پاسر) میگوید: 

پس ازمرك ابوالعباس وقتی ابوجعفر منصور پابر کرسی‌خلافت 
گذاشی سرلوحه‌ی برنامه‌ی حکومت او نام‌محمد و ابراهی‌فرزندان 
عبدالله‌پن حسن بود . 

اوباتمام قوای‌خود تصمیم گرفته‌بود که‌فرزندان‌عبدالله‌پن‌حسن 
رایست‌گیر گند 

بطلب وجستجوی او همت گماشت . وی مردان‌بنی‌هاشمرا یکی 
یکی درخلوت خود احضارمیکره و از آنان جدا جدا خفا گاء محمدو 
ابر اهیم‌را سراغ‌هیگرفت . 

بنی‌هاشم به‌ابوجعفر چنین گفته بووید : 

- تو میدانی یا امیرالمومنین که در آغاز اش بنی هاشم این 
محمدین‌عبدالله خودرا آماده‌ی خلافت ساخته‌بوه . 


۳۰۹ 

او اکنون برنفس خود تررسان‌است ۱ 

او سر نفاق و خلاف نداره و نمیخو اهد بر ضد مقام‌خلافت فیامو 

سمن ازمحمد اطمینان ندارم و بعید نمیدانم که روزی آشوبی 
برپا سازد . 

من قسم‌میخورم که او بخاطر توطله‌های خویش برضدتوخو اب 
تخواهد کرد 2 

درباره‌ی او هر چه اراده‌داری اقدام کن. 

اين ابی‌عبیده گفت : 


انن سخن خوابیده را بیدار کرد . 


محمدین‌عبدالله عثمانی میگوید : 

در آن سال که ابوجعفر بحج رفته‌بود عبدالله‌بن‌حسن‌را بحضور 
طلبید و اژاو سراع پسرانش‌را گرفت . 

عبدالله هم مثل شیوخ بنی‌هاشم سخن گفت و باو اطمینان داد 
اما ابو جعفر گفت : 

رضای‌هن بسته باینست که‌پسرانت‌را ازخفا گاء‌بیرون‌بیاوری 

محمدین اسماعیل میگوید: 


مادرم برای‌من ازپدر خود حدیث کرد: ازقول او که من به 


۳۰ 


سلیمان کنتم بر آدرعن مرا دریاب رحم‌ه را درياب,چه‌ميبين ؟ 


- مثل اینسی که می بی ایوچعفر پرده‌ای میان ما وعبدالل‌بن 
علی عباسی(عموی‌خودش) آویخت و میگفت : 

« اینست آنچه بامن کرده‌اید « 

ابوجعفر در آنجا که باعم خود عبدالله بن علی چنین کند 
مسام‌اشت بردیگران نهواهدبخشوه . 

حسن بن‌علی نواده‌ی ج ن‌مثلث چنین روایت کرد. 

فرزندان عبیدالاه وعبیدالله‌بن‌عبای روی متروکات و موقوفات 
جدشان عباس باهم سر بخضومت و اختلاف گذاشتند . آن موقوفات 
که مورد ادهای آل عباس بود « سعایه » نامیده میشد و در «ینسم» 
قر ار‌اشت. 

محمدینعبد الله بن‌حسن (همین‌محمد) درمحضر عثمان‌بن عمرو 
تمیمی قاضی‌وقت حضوریافت وبرضد فرزندان عبیدالله نك فرزندان 
عبدالله شپادت‌داد و گفت : 

- تولیت این موقومات با بنی‌عبدالله‌بی‌عباس است. 

داودبن‌علی عباسی بخانه‌ی محمدین‌عبدالله اعقو کت 

سبخودا نمی‌دانم دربرابر اینشپادت که بتفع‌ما داده‌ای‌چه‌پاداشی 
بتو تقدیم پدارم . ۱ ۱ 

شما حدیث‌می کنید که کرسی خلافتر| بدست‌خواهید آوره و 


۳ 

این‌حدیث باطل است . 

در بر ابرشماماحدیث ميکنيم که خلافتر | آل‌عباس خواهندر بود 
و این‌حدیث حق‌است . 

تو راه مدینه بپیش کیر و در آنجا بمان. فرشتاده‌ی‌من بحضور 
تو خواهدرسید ۰ 

اکر در آنوقت چای تو توی تنوربوه در آنجا بمان و بدیدارمن 
سفرنکن. 

عقبةبن‌مسلم میگوید : 

ب ابوجعفر آزمن پرسید اسم‌تو چیست ؛ 

کفتم : 

- عقبةبن‌سلمه . 

درتو يك همتو اقدام بررجسته‌آی‌می‌بینم و همیخ و آهم خدمتی ‏ 
به‌عهده‌ی تو گذارم . 

کم 

بجر ارم که بارا ار الو تش زیر اکن 

ابوجعفر گفت : ۱ 

ب‌خودرا پنهان کن و درفلان روز بسرآغم‌بیا 

عفبوین‌مسلم می کوید : 

تا آن روز پنهان بودم . وبوقت موعوه حضورش را اراك 
کردم . بمن گفت پسرعموهای ما (آل‌علی) جزتخریب حکومت و 


۳۱۲ 

وسلطنت‌ماهدفی‌ندارد. این‌قوم درخراسان. درفلان‌دهکده . باجمعی از 
شیعه‌ی‌خودمکانبه ومر آوده دار ند. 

از آن دهکده برایشان مالیات وهدایا میرسد. وظیفه‌ی‌تواینست 
که با آلعلی تماس‌بگیری ودريك‌چپرهی‌ناشنای برایشان هدیه‌ها و 
نامه‌ها ببری و خودرا يكث‌تن ازمردم آن‌دهکده با نان‌نشان‌بدهی‌ودر نتیجه 
سرازاسرارشان‌در بیاوری . 

| گرازپذیرائی‌تووفبول‌نامه‌های توسرباززدندبخدا من هم‌همین 
را دوست‌میدارم ولی! گربه‌حرفهای تو کوش دادند و باتوقول‌وقراری 
گذاشتند ما تکلیف خود را خواهم شناخت . و باشد بدانی که در 
این تماس بیشر طرف کفتکوی تو عبداله‌بن‌الحسن بود . بعید نیست 
که او در ابتدای امر ترا از خود براندولی نومید مباش دیدار را 
تکرا ر کن. ` 

آهسته آهسته باتوانس‌والفت خواهد گرفت. وفتی‌اوترابپذیره 
دیگر کارتمام است. مرا ازوفایع آ گاه‌ساز. 

عقبه بن‌مسلم‌می گوید: ۱ 

بدستورابوجعفرمنصوربا عبداله‌بن حسن‌تماس کرفتم. همانطور 
که او کفته بود در آغاژازمن‌رم کردومرا طردفرمودامایواش یواش‌با 
من‌انس گرفت. 

گفتم جواب‌نامه‌هایم‌رامیخوانم . کفت من‌هر گزبا کسی‌مکاتبه 


دارم ولی نفس تو بر ای‌دوستان‌ما جواب است. سلام‌مر ابهآ نان‌بررسان‌و بگو 


۳۱۳ 
که‌پسرمدرفلان‌روزفهام‌خواهد کرد. 
عقبتین مسلم هم عین جریان را به ابوجعفر منصور کز ارش 
۳ ۰ 
می‌سی‌بنعب داهن حسن‌می گوید: 
این‌عقبةین مسلم‌بدیدار پدرم مدو گفت کبنه‌ی‌من ابوعبدالهاست 
ومن مردی از مردم یمن هستم ... و برای بحه‌ها تحفه‌ها آورده بود و 
بخاطر شان‌روایت‌اشعارمی کرد. 
موسی‌بن‌عبدالله‌می گوید: 
ب هن ھی رادرریاو صورت‌سازی وحیله‌نظیر این مرت ندیده 
بودم . 
مردی بود که‌میتو انست‌سالهادرهمان‌چهر»ی‌دروغین‌بماندوحتی 
يك لحظه هم حقیقت خودر انشان ندهد. ش‌همه‌ش‌بیدار بود. وروزها 
مطلقاروزه‌میداشت. 
يك‌روزا زمن‌پر سید: 
_ سازمان‌این‌قيام که درپیش‌داریدب رچه‌نقشه‌ایست.؟ 
من بهدرم کنتم: 
- بخدا این‌مردجاسوس است. 
و بهمین‌جپت‌پدرم‌آورا ازخانه‌ی‌ماراند. 


همین مردعقبذین مسلم بوډ که حتی يك‌نکته م از زند گانی 


۳ 


ما را پنړان نداشت و همه چیز را ر پیش ابو جعة رفاش کرد. 


حارث‌بن اسحاق‌می گوید: 

ابو جعفرمنصو ردرسفری که بحبح رفت ازعبد الله ین حسن‌س راغ 
پسرانش‌را گرفت. 

. عبدالّه درجواب اوطفره رفت‌وحقیقت‌رابر وزنداد. 

ابوجعفر به عبداله‌بن حسن دشنام شنیعی داد. نام مادرش‌را بر 
زبان‌راند. 

مبدالله‌پن‌حسن گفت: 

ب بکد ادن تا ای کر تاش ت ال اغا 
پافاطمه‌ی‌زهر | دختروسول‌الله.یا خدیجه دخترخم‌یلا. یام اسحاق‌دختر 
طلحه؛ . . مادر آنمن‌این‌چندزن‌هستند. 

ابوجعفر در جواپ‌او گفت : 

-باین‌چندزن که‌نام برده آی‌خسارتی نکرده‌ام. من ب4« جر با )دختر 
قسامه‌ین رومان‌فاش‌دادهام. 

مسیب پن ابر اهي م ازجایش جست‌و کفب: 

ب اجازت کن یا امیر المومنون گردن‌این‌مادر .. را با شمشیر 
بزنم . 

زیادبن عبدالله‌بر خاست وردای خود را برسر عبدالله‌پن < 


انداختو گفت: 


سسن 


۳۹۵ 
_ او را بمن ببخش . من پسرانش را از خفا کاه بدرخواهم 
نت 


بدین تر تیب عبداللەبن حسن دران سقر ازچنك منصور نحات 


صالح‌صاحب‌مصلی‌می گوید: 

من بالای سر ابو جعفر منصورایستاده‌بودم.. درسفری که ابو چعفر 
به‌سکه میرقت.. اوداشتغذا میخورد . برسرسفره‌ی اوعبدالله‌بن‌حسن 
وابوالکرامو گروهی ازبنی‌عبای‌نشسته بودند. 

دراین‌هنگاماپوجعفر رویش راپسمت‌عبداللهبن‌حسن‌بر کردا نید 
و گفت : 

فکرمی کنم ای‌ابامخمد که پسرآن‌نومحمد و ابراهیم ازمن 
هر اسی برداشته‌اند. من‌دوست‌میدارم که‌ازمن نترسند. بامن نزد‌يا‌شوند. 
من به‌آنان مپربانی‌ها فراهم کرد وازخاندان خلافت‌هردختری را که 
بخو آهندبه‌عقدشان خو آهم در آورد. و باآنان‌زند اک مشتر کی بوجود 
خواهمآورد. 

عبداله همچنان بر سرسفر به‌فکر فرورفت . . چندلحظه فکر کرد 
و آنوقت‌سربرداشتو گفت: 

ب بحق تو یا امیرالمومنین قسم یادهی کنم نه بوجودشان 
ونه‌به خفا گاهشان راهی‌ندارم . این دو پسرازدست من بدر رفته اما 


۳۳۹ 

ابوجفر منصور آن چنانکه گوئی حرف عبدالله را باور نمیداره 
گفت: 

ب این‌سخن‌ها را کناربگذار. به‌پسرانت بنویس. به آن کس که 
نامه‌هایت را با نان‌میرساندبنویس. 

ابوجعفی تقریبادست ازغذا کشیده بود. مطلقاً رویش‌را به‌عب .اله 
و کی هی کرد که محمد وابراهیم را بدربارخلافت تسلیم 
داره وعبداله هم درجو اب ابوجعفريك بندقسم یادمیکره که نمیداند 
پسرانش کحا هستید . 

ابوجعفرمنصور پشت سرهم می کفت : 

ب اپومحمدنکن این‌کارهارا . نکن‌اینکارها را اپومحمد . 

سندی‌بن‌شاهكڭ :کف : 

ابوجعفر به عقبه‌بن مسلم چنین دستورداده بود . 

وفتی ازغذا فراغت يافتيم . من بتويك نگاه میاندازم . دراین 
هنگام تو جلوی عبداله ین حسن خود راا شکارساز. میدانم که‌او روی‌از 
توبرخواهد کردانید ولی‌تو پپشت سرش چرخ بزن و با نوك پاییبه 
پشت اوفشاربیارر . 

دراین‌هنگام عبدالُمچشمها ی‌خوورا بروی تو خو اهددر آیند.دیگر 
بس است . همین کافیست اما زنپارتا غذا پایان نیافته هر گز به او 
تعرض مدار. 

عقیقین مسلم مارا کرد. وفتیعبداللهبن‌حسن چشم بروی 


۳۷ 

عقبه کشوه نا گان ازجای خود پرید وخودش را تقریباً بدامن‌ابو- 
جعفر انداخت و گفت : 

تیا ات ا نمی خا ان نیمه 

اپوجعفر گفت 

ب خدا نجاتم ندهدا گر نجاتت بدهم . 

وبعد دستورداه که او را بزندان بروند . 

عبای‌بن محمدعباسی‌چنین گفت : 

بسال صد وچپلم هجرت درسفری که اپوجعفر«نصور به حج 
میرفت عبدالله‌بن حسن وبرادرش حسن مثات پدیداراو آمدند . 

اپوجعفرداشت نامه‌ای را مطالعه میکرد . پسرش محمد مپدی 
درحضورش نشسته بود . سنی گفت که باعته.ار ادبیات عرب آن‌سخن 
را غلط ادا کرده بود . عبدالله بن‌حسن رویش را به ابوچعفر کرد و 
گفت : 

يا اراو و ت که‌برای‌محمدآموز کاری‌بگیرید 
که به‌او درس نحوبدهد. چون اودرست نمیتواند حرف بز ند . 

ابو چعفربه‌آن نامه وک بوه وسخن‌عبدالله را خوب نشنید. 

من‌بعبدالله چشمك زوم که این‌حرفرا کناربگذارد. 

اما به چشمك من اعتنا نکرد یا مقصووم‌را درنیافت . حرفش 
راتکرار کرد. 


دراین‌هنگام ایوجعفر ازعبدالله پرسید: 


جمعدار ی اموال 


مرگز تحقیقات کاعسوتر ی هلو م اسلا 


۱ ۳۸ 
پسرتو کحاست؟ 
عبدالله درجواب گفت : 
ب نمیدانم . 
ابوجعفر گفت : 
- بایداورا بمن تسلیم کنی. 


با گرپسرم زیرپای من باشد من‌پايم را ازروی او برنخواهم 


ابوجعفر منصور بر بیع حاجب کفت : 


ب آورا بزندان بیر. 


حارث‌بن اسحاق روایت می کند . 

ابوجعفرمنصورعیدالهبن‌حسن رادرخانه‌مروان . در آن‌اتاق که‌بر 
طرف راست حياط قرارداشت زندانی کرد . 

دستورداه سه کیسه ازآن کیسه‌عا که برشتر بارمی کند پر از کاه 
و ۱ 

ابوجعفر منصور آزمدینه بعزم‌عراق‌حر کت کردوعبدالله‌بن‌حسن 
از آن تاریخ سه‌سال تمام درزندان بسربره . 


اج ےا 
تن 2 


2 
2 2 


پحیی پسرعبدالله‌بن حسن می گوید : 


۱ ۳۹۹ 
وقتی یدستور ابوجعف‌پدرم با رجال خانوادء‌اش زندانی شدند 
بر ادرم محمد بخانه آمد وبه مادرمن گفت : 
- پرودرزندان به پدرم بگو ا کريك مرد از ازشختدفن پر ند 
شاپسته‌تراست تا پانزده نقر از آلمحمد کشته شوند . 
مادرم تعریف میکرد که بزندان رفتم و دیدم که اوبر گلیمی 
لمیده وپاهایش درزنجیر است . 
سخت جزع واضطراب کردم گفت : 
-آرام باش‌ام یخی . من آسوده ام . هر گزشبی را چنین آسوده 
پسررنیاورده‌ام . 
ام یحیی کفت : 
من پیام پسرش محمد را باو رسانیدم . 
از آن حالت که لمیده بود پاشد ونشست و گفت : 
خدا میحمدرا حفط کند... اما باو بگوهمچنان بر تعمیمش‌پایدار 
۳ 
بسوئی‌سفر. کند که ایمن‌تراست . بخدا ازمیان ما بالاخره يك 
تن زمام اموررا بدست خواهد گرفت . | گرا کنون ازتعقیب حق خود 
بازبمانیم هیچکس‌درفردا عذرمارا نخواهد پذیرفت . 


اد 
# 


AAS A 
: حسن‌بن زید میگوید‎ 


گروهی بودیم که برعبدالله‌پن‌حسن در آمدیم . علت این‌دیدار 


۳۷۰ 
هم پیامی‌بود که والی‌مدینه درموره پسرانش بوسیله‌ی ما فررستاده بود. 

عبداله بن‌حسن‌برهمان کیسهی‌پر کاه نشسته‌بو. 

همراهان من‌حرفپای‌خوورا گفتند. دراین هنگام‌عبدابن‌حسن 
بسو یمن بر کشت و کفت: 

- مصبت‌من ای‌برادرزاده‌ام ازمسبتابر اهیم خلیل سلو ات ايه 
عظیم‌تر است. خداوند به‌ابراهیم فرمان‌داه که‌پسرش را درراء اوقربانی 
کند .. این قربانی عبادتی بود که او بدر گاه پرورد گارخود انجام 
میدان . 

معپذا ابر آهیم این عبادت را «بلای مبین» نامیده بود . وشما 
| کنون بدیدارم آمده‌اید وبامن سخن می گوئید وازمن میخواعید که 
دوپسرم را باین مرد تسلیم سازم تا به قتلشانرساند . . درعین‌اینکه 
فتل‌فرزندان من کناهی‌عظیم وعملی محرم‌است. بخدا ای برادرزاده‌ام 
نه‌پندار که دراین‌زندان برهن سخت کا زد 

من‌در آن‌روز کار که توی‌رختخواب خود می‌افتادم‌خو آبم‌نمی‌بر ۳ 
اما پر روی اي ن کیسه‌های که . . نمیدانی چه خواب آرام و شیرینی 
دارم . 

عبیدال‌بن حسن سه سال در زن‌دان ابوجعفر منصور محبوس 


و 


ا 
7 
اد 
7 
اد 
N‏ 


۳ 


زبیر بن‌منذرمي گوید: 


۳۱ 


ریاح‌بن‌عتمان ۶ ندیمی‌داشت که ویر | «ابوالتجری»مینامیدند 
این امیرالبحتری برای من تعریف کرد که يك‌روز ریاح(والی‌مدینه) 
ی 

_ این خانة خانه‌ی مروان‌است . دراین‌خانه‌بخدا خیلی ازمردم 
آهدند و رفتند . 

وتخ كفت 

_بامن بیا تا ازاین شیخ‌هاشمی که در این خانه زندانی است 
دیدار کنیم . 

ریاأح‌بن‌عشمان برشانه‌ی من تکیه کرده‌بود. باهم بزندان رفتیم. 

عبدالله بن حسن در آن گوشه نشسته بود . 

ریاح‌بن‌عثمان باو گت : 

گمان مدارید که من باامیرالمومنین خویشاوندی و رحامت 
دارم » يا او حکومت مدینه را در پراپر خدمات گذشته‌ام به‌من 
پاه‌اش داده ۱ 

بخدا تو نمی‌توانی مرا مانند هزیاد» و «ابن‌قسری » که سابقاً- 
والی‌مدینه بوده‌اند ببازی بگیری . 

من بخدا جان ترا بلب خواهم‌رسانید تا بناچار پسرانت (محمد 

۱-ریاح‌ین عثمان مری به‌سال صدوچپل و چپار هجری از طرف 


ابوجعفر منصور والی مد ينه بودندو پیش ازاو <زیاد» و <«محمدن‌خالد 


قسری» درمدینه حکومت‌میکرده‌اند . 


¥ 

و ابراهیم) را تسلیم‌سازی . 

عبدالله‌ین‌حسن درجواب سر بلند کرد و گفت: 

آری» بخدا تو آن‌مرده ارزق چشم ازقبیلةی فیس‌هستی که 
سرت‌را همچون سر گوسفند ازتن جدامیسازند . 

ابوالبختری میگوید : 

سوقتی با ریاح‌بن عثمان‌آززندان برحی گشتيم دستش نوی‌دوست 
من‌بود. پنجه‌هایش‌یخ کرده‌بود. پاهایش برمین کشیده‌ميشد. 

اینمرد از انچه عبداله‌بن‌حسن گفته‌بوه سخت‌ثر سیده بون. 

باو گفتم : 

- این ترس بیجا چیست . بخدا عبدالله‌بن‌حسن از غيب خبر 
ندارد. تو بیخود ترسیده‌ای . 

ریاح‌بن‌عثمان بمن جواب‌داه : 

- وای‌برتو» نمیدانی» اینمرد تا خبری‌را نشنیده‌باشداميگوید. 
ازحادثه‌ای خبرداده که حتماً وقوع خو اهدیافت . 

ابوالبختری گفت ۱ 

-بخدا بهمان‌تر تیب که عیدالله‌بن‌حسن خبردارد سر رياح بن 
عثمان‌را همچون سر گوسفند بریدند . 

حارث‌بن اسحاق حدیث‌می‌کند : 

- فرزندان‌حسن درزندان مدینه‌تحی‌نظر ریاح‌بن‌عثمان‌محبوس 


بودند. ازسال صدوچهلم تا سال صدو چپل‌وچپارم که ابوجعفر پس‌از 


۳۷۳ 
مناسك حج ای بارهم که 
درمنزل «ربذه» ریاح‌بن‌عثمان آزمو کب خلیفه استقبال کرد. 
ابوجعمر اورا به‌مدینه باز گرد‌انید تا بنی‌الحسن‌را از مدینه 
به‌عراق کوچ و‌هد. 
درمیان سادات بنی‌الحسن محمدین عبد اه عنمانی هم اشونتن 
ی و 
این محمد معروف به «دیباج» ازجانب مادر باعبدالله‌ین حسن 
برادربود. زیرا مرش فاطمه بنت‌الحسین‌علیه‌السلام بود . 
XANE‏ 
علی‌بن‌عبدالله علوی میگوید : 
من بر آستان خانه‌ی ریاح بن عثمان حضورداشتم ۰ حاجب 
وارالامازه گفت 
ب دراینجا هر کس ازبنی الحسن‌است میتواند داخل‌شود. 
عمویم‌عمر بن‌محمد گفت ۳ 
- نگاه کنیم به‌بینم بافرزندان‌حسن چه‌ميکنند. 
بنی‌الحسن از در « مقصوره » داخل شدن‌دو از در مروان 
ددر رفتند . 
ا وااو ر و اق 


دنصور تسلمشان سار مردی‌بود که ابوالازهر زاهیده‌میشد. 


۳ 
ee 

گفته‌انه وحسین‌بن‌زید نیز چنین حکایت‌می‌کند : 

من میان فبرومنبر درمسحجد رسول‌اله ایستاده بودم که سادات 
بنی الحسن را از خانه‌ی مروان بدر می‌آورند تا به ربنه اعزاب 
شان دارند . 

اوا ا 9[ 

جعفر بن‌محمد «صاو ات اه علیه» ازمن پرسید: 

سماجرا ازچه‌فرار بود . 

کنتم 

بت بنی‌الحسن را ديدم که درمحمل‌ها نشسته‌بودند تا مدینه را 
ترك گویند . 

ابوعبداله ابوجعفر بن‌محمد فرموه : 

نین 

نشستم . او غلامخودرا احضار کرد و گفت : 

- برو؛ نگران‌باش » در آن لحظه که میخواهند این کاروان را 
راردا اسان 

وبك خود به‌نماز ایستاد وتامدتی دعا کرد. 
دراین‌هنگام غلامش آمد و گفت: 
سدارند آنپارا میبرند . 


ابو عبدالله ازجایش پاشد وبیشت پرده‌ای که ازپشم سید باقته 


۳۷۵ 
شده‌بود ایستاد . 

ميان اسیران آلحسن چشمش بعبداه‌بن‌حسن افتاد . 

عبدالله‌بن حسن » ابراهیم‌ین‌حسن و گروهی ازاولاد امام حسن 
عليه السلام . 

همه در محمل‌ها نشسته‌بودند و عدیل هر کدامشان يك غلام 
او 

وفتی چشم جعفر بن‌محمد صلوأت‌الهعایه بآ ناز افتاد اشکهایش 
برچپره سراژیر شد و آنوقی بمن‌رو کرد و گفت : 

_ایابوعبداه ازپس‌امروز دیگر حرمتی از کسی توقع‌مدار . 
بخداقبیله‌های‌انصار با نچه وعده‌اند وفانکرداه‌ند. 

این‌قوم با رسولا کرم درعقبه بيعت کرده‌بودند که حرمت او و 
خاندانش‌را محترم نگاه بدارند . 

جعفر بن‌محمد فرمود : 

_پدرم ازپدرانم مرا چنین حدیت کرده که‌رسول| کرم‌به‌علی‌بن 
ابیطالب فرموه ازانصار بیمت‌بگب 5 

علی پرسید: 

_قوام این‌بیمت برچه‌اساس باشد . 

-براین اساس که باخدا و رسول‌خدا پیعت کنند. 

ابن‌جعد بیعت عقبه‌را چنین تفسی رميکند: 


«باخدا پیعت کرده‌اند که هر کر کر معاصی‌ومناهی نگردند» 


۳۳۹ 

ولی دیگران گفتذاند ۰ 

« اساس بیعت براین‌بود آن چناننکه خود وخانواده‌شانر احمایت 
می کنند رسول‌اله و ذریت‌اورا نیز حمایت کنند. 

جعفر بن‌محمدفر مود : 

_بخدا انصار بان بیعت وفانکرهه‌اند. آن‌بیعت‌وشرف آسمانیش 
آزمیانشان رخت بربست . ازاین‌پس دیگر هیچکس ازهیچکس دفاع 
نخواهد کرد ۰ 

وبعد درحق انصار نفرین کرد : 

پووژه کارا کی امار سی یکی 4 


دید 


عثمان‌بن منذر می گوید : 

وقتی سادات بنی الحسن را ازمدینه بدرمیبردند «آبن‌حصین» 
بر خاست وفریاد کشید: 

- يك‌نفربادونفر | کر بامن همدست‌شوند من اسرای‌بنی‌حسن 
را ازجنك عمال منصور نجات خواهم داد . 

من راء‌را پرعمال ممصور خواهم‌زد ونخواهم گذاشت أينقوم را 
به« ر بذه» بر سانند . 

ولی حتی یکنفرهم به«ابن‌صین» پاسخ‌نگفت : 


- من در زیذه بودم . آولاه حسن را بسته بزنجیر از مدینه 


۳۳۷۲ 


1 


آورده ودند . 

محمد بن عبدائه عمانی ( برادری عبدالله بن حسن ) نیز 
همر اهشان بود . 

آن چنان سفید و لطیف بود که کوئی از نقرء آفریده 
شده است . 

اسرا را برزمین نشانیده‌بودند. دیری‌نگذشت که‌مردی ازحضور 
ابوچعفر بدرآمد و گفت : 

۔محمدبن‌عبداله عثمانی کو؟ 

اورا به‌چادر منصور پردند. چند دقیفه‌ی‌دیگر صدای وخشتت 
افزای تازیانه بکوش‌ما رسید . 

وقتی محمدبن عبداله عثمانی‌را ازچادر منصور بدر آورده بودند 
آن پیکر نقره مانند همچون زغال سیاء‌شده‌بوه: ضربات تازیانه یکی ` 
از دوچشمش را کور کرره‌بوه . 

اورا پپلوی برادرش عبدائهن‌حسن نشانیدند» تشنه بود » آب 
خواست» کسی‌نبود آبش‌بدهد . 

عبد الله ین حسن گفت : 

-آنکس که پسر رسولالهرا سیراب میسازه کیست؟ 

مردم بهم بر آمدند : 

يك‌مرد ازمردم خراسان باکاسه‌ای سرشار آب رسید ومحمدبن 


عبداله عثمانی‌را سیر آپ‌ساخت . 


۳۸ 

لحظه‌ی دیگر ابوجعفر منصور که درمحل سلطنتی نشسته بون 
از 

عدیل منصور ربیع حاجب بود . 

عبدالله بن‌حسن بمنصور گفت : 

ما پراسیران شما درروزبدرچنن سخت نگرفته بودیم . 

منصور درپاسخ به عبدالله بن‌حسن پاره‌ای ناسزا و دشنام گفت : 

ee 

این روایت ازمسکین بنءمرواست . 

ابوجعفرمنصوربه عبدالله بن‌حسن گفت : 

- مگرنیست که دخترتوخودش راآرایش میکند تا برایهزنا» 
آماده‌شود. 

عبدالل‌ین حسن گفت : 

با گراینظوراست پس‌مایه‌ی سرورشماست چون با زنان قوم‌تو 
همکاری دار . 

منصور این دشنام قبیح را به‌اوداد. 

- ای زنازاده 

عبدالله‌بن حسن گفت : 

متا هیر ان فا بنتالحسین وفاطمه‌ی‌بتت‌الرسول وخدیحه‌ی 
بنت خویله‌هرسه ببپشت رفته‌اند. آیا به كداميك ازاین‌بپشتی‌ها دشنام 


میدهی ! 


۳۷۹ 
منصور دستورداه عبدائّه را باتازیانه محازات کنند . 
وبعداورا همراه خویش بعراق برد . 
موه یهار کر 
منصورابوجعفر باری به‌اوچنین گفته بود 
- دخترتومگرعروسعبداُ‌بن حسن‌نیست . 
محمدبن ابی‌حارث جواب داد: 
ب صحیح است . دخترم همسرمحمدین عبداله علویست اما من 
ا سالهاست خبرندارم ۰ مگرفلان سال که اورا درمنادید.ام . 
منصوربالحن نیش داری گفت : 
سآیاندیده‌ای که دخترت خود راآرایش میدهد . حضاب‌ميکند 
بموهایش شانه میرند . 
محمدین ابی‌حارث گفت : 
-آری. دیده‌ام . 
- بنابراین دخترم توزنی‌زشتکاراست . 
محمدین آبی‌حارث گفت : 
- نگویا امهرالمومنین؛ .آیا سزاوار است درحق دخترعم خود 
چنین سختی ادا کنی! 
ابو جعفر خشمناك شد : 
ت ای زنازاده ؟ 


کدام مادرم زانیه بوده امیش 3 


۳۳۰ 

منصور ازنو دشنام وان : 

_ ای زاده‌ی فاحشه 

وبعد پسروصورت محمد آبی‌حارث کوبید . 

ابن‌عايشه ی کر 

منصور ابوجعفرخواست که عبداله‌بن‌حسن را بخشم در آوره 
دستورداه وبر آدرش محمد دیباج «پسرعبدالله عنمانی» را زیر تازیانه 

ضربات تازیانه پشت محمد را بخون آغشته پرد. ا 
شتری بسته بودند وعبداله‌بن حسن برشتردیگری دست بگردن‌بسته 
سواربود . 

بپوای اینکه دل‌عبدال‌بن حسن را بدرد بیاورند منصوردستور 
میداد‌شتر محمدر | جلو بیندازندتاعبداله پشت‌وپپلوی‌خونآ لودبر آدرش 
را په‌بیند ورنج ببرد . 

عبدائُمدر آن روز که جای تازیانه‌هارا برپیکر بر ادرش‌دیدسخت 
جزع کرد. 

سعید میگوید : 

پیکرمحمدبن عبدائه عثمانی زیر تازیانه مجروح شده بود . تا 
آنجا که پیراهنش به‌تنش‌چسبیدوهمچنان‌این‌پارچه‌ی تازیانه‌خورده‌بر 
زخم‌های پشت وپپلوی محمد خشکید . 


آمدند که اين پیراهن ریش‌ریش شده را از تن محمد وربیاور ند. 


۳۳۱ 

عبدالّه بن حسن‌فریاد کشید : 

ت 

یمد تفاضا کرد روغن آوره‌ندوایتدا آن زخم‌ها را چرب کردند 
تا پارچه‌های پاره شده‌ی پیراهن به‌نرمی ازئن برادرش سوا شود . 

سلیمان بن‌داود علوی می کوید : 

- هر گزندیده‌ام که e‏ وفزع کند 
مگريك روز. روزی که اسرای آل‌حسن بن‌علی را ازراء مدینه بعراق 
میبردند. محمد دیباج را پرشتری نشانده بودندوپاهای اورا زیرشکم 
شتر با زنجیر بسته شده بود . وبه گردن محمد نيزيك فلاده‌ی چوبین که 
«زماره» نامیده میشود وعادتاًاین‌قلادء رابگردنسكمی‌اندازند انداخته 
بودند . 

شترمحمد دیباح جلوترازشتر‌برادرش عبدالله میرفت . 

نا گپان ابن شتررم کره . محمد غفلت زده ازپشت شترسرازیر 
شد .آن فلاده‌ی چوببن که بگردن داشت بمحمل کیر کرد 

یه وا رجات کے کا راغا از ان اشد 
وپا میزه . 

عیدالله بن‌حسن که برادر محبوبش رابدین شکل دید سخت 


جرع کرد وبتلخی گریست . 
کفته‌اند : 


محمد وابراهيم پسران عبدالله بن خسن درجامه‌ی اعر اب 


۷۳۳۲ 
بیابان بدیدزرپدرشان درزندان می آمدند وازاوتفاضا میکردند اجازه 
پدهد برضد ون وان منصور قیام کنند اما عبدالله اجازه نمیداه . 

می گفت : 

صب ر کنید تا مبانی‌حکومت شما استوارشود. 

وهی گفت : 

_ا گرابوجعفردوست داز ی کا اا شراق زد کان کی 
هر گزمانع نمیشود که شما با شرأفت بمیرید . 

موسی‌بن عبدالله تعریف می کند : 

هنکامی که ازمدینه به زبده رسیدیم ابوجعفر ازپدرم خواست 
يك تن از آل‌حسن را بتو بدو افر ان ساخت که این‌فرستاده 
دیگربسوی شماباز نهواهد گشت . 

پدرم این جریان را به بردارزاد گانش که همراء اواسیرشده 
بودند باز گفت . 

همه داوطلب‌شده بودند که این خدمت‌رابعهده یر ند یعنی‌درراء 
دیگران فدا شوند ولی درحقشان دعا کردو گفت : 

- رضانميدهم ازشما کسی‌دراین‌راه نابودشود. فقط پسرم موسی 
را انتخاب می کنم که برود و دیگر بازنگرده . 

پدرم مرا انتخاب کرده بود و من در این موقع پسری نوسال 
بودم . 

وفتی‌چشم ابوجعفر بمن‌افتاد گفت : 


۳۳۳ 


هر گزچشمی بدیدارتو روشن مباه 

وبعد جلاه را طلبید وفرمان داد : 

نازیانه‌اش برنید . 

من درزیرضر به های تازیانه بیپوش شدم ... دیگردره شکنجه 
را ارات نمیکردم . 
وقتی‌بپوش آمدم مراپیش‌طلبیدو گفت: 

این يك‌سیل ازخشم من بود که‌برتوفروریخت. می‌فهمی؟.و بدنبال 
این‌سیل‌مر لك حتمی‌بر اه است.. زرد ا بر ای ات 
خویش فدابدهی. 

کفتم‌من‌بی کناهم یا امیرالمومنین‌بخدا من کناهرنيستم من 
اساسا ازاین‌اندیشه‌هاو کردارهابر کنارم. 

ابوجعفر گفت : 

- بروبرآدرهایت‌رابحضورمن‌بیاور 

کفتم یا امیر المومنین مرا به‌مدینه میفرستی . بدت ریاح‌بن 
عشمان‌می‌سپاری. اوازهرچپارطرف‌جاسوس‌های خودرابرمن‌می کمارد. 
بپرجابروم جاسوس‌های آودنبال‌من‌خواهندبودوبااین ترتیب بر ادرهایم 
جرات نمی کنندنمن‌نزه‌يك‌شوند. 

ابوجعفر به‌ریاح‌بن‌عشمان نوشت که‌موسی بن عبدالنهدر کارهای‌خود 


۳۳ 


ولی چندتن ازپلیس‌های‌خودرا همراه من کرد تاستخعملیات‌مرا 
به‌او کزارش‌دهند. 

پدرم دراین هنگام باب وجعفرپیام‌داده‌بود که‌من خودبه‌فرزندانم 
محمدوایر اهی‌مینویس تاخوهشان ابه‌قام‌خلافت تسلیم سازند ومودی 
۱ حاملاین نامه‌خواهدبود. 

همین‌نامه از کنت‌رل خلیفه گذشت . خلیفه دید که پدرم راست 

کفته و بدلخواء اومحمدوابراهی‌را بسوی عراق فراخوانده‌است اما 
نمی‌دانست پدرم مخفیانه بمن دستور داد که برادرانم را از آبادی‌ها 
بدوررانم. 

پدرم‌یمن گفت وقتی برادرانت را دیدی بگوعلی‌رغم آ نچه نوشتم 
شمابها بوجعفر نزديك نشوید. 

پدرم بدینوسله میخواست مرا از چنك ابوجعفر نجات‌دهد. 

چون بسیاردوستم‌میداشت. من کوچکترین‌فرزندان‌مادرم«هتد» 
بودم‌ودل‌پدرم بر من بسیارمیسوخت 

پدرم این‌شعرهارابه بر آدر آنم‌پیام‌داده‌بود. 

با بنی امیه انی عتکما غان 

و ما لغنی غیرانی مرعش‌فان 
ای پسران اميه من‌ازشما بی‌نیازم. 


زیرادر ار تعاش‌پیری‌خودم كمحتوم رااحسای‌می کنم 


۳۳۵ 


با بنی امیه الا ترجما کبری 
فانسا انتما و الشکل مثلان 


ای‌پسران امیه آیابرپری‌من‌رحمرو انمیدارید. 
شماوداغی که ازشما بردلم‌می‌نشیندقر ینب کدیگرید 
HEEE‏ 

گفته‌اند: 

بدستو را بوجعفر سادات بنیالحسن رادست‌به گر دن‌بسته ازحجاز 
به‌عراق می آوردند. هنگامی که به‌اراضی‌نحفرسیدند عبدائه‌بن‌حسن 
بیارانش‌رو کرد و گفت: 

۔آیادر این‌دهکد‌ها کسی نیست کە‌ماراازچنكا نهر دخونخوار 
تحات:هد.؟ 

حسن و علی دوتن از مردم آنجا با شمشیر بحضورش شتافتندو 

- یابنرسول‌اله. ماآماده‌ی‌دفاعيم. 

اماعبدائه آنان‌را باز گردانید: 

بوطیفه‌ی‌خودقیام کارده‌ایددر بر ابراین قوم ازشما کاری ساخته 
نیست به‌خانه‌ی‌خووباز گردید. ۱ 


ee 


عیدی‌بن‌موسی‌هاشمی‌می گوید: 


۳۳+ 

از اپوجعفرمنصور اجازت گرفته‌ام تا عبداله‌بن حسن را در 
زندان عاشمیه دیدار کنم 

ابوجعفر اجازتم‌داد . به‌زندان رفتم. عبداله بن حسن ازمن‌يك‌قدح 
آب‌سرو‌خواست مروا ازخانه‌ی ما يك کا برف به 
زندان آوردند. 

عبدانه آن کوزه‌را سر کشید. دراین‌هنگام ابوالازهرهزندان‌بان 
منصور» ازدرد ر آمدويك راست بسمت عبداله که از کوزه آب می‌نوشید 
رفت وبالگد چنان‌بکوزهزد که دندان‌های‌ثنایایعب داش کست‌وفرو 
افتاه . 

من‌این جریان را بمرض‌ایوجعفر رسانیدم . تقریباً ازابوالازهر 
شکایت کردم. 

درجوآب‌من ابوجعفرخونسردانه گفت: 

- باین‌حوادنه اعتنامداراپوالعباس. 


کرو 


همین ابوالازهرمی گوید : 
عبدأله بن حسن د زندان هاشمیه آزمن ححام خو است. من ین 
تقاضارابعرض امیر المومنین‌رسانيدم. بمن‌دستورداد كه‌يك‌حجام‌ورزیده 


برایش ببرم. 


درزندان هاشميهيك تن از آلحسن بدرو اند کے کف 
عبدالهین حسن در ميان زحیرها وبندهائی که بدست و 


پایش پیچیده بود بخود می‌بوچید بلکه بتواند بران پیک ی افسرده 


ee 
مسکان‌بن‌عمر و حدیث‌می کند.‎ 


ابوجعفر منصور فرمان داه کردن محمدبن عبداله عثمانی . 
« برادر مادری عبداله‌بن حسن » را باشمشیرپزنند و بعد سرش را از 
عراق به خراان فرستاد و دستور داد جلوی مردم قسم یاد کند 
که « این سر محمدین عمدالله پسر فاظمه دختر رسول ۱ درم 
است» #۱۶ 

ابوجعفرمنصوربدین حیله میخواست طرفداران‌محمدبن عبداله 
«نفسز کیه» راازفیام‌او نومید سازد. 


جاح ماج !۱ 
SG‏ 


عبدالرحمن ابوخروه‌می گوید. 
من و شا تا شیاه از ابولازهر زندانیان هاسمیه دیدار 
هی کرديم. 


ابو جعفر هنصو رورنامه‌ها ی‌خوو به ابو الازهر‌مینوشت. 


TA 


فا تایه ازفیتالله ا ا ر اشا 
ابوالازهر» 

و ابوالازهرد‌رجواب‌مینویسد 

« بسوی امیرالمومنین از طرف اپوالازهر که بنده‌ی اوست » 
يك‌زوزدرحضو رش بودیمو باهم‌صحبت‌میداشتيم ۱ 

بیش و کم سه روز می گذشت که از ابوجعفر باو فرمانی 
نرسیده‌بود. ۰ 

ات تشه رور وا با ها هی کوار نین: نا کپان نامه‌ای از ابوجعفر 
پاورسید. 

نامه را خواندو ازجایش برخاست و به زندان بنی‌الحسن رفت 
من نامه‌ی ابوجعفررا که کنارسریرابوالازهرافتاده بود بردأشتم‌چنین 
نوشته‌بود 

امین ایاالامهر ا قران را کا ور بارش د ادر 

کرده‌ام‌هرچه‌زودتر به‌جریان‌بینداز» 

شعبانی هم که ا این‌نامه‌را خواند و گفت: 

این‌«مذله» کیست؟ 


کفتم: 


۳۳۹ 


حالانگاه کن. به بین به‌روز آوچه‌میر سد. 


۰ 


دیری تفت که ابوالازهر از زندان باز کشت . و پیش ما 


دشستټ. 


بی‌آنکه ازاوسخنی بهر سیم خود بخون گفت: 
ب عبدالله بن الحسن ازجهانر خت بر بسته. 
و قسم‌خورد: 

- بخدا . 


اند کی ارت کش ابوالازهر ازپیش‌ما برخاست‌وسری‌به 


زندان کشید و دوباره بر گشت . قیافه‌اش گرفته‌وچهره‌اش اندوهناله 


بوت ۰ 


رویش رأبمن‌بر گردانیدو گفت: 

ج بمن بگو على بن الحسن‌چگو نه آ دمی بوده‌است؟ 
گفتم: 
- آیا سخنان مرا راست‌خواهی شمرد وهر چه‌بگویم‌باورخواهی 


بخدا در أین ونیا این مرد مانندی نداشته است از هر 


۳:۰ 
که زیراین آسمان و روی این زمین بسرمیبرند علی‌بن‌الحسن‌بپتر 
بون . 
ابو الازهرهمچنان باچهرهی‌درهموبررهمش گفت: 
۹ آوهم رفت. بخدا آوهم‌رفت. 


reg 
ازبشیررحال پرسیدند:‎ 

- چه شتابی‌می کنی که برضدابوجءفر بحنك‌برخیزی.؟ مگراو 
چه کرده است 

بشیردرجوآب گفت: 

ب بنیالحسن درزندان‌بسرمیبردند . ابوجمغرمرااحضار کرد و 
اتاقی‌را نشانم‌دادو گفت‌برو آنجاراتماشا کن. 

وقی پا به اتاق گذاشتم نمش عبدالله‌الحسن‌را روی‌فرش دیدم . 
چنان هیجانی‌به‌ن‌دست‌داه که‌غش کردم‌وبرخاك غلطیدم . وقتی‌بپوش 
آمدم‌باخدای خودعهد کردم کها گر دوشه یر برضدمنصورازغلاف‌بدر 


| یددمشیر سوم‌دردست‌من باشد 


محمدین علی‌بن حمره‌می ۳8 یل 
یعقوب واسحاق ومحمدوابرآهیم فرزندان‌حسن‌مثنی‌درزندان 


منصورهر کدام بيك طرزفجیع کشته‌شدند. 


۳۱ 
بدستورمنصور ابر اهیم‌بن الحس را زنده بخاك سپردند وبرسر 
عبدالله‌پن الحسن سقف اتاق فرود آوردند . 
رضوان الله علیهم 
E‏ 
مدائنی و دیگران از ابراهیم پسرعبدالله بن الحسن قطعه‌ی 
منظومی‌روایت می کنند که در آن قطعه ماجرای پدر واقوام خود رادر 
حبس منصور ابوجعفرحکایت می کنند . 
نفسی فدت شیبة هناك 
وطنبوباً به من‌قيودهم ندب 
فدای سالخوره گانی شوم که در آنجا بسرمیبردند 
وساقهای دردمندی که زنجیرهای زندانبحالش مینالیدند 
و الساده الغرمن ذویه فما 
روقب فبهم آل و لانسب 
وسادات کرانمایه‌ای ازاقوام او 
که درحق آنان‌حرمت‌رسولا کرم رعایت نشده است 
پا حلق القيد ما تصمفت من 
حلم و من یزینه حسب 
ای حلقه‌های زنجیر با شما چه پیکرهای 


شریف و اصلی را ببر کشیده بودید 


۳:۲ 
اخاصتك بیض عفائل عرب 
آنانکه ازفاطمه‌ها بدنیا آمده بوو‌ند 


اززنانی که‌پا کترین زنان‌عوب‌شمردهمبشدند(۱) 


ابوذرمی گوید: 

ها ادا نت 

آماحرمی‌بن‌آبی‌العلا روایت می کند که این‌شعرها از ابراهیم 
است . مدائنی نیزچنین گفته . وبعیدنیست که آیوزید در روایت خود 
دستسوش شیپه‌ای شده باشد . 

فرز ندی ازمحمد بی عیدالله 

مصعب حکایت می کند : 

فاخته نواده‌ی زبیربن عوام کنیززبیائیداشت 

محمدین عبدالله‌بن حسن «معروف به نفس ز کیه» از این کنیز 
خوشش آمد . 

ازفاخته خواست که این کنیزرا باو پبخشد . 

فاخته گفت : 

این وتر ور در شه پر مید ات مدا ک وای این 

۱ این قطعه ار نوزده بیت تشکیل نامه ولی بهمین چندبیت اکتفا 


کرده‌ايم ۔ 


۳۳ 

اورا بهومی‌بخشم . 

فاخته این کنیزرا به محمدین عبدالله ببخشید . دیری نگذشت 
نوا ما 

در آن روزها که‌محمد بن‌عبدالله‌ازترس عمال‌منصوردر کوهپای 
یف کر دان اران درو ات کر را ا کر کی ی هما خود 
داشت 

روزی‌آن کوداه ازلب صخره‌ای فرو افتاد وپاره پاره شد ۱ 

عبیدالله‌بن محمدمی کوید : 

- محمدین عبدالله شخصا چنین تعریف می کرد که در کوهپای 
«رضوی» من و کنیزمن و کودك من بسر ميبردیم . یك روز مردی از 
عمال حکومت مدینه درجستجوی من بسوی کوه حمله‌ور شد . من 
o aS‏ کر تمد 
بروی سنك های درء فروافتاد وتکه پاره شد . 

محمدبن‌حکم طائی يك قطعه‌شمر ی ی 
که در آن شعربخود سرزنش میدهد : 

آنکس که ازمرك بترسدوبگریزه 
کیفراوهمین است . 
کوه کم جان سپرد و آسوده باشد . 
ولی مرك ازهیج‌زنده‌ای نخواهد گذشت 
ای کووف تاش ا تاو ایا فش تدای ا 


۳۶۶ 
بنام آزوی یادشود . 
محمد ین عبدالله 

1 ین محمد پسر عبدالله و عبدالله پسر حسن‌مننی وخسن ‌یسر 
حسن‌محتبی صلوات‌االه وسلامه‌علیه است . 

کنیه‌اش اپوعیدالله بود . 

مادرش هند دختر ابوعبیده و بخان‌دان بنی اسد فریش 
و 

محمد را « صریح قریش » مینامیدند زیرا درسلسله نسب لو 
مطلقا کنیزی وجوه نداشته ومادران او عموما از دختران آزاده‌ی 
فر یش بوده‌اند : 

خانواده‌اش ویر ا«مپدی‌اهل‌البیت» مینامیدند وعقیدهه‌اشتند که 
آن مهدی‌موعود همین‌محمد است . 

و علمای‌خانواده‌ی ابوطالب باین‌محمد «نفس ز کیه» لقب دانء 
بودند و پیش‌بینی می کردند «آنکس که باید در «اححارزیت» کشته 


شود همین است» 


اد ای ماد 


درخاندان خود محمد پنعبد له ازهمه فاضل‌ثر وشریفتر بود. 
درهپد خود ازنظر علل‌وحفظ قر آن و فقه‌وشحاعت وسخاوت و 
استقامت سر آهد اقر ان بود . 


درهر فضیلتی بنام‌او مثل‌ميزدند. تا آنجا که بی‌تردیدو تشویش 


۳10 
کمانبردند «مهدی‌موعود» کسی جز او نیست «۱» 

تام‌او بعنوان «مهدی» شپرت افت . آل‌هاشم ا ازبنی ابی- 
طالب وبنی‌عباس باوی بیعت کردند . 

نا گپان ابوعبدالله جعفر بن محمد ظهور کرد وفرموه : 

این مره به خلافت نخواهد رسید و عروس‌سلطنت با آلعباس 
هم‌آغوش است . 

بنی‌عباس که هر گز بخلافت چشم طمع نداشتند از این سخن 
بیدارشدند و بخود پرداختند ۰ 

درتاریخی که ولیدبن‌یزیدبن عبدالملك بادست مردم‌دمشق‌بقتل 
رسید و آل‌مروان باختلاف و تفرقه دچار شد بنی‌هاش‌فررصت راغنیمت 
شمردند و ازطرف‌خوه بکشورهای‌اسلامی نماینده‌فر ستادند ومردم را 
بسو ی خود دعوت کردند . ۱ 

مبنای‌این‌دعوت‌در آغاز امر برفضائل علی‌بن ابیطالب‌علیه السلام 
و مظالم بنی‌امیه نسبت به‌خافدان‌او قراره‌اشت 

نمایند گان بنی‌هاشم همه‌جا ازفضیلت‌علی سخن‌میگفتند ومردم 
را بآنچه فرزندانش ازفتل و اسارت و تبعید و حبس دیده بسودند 
التفات میداوند 

و هنگامی که خاطر امت از بنی‌اهیه بسوی‌بنی‌هاشم کرائید در 
اینجا اختلافات آغازشد . 


_١‏ ازنظر امامیه أبن تمجدها صددرصد مبالفه‌و گز اف‌است 


۳:۹ 

هر کدام ازاین‌داعیان مسندخلافت را برای یکی ازخاندان‌هاشم 
آماده میساخت و برای او ازملت بیمت میخواست. 

تا سرانجام بنی‌عباس بر این آرزو دست‌یافتند وسر یر سلطنت 
را ازچنك رقبای‌خود ربووند . 

نحستین خلیفه از رای دلیف مرو . و بدنبالش ابوجعفر 
عبدالله متصور . 

این‌دوتن سعی بلیغ بکارمیبردند که از محمد ابراهیم پسران 
عبدالله‌بن حسن بیعت بستانند. زیرا این دوتن با آن دو تن بيعت 
۳ 

سفاح‌ومنصور چون بیعت محمد و ابراهیم‌را به کردن داشتند 
اصرار می‌ورزیدند که مبانی حکومت خودرا با تسلیم محمدوابراهیم 

مجمد و ابراهيم‌هم وقتی رقیب‌هار اچیره‌دیدندازمدینه گربختند 
وپنپان شدند . 

منصو ر همه‌جا درپی این‌دوبرادر جستجو و کنجکاری کرد تا 
بالاخره بر آنان دست‌یافت و هردورا بقتل‌رسانید . 

صلوات‌اللهعلیها و رضوانه . 

ابوالفرح‌اصفهانی (نویسنده‌ی ۳ مي‌گوید. 

هن تاریخ‌زند گانی این‌دو برادررا باختصار بیان‌ميکنم زیرا 


EY 
اکر قام من به‌شرحو بسط بپردازه وهمه‌ی روایاتی‌را که درباره شان‎ 
رسیده بنگاره برقطر کات (خلاف تصمیم‌ما) خواهد افزود.‎ 


مد دعر 


اپوعبی ده ( جد مادری محمد ) از سادات کریم و شریف 
فریش بود . 

هنگامی که ابوعبیده ازجهان رخت بربست دخترش‌هندبر مرك 
پدر بتلخی میگریسنت 

عبدالله‌بن‌حسن که شهر همین‌هند بود از محمدین‌یسر خارچی 
شاعر ممروف خواهش کرد شعری بسراید و برای‌هند انشاه کند تا 
خاطر بسیار پریشان این‌زن آرام‌بگرد. 

خارجی قبول گرد» همراه عبدالله‌ین‌حسن براء‌افتاد . 

باهم باتاقی که هند عزادار در آنجا نشسته‌بوه در آمدند. 

دراین‌هنگام محمدبن‌یسر خارجی فریاد کشید و این‌شعرها را 
بافریاه انشاء کرد : 


قومی اضر بی عينياك باهند لن‌تری 
ابا مثله تسموا اليه المفاخر 


ای هند برخیز وچشمانت را کور کن زیرا 
مثل‌پدرت درمفاخر وشرف پدریرا نخواهی‌دید 
و كنت اذا اثثیت اثثیت والدا 


یزین کما زان الیدیین الاساود 


۳:۸ 
ومن وفتی ازابوعبیده سخن‌ميگويم نام‌پدری برزبان ميأورم. 
که‌همچون دستبندبردستها ناماو زینت‌نام‌پدران‌است 

هند وقتی يك‌چنین تمجیدرا اززبان خارجی نسبت به‌پدرش‌شنید 
برچپره‌های‌خوی چنكزد و شیون‌ها کشید . 

عبدالله‌بن‌حسن که خلاف انتظارخود همسرش راپریشان تردید 
پمحجمد خارجی گفت ِ 

ب ایا برای همین گریاندن وصفرادن ترا باین اتاق آورددام . 

محمدبن پسر خارجی کت 

۳ ازمن ساخته‌نیست که کسی‌را در مراك ابوعبیده سال بخشم 
زیرا من خود دراین‌عزا بتسلیت‌دهنده احتیاج‌دارم. 


علی‌بن‌صا لح ی کوید ۱ 

عبدالملك‌بن برای پسرش عبدالله دوتا دختر عروس کرده بود 
که یکی دخترهند ابوعبیده و دیگری ربطه دخترعبیدالله بود. 

عبدالمك‌مروان شنیده‌بود میگویند مهدی‌موعود درنسل‌ییکی 
ازاین دودختر بوجوو خواهدآمد . 

بدین اهید هردورا بعقد پسرش در آوره اما پسرش عبدالله در 
جرا کذشت و عبدالملك‌هم عروس‌های بیوه‌شده‌ی خود را ازاف 
ساخت ۰۰ و این‌دوزن... ریطه دختر عبیدالله بامحمدبن علی عباسی 


ازدواج کرد و ابوالعبای سفاح ازوی بدنیا آهد. 


۳:۹ 

و هند دختر ابوعبیده با عبدالله‌بن الحسن عروسی کرد ومادر 

محمدین‌عبدالله (نفسز کیه) شد . 
AE‏ 

عبدالله‌بن‌موسی میگوید : 

جده‌آی‌من (مادر پدرم) هند عمویم مخمدرا چمپارسال در شکم 
خود نگاهداشت یعنی این‌حمل‌چپارسال طول کشید . 

تاجائی که ابوعبیده بخانه‌شانآمد وبدخترش هند گقت: 

- تو بشوهرت دروغ‌میکو ئی» تو آبستن‌نیستی‌وخودرا آبستن 
میخوانی‌تا شوهرت زن‌دیگری‌نیاورد. 

هند به‌شدت خشمنا شد و ور خانه را سخت بهم کوفت 
و کفت : 

ب هن دروغ نمی گویم “ بعداوند کعبه فسم می‌خورم که 
آبستن هستم . 

اپوعییده که ازفریادهاید‌خترش غضب کرده‌بوه گفت: 

اکر در اطاق را بازمی گذاشتی می‌فیمیدی امروز چه 
بروزت می آورم . 


در أچه میگوید : 


وقتی که عبدالله‌بن عبدالملك چوانمرك شد همس بیوه‌اش هملد 


۳۵۰ 
بامیر آث‌هنگفتی که ازپسر خلیفه باو رسیده‌بود تنهاماند. 
عبداله بن‌حسن به‌مادرش فاطمه‌پنت‌الحسین گفت : 
هندرا برآی‌من خواستگاری کن. 
"فاطمه فر‌مو : 
- بی‌جهت آهن‌سرد مکوب . بتو جواب منفی‌خواهندداد.مکر 
نمی‌بینی که هند ازشوهرش چه‌میراثی بخانه‌ی‌پدر آورده و تو جوانی 
عبدائّه دیگر بامادرش سخنیذگفت » و راه‌خودرا بپیش کرفت 
و يكراست بخانه‌ی ابوعبیده (پدرهند) آمد» و از وی شخصاً دخترش 
را خواست . ۱ 
ابوعبیده با روی‌باز و پیشانی خورسند این خواستکار جوان 
را پذیرفتو گفت : 
س من بنوبت‌خوه این ازدواج‌ر! تقدیس‌ميکنم اما آرام باش تا 
ببینم دخدرم چه خواهد گفت . 
بیدرنك باتاق‌هند رفت و باو گفت : 
- این عبداله بن خسن‌هاشمی‌است تراازمن واش کاری کرو 
اف 
سپابا باو چه جواب دادی ؟ 
ابوعبیده گفت: 


ب جواب قبول . 


۳o1 

ے خو ب کردی باباجان خوب کردی قبولدارم . 

درهمان روزمرآسم عقد وعروسی‌هند با عبدالّه انجام یافت و 
همان شب عبدائّه با هند زفاف کرد ويك هفته هم در خانه‌ی همسرش 
صاند . 

پر.ازيك هفته صبح روزهشتم ازخانه‌ی عروس‌بخانه‌ی خودشان 
رفت . 

مادرش فاطمه بنت حسین وقتی‌پسرخوه را درلباس دامادیدید 
حيرت کرد . 

می آمد اورانث‌ناسد . 

_ پسرم این جامه‌ها را از کجا بدست‌آورده‌ای . 

عبدالله خندید و گفت : 

- این لباسپا را همان هند که میگفتی زن تو نخواهد شدبمن 
پوشانیده است . 

کنته میشود که محمدبن عبدالله پسال صدم هجرت پدذیا آمد 
وعمربنعبدالعزی زخلیفه‌ی مروانی نام او را دردیوان عطایا به ردیف 
اشراف نگاشت . 

چگو نه اورا مهدی نامید ند؟ 

هسمع‌بن عنان می گوید : 

فاطمه دخترابوعبدالله‌الحسین «ارواحنا فداه» یکباره امور 


قابلگیزنان آل رسول‌را قبول کرده بوه . 


or 
اتا کین اش کته بودي‎ 

«بیم آن میرود که قبایل عرب مارا فرزندان قابله بنامند. 

اما فاطمه درپاسخ پسران خود چنن می گفت 

من‌درمیان نوزادان خانواده‌ی خود دنبال‌مجپولی میگردم . 
هنگامی که او را بچنك بیاورم دیگرقابلگی نخواهم کرد. 

در آن ش که هنددختر | بوعبیده «پس‌ازچپارسال<مل» محمدرا 
بدنیاآ وردفاطمه گفت : 

ب فرزندان من ! محپول خودرا بدست‌آورده‌ام . من دنبال‌همین 
پسرمی کشت . ازاین پس پای بسترهیچ زن زائونخواهم نشست. این 
پسر بود که مظلوب من‌بوه . 

سعید چپنی میگوید : 

عبدالله‌ین حسن فرزندش محمد را ازوست مادرخود گرفت و به 
دامن‌خود گذاشت . میان دوشانه محمدخال سیاهی‌بدرشتی‌يك تخم‌مرغ 
دیده‌میشد. ویر آ«مږدی» مینامیدند ومی گفتند این پٍسريك‌فرشی‌خالص 
است «صریح فریش» 


سفیان میکوید: 
سعیدالله بن‌حسن را ديدم که پسرانش‌محمدو ابر اهیم را بعیداله 
بن‌طاوس سیر ده و کفته : 


ror 
. سودی نصیبشان فرماید‎ 
موسی‌بن‌عبدالله ازقول برآدرش محمده‌همین معروف به مهدی»‎ 

3 
«من درطلب علم میان خانواده‌های‌انصارازاین دربان درمیرفتیم 
يك روزبردرخانه‌ای‌ازخانه های انصارخوابم برده بود.نا گپان مردی 

راه‌گذربیدارم کرد و گفت : 

- برخیر که مولای توبرای نمازپمسجد رفته است . 

این ناشناس کان کوده بود که من برده‌ی آن مره انساری 
عستم . 

ees 

عمیر بن فضل ختعمی‌می گوید : 

يك روزدیده‌ام که ابوجعفرمنصور بردرخانه‌ی عبداله بن حسن 
ایستاده ودر گوشه‌ای غلامی سیاء لگام‌اسبی را گرفته وانتظارمی کشد 
دراین‌هنگام محمدینعبداله ازخانه‌بدر آمد وبسوی اسب رفت ۰ تاچشم 
ابوجعفرمنصور به محمد افتاد پیش دوید وردای محمد را نگاهداشت 
تا اوسوارشد و بعد دامن پیراهن او را روی اسب جمع و جور کرد . 

محمد باس مپمیز کشید وبراه خود شتافت . من درآن وقت 
ابوحعفررا میشاختم اما با محمدبن‌عبداله آشنا نبودم . پیش رفتم و از 
ابوجههءرپرسیدم که : 


- این کی بود که چندین احترامش کرده . رکابش را گرفته‌ای 


of 


و هم‌چون غلامی مطیع گوشه‌های پیراهنش را زیر‌پایش جمع کرده‌ای 
ابوجعفر گفت : 


ت اور انشناخته‌ای؛ 
نه . 


- وی محمدین عبدازله مپدی اهل‌بیت اسف . 


ابن‌داب میگوید: 


محمدبن حسن از روز کار کو کی خودش را پنپان میداشت و 


هرد را بسوی خود دعوت میکرد وخویشتن را «مپدی» میناهید : 


در روایتی ازرسولا کرد خررداده شد که فرمود . 

مردی ازخاندان رسول‌برجپان غلبه خود کرد که‌نامش‌نام‌رسول 
اه «محمد» است ونام مادرش از «ها» شروع میشود وبه «دال» پایان 
می کیره . 

ام کلثوم دختروهب می گوید : 

- پنداشته‌اند که آن مرد محمد بن عبداله بن‌حسن است زیرا 
تام خود محمد ونام مادرش «هند* بود. 

برده‌ای ازبرد گان ابوجعفرمنصورمی کوید : 

امیر المومنین منصور مرا فرمان داده بود که پای مثبرمحمد 


بن ادا بدشینم وسعتانش را بشنوم. 


oo 
یكروز که پای منبر محمد نشسته‌بودم‌شنیدم‌میگفت:‎ 
ب تردیدنکنید» من همان مپدی‌موعود هستم.من‌همان کسم که‎ 
: ازمقدمش انتظارمیکشید‎ 
وقتی بحضور ابوجعفر باز کک این سخنان را برایش‎ 
. حکایت کردم‎ 
: ابوجعف رکفت‎ 
کذب عدوالله . بل هو ابنی‎ 
این دشمن‌خدا دروغ گفته(مپدی‌موعوه) پسر من محمد مپدی‎ 
)۱( است‎ 
EAE 
اسماعیل‌هاشمی میگوید:‎ 
باابوجعفر درمسجدرسول| کرم نشسته‌بودم. مردی که برقاطر‎ 
. سوار بود پدیدار شد‎ 
. ابرجعفر بسوی‌او پرید و بااو بگوشه‌ای رفت‎ 
میدیدم که ابوجعفر دست بیال‌قاطر گذاشته‌بوه و دست آن‌مرد‎ 
برشانه‌ی ابوجعفر تکیه‌داشت . باهم سخن‌میگفتند.‎ 


ابوجعفر بسوی‌مهن امد و گفت : 


بپوای آن حدیث که از رسولاکرم روایت شده درخانواده‌های‌بنی 


هاشم هر کس نامش عبدالله بود اسم پسرش‌را محمد میگذاشت‌پو بوی‌لقب 


<(مپدی > می بخشید . 


۳۹ 
- ازپدرت اجازت‌خواء که این‌مردرا بپذیرد . 
کت 
خودش اجازت‌ب‌گیره . 
آزمن‌خواهش کرد که‌برخیزم‌دورشوم. من‌قبول کردساعت‌دیگر 
که‌باز گشتم ابوجعفر گفت : 
رورا ای از ی لاه ی زر 
بیت است. 
Ree‏ 
واقدی میگوید: 
عبداله‌بن‌حسن پسرش محمدرا بطلب عام و فقه تشویق میکرد 
و او و برادرش ابراهیم‌را به‌عبدائه‌ین‌طاووس‌عرضه‌میداشت ومیگفت: 
او وتو ام بت که مان اف 
واقدی میگوید : 
محمدین عبد ال نافع‌بن‌عمر و ابوزیاد را دیدار سرد و از آنان 
احادیثی روایت کرده‌بوه که پس از قتلش آن احادیث آزوی‌هم روایت 
شده اشت. 
عبدالپه بن جعفر نواده‌ی مسوربن‌محرمه ودیگران ازهحمدین 
عبدالله احادیثی روایت کرده‌اند . 
EE‏ 


مسلم‌عامری کو ت 


۳۲ 

فاطمه‌دختر امیرالمومنینعلی محمدین عبدالله‌پن‌حسن‌را ازعهد 
کود کی بدامن خود پذیرفته‌بود » تا روز کاری که أین‌پسر بمکتب 
سپرده‌شد کفالت ویرا فاطمه بنت‌علی بعهده‌داشت . 

وقتی محمد ازمکتب بدر آمد يك‌روز فاطمه مهمانی کوچکی 
داد و گروهی از آل رسول را بخانه‌ی‌خوه دعوت کردو پس ازصرف 
ا ۱ 

خداونداء پرادرم حسین‌بن‌علی بمن جعبه‌ای سپرده که به 
مهر خود آن‌جعبه را بسته بود . 

من نمیدانم در آن جعبه چیست ؛ | کنون چنين‌ميبينم که امانت 
برادرم‌را باین کودله بسپارم . 

. وبعد جعبه‌را همچنان مپرشده بدست‌محمدین عبدائّه داد و ما 

نميدانیم در آن جعبه چه‌بود . 

محمدینعبدالله آن‌جعبهر! بخانه‌ی‌خوه برد . 

این و اقمه محمدبن‌عبدالله‌را پرسر زبانپا انداخت. 


مردم باینجهت ویرا «مپدی‌موعود» نامیده‌اند(۱) 


)۱( مترجم در باب روایاتی که عموماً از شپرت محمدین عبدالله 
ابن حسن به «مپدی اهل‌بیت» حکایت می کند ؛ز ترجمه‌ی مکررات 
خودداری کرده زیرا علاوه بر آنکه غالبا این‌روامات‌را مجعول می‌شناخت 


تکرارش را تطویل به‌لاطائل شمرده بود . 


oA 


اد 


اداد 
2" 


لد 
1 
3 


ارو و و 
سخن کند زبان است . 

ابر اهیم‌رافعی میگوید: 

-محمدبن عبدالله بپنگام ایراه‌خطابه از ادای‌سخن درميماند. 

من اورا برمنبر دیده‌ام که بسختی لفتهارا برزبان میآوره و با 
دست‌خود بر سینه‌ی‌خویش میکوبیدچنانگه کوئی میخواهد کلمات را 


بادست ازسینه‌اش استخر اج کند ۳ 


ابوالفرح اصفپانی نویسند»‌ی کتاب مو : 

روایات دراین باب «باب‌مهدیت‌محمد» بسیاراست‌وماب‌من‌اندازه 
اکتا کردا 

انکار این نسبت 

محمد بن پبشر میگوید : 

مردی ازعبدالله‌بن‌حسن پرسید : 

_محمد چه‌ونت برضد منصور قیام خواهد کرد. 

در جوابش گفت : 

وقتی که من بمیرم و او هم در آن‌قیام بقتل‌خواهدرسید . 


انا لله و انا اليه ر اجهون . 


۳۹5۹ 
امت رسولا کرم پس‌از محمد تباه خو آهدشد ۰ 


تب نها اینحاد ته امتر | بتباهی نخو آهد انداخت ی 


کفتم ۱ 


-برآدرش ابراهیم چە‌وقت ظپور می کند ؟ 

عبدالله‌بن‌حسن گفت : 

- اوهم تا من زنده‌ام ظپور نخواهد کرد . او هم مثل برادرش 
محمد بقتل خوآهدر سید. 

من ازنو اشترجاع کردم و تکرار کردم که امت‌اسلام ناود 
خواهد شد . 

عبدالل‌ین‌حسن توضیح داد : 

- این‌دوبرادر پس‌ازمر من‌قیام‌خواهند کرد و هر دو کشته 
خواهتدشد وآ نکس که‌مهدی‌موعوداست جوانیست بیست‌وپنج‌ساله. او 
دشمنان مارا ورهرجا که‌باشند بقتل‌خو اهدرسانید . 

عمروبن‌عبید (زاهدمعروف‌معتزله) گفته‌بود : 

سمحمدین‌عبدالله‌مهدی‌موعود‌نیست زیر اا گرمهدی‌باشدنبایددر 
نبرد کشته‌شوو . 

عثمان‌ثقفی می گوید: 

«مطر صاحب‌حمام» بدیدارمن آمد وخودش‌را روی فرش انداخت 
وخمیازه‌ای کشید . 


۳۹۰ 
کنتم ‏ 
بت تراچه شده ؟ 
7 
- این‌عمروین‌عبید نمیگذاره ما دراین دنیا زند کی کنیم . 
کفتم چطور؟ 
اومی کوید نوضت ما بجائی نخواهدرسید و کوشش‌مابیهوده 
خواهد ماند. 
گفتم برويم خودش را ببیغم . 
بسراغ عمروین عبید رفتم . کفتم : 
ای ابوعثمان . این ابورجا «یعنی‌مطر» چه می کوید : 
فرع 
هرچه کفته راست کفته . 
ب چطور؟ 
عمروبن‌عبید گفت : 
محمدپنعبدالّه درمدینه بقتل‌خواهد رسید . 
RR‏ 
مسلم بن‌قتیبه می گوید : 
ابوجعفرمنصوراحضارم کرد و گفت : 
محمدبن‌عبداله برضدماقيام کردونام خودش را همهدی» گذاشت 


بدا فسم باه میکنم که او«مهپدی» نیست ۱ و سخنی‌دیگرمیخواهم ادا 


۳۹۱ 
کنم که تا کنون به کسی‌نگفتهاجوپس ازامروزع برای‌دیگری‌نحواهم 
گفت و آن سخن اینست که‌پسرمن‌محمدمپدی‌نیست. آن‌مپدی‌موعود که 
درباره‌اش روایاتی ذ کرشده پسرمن‌نیست ۰ تنها من‌آور| بعنوان تبرك 

و تیمن‌مهدی نامیدهام . 

اپوالءباس فلسطیمی کوید: 

به مروآن‌بن‌محمد «مروان حمار» گفتم : 

_ محمدین‌عبد ال به جنب وجوش‌افتاده ودر طلبخلافت میکوشد 
وخودرا مپدی مینامد. 

مروان خونسردانه بمن‌جواپداه : 

مرابااوکاری نیست . نه اوهمپدی موعود» است ونه‌مقرراستب 
که مپدی‌موعودازپدرش بوجودآید. مهدی موعوه را مادری که کنیز 
است بدنیا خواهدآوره 

بہمان جپت مروان حمار تازنده بود هر گزبه محمدبن عبدازه 
تعرضی‌نداشت . 

eee 

حسن بن‌فرات می گوید : 

باهبدالله وحسن پسران‌حسن‌مثنی‌شبی‌ازدهکده‌ای بسوی مدینه 
می‌رفتیم . در طی راه داود و عبدائه پسران عبداله عباس با ما همراء 
شدند . 


۳۲ 

مقدمات ظهور پسرش محمدرا فراهم سازد در این تاریخ هنوزبنی‌عباس 
سربلند نکرده بودند. حکومت همچنان دردست بنی اميه بود. عبداله 
بن‌حسن درپاسخ داودین علی‌عباسی گفت : 

ب هنوزوقت ظهورش ‌نرسیده است . 

عبدالل‌ین علی «برادرداود» که گفتگویشان را می‌شنید بسوی 
عبداللة بن حسمن بر کشت و گفت : 

_ ای اپومحمد! 

سيكفيك الحعالة مستمت 

حفیف الحازمی‌فتیان جر م(۱) 

این من هستّم که برضد بنی‌امیه فیام خواهم کردوتخت سلطنت 
را اززیرپایشان خو|هم کسید . 

عبداه موسی می گوید : 

کرو ازمردم مدینه حضورعلی بن‌الحسن«۲» را دریافتندواز 
اوتمنا کردند که خلاف حکومت بنی‌امیه نهپضت کند. 

علی‌بن الحسن درجو ایشان حدیث دور ودرازی را روایت کرد 
و کفت محمدپن عیدالنة ازمن برای این نوضت شایسته‌تر است وبعدمر | 

۱-مضمون شعراینست که جوانمردی ردیر این امرمپم رابیابان 
خواهد رسانید . 


۹ على بن‌الصن شو هر خو اهر محمد بن عبد الله و بسرعم اوست که به 


زهد معروف بور . 


۳-۹۳ 
ور کنار«احجارالزیت» واداشت و گفت : 

«نفسز کیه» دراینجا کشته خواهی‌شد . 

و مادیدیم که‌محمدبنءبداهدرهمان «اححارزیت» بادست‌سپاهیان 
آبوجعفی بقل‌رسید . 

عمربن موسی ازابوجعفر محمدین‌علی«صلوات‌الهعلیهما» روایت 
کرد که «نفسز کیه» ازفرزندان امام حسن محتبی أستی ۲ 

امالحسین دختر«عبدالّبن محمده بر ادرزاده‌ی امام جعفر‌صادق 
هی کوید : 

نه عم خود جعفرین‌محمد گفتم فدای توفوم سررنوشت محمد 
بٍن مبد له چه خوآهدبوه : 

امام فرمود : 

ب فتنه‌ایست . محمد درنزديك «بیت رومی» کشته خواهدشد و 
بر آدرش ازپدرومادرش درعراق ... آوهم درحالتی که س‌هایاسبش‌توی 
آب فرورفته است بقتل‌خواهد رسید . 

مسام ین پشارمیگوید : 

- یامحمدبن عبدالله در کنار‌غنائم حشرم» بودم . بمن گفت : 

«دراینجا تفس ز کیه» بخاك وخون خو اهدغلطید . 

این خود اوبوو که در آنجا ال 

ابوزيديك فطعه شعردررتای محمدبن جبداللز روایت ھی کند که 


۳۹ 
قتلالررحمن عیسی قاتل ا لنش الز کیه 
خداوند عیسی بن موسی را بکشد 
که اوقائل‌نفس ز کیه است 
سمیدبن عقبه می گوید: 
> 
با محمدینعبدالله درهسویقه» بودیم . صخره‌ی بزر گی‌دم پایش 
اا نزو 
محمدخم شدو آن صخره را تا محادی زانوهای حود بلند کرد. 
دراین‌ه: گام پدرش عبدالله اورا ازاینکارنپی‌فرموه . 
محمد صخره را سرجایش گذاشت ۰ ۱ 
اماوفتی‌عبدالله از«سویقه»دورشدمحمدو باره بسراغ آن‌صخره‌ی 
عظیم آمد وبا دو دستآن را تا روی شانه‌های خود بلند کرد وبعد به 
زمینش فرواف کند . ۱ 
وقتی ما بوزنآن صخره رسید گی کردیم سنگینی‌اش‌به یکصد 
وچپل من‌«من تبریز» بالغ بود ۰ 
یی 
حمادین یعلی میگوید : 
ب بعلی‌بن‌عمرعلوی گفتم : 


- همرتو درازباه .یا ازجعفر بن‌محمددر باره‌ی محمد وابراهیم 


۳۹0 
«پسران عبدالله» سخنی‌شنیده‌ای . 
ب هنگامی که ابوجعفرمتصور ابوعبدالله جمفربن محمدرا به 
دربنه» احضار کرد بمن فرموه : 
علی‌فدایت شوم بامن بیا ۰ من همراء آوبه ربذه رفتم . _ , 
او بحضورابوجمث رخلیفه رفت ومن دم دربه‌انتظارایستاده بودم " 
وفتی که از حضورابوجعفر بدر آمدازچشمانش اشك‌می‌چکید. بمن گفت: 
- علی‌نمیدانی ازاین‌خبیث زاده چه می‌بینم . 
وبعد فرمود : ۱ 
خداوند پسران هند «یعنی‌محمدوابررآهیم را رحمت کنندا گر 
با بردباری و کرامت‌این وظیفهرا انجام دهند هر کزدامانشان بهخبث 
آلوده نخواهد بون ۰ 
خا 
دیگران گفته‌اند . 
ب امام عبداله جعفربن محمدافسوس میخوره که چراهم‌دوش با 
محمد وابراهیم برضد منصورنجتگیده است «۱» 
EER‏ 
چنین گفته‌اند: 
۱- این‌خبر آشکارا مجپول است ذیرا امام صادن خود خبرداده بود 


که نبضت سادات حسنی نائمام خواهد ماقد واین‌قیام جزفتنه عنوان دیگری 
نغواهد پافت, 


۳۹۹ 

عبدانه بن حسن گروهی از بنی‌هاشم ر ابه‌خیمه‌ی‌خودفر اخواندو این 
خطابهراپس ازحمدوثنای‌الاهی ایراد کره: 

شما اهملبیتر سول اصلی‌الله‌علیهو آله به رسالت‌افتخاریافته‌اید 
وفروژی کار ررك شیارا برد کر یه که خی مان اللقفایه و اله را و 
خاندان‌شماقر ارداوءاست. 

شما ای‌ذر یت‌محمدازهمه‌ی‌مردم‌سز اوارترید که به‌حمایت از دين 
محمد بر خیر یل 

( اکرم 
فر اموش‌شده. باطل زنده است‌وحق‌مرده.. 

. این‌وظیفه‌ی شماست که‌برپا خیزیدودرراء خداو برایرضای‌خدا 

با آ نان‌که‌دین خداراپایمال کرده‌اندبحن‌گید. 

برخیرید پیش از آنکه پروره کار متعال شما را به کیفر 
کفران‌نعمای‌خویش ذلیل وخفیف سازد. آن‌چناننکه‌عزی زترین بند گان 
خویش . قوم يهود را به جرم اهمال وعطاات به‌ذلت ومسکنت افکنده 
است. ۶ 

هم | کنون‌بنی‌امیه تیغ بروی یکدیگرمی کشند و پیداست که 
خلافت از کفشان‌بدررفته‌است. دیده‌اند که پیشوای خوددولیدبن‌يزید» 

رأبه‌فتلر سانهده‌اند. 

۳ نی باپسرمبحمد ي اسان اي یی 
ی ات 


۳2۷ 

بنی‌هاشم‌ور پاسخ عبدالله‌بن‌حسن گفتند. 

اجتماع‌ماکافی‌نیست. اک راین‌انجمنتکمیل‌شودبا محمد بیعت 
خواهم کرد. مادر اینجاا بوعبدالله‌چعفر بن‌محمدر آنمی‌بینم. 

کسی را بحضورامام‌صادق فرستاده‌اند. امام‌ازاجابت خودداری 
فرمود . 

عبدالله‌بن‌حسن گفت: 

- خووم‌اور! باین انجمن‌خواهم آورد. 

به خیمه‌ی فضل‌بن عبدالرحمن هاشمی رفت . فضل در پائین 
مسند خود برای او جا باز کرد ۰ پیدا بود که از وی سالمندثر 
است . 

اما امام‌صادقعبداللهر بالای‌دست‌خووجاواد. 

فهميدیم کهسن امامازسن‌عبدالله کوچکتر است. 

عبدالله بن حسنامام‌صادق را به بیعی‌محمددعوت کرد. 

درپاسخش فرمود: 


- باتوبیعت‌می کنیم که شیخ آل‌هاشمی. اما باپسرتو. بخدابیفت 


۳3 
بت 


دراین فصل‌مطلبی جز تکر ار آ نچه‌از گنتگوی امام‌صادق باعیدالله ین 
حسن ذک رکرده‌ايم مطلب تازه‌ای نبوده بتابراین ازتکرارفکرخودداری 


کرده‌ايم. 


۳۹۸ 
- می‌دانید که بنی اميه باماچه کرده‌اند. بیائیدبااین‌جوان‌بیمت 
کنیم ودادخونزدشمن بستانیم. 
امام صادق‌فررمود: 
- هنوزوقت‌این‌کار نرسیده .آرام‌باشید. 
عبدالله بن حسن خشمناكشدو گفت: 
من‌میدانم‌حقیفت‌ایننیست که‌تومی گوئی. تراحسدباین گفتار 
وا داشته‌است. 
ا 
- نه‌بخدا . من‌حسادت نمي ورزم. 
سپس به‌پشت ابوالعباش‌سفاح‌دستزدو گفت: 
- این‌مردوبر ادرانش وفرزندانشان سریرخلافت را می‌ربانین . 
نه شما . 
و بعدازچای‌خود‌بر خاست. 
e‏ 
ابن‌داحه‌می گوید: 
- آمام‌صادق‌فرمود. 
امرخلافت اپتدا ابابن مرد «سفاح» و پس از او به این مرد 
«منصور » و بعد به فرزندانش خواهد رسید و در این سلسله 


کودکان سلطنت خواهند پافت و زنان درهقام مشاورت خواهند قرار 


۳۹۹ 

گرفت. ۱ 
عبدالله کفت: 

- بخدا ای جعفرتوعلم غیب‌نداری‌وحسودانه‌سخن‌می گوئی: 

ات او 

_نه‌بخحدا. حسودانهحرف‌نمی‌زنم. این‌مردیعنی آبوجعف رمنصور» 
پسرت محمد را در احجار زیت خواهد کشت و برادرش را هم در 
ا فر که افیا یی ی آب‌فرورفته است‌به تنل خو اهد 
رسانید. 

وبعدبا غضب آنمحفلر ات رلفرمود. 

ابوجفمنصوراردنبال‌امام‌دیدو گفت: 

- يا اباعبدالله‌میدانیچه‌می گوئی 

- بلەمىدانېچەمی گویم ۰ بخدا آنچه می کویم‌شدنیست. 

سلیمان‌بن نهيك میگوید: 

موسی وعبدالله فرزندان ابوعبدالله جعفربن محمد در اردوی 
محمدپن عبد اه پسرهییردند . 

جعفر بن‌محمدین ازدر در آمد و سلام کرد و گفت؛ 

آیا میخواعی که خاندان تو یکباره نابود‌شوند .؟ 


دمحمل جواب ۳ : 


۳۷۰ 

- نه» چنین چیزی را دوست‌نمیدارم . 

- بنابراین مرا معاف‌بدار» تو که میدانی مردی بیمارم. 

- شما معاف خواهیدبود . 

میت( الیو آن‌اردو را تراك گفت : 

بدنبال او محمدبن‌عبداله رویش‌را بسمت پسران جعفر (موسی‌و 
عبداله) بر گزدانید ٠:‏ 

_ شمارا هم ازشر کت درین‌قیام معاف‌داشته‌ام . 

موسی‌وعبداله هم ازپی پدر اردوی‌محمد را ترك گفتند و درطی 
راه پهدرشان رسیدند . 

ابوعبدائه جعفر وفتی پسرانش‌را دید گفت : 

_چرا دارید بازمیگردیده 

گفتند که محمدمارا هم‌معاف کرده‌است. و 

فرمود : 

ب هن برجان‌خویش بحل‌نورزیده‌ام ونمیدو اهم شما بر جانتان 
بخل‌بوزیده بسوی‌اردو باز گردید. 

موسی‌وعبداله باردوی‌محمد باز گشتند و هم‌دوش با او برضد 


نیروی‌منصور جنگیدند(۱) ۰ 


۱- پیروان‌محمد نفسز کیه گروهی ازعوام‌حجاز بوده‌اند و هر کز 
امام صادق صلوات‌الله‌علیه نېضت اورا تصویب نفرمو ده بودتاچه‌رسدباینکه 


بسرانش آمام موسی بن‌جدمر وعبدالله را باردوی‌او شر ستد . 


۳۳۱ 
EE‏ 
عیسی‌بن‌زید میگوید: 
_ اکر بنابود پس‌ازمحمدینعبدائه خاتم‌الانبیا صلی اله علیه 


و اله پیامبری مبعوث شود حتما محمدبن عپداله بن حسن به‌نبوت 


ابوجعفر عبداله‌منصور درعید بنیامیه‌می‌گفت: 
خالافت نیست و بهمین جت باوی بيعت کردوچون «یدانست که من هم از 
پیروان محمدین عبدالله هستم پس‌از فتل‌او ده و اندی سال در زندان 


بازداشتم کرده‌بود.« 1۱« 


ماد اد 
ANAS‏ 


a 
AS 


تا روز گار خلافت مروان‌بن‌محمد (مروان‌حمار) یکن شیوخ 
بنی هاشم دورهم کرد نيامدند آخرین اجتماءشان درعهد مرو ان‌حمار 
نورت گر تا : 

دورهم نشسته‌بودند» آل‌هاشم ازبنی علی‌و بنی‌عباس . 

دراین‌هنگام مردی از در در آمد و يك‌راست بطرف ابرآهیم 


أبن محمد عیاسی ( معروف به ابراهیم امام ) رفت و با وی سخن بے 


ست ا 


۱- ابوچعفر منصور همیشه می گفت درمبان JT‏ رسول‌الله کسی 


۳۷۲ 

ابراهیم ازجا برخاست وبنی‌عباس هم بدنبالش آن انجمن را 
ترك گفتند . 

علویان بجستجو افتادند که آیا چه پیش آمده‌وچرا بنی‌عباس 
ازاجتماع کناره گرفتند . 

اینجابود که راز نهفته آشکارشد . 

علویان باین‌حقیقت رسیدند که درخراسان بنام ابر اهيم‌امام از 
مرددم بیعت گرفتند وسپاهی‌عظيم تجهیز کروند . 

وقتی عب‌داله بن حسن ازاین جریان آ گاه کدی رای 
باایر آهیم‌بن‌محمد نرديك شود زیرا ازاو هراس برداشته‌بود. 

درعین اینکه خودرا از ابراهیم کنار می کشید به مروان بن 
محمد و 

«من آزابر اهیم و دعوائی که بپیش گرفته بیزاری میجویم» 

دعوت محمد 

دعوت محمدین‌عبداللهمعروف بهتقسز کیه‌ازتاریخ‌جمادی‌الاخر 
سال صدوبیست و شش ؛ یعنی از آن تاریخ که ولید بن یزید را بقتل 
رسانیدند آغاز شد . 

محمد مردم را بسوی خود می‌خواند وخویشتن را امام برحق 
د 


هنگامی که مروان بن محمد یزید ناقص را ازمیان برداشت و 


۳۷۳ 


دأدند . 


" مروان درجواب گفت: 
من از آل علی نمی‌ترسم زیرا این قوم درسلطنت نصیب و 
بپرهلی ندارند . 
تنپا آل عباس هستند که می‌توانند با ما بر سر خلافت 
رقاہت کنند . 


مروان برای عبداله بن حسن مبلغ هنگفتی دینار و درهم 
فرستادو اورا خاموش و ر زر راز که کرد 
که مطلةاً به‌محمد بن عب دالله دست تعرض وراز نکند وموجبات 
وحشت و آزار اورا فراهم نساژه الاآنکه محمد رسماً برضدحکومت 
وقت بر خیزد ۰ 

محمدین عبداله چندی آرام نشست نا خلافت از آل امیه‌به آل‌عباس 
رسید. ۱ 

درعپدابوالعبای نحستین خلیفه‌ی‌عباسی محمد دعوت خوور | از 
نو آشکارساخت. 

اپوالعبای نسبت به‌خاندان بنوت مپر بان‌ونیکو کار بود. 

عبدالبن‌حسن را طلبیدوتوبیخش کرد. عبدائه‌هی‌جلوی‌پسرش 


را کرفت . پسازابوالعباس ابوجعفرمنصورتصمیم گوفت این غائله را 
ريشه کن کند . 


۳۷ 

جداً به‌جستجوی محمد که مخفیانه بسرمیبردپرداخت ودراین 
راءآ نچنان اصر ارورزید که آورابه‌معر که کشید. 

آبوالعبای‌فلسفی‌می گوید: 

- به منروان حمار گفتم محمدین عبدالله داد فتنه بر 
E‏ 

او خودش را#مېدىءموعود»مينامد. 

مروآن پاسخراد که‌نه‌من به‌محمدتعرش‌خواهم کرد ونهاومهدی 
موعوو‌است. مهدی‌موعود را کنیزی بدنیا خواهدآورد ۰ مادرمحمد که 
کییز نبودهاست. 

اساسا مهدی موعودازنسل عبداللهپن‌حسن‌نیست 

حارث‌بن اسحاق‌می گوید: 

عبدالملك سعدی وفتی از طرف مروان بعزم جنك با حروریه 

«خوارج» ازمدینه می گذشت‌مر دم مدینه مو کب او را استقبال 
کرده‌بود. فقط عبداله بن حسن و پسر انش ابر اهیم ومحمدازپیشو ازسردار 
شامی‌سر باززد‌ند. 

عبدالملكث این‌جریانرابدمذق گزارش داد . ونوشت : 

«من تصمیم‌دارم که عبدالله‌وپسرانش‌را گر دن‌بزن» 

امامرو آن‌چنین‌جوابش‌داه: 


«هر کز به عبدالله و پسرانش تعرض روامدار زیرا آنانکه 


Vo 

برضد ما قیام خواهند کرد و بر روی ما شمشیر خواهند کشیدآن 
قوم‌نیستند». 

بدنبال این‌مکتبه مروان پررای‌عبدالله‌بن‌حسن ده‌هزارسکه طلا 
فرستاو نوشت: 

«پسرانت‌را ازاغتشاش‌بر کناردار» 

و بهو الی‌مدینه‌نوشت. 

«نوی جامه‌ی خود پنهان‌شووهر گر چشم‌بروی‌محمد و ابراهیم 
۳ ان‌عبدالله‌مگشای. وا گر این‌دوجوان‌بردیواری‌نشستباشندتو که‌از 
زیر آن‌دیوارمی گذاری‌سر ببالامگیر تاچشمت به‌چشم آ نان‌نيفتد. 

عبدالملت بن‌سنان‌می گوید 

مردان‌خمار به‌عبدالله‌بن‌حسن گفت: 

- پسراانت‌رانشانم‌بده. 

ب میخواهی‌باپس را نم‌چکنی‌یا امی رآلمومنین 

مرواندرجواب گفت: 

- هیچ. اکر بدیدارمن‌بیایندا کرام واحترامشان خواهم کرد و 
اکربامن بحنگندباآ نان خو اهمجن گیدوا گرازمن دوری کزیفند دوست 
تعرض بسویشان‌نخواهم گشود. 
بارەیگربەعبداه گفت: 
- مپدی‌شماچه‌کارمیکند؟ 


عبدا لله ین حسن جو ابد اد» 


۱ ۳۷۹ 
- آزاین‌حرفهانزن‌باامیر المومنین. آن کز ارش‌ها که بتومیر سدبا 
حقیقت‌هقر ون نیست. 
مرو ان گفی: 
- همین‌طور است‌اماخداوند سرت محمدر أصلاح و ارشادخواهد 
فرمود. ۱ 
ی کی 
- عبدالملكت‌بن عقبه والی مدینه از بافی که در کنار جاده بود 
می گذشت. محمدبن عبداله«نفسر کیه» ازلای‌يك درخت شفتالونگاهش 
می کرد. مردی‌به‌عبدالملكك کفت : ۱ 
1 -.نکاه کن‌امیر. این محمد بن‌عبداله‌اسی‌نگاهت می کند. 
عبدالملك‌سرش راتکان‌دادو گفت: 
امیر المومنین مرو آن‌بن‌محمد» بمن‌دستورداه درجامه‌ی خود 
فروبروم و اصلاچشم به‌محمدنیندازم. حتی| گر بر سردیوار نشسته‌باشدمن 
ان بالانکن تانگاهمبه‌او لیفتن: 


قیام محمد 


ابوالفرج اصفپانی(نویسنده‌ی کتاب) میگوید : 

«محمدین عبداله در نپضت‌خود شتاب کرد. 

علت این‌شتاب را چنین‌نوشته‌اند . 

عبداله‌بن‌حسن پسرش موسی (برادر همین‌محد) را بسوی او 
فرستاه (درجلد اولذ کر کرده‌ايم), ۱ 

۰ موسی بدستور آبوچعفر منصزر و اطلاع پدرش‌عبداله از عراق 

بمدینه آمده‌بود تا پرادرش محمدر | بتسلیم وادارد . 

اما (همانطور که گفته‌ایم) عبدائه‌بن‌حسن محرمانه بموسی گفت 
پرادرانت را ازظهور بازدار . , 


موسی بن‌عبدالله بمدینه آمد ویکسال تمام تحت‌نظرریاح‌پن‌عثمان 


YY 


۳۷۸ 

(والی مدینه) در آنجا پسربره . 

طی این‌مدت باریاح کج‌دار ومریز راه میرفت . 

عثمان این‌تعال را بابوجه‌فر کز ارش‌داه . 

آبوجعفر منصور که سخت تشنه‌ی تسلیم پسرآن عبدالله‌بوووقتی 
این گزارش را دریافتداشت بنمایند کان خود که سمت نگاهبانی 
موسی‌را بمهدهداشتند دستوره‌ادازمدینه بسمت‌عراقعزیمت کنید.موسی 
ابن‌عبدالله را نیز همر اه خود بیاورید. 

اگر دیده‌اید که ازجانب حجاز کسی بتعقیب شما اقدام کوده 
بدانید این تعقیب مبتنی برتوطئه‌ی فرزندان عبداله است . بیدرنك 
ی 

ابوجعفر احساس کرده‌بود که محمد در حجاز آماده‌ی‌نهپضت است 

محمدین عبدالله وقتی باین دستورها التفات یافت دیگر استتاه 
را جائز نشمره و یکباره قیام کرد . 

این‌فیام نارس بود» زیرا هنوز طرفداران او زمینه را برای 
نهضت او آماده نساخته بودند . 

محمدین عبداله از پشت پرده‌ی استتار آشکارشد. 

رياح بن‌عنمان بیدر نك به‌نگهبانان‌موسی دستور داد | گر کسی 
بتمقیب آنان اقدام کرده گردن موسی‌را بزنند. 

ولی محمدبن‌عبداله پیشدستی کرد و (حصین‌بن‌حضیر) را با 
چندسوار بتعقیب نگهبانان موسی‌فرستاد و پیش از آنکه خون موسی 


11۲ ۳ 
۳۷۹ 

ابن عبدائّه ریخته‌شود فرستاه گان محمد ازراه رسي .ند و موسی را از 
چنك نگهبانانش خلاص کردند . 

ابونعيم » فضل‌بند کان چنین میگوید : 

عبداتهبن‌عمر » بنذب و عبدالحمیدین‌جعفر بسراغ محمدبن 
عبدالله آمدند وکفتند ۱ ۱ 

-دیگر ازچه‌چیز انتظارمیکشی ؛ چرا برپا نمیخیزی؛ | کنون 
امت محمد بش جز تو کسی‌را نداره . قیام کن؛ حتی ا گر باتن‌تنها 


هم باشی برخیز ربرضد منصور بر آشوب . 


عیسی ازقول پدرخوه روایت‌میکند : 

ریاح‌بن‌عثمان مارا بحضورخوی خواند . 

من با امام جعفر بن‌محمد (ع) و علی‌بن عمر و حسن‌بن‌الحسین 
و گروهی از رجال قریش بدیدارش رفتیم . اسماعیل‌بن ایوپ مخزومی 
هم باما بود . 

ما در حضور وی نشسته‌بودیم که نا گهان بانك‌تکبیر برخاست 
صدای» الا کبر» فضارا لبریز ساخت . 

گمان‌برديم که این‌صدا ازقوای انتظامی حکومت‌است و فوای 
انتظامی گمان‌بردند که ما تکبیر گفته‌ايم . 

عقبة.ن‌مسلم درحضور ریاح نشته‌بوه . برخاست و برشمشیرش 


که کم فرماندارمدینه کقت : 


۳۰ 

مرا بگذار تا باشمشهر گردن این‌قومرا بزنم . 

مثل‌اینکه قیام محمدرا دریافته بود . 

علی‌بن عم میگوید : 

نرديك‌بودهمه‌ی ما در آن‌روزبخون بغلطیم. 

دراین هنكام حسین بن‌علی(صاحب‌فخ) ازجا چست و گفت: 

ها کر دنکش وعاصی نيستیم . ما سر تسلیم بپيش‌داريم. بنا 
براین شما نمیتوانید بروی ما شمیر بکشید . 

ریاح‌بن‌عثمان و محمدین‌عبدالعزیز ( که بیش و کم بوخامت 
اوضاع پی برده بودند ) برخاستنند و درخانه یزید پنپان‌شدند. 

ما ازخانه‌ی‌عبدالعزیز بن‌مروان بدر آمدیم .و دور « کناسه» در 
کوچه‌ی معروف بکوچه‌ی «عاص‌بن‌عمر» صف کشیدیم . 

دراین هنگام اسماعیل‌مهزومی بپسرش‌خالد گفت : 

من نمی‌توانم ازجایم برخیزم : بلندم کن . 

پسرش خالد ویرا اززمین بلند کرد . 

عبدالعزیز بن عمار » ازقول پدرش میگوید : 

_ما-همچنان ایستاده‌بوديم که ازجانب «زورا » دومره سوار 
پدیدار شدند . 

این دوسواره همجنان بسوی ما می‌ناختند تا به‌موضعی که‌میان 
خانه‌ی عبداله‌بن‌مطیع عدوی و رحبة‌القضا واقم‌بوه رسیدند . 


۳۸۱ 

ب مطلب جدی‌است . 

در اینوفت صدائی ازدور شنیدیم . دیری ایستادیم و انتظار 
کشيديم ۳ سرانجام محمدبن عبدالله پدیدارشد . 

وی بر الاغی سوار بود و دویست و پنجاه تن پیاده از دنبالش 
می | مدند . 

محمد به‌همراهانش گفت : 

مار کوچه‌ی «بنی‌سلمه» بروید. امیداست بسلامی‌بگذرید . 

نا کپان صدای ایا کبر از مردم برخاست و این‌صدا رفته رفته 
بالا کرفت . 

محمدین عبدالله بدین ترئیب از کوچه‌ی‌بن‌حضیرربه گذر خرما 
فرروشان رسید وبسوی زندان دارالامازه روی آورد . 

دستور داد در زندان را پشکنند و زندانیان‌را آزاد‌سازند. 

محل‌زندان دراین‌تاریخ خانه‌ی هشام بون ۰ 

محمد از آنجا به«رحبةالقضا» آمد و بطرف‌خانه‌ی«عاتکه رفت. 
بردر آن خانه نشست و مردم دسته‌دسته بسمت‌او رفتند . 

شنیده ام که گفته‌شد : 

«آقای من ازراه رسید. » 
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عمربن راشد میگوید . 


TAY 


محمد بن عبد نله در بیست‌وهشتم ماه‌جمادی‌سال صد و چهل وپنج 
قیام کرد.. برسرش کلاهی زرور نك‌دیده ايم. 

کلاعش ارمس موز تک وروی د . جامه‌اش‌هم همین رنك را 
داشت . بردور آن کلاء عمامه‌ای‌هم بسته بود . بردستش شمشیر برهنه 
هيدر شسید. 

به‌همر اهانش‌می گفت: 

ب فنکشید. نکشید. 

محمدد‌ستو ردان پله‌هار ای‌خانه را ویران ساختندوریاح‌ین‌عثمان 
را با برادرش عباس و عقبه‌ین‌مسلم درخانه‌ی مروان . قسمت تحتانی . 


ت 


توقیف کردند. 


۷ 
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ازهر بن‌سه‌دی‌می گوید: 

محمدبن‌عیدالاه بیش ازسپیده‌دم به‌مسجداعظم آ مدو برهنبر نسشت 
وخطابه‌ای‌ایراد کرد. 

و بعد ازمنبرفروه آمدو نمازصبح را ادا کرد . اینوقت‌مروم‌مدینه 
ازدرور آمدندو باوی‌بیعت کردند. 

بیمب مردم اختیاری بود . يعنٍ کسی مجبورشان‌نکرده‌بود که 
بیعت کنند. 

۲ 


AY 
هنگامی که محمدب رمنبر نشسته‌بودو سخن‌می گفت‌خلط سینه‌اش‎ 
بدهانش آمد. اند کی‌به‌چی‌وراستش‌نگاه کرد. دیدجائی که‌بتواندخلط‎ 

سینه‌اش‌راتف کندندارد. 

سرش رابلند کردو آن‌خلط را بسمت‌سقف‌مسحجدانداخت. 

خلط سینه‌ی وی‌به‌سقف مسچدچسبید. 

عبدالله پنر بیع از قول پدرش‌می کوید: 

«مادر کنارشپر تازه‌ای که‌دروست‌بنیان‌بود. بغداد» 

توی‌خیمه‌هاو چادرهای خود‌نشسته‌بوديم. 

گفته‌اند که «امیر المومنین بر مر کب‌سوارشد» 

من بیدر نك برخاستم و یدنبال مو کب منصوربراه افتادم. 

عیسی‌بن علی را هم درطی راه دیدم . با هم از پشت‌سر مو کب 
میرفتیم . منصور که برپشت زین نشسته بود مطلقا جلوی خودش را 
تام کری: نگاهش ازیال اسبش نمی گذشت. 

دراین‌هنگام به «طوسی» گفت: 

ابو العباسر ابگو بیایداینجا. 

عیسی بن‌علی جلودو یدوخو دش رابه‌منصوررسانید . عیسی ازسمت 
راست‌منصورمیرفت. 
پس ازلحظه‌ای گفت: 


ت ربیع کجاست؟ 


۳۸: 

من‌هم اسب‌به‌جلوتاختم وازسمت چپش‌روانه‌شدم" 

من‌وعیسی بن علی آزچپ‌ور استش اسب‌می‌راندم. 

اینجا بود که‌منصور گفت: 

س این‌دروشگو پسردروفگو. ابن محمد بن‌عبداله‌درهدینه بر ضد 
حکومت‌ماخروج کرد. 

کنتم یا امیرالموهنین آیا میتوانم حدیث سعیدین جعده را 
بعرض بررسانم. 

-آن حدیث‌چیست 

کنم 

ب سعیدین جعده درلشکرمروان بسرمیبرد. وی‌درهیوم‌الزاب» 
همراء مروأن‌بوه . عبدالله‌ین‌علی‌بامران‌می‌جنگید . مروان نمیدانست 
که فرمانهه‌ثیروی‌دشمنش کیسته ‏ ` ۱ 

کفت‌بر این لشکرچه کسی‌فرمان‌میدهد. 

-گفته اند«عبدالله‌بن‌علی بن‌عبدائه‌بن عباس. 

البته‌اسمش را شناخت ولی نتوانست‌خووش رابشناسد. 

بررای‌تکمیل‌این تعریف گفتند: 

همان جوان که ازلشکر عبدائّین معاویه اسیر شد و بحضور 


بیادمروان آمد که کیست: گفت: 


۳۸۵ 

شناختمش. بخدا میخو استم بگشمش شب‌هنگام‌تصمیم گرفتم که 
بدست دژخیمش بسپارم ولی‌فردای آن‌شب که خواستم فرمان قتلش را 
تکرار کنم‌ازربانم کلمه‌ی آزادی‌پرید. گفتم آزادش کنند. مقدربوه که 
چنین‌شود. 

مروان‌بدنبال‌این‌سخن گفت: 

ب بخدا دوست‌میداشتم علی‌بن ابیطالب‌عوض این‌جوآن‌بر نیروی 
دشمنان‌من‌فرمان‌میداه چون اطمینان دارم که علی‌وفرزندان‌علی را در 
سلطذت‌سپمی نهست. 

منصور کفت: 

_ ترا بخدا قسممی‌دهم سعیدچنین گفته؟ 

بترت سمطلاقه‌باشد | گردرو غبکویم. سعیدبرای‌من‌این حکایت 
راتعریف کرده‌است. 

e 
و چ ابی کریش گویدد:‎ 


وقتی گزارش‌نهضت محمدبن‌عبدالله به‌منصور ر سیدسخت به راس 


حارنی‌منجم همروف لفت: 
چه هراسی از اروداری . بخدا این مرد ا گر کره‌ی زمین 


را تحت تصرف خود در اورد بیش از لبود زونه کا ي نخواهد 


۳۸۵۹ 


عباس بن‌سفیان‌می کوید. 

هنگامی که محمدین عبدالله بر ضد منصور ظپور کرد خلیفه 
فرمون: 

- بروید با این « احمق » یعنی عمویش عبدالله‌بن‌علی. صحبت 
. عبدالله مردی نظامی است . اطلاعات جنگی او برای ما 
سودمند است . با او مشورت کنید که چه‌باید کرد اما از قول هن 
حرف نر نید. 

ات اس هه 

وفتی‌چشم عبدالله باین‌قوم‌افتاه‌حیرت کرد: 

- بر ایچه‌کاری آمده‌اید؟ 

و بعدازاند کی‌مکث گفت: 

شما کهسالپامر | تره کفته‌اید. 


اق مهم نیست . بگوئیدبه‌بین چه‌خبر است؛ 
۳ محمدبن عبدالله برضدامیر الموم‌نین‌خروح کرده 


TAY 

عبدالله‌بن‌علی گفت: 

- آدمیزاده‌وفتی درزندان بسر میبرد مفزش هم زندانی است. 

درست نمی‌تواند فکر کند باوبگوئید اززندان رهایم کند تامن 
بامغز آزاددرپیرامون‌این حادثە‌فگ رکت. 

به اپوجعفر منصور گفته‌اند که عمش عبدالله‌بن علی چه 

منصور چنین پاسخ‌داد. 

- اکر محمدبنعبدالله تا دراتاق من پیشروی کند من هر گز 
عبدالله‌بن‌علی رااززندا نآزادنخواهم‌ساخت. من‌بر ای‌محمدبن‌عبداه از 
عبداألله‌بن علی بهترم. 

معپذا عبدالله‌بن‌علی‌عباسی درهمان زندان برای منصور نقشه‌ی 
جنك کشید 

به‌فرستاه کانش گفت: 

- پسر سلامه « یعنی منصور » را بخل داره هلاك هی کند. 

به او بگوئید پیش از همه چیز در خزانه‌های دینارو در هم 
را بگشاید. 

به‌سپاهیانش‌پول فراوان نبخشد. زیانی نخواهد کرد زهراا گر 
بردشمن‌جیره شودو این‌خزانه‌هاراازنو آ باد خو اهدساخت وبجای دینار 
ودرهم دینارها و درهی‌ها خواهد گذاشت و ا گر دشمن براو غلبه کند 


۳۸۸ 

خوبیش‌اپنست که اندوخته‌هایش رانخواهد برد چون دراین حال‌دیگر 
آندو خته‌ای ندارد 

به او بگوئید بیدرنك بسمت کوفه حمله کند زیرا مردم کوفه 
آلعلیرا دوست میدارند؛ کوفه‌را ازچپارسوی تحت‌نظربگیرد. اکر 
کسی از کوفه‌بهر سوی‌بیرون‌رودیابکوفه‌ازهرسوی‌درون آیدفرمان کدد 
که بيدريغ‌سر ازپیکرش بردارند 
مسلم بن قتبه را ازدری» اجضار کند و فرماندهی سپاه را بعهده‌ی او 
ی 

فرمان دهد که از شام سربازان سلحشور و دلیر بسوی عراق 
بسیح کنند. این سیاء باید همچون قاصدان‌نامه برباشتاب‌بطرف‌عراق 
عزیمت کنندتا بوفت‌دراردو گاه‌حاضر باشند. 

باوبگوئید تا میتواندسربازان را ازدینار و درم بی‌نیازبدارد و 
مسلم‌بن‌قتبه‌را بر آ نان بگمارد. 

[ 
۳ 

مسمع‌پن عبدالملکمی گوید: 


هنگامی که محمد بن عبد اله درمدینه‌قیام کردمنصورپسرعم خود 


دن پیام را به منصور رسانیدند و آوهم بهمین دستور رفتار 


عیسی بن‌موسی‌ها شمیر ابحضوو‌خودطلبیدو گفت: 


ل محمد بر ضدما برخاست‌ومن ترا برای اطفای این فتنهبهححاز 


۳۸۹ 
هی فرستم . 
عیسی گفت: 
۔ یا امیر المومنین . این عموهای توهستند که دوروبرتو حلقه 
وان با آ نان‌در باره‌ی این‌پیش آمدههم‌مشو رت کن. 
منصور بالحن‌معنی‌داری گفت: 
- پس‌سخن اپن‌هرمه‌چه‌معنی‌میدهد. آنجا که‌می و بد: 
مردی‌رامی‌بینی که‌رازخودرا بکس‌فاش نمیسازه 
و نجوای او به کوش کس نمیرسد. 
در کارهای خود خونسردو آرام است 
امادر آنجا که‌میگویدهمی کنم»حتما خواهد کرد. 


ا و 
هدا دی دی يد 


کرد : 

3 هنگامی که‌محمدراازمیان برداشتی‌سمی کن‌خون‌يك کنجشك 
را هم‌بزرخاكنریزی. 

و بعد گفت: 

فپمیدی؟ 


| پوجعفر منصورپسرعم خودعیسی ر اباچهارهز آرمر دمسلح به‌حجاز 


فرستاه تا کار محمدین عبداتهر | بسازد. 
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درر کارب عیسی‌محمدبن ابی‌العباس. محمدبن‌زیدعلوی. قاسم‌بن 
حسن‌علوی . محمدبن‌عبدالله جعفری. حمیدبن قحطبه نیزبسوی این 
همع که‌عزیمت 1 دند. 

عیسی با نیروی خوو به مدینه ثزويك شد و محمد دستورداه 
که بدور مدینه خندن کندند . یمنی جایآن خندن را که رسول‌الله 
درپیکار «احزاب» کنده بود خالی کردند و همان خندق را ازنو پدید 
آوردند. 

وبردهانه‌ی کوچه‌ها نیز خندق‌ها کنده‌شد. 

عیسی وفتی‌بااردوی خودبه‌افید» آمد و بر ای‌محمدعبدالهٌنامه‌ی 
آمان‌فرستاد. 

و برای اهل‌مدینه‌نیز بوسیله‌ی محمدبن‌زیدعلوی‌پیام داد: 

ای‌اهل‌مدینه . امیر المومنین‌منصورزنده‌اسی ۰ من‌اورا زنده‌در 
کافش بجا گذاشتم و آبنعیسی‌ین‌موسی‌هاشمی است که‌به‌شپرشما آمده و 
به‌شما آمان‌میدهد ۱ 

قاسم بن حسن‌علوی نیز بام ردم‌مدینه از حیات‌منصو رو امان اوسخن‌ها 
گفت‌ولی‌ملت‌مدینه‌جواپ‌داد: 


۱ > تاکید درابنکه ابوجعفرمنصور زنده است بخاطر شایعه‌ی"* 
مرك اودرمدینه بود. محمدنفس تر کیه در تبلیغات‌خود گفته بود ابوجعفر منصور 


مر ده‌است. 


۳41١ 

-ما ابوالدوانیق (یعنی‌منصور)را ازخلافی خلع کرهه‌ایم. 

محمدبن‌عبد له درپاسخ‌عیسی‌هاشمی متقابلا نامه‌ای امان فرستاد 
و اورا بیعت وطاعت‌خون دعوت کرد . 

عبدالله‌بن ابی‌الحکم می گوید : 

_محمدین عبدالله ازط رف‌خوه انجمنی‌ترتیب‌داه وبا آ نان‌بمشاوره 
پرداخت . 

دراین هنگام نیروی‌منصور به‌مدینه نزديك شده‌بود . 

-آیا درمدینه بماند یا مدینه‌را ترك گوید. 

گروهی کفتند همین‌جا میمانیم‌و گروهی عقیده‌داشتند که‌باید 
ازمدیفه‌رخت‌بیرون کشید. 

محمدبن عبدالحمیدین جعفر گفت : ` 

عقیده‌ی‌تو چیستآباجعفر؟ 

هن مدینه‌را شهری فقیر و بینوا میبینم در آنجا ازهمه جای 
دنا اسب کمتر و آذوقه گرانتر و پول کمیاپ‌ترو اسلحه ناياب تر و 
سرباز ضعیفتر است . 

تو | کنون دريك‌چنین شر بسرمیبری و میخواهی با شهر 
دیگری که‌سربازان مساح وسلحشوردارهومال و آذوفه در آ نجاف راو انتر 
و مردمش آسوده‌ترند بجنگی . 

عقیده‌ی من اینست که ازمدینه بمصر عزیمت کنیم. درمحیطی ‏ 
مثل مصر میتوانیم بامحیطی مانند عراق پیکار کنیم . 


۳۹۲ 

پرضد عقیده‌ی عبدالحمید * جبیر بنعبداله گفت: 

هر گزههر کز, پناه بعدا میبرم اکر تو مدینهرا تنهابگذاری 
مدینه شپریست که رسول اله بسال احد درحقش چنین فرمود: 

- - چنین بخواب دیده‌ام که دستم را در آستین زرهی مطمتّن و 
استوار فروبردهام . 

تعبیر رویای من شهر مدینه است. 

محمدبن‌عبدالله‌عقیدمی جبیر را برعقیده‌ی‌عبدالحمید رجحان 
داد و همان مدینهر | اختیا رکرو . 

مدائثی شو : 

وفتی سپاء منصور بسوی مدینه‌رو کردند با ابراهیم بن جعفر 
زبیری برخورد‌ند . 

ابراهیم بمر کب خود هی زد تا ازچنك قرار کند ولی اسبش 
لغزید و ابر اهیم‌را برخاك فرو افکند . 

ایراهیم دستگیرشد و بنا برفرمان عیسی بن‌موسی بقتل‌رسید . 

عیسی بن‌موسی از«بطن‌فر ات» به «جرف»در آمد و انجا در کاخی 
کا اموی تماما زین تور 

آن‌روز صبح روز دوآزدهم ماه مبارك رمضاڼ سال صدو چهل و 
پنجم هجرت بود . 


آن‌روز» روز شنیه بود . 


اشت چندی درقصر سلیمان بماند و جنك را بعقب 


جمعداری اموال 


mi هو‎ bBo gaw» fi SEs چا‎ a ٠ 


۳۹۳ 


بیندازه ولی بوی کزارش‌دادند که محمدین‌عبدالله چنیں می گوید: 

«حمیدبن فحطبه ومردم خراسان هنوز دربیعت من بسرمیبرند . 
و بپمین جپت | کر من فرمان‌دهم آنان برضد فرمانده خود خواهند 
شوریبد .. 

این کزارش عیسی‌هاشمی را نگران ساخت و دستور داد هرچه 
زودتر کار جنكث را بپایان رسانند . 

روز دوشنبه چپاردهم ماه رمضان مردم‌مدینه نا گپان خودرا در 
حلقه‌ی نیروی‌منصوز محصوريافتند. 

تا لحظه‌ای که سپاء ابوجعفر به‌شپر حمله‌ور شد کسی این 
واقعه‌را پیش‌بینی نمیکرد . 

عیسی به‌حمیدبن‌قحطبه که متهم به‌طرفداری از محمدین ا 
بود دستورداه شخصاً بامحمد برد کند . 

فرماندهی نیرو همچنان بمپده‌ی عیسی بود . 

از سپاء محمدبن عبداهپسر عمش عیسی بن‌زیدین‌علی‌سپپسالاری 
را بعپده داشت . 

دراین هنگام محمدین عبدالله برمصلای خود ااستانه بود و 
نماز ءیخواند جنكث در گرفت . 

محمد بن‌عبداله شخصاً بمیدان آمد و <میدین قحظبه بدستور 
فرمانده خود بااو حریف‌شد. 


«ربرآبر یزید وصالح‌پسران معاویه جعفری: کثبر بن حصین‌عهده 


A 

دار پیکار بود . 

محمدبن ابی‌العباس وعقبةبن مسام باجپنه می‌جنگیدند. 

پسران معاوية بن عبدالله به کثیر پیغام دادند و از وی امان 
خو استند . 

کثیر این تقاضا را به عیسی بن موسی فرستاد ولی عیسی 
قبول نکره و گفت 

ب آین‌دونفر را پیش من امانی نیست . 

یزید و صالح وقتی فهمیدند که‌دشمن امانشان‌نمیدهد امعر که 

این‌جنك ازصبح روزدوشنبه تا ظهر دوام‌داشت . 

سپاه محمد زخم‌های فراوان بره‌آشتند و ازپیر امون‌اوپرا کنده 
شدند . 

محمد بپنگام ظهر ازمیدان جنك بخانه‌ی‌مروان رفت ودر آنجا 
فا ی را اون ویدار فان ین کر ور قرط ری 

عبدالله آل مور بوی گفت : 

- تو نمی‌توانی ازعهده‌ی‌نیروی«نصور بر آئی. خوبس ت که از 
مدینه به‌مکه رختبکشی . 

محمدبنعیداله امتناع کرد : 

نه“ من‌بمکه‌نمیروم.. مدینه‌راترلانم‌ی کنم‌زیر آعیسی‌بن‌موسی 
گر دراین‌شپر مرا بجنك‌نیاوره قتل‌عام خواهد کره و ماجر ای‌«روز 


۳۹۵ 

حره» را ازتو بوجوه خواهدآوره (۱) و تو ای‌اباجعفر اکر نمیتوانی 
همراه من بمانی آزادی. من‌بیعت‌خوورا از کردن‌تو برداشته‌ام. بر جا 
میخواهی يږو | 

نمیری‌میگوید: 

خر اسانی‌های‌نیروی‌متصو ر وقتی‌حضیرزبیری را می‌دیدندبزبان 
فارس‌فریادمیکشیدند: . 

ب حضیر آمد» حضیر آ هه 

و آشکارا دربرابرش میلرزیدند . 

دیگری گقت 8 

سوفتی سرحضیررا ازپیکرش بدو ر کردند خواستیم پیکرش را 
ا تن برای ما مقدور نبوداین‌جنازهرا برداریم زیر ااستخوان 
هایش زیرشمشیر یر ازهم‌سواشد. بود. مثل‌بانحان پیکرش فطعه‌قطعه‌روی 
زمین پرا کنده‌شده‌بود. 

ما استخوانهایش را بهم جفت‌میکردم 


8 
ee 
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عیسی بن‌هو سی هاشمی هنگام عصر بحمیدبن قحطبه گفت: 
۱- یوم‌العره آن روز دا می‌گویند که بسال شصت‌وسوم‌هجرت ‏ 
درعېد بیز ید بن معاو یه بادست مسلم بن عفبه معروف مه«مسرف» تصو رت 


قتل‌عام درمد ننه بدید آمد. 


۳۹۹ 

وظیفه‌ی‌خودر | درجنك بامحمد بعهده‌ی‌حمزبن‌مالكبگذاری. 

حمیدبن فحطبه باخشم گفت: 

۔بخدا | گرچنین کنی من‌دست‌ازجان‌تو بررنخواه‌داشت. من از 
صبح تا کنون شمشیر می‌زنم وهرد ميکشم. | کنون که بوی‌پیروزی‌به 
ر 1۱ 

حمیدبن‌قحطبه از آن لحظه‌بر کوشش افزود تا عصرهنگام‌محمد 
آبن‌عبدالله بفعلر سید. 

ازهر بن‌سمد می گوید: 

-حمیدبن‌قحطبه به کوچه‌ی «اشجع» رفت و در آنجا محمد را 
بقتل‌رسانید . 

مدائنی می گوید. 

محمدین عبدالله به‌حمیدینفحط ه بالحن‌توبیخ گفت: 

کا تو بامن بيعت نکرده‌بودی . 

حمیدجوآب‌وان: 

آری باتو بیمت کردم ولی معپذا ترا خواهم کشت زیرا 
جزای کسی که اسرارسیاسی‌را ببچه‌ها می‌سپارد جزاین نیست. 

مسعوورحال رن دود 

- محمدرا در آن‌روز دیدم که داشت با دشمنانش میحنگید. 

من نگاهش‌می کردم که مردی شمشیرش را بر نرمه‌ی کوش 


راست او فروه اور بود » او بزانو در آمد. ازئو بر او حمله‌ورشد 


۳۹۷ 

دراینهنگام حمیدبن فحطبه فریاد کشید : 

اورا نکشید. ننکشید اورا. 

سپاه منصور از کنار محمد دورشدند. 

حمیدین قحطبه‌شخصا پیش‌رفت بادست خود سر ازبی کر محمد 
دور ساخت . 

لعن ال حمیدا وغض‌علیه 

حارث‌بن اسحاق می گوید : 


محمد برروی زانوی‌خوه بلند شده‌بود. باشمشیر از خود دفاع 


- وای بر شما » من پسر پیامبر شما هستم . هم مجروح هسقم 


ابوحجاج مقری می‌گوید : 

محمد در آن‌روز که میجنگید با آ نچه ازجنك‌های حمزه‌اسدالله 
تعریف میکنند شباهت‌شدیدی داشت . 

سپاء منصوررا باشمشیر بعقب‌میزاند. هیچکس‌باو نزديك‌نمیشد 
الا آنکه ازدم شمشیرش بخالوخون می‌غلطید . 

تااينکه از نیروی‌عیسی هاشمی مردی زاغ‌چشم وسرخرو اورا 
هدف تیر قرارد‌اد . 


او پشت بدیواری داده‌بوه و ایستاده‌بوه . ميان هن و او انبوه 
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سپاه حائل‌شده بودند , 

در آن هنگام که محمدبن‌عبدالله‌مزه‌ی مرژدرا درکام‌خوداحساس 
کرد شمشیر خودرا شکست . 

منقری میگوید : 

- ازجدم شنیدم آن‌شمشیر » شمشیر رسول | کرم معروف به 
«ذو الفقار» بود (۱) 

محمدحسنی می‌جوید : 

سمحمدین‌عبدالله بخواهرش گفته بوو": 

-من امروز بادشمنانم می‌جنگم . تو دراینجا هوشیارباش: 

وفتی روز ازظهر گذشت وخورشید زوال کرفت اکر ازآسمان 
باران بارید بدان که من کشته شده‌ام . تنوره‌ارا روشن کن و دیسوان . 
دولتی مرا که نام طرفداران وپیروانم در آن ثیت‌شده به‌تنور بینداز . 
اما ا کر خورشید زوال کرده ولی عوض باران با و طوفان در گرفته 
مطمئن‌باش که بر آدرت بردشمن خویش پیروز شده است . 

پس‌از فتل من مراازمیدان جنك بدر آورید. بسرمن کاری‌نداشته 
باشید زیر| سرمرا بشما نخواهندداد. فقط پیکر مرا از می‌دان جنك 


به«طله بنی‌نبیه» پیاورید . 


ات با روایاتی که در باره‌ی ذوالفقار نما رسنده این شہشبر از 
دست امام حسین اوو انا فداه بفرز ندانش رسید . این شمشیر درخاندان 


حسنی وجودنداشت ` 
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بقدر چپار تا پنج‌ذرعبرروی زمین در آنجا برای‌من قبربکنید 
و مرا درآن قبر بخاك‌بسپارید . 

خواهرش پس از زوال‌ظپر دید ابری‌سیاه هوا را فرا کرفت و 
بارانی‌شدید فرو بارید. 

او درحین زوال تنورهارا روشن نگاه داشته‌بود . 

شتاب‌زده دیوان دولتی برادرش را بتنورها انداخت تا منصوراز 
نام‌ونشان پیروان‌محمدینعبدالله آ گاء نشوه . 

وبعد نش برآدرش‌را درهمانجا که وصیت کرده‌بود بخالسپرد. 

کنته شده بود : 

_علامت قتل نفسز کیه اینست که ا خون خانه‌ی»تنکه» را 
فرا خواهد گرفت . 

کسی نمی‌توانست این گفتار را توجیه کند زیرا محال مینمود 
آنقدر خون ریخته‌شوه که تا خانه‌ی عاتکه را زیر موج بیندازد ولی 
در آن روز که‌محمد بقتل‌رسید باران شدید آمیخته‌باخونمحمدسیلی‌از 
خونابه سرازیر کرد که بخانه‌ی‌عاتکه‌رسید . 

حنذگامی که دراظله نبی‌نبیه» برای محمدبن‌عبدائه داشتند قبر 
می کند يك‌لوح سنگی بدست آوردند که بر آن نوشته شده‌بودند . 

هذ اقبر الحسن بن علی بنا بیطا لب 

زینب دختر عبداه خواهر محمد وفتی این لوح سنگی را 
دید گفت : 


fe: 

سبرادرم را خدا رحمت کند. ازهمه بپترمیدانست که اینجا 
"کجاست و بهمین‌جرت وصیت کرد که اورا دراین گوشه بخاليسپاريم 

عبدائْه‌ین‌عامر اسلمی یگ واا 

_ دررکاب محمدین‌عبدالله با نیروی‌منصور می‌جنگيديم. بمن 
- گفت ا گر ابری برخیزه و بارانی‌دربگیردو برپشت‌مافطره‌های‌باران 
فرو چکد خون مرا برروی«احجارزیت» تماشا کن . 

بخدا دیری‌نکشيد که ابری‌سیاه مارا فر و گرفت و رعدی‌زه و 
برقی کشید و ازما گذشت وبنیروی عیسی‌رسید . 

دراین‌هنگام بارانی در گرفت و همانطور که محمد گفته ود 
نعش اورا بر «اححارزیت» ديدم . 

اسماعیل بن‌ميقم می کوید : 

- وفتی عیسی بن موسی عاشمی بمدینه رسید » امام جعفر بن 
محمد فرمو : 

ب این همان نیست ؟ 

گفته‌شد : 

ےکی 

فرمود : 0 

ا ا 
او جان پدر نخوأهندبرد . 


یعتی «محمد و ابراهیم » 


4*١ 

رومی برده‌ی آزادشده‌ی امام‌صادق دوز : 

- برو بیین چه میکنند. 

بر گشتم و گفتم : 

_ محمد به‌قتل رسیده و عیسی «عین ابی زیاه » را تصرف 
E‏ 

دیری باندیشه فرورفت و آذگاه گفت : 

- این‌عیسی را چه رسیده که اینپمه باما بد میکند . رحم مارا 
قطع می کند . بخدا و فرزندانش ازاین چشمه « عین ابی زیاد » 

ایوب‌بن‌عمر میگوید : 

امام صادق بابوجعفر منصور گفت : 

ما هرا وهی هی اشامت شتا کار ماود 
هایش استفاده کنم . 

ابوجعفر گفت : 

-بامن چنین سخن می گوئی بخدا ترا خواهم کشت . 

_ امام‌صادق فرمود : 

ب شتاب‌مکن آرام‌باش . من | کنون شصت‌وسه سال عمر دارم 
درهمین شصت وسه‌سالگی پدرم محمدباقروجدم امیر المومنین‌زند گی 
را وی کته و ۱ 


۶۰ 
من بعهدممی گیرم که هر کز مایه‌ی آزار تو نباش و اکر پس 
از تو بهزند کی ادامەدادء امور ه‌ی‌تخت‌وقاج ترا نیز نیازارم. 
RS‏ 

اسلمی میگوید : 

درهمان روزها که آبوجعفر نیروی خوورا بمدینه فررستاده بو 
مردی‌ازدردر اهدو گفت: 

-محمدین عبدالله گریخت : 

ابوجعفر گفت : 

دروغ‌یگوئی» ماازخانواده‌ای‌هستیم که‌هر گزفرارنميکنيم. 

ابوحجاح جمال میکوید: 

من بالایسر ابوجمفر منصور ایستاده‌بودم . 

مردی ازراه رسید و کفت : 

عیسی بن مو سی ازوست هحمل شکست‌خووه 


اپوجعفر بر مسندخوودتقر یبا لمیده‌بود. وقتی‌این‌خبرر اشنیدر است 


ب پس بازی‌بچه‌ها باخلافت و مشورت زنږ ا در امور دولت چه 


شده است۱۶» 


)۱ اشاره به خبر پست که امام ابو عبد ايله جعفر بن محمد صلوات الله 
عليه داده بود و فرموده بود کودکان بنیعباس باخلافت بازی‌میکنندوزنان‌را 
طرف مشورت قر ارمیدهند . 


{o 

ابو کمپ‌می گوید. 

- من‌پیش عیسی‌هاشمی نشسته‌بودم . محمدبن‌عبدائله کشته شد و 
سرش رابه‌پیشگاه‌عیسی آورده‌بودند. 

رویش‌را به‌همنشینانش کردو گفت: 

ب درباره‌ی‌این‌سرچه‌می گوئید. 

ماهمه درحق‌وبه‌ناشایسست‌وناسزاسخن گفتیم‌امایکی ازافسران 
شیاه گفت : 

بخدا دروع می کرت یووم هی کوید: مح کا 
جز قیام برضد امیر المومنین منصور و ایجاه تفرفه‌میان امت نداشت . 
محمد مردی‌بود که روزها روزه‌دار بون و شب‌ها تا سپیده‌دم به نماز 
می‌ایستاد. 

همد شینان‌عیسی‌همه‌خاموش‌شدند. 

علی‌بن ابیطالب«یکی‌ازرجال روایت»می گوید: 

- محمد بن‌عبدالهحسنی روزد وشنبه چپاردهم ماءرمضان‌سال صدو 
چپل وپتجم‌هجرت‌بیش از نماز پسین به‌قتل رسید. 

مدائنیمی گوید: 

عیسی‌بن‌موسی‌هاشمی مردمی‌را بەحضور ابو جعفر قاسم‌پن‌حسن 
علوی فرستاد تامزده‌ی فتل محمدرابه‌اوبگوید 


گفته‌ميشود که این‌مردابنابیااکر ام بود و سر ‌محمد را برای 
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قاسم بن حسن برده بود. 

قاسم ازغمو افسوس لبپای‌خودرا کازمی کرفت:۱» 

حارن بن اسحاق‌می گوند: 

زینت دخترءبداله وفاطمه دخترمحمدین عبدالهبه‌عیسی‌بن‌موسی 
هاشمی یفام د ادند: 

ا کنو که یتفر یی توت وله را هه بو 
بهدف خود رسیده‌اید ! گرمقدوراست بما اجازت دهید که جنازه‌اش‌را 
باك بسپاريم. 

عیسی بن‌موسی‌درجوابشان‌چنین گفت 

- آنچه‌ای دختر عموهای من درباره‌ی فتل محمد گفته‌اید 
نود | فسم میخورم نه به فتلش فرمان داده‌ام و نه با اطلاع من این ۱ 
کار انجام یافته است بنابر این میتوانید با احترام پیکرمقتول خود را 
بخا پسپارید. 

زینب خواهرمحمد و فاطمه دخترش این جنازه را از فتلگاهش 
برداشتند وبرید کی‌های گر دنش را باپنبه پر کردند ودرقبرستان‌بقیع 
با کش سنه 

زینب‌دخترعبدالُهمی کوید: 

برادرم مردی گندمگون‌بود ۰ وقتی تن‌بی‌سرش را بخانه‌ی ما 


۱ ابن‌قاسم بن‌حسن نو اده‌یزیدین على ین | لحسین علیپاسلام است که 
پسر عم محمد بن عبد الله بود. 
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موی ریشش کهبه گردنش مانده بود . هن باین علامت او ۳ شناختم 
يك‌روزويك‌ش این جسد درخانه‌ی من بود و مطلقا از گلویش خون 
میرفت من زیرپیکراودوتا 391 تشك گذاشته‌بودم خون‌ازتشك‌ها گذشت 

رفت تادیگر قطره‌ای در بدنش نماند . 

اسماعیل‌میثمی‌می گوید: 

سر محمد را در يك طبق سفید.گذاشته بودند و هيان مردم 
گردش میدادند . هن دسدهش ۰ چپره‌ای گندم کون £ خالدار 
داشت . 

هارون فروی‌می گوید: 
حسین‌وقتی که نهصت کردند شعارشان‌این‌بوه 

احد . احد . محمد بن‌عبد ال(4 
وقتی که م<مدبنعبدالله بانیرویعیسی بن‌موسی به‌پیکار پر داخت 
منصوردرمدینه» رفت وسرش را ازبدن‌دور کرد و بعدبر کشت که ابن 
خالد قسری «والی‌سابق» را به قّل رساند. او در بروی خود بست . 


1:۰۹ 
او گذشت و به خانه‌ی محمد رفت و دیوان دولتی او را به آتش 


انداخت و سپس به‌میدان جنك رفت ۰ همدوش با محمدچن‌گید U‏ خود 


نهر بقتل‌رسید, 


پایان جلد اول 


